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 پیشگفتار 
 

که پژوهشتتگران پژوهشتتکده را ن ار ه گیری از ( با بهرهInarahر )نزدیک به دو دهه استتت 
شتناستی و شتناستیز ابانشتناستیز باستتانشتناستیز دیندانشتهای مدرنی چون ستکه

کاوی تاریخ پیدایش و برآیش استتتلام  اند و بخش بستتتیار بیرگی از زده  ... دستتتت به وا
پایی آموزانده می که بنام رتاریخ اسلامر شناخته و در دانشگاههای ارو شودز آنچه را 

گرفته گذربه چالش  شتتناستتانز  شتتناستتانز دیناین دو دهه انبوهی از استتلام   اند. در 
گرد هآ آمدهشتناستانز ابانشتناستان و ستکهتاریخ کنون( هشتت شتناستان  اند و در )تا 

از   پذیر تهی استتتتت وهای آزمونی از دادهنگاری استتتتلامتاریخ  ؛اندکتاب نشتتتتان داده
 گاه دانشگاهی ارزش تاریخی ندارد.دید

گر هآ به  دینی انجام پذیرفتهپژوهشتها از نگرگاه بروننزدیک به همه این   اند و اینان ا
کاویده و بررسیدههای تاریخنگاران مسلمان پرداختهنوشته اند.  اندز آنها را از بیرون 

کستانی مانند ابنپژوهشتهای نوین نشتان می که هستتی  و   هشتام و ابن  استحا دهند 
دانیآز پتتذیر نیستتتتتتنتتد و هرآنچتته متتا دربتتاره آنتتان میآزمون  و حتتتا طبری  دستتتتت تت ابن

نگتاری ستتتتتنتی استتتتتت. برای نمونته متا از تتاریخ طبری هی  وپرداختته تتاریخستتتتتاختته
کهنترین دستتنوشتتهدستت یآ و  که به خط خود او باشتد ندار نوشتته این تاریخ  ای 
مابیش دو ستتتتده پ  از مرر طبری( استتتتت. این چنین میلادی )ک  13/12از ستتتتده  

که  که حتا هستتتتتی تاریخی طبری نیز ایر پرستتتتش استتتتت و دانستتتتته نیستتتتت  استتتتت 
کته انبوه  رطبریر نتام یتک شتتتتتخ    گروه دبیران و ویراستتتتتتتتارانی  استتتتتتتز یتا نتام 

 اند. بدست آنها به رشته نگارش درآمدهکتابهای رطبریر  
ک گر ما هستتتتی تکدر این نوشتتتته ولی پرستتتش من این استتتت  نگاران و تک ستتتیرهه ا

کنیآ و تتاریختتاریخ کته هستتتتتت   نگتاری ستتتتتنتی استتتتتلام نویستتتتتان را بتاور  را همتانگونته 
بپتذیریآز ولی آنرا بییر رییبین ستتتتتنجش دانشتتتتتگتاهی بنهیآز آیتا انتدامهتای این پیکر 
گر متا تکته هتا و تنومنتد بتا یکتدیگر همخوان و همتاهنتن هستتتتتتنتد؟ یتا بتدیگر ستتتتتخن ا

کنیآز آیا می توان آنها را دوباره  بخشتتهای این دستتتگاه بیرر و پیچیده را از هآ جدا 
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کر که پرداختن به  بهآ چفت و بستتتتت  کرد؟ برآنآ  د و  آنرا دوباره ستتتتاخت و بستتتتامان 
که از نگرگاه درونبخش آغااین تاریخ استتتتلام نه تنها با رویکرد برون دینی نیز دینیز 

که فرمانروائی   رب رکردن استلام ستیاستیز  که با ست  دارای ارج و ارزشتی بستیار استتز چرا 
گفتگوهتا و   و خلفتای راشتتتتتتدین  محمتد گرفتته استتتتتتتز  را ستتتتترمشتتتتتخ و الگوی خود 

گزارشتتتتتهتای تتاریخی از این بگومگوهتای دامنته کته  داری در این بتاره درگرفتته استتتتتتز 
 بازه نخست تا چه اندازه درستند؟ 

کهنتر  کته در یتک همستتتتتنجی موشتتتتتکتافتانته بتا تتاریخهتای  راستتتتتتی را چنین استتتتتتت 
آزمایی  تن به راستتتتتی  ز تاریخ ستتتتد ستتتتال نخستتتتت استتتتلام و ستتتتاستتتتانی   هخامنشتتتتی

که از این بازه تاریخی هی  داده آزموننمی پذیری برجای نمانده استتتتتت.  دهدز چرا 
که در چند سال گذشته در رسانه ابان بر سر این بازه  های پارسیگفتگوهای فراوانی 

کته ن هتای گتاهی داشتتتتتتته بتاشتتتتتآ بته شتتتتتیوهزمتانی درگرفتته استتتتتتز مرا بر آن داشتتتتتت 
که رصدر اسلامر خوانده می  شود. تاریخنگاری اسلامی در این مغاک تیره و ت هی 

خوریآ که در  ها به گزارش رفتارهایی برمی و واکاوی ستتتیره   در بررستتتی تاریخ آغاز استتتلام 
ز ستتتتتختت آشتتتتتنتا  روزگتار متا و بتا برآمتدن جمهوری استتتتتلامی در ایران و اکنون نیز داعش 

ال م  می  م  ل  ل  ت  مت  کته مستتتتتلمتانتان ر ح  شز  ( می 107ن  )انبیتاز  ی نمتاینتدز اگرچته پیتامبری  داننتد 
امز  آورده   1ه که در جستتتار دیگری بنام ترور و استتلام بدانها دستتت یاایده استتت. همانگون 

گناهان گرفته تا به بردگی گرفتن  رفتارهای مستتلمانان بنیادگراز از ترور و کشتتتار بی   نمونه 
کودکتان و فروختن آنتان و همچنین تجتاوز بته آنتان را می  هتای  توان موبمو در ستتتتتیره زنتان و 

نی در عرا  و ستتتوریه و همتایان شتتتی ه    یافت و گفتن اینکه کردار داعشتتتیان   محمد  ستتت 
گرهی از   گتذشتتتتتتته از آنکته دروغی بیرر استتتتتتز  آنتان در ایران پیونتدی بتا استتتتتلام نتداردز 

که در پیش روی ماست نیز وانخواهد گشود. پرسمان پیچیده    ای 
گزارشتتهای آمده در ستت   برخی از نواندیشتتان دینی که  بویژه درباره ترور   -ها را  یرهبرآنند 

که نمی  –گناهان  کشتار بیو   که این سخنان با آنچه  بایست راست پنداشتز چرا 
نیستتت و زائیده پندار ناپاک    خوانندشز ستتازگارر میاینان رروح ت الیآ عالیه استتلام 

 
 mbamdadan.blogspot.comدر اینباره بنگرید به تارنگار من "همستگان"  1
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گرفتز ایرا از نگر من  نویسان است. این سخن را نمیسیره همانگونه    –توان نادیده 
هستتتی ندارد و   زچیزی بنام تاریخ ناب  –ام  که بارها و بارها در پیوند با تاریخ نوشتتته

که ما بنام تاریخ می گزارشی از یک رویداد تاریخی  هرآنچه  شناسیآز تنها خوانش یا 
گرکه ستتتتتیرهاستتتتتتز پ  دور از پندار نخواهد ب نگاران رخدادهای راستتتتتتین را با ودز ا

که در اینجا ر   میشتتا  نماید ولی این وبرگهایی دروغین آراستتته باشتتند. پرستتشتتی 
گر رفتارهای بربستته شتده بر محمد که ا که نواندیشتان استتز  گویند یم  دینی  آنگونه 

ده استتتتتت؟ برای نمونته  نگتاران از این دروغگویی چته بودروغ بتاشتتتتتنتدز انگیزه ستتتتتیره
که بنیانگذاران سیره س د و ابن   هشام و ابن   واقدی   و  اسحا ابن   بشمار  نگاری ز 
کمابیش یکصدا و همنوا میمی  نویسند: آیندز 
 

کنارش خفته بودند و یکی از آنان   »تنی چند از فرزندان عصتتتتتما  در 
با دستتت خود او را    که شتتیرخوار بودز ستتر بر ستتینه مادر داشتتت. ع میر

کردز آنگاه شتمشتیر خود را بر  جستتجو نمود و طف  را از ستینه اش دور 
کته از پشتتتتتتش بیرون آمتد.  ...  پیتامبر  ستتتتتینته او نهتاد و چنتان فشتتتتترد 

کردم؟   پرستتتتتیتد آیتا دختر مروان گنتاهی  گفتت: آریز و آیتا  کشتتتتتتی؟  را 
گتذارنتد  شتتتتتا  نمی  پیتامبر فرمود در این مورد حتتا دو بز هآ شتتتتتا  بته

کرد«  1)ارزش این حرفها را ندارد(  ...  و عمیر را به بینا ملقب 
 

که نواندیشتتتان   گزارشتتتها آنگونه  گر این  توان  گویند دروغ باشتتتدز چگونه میمی  دینیا
بندند  آوری را بر پیامبرشان برمیآن سخنان  دیگر   کسانی را که چنین دروغهای شرم 

کرد؟ آیا می  کتاب باور   و    هشام ز سیره ابن اسحا  ابن   المغازیز سیره توان در 
 یافت؟ سرسوزنی سخن راست درباره محمد الطبقات الکبری

کته چنین رفتتاری بروزگتار پیتدایش ستتتتتیرهپتاستتتتتخ می هتا نکوهیتده و توانتد این بتاشتتتتتد 
که با آراستتن تاریخشتان به  نگاران نمیآمدند و ستیرهناشتایستت بشتمار نمی دانستتند 

 
 24،  2  ، پوشینهسعدابن -  الطبقات  1
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آلایند. بدیگر  را به زشتتتتتی و پلیدی می  وبرگهایی چنین ننگینز چهره محمدشتتتتا 
که ما امروز می  نگاریوناشتتتایستتتت روزگار ستتتیرهستتتخن شتتتایستتتت شتتتناستتتیآ  با آنچه 

گاه نبوده  گونههیچ .  1اند همپوشتتتانی نداشتتتته و نگارندگان بر زشتتتتی چنین رفتاری آ
گرکه در جایی  این پاستخ می دیگر و در پیوند با رخدادی  توانستت پذیرفتنی باشتدز ا

 خواندیآ:دیگر سخنی دیگر نمی
 

کشتتتتتتن مردان   م  اذپ  از رایزنی با ستتتتت د بن ز محمدقریظهدر جنن بنی فرمان به 
گفت:  اسیر یهودی  داد و رو به س د 

 
کته از فر کردی  گتانته چنین  از آستتتتتمتانهتای هفتت»بته حکآ ختدا حکآ 

  2حکآ فرموده است«
 

که مرز میان مر کودک چیستز واقدیدر اینباره   نویسد: می د و 
 

کته در بلوغ ایشتتتتتتان شتتتتتتک می کردنتدز ایر  »در مورد پستتتتتران نوجوان 
کشتتتته میشتتتکمش را نگاه می گر موی ر ستتتته بود  گر  کردندز ا شتتتدز و ا
 3شد«های اسیر شمرده میزنان و بچهموی نر سته بودز جیو 

 
کربلا س دابن گزارش رخدادهای   نویسد: ولی چنین می در 

 
اسلام   1 "پیامبر  بنام  نوشتاری  در  دباغ  سروش  نمونه  همین  برای  با  خشونت" درست  و  عدالت   ،

یهای آمده در سیره ژکار یکرد به د  ای از من  ها پرداخته است. در اینباره همچنین بنگرید به نوشتهرو
نام " کرونیکداعشبا  آنا هرمنوتیسم  نگاشته    " ، اسلام و  به او  پاسخ  که در  "همستگان"  تارنگار  در 

 شده است. 
 73، 2پوشینه   ، سعدابن – طبقات  2
 391، واقدی  – المغازی کتاب   3

http://mbamdadan.blogspot.de/2016/04/blog-post.html
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کتربتلا   حستتتتتتیتن بتن   »عتلتی  در  آن    کتتته  در  و  بتود  پتتتدر  هتنتگتتتام  هتمتراه 
خفته در بستر بیماری. و چون  وسه سال داشت و بیمار بود و  بیست
کشتتته شتتدز شتتمر بنعلیه  حستتین گفت: این را    الجوشتتنذیالستتلام 

گفت: ستتتتبحان  بکشتتتتید. مردی از اصتتتتحاب الله! آیا باید  شتتتتمر او را 
کآ سن که جنن هآ نکرده است بکشیآ؟«جوان   1وسالی را 

 
که نویستتندگان ستتیره گاه نبودند و آنچه  پ  این ستتخن  ها از هنجارهای آن روزگار آ

که بر پیامبرشتتان بربستتته تواند ستتخن  اندز نمیدانستتتهاند زشتتت و ناشتتایستتت نمیرا 
کآ در که ابناین همسنجی پیش رو می  درستی باشد. دست  کشتن   س دتوان دید 

کآ ستتتن کاری ناشتتتایستتتت و ناروا میرجوان  دانستتتته  وستتتالی که جنن هآ نکردهر را 
کرده است. استز ولی همین رفتار را  درباره پیامبرش بازگو 
گزارشتهای ستیره گر چنین نیستتز  درست   نویستان درباره محمد آیا همه  ت هستتند؟ ا

که ستتتیرهستتتنجه ما برای پالایش ستتتیره گر بپذیریآ  نگاران خواستتتته و ها چیستتتت؟ ا
ژکاریهایی را بر محمد بربستته که زشتتی آنها بروزگار خود آنان نیز آشتکار  دانستته د  اند 

کتتار پژوهش دربتتاره آغتتاز استتتتتلام بوده استتتتتتتز آیتتا می گزارشتتتتتهتتای چنین   توان  را بر 
که برای من تاریخ آغاز استلام  دروغگویان بی کرد؟ از آنجایی  آنگونه    –آا رمی استتوار 

ر و گیری از ربازتاب ش های آماجمند با بهرهچیزی جز برستتاخته  –شتتناستتیمش  که می
گردن نواندیشتتان  ر نیستتتز بار ستتنگین پاستتخ به این پرستتشتتهستتازیرپیشتتینه ا را بر 
گرفتن بتاورهتای می  دینی کته در خود دلیری پرستتتتتشتتتتتگری و بته چتالش  گر  گتذارمز ا

رو به بررستی پیدایش استلام  هزاروچهارستد ستاله را ببینند و خود در این نوشتته پیش  
گفتته نمیدینی میاز نگرگتاه درون کتارپردازم. نتا کته بنیتاد  گتذاشتتتتتتت  این   بتایستتتتتتآ 

پژوهی بیشتتتر از آنکه  استتتوار شتتده استتت. اینگونه تاریخ  2جستتتار بر پژوهش بازنگرانه 
کهن باشتدز درپی آفرینش پرستشتهای نوین استت و  بدنبال پاستخی نو به پرستشتهای 

 
 327، 5پوشینه   ، سعدابن – طبقات    1
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که  کار بر پرستشتهایش افیوده شتده باشتدز  که در پایان  گر  خواننده در شتگفت نشتودز ا
بریآ و باید در تلاشی  رسشگری بسر میهنوز در دوران پ  برآنآ در این زمینه ما ایرانیان

یآز تا بتوانیآ پای در میدان روشتنگری   همگانی نخستت ردرستت پرستیدنر را بیاموا
 نهیآ.
کتاب »استتلام چگونه پدید آمد؟« نگاه به دین نوینی دارد راستتلام  ر در فرنام دوم این 

گتذکته در ستتتتتده اشتتتتتتته استتتتتت. از هتای هفتآ و هشتتتتتتآ میلادی پتای بته پهنته تتاریخ 
که هی  پدیده ام آیدز برآن بودهپیشتتتتتینه پدید نمیای در جهان یکباره و بیآنجایی 

کتاب های تاریخی/استتطورهزمینهکه پیش ای پیدایش و برآیش استتلام را نیز در این 
که به یک دین فرامی که استلام تنها در بستتر تاریخی خویش استت  روید  بررستآز چرا 

گر تتاریخ آن را   کته پتای در جتایو ا کنتاری نهیآز هی  نشتتتتتانی از یتک دین نو  پتای  بته 
کهنتر از خود نهاده باشتتتدز در قرآن گر   دینهای  که ا نخواهیآ یافت. و همچنین برآنآ 

کناری نهیآ و نگاه دانشتتگاهی ربرآیشتتیر  1نگاه ستتراستتر دینی رآفرینشتتیر را در   2را به 
که استلام را نمی توان از تاریخ  بررستی استلام برگیینیآ و بکار بریآز آنگاه خواهیآ دید 

کرد و بتدینگونته پتاستتتتتخ »استتتتتلام چگونته پتدیتد آمتد؟« را از دل رونتد   پیتدایش آن جتدا 
کشید. نگاری اسلامی باید بدرتاریخ  آورد و بیرون 

  

 
1   Creationery 
2   Evolutionary 
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کتاب پژوهی در ایدین شناسی شیوهروش   1  ن 
 
کتته شتتتتتنتتاختن آنهتتا برای استتتتتلام واژهترین فناییکی از پتتایتته پژوهی متتدرن از هتتایی 

دینیر استتتتت.  دینی/برونجایگاهی بستتتتیار ارجمند برخوردار استتتتتز دوگانه ردرون
گر درونمتایته این دو فن واژه را بتدرستتتتتتی درنیتابنتدز در هآ پژوهشتتتتتگر و هآ خواننتده ا

کار دچار  گیجی خواهند شد.همان آغاز   سردرگمی و 
 

که زندگی امروز مستلمانان را نگاه درون گفتمانهایی  دینی: برای بررستی پرستمانها و 
گفتمتانهتایی هتای درونگیرنتدز بتایتد بته ستتتتتراغ ب نمتایتهدر برمی دینی رفتت. برای نمونته 

متاننتد حجتابز ستتتتتنگستتتتتتارز حقو  زنتانز یتا ترور تنهتا در چتارچوب پژوهشتتتتتهتای 
یشتتتتتهکته می  دینی استتتتتتدرون کتاوی شتتتتتونتد. برای یتافتن ر هتای حجتابز  تواننتد وا

که نخستتتتت قرآنای جز این نمیپژوهشتتتتگر را چاره های  را بگشتتتتاید و همه آیه  ماندز 
و روایت برود و از   و ستیره  حجاب را در درون آن بیابدز او ستپ  باید به ستراغ حدی 

کتاود. در  گستتتتتترش این پتدیتده را در بستتتتتتر تتاریخنگتاری استتتتتلامی وا آن پ  برآیش و 
که در جایگا ه برترین ب نمایه  نمونه دیگری بنام ترورز باز هآ نخستتتت این قرآن استتتت 

گشتوده می  دینی استلام درون و دیگر بنیانگذاران استلام    شتود و ستپ  رفتار محمدوا
شتتود. این رود و ستترانجام برآیش این پدیده در بستتتر تاریخ بررستتی میبییر رییبین می
گفتمانها و پرستتمانهای استتلامی از  روش را می کنون ستتال    1400توان به همه  پیش تا 
 فراگستراند.

یخی یتا داستتتتتتتتانی استتتتتتتز نته چیزی بر این  چهره   اینکته محمتد  نگرش  ای تتار
کاهد. بودوباش محمد برای مستلمانان چیزی پذیرفته استت افزاید و نه از آن میمی

گمتانته و دودلی راهی نتدارد. همچنین برای بخش بستتتتتیتار بیرگی از  و در راستتتتتتی آن 
کته از ابن  و حتدیت   بتاورمنتدان ستتتتتیره و   هشتتتتتام و ابن  استتتتتحتا و روایتت بته همتانگونته 

گویی شتده  و مستلآ  بخاری توان  وچرایی نمیاندز درستتند و در آنها چونو دیگران وا
کشتتتار و ستترکوب   کرد. پ  برای رفتارشتتناستتی مستتلمانانز چه پرستتش درباره ترور و 
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های اسلامیز ما ستیزی آشکار و پنهان در جام هدگراندیشان باشد و چه درباره زن
که در قرآنباید بستتراغ باورهای ایشتتان برویآز تا برای نمونه بد نیامده    انیآ ستتنگستتار 

کته برگزاری اش جغرافیتا استتتتتتز چرا اینچنین در شتتتتتری و فقته تنیتده شتتتتتده استتتتتتز 
کیفر شتتترم نمی به مستتتلمانان رستتتیده   آور از آئین یهودشتتتناستتتد. دانستتتتن اینکه این 

گرهی از رفتارشناسی مسلمانان بازنمی  کند. استز 
  1ن روانشتتتتناستتتتی شتتتتاید از پیچیدگی این بررستتتتی بکاهد. روانکاویای از جهانمونه
کاوش شتاخه که رفتارهای بیمارگونه انستانها را برپایه  ای از دانش روانشتناستی استتز 

یشتتتته گاه آنان ر گاه باور به نیروهای یابی میدر ناخودآ گر در ژرفای این ناخودآ کند. ا
کهکشتتتا کرده باشتتتدز  اهریمنیز دشتتتمنان پندارین یا انستتتانهایی از  نهای دیگر جای 

کرد وستتپ  از آن می یشتته یابی  توان آن باورها را بکارگرفت و نخستتت رفتار بیمار را ر
گشتتتتود. اینکه روانکاو خود به نیروهای اهریمنی و دشتتتتمنان   راه دستتتتت به درمان او 
کهکشتتانهای دیگر باور دارد یا نهز نقشتتی در این میان بازی   پندارین و انستتانهایی از 

 ند. کنمی
کستتتی بنام محمد گونه باور به بودونبود تاریخی  که درباره ترور   به همین  کستتتی  برای 

که بنام پژوهدز نقشتتتتتی بازی نمیمی کستتتتتی استتتتتت  یشتتتتته رفتار  کند. این باور ولی ر
 گشتاید و پژوهشتگر باید در اینجا به مستلمانان به دیده و الله دستت به ترور می  استلام 

 دینی.های درونیک مسلمان بنگردز با نگاهی از درونز برپایه ب نمایه
 

یخ پیدایش و برآیش استتتلام نگاه برون  گونه   دینی: بررستتتی تار ای دیگر استتتت. در از 
کم هتتای درون اینجتتا بنمتتایتته  ای جز بکتتار بردن  آینتتد و متتا چتتاره تر بکتتار متتا می دینی 
یخ روش برون  که تار یآز بویژه  نگاری استلامی در ستده دوم برآمدن استلام  دینی ندار

که آغاز استتلام یا استتلام   گزارش همزمانی از رخدادهای آنچه  نگارش شتتده و هی  
هتای  شتتتتتودز در خود نتدارد. برای نمونته بررستتتتتی بودونبود چهره آغتااین نتامیتده می 

  و تاب ون   و عشره مبشره   و علی   و عثمان  و عمر   و ابوبکر   اسلام آغااین مانند محمد 

 
1 Psychoanalysis 
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کردن به ستتتیره نگاه درون ز با و انصتتتار   و مهاجرین   و اصتتتحاب  ها و  دینی و بستتتنده 
گزارشتتتتتهتتایی دیرهنگتتام از روایتهتتا راه بجتتایی نمی  کتته اینتتان از ستتتتتویی  بردز چرا 

که راست بودن آنرا با هی  داده آزمون  توان آزمودز و از پذیری نمی رخدادی هستند 
یشتتته آغااین )ستتتیره  اند و خود  ( برآمده استتتحا  ابن   دیگرستتتو همه و همه از یک ر

یشه و ساقه نازکش شا    اند.برافیودهناپذیر  آزمون   وبرگهایی باز هآ تنها بر این ر
گر متا بتوانیآ برای یتک چهره دینی بکتار پژوهش میهتای بروندر اینجتا ب نمتایته آینتد. ا
نبشتتتته یا مانند آنها پذیر مانند ستتتکهز ستتتننو تاریخ یک داده آزمون  آمده در ستتتیره

گزارشتتتتی درباره او در ب نمایه ز  )مستتتتیحیان   های بیرون از چارچوب استتتتلام بیابیآز یا 
کتته این می...( بیتتابیآز آنگتتاه  ز رومیتتانز ایرانیتتانز ارتشتتتتتتیتتانیهودیتتان گفتتت  توانیآ 

نگاران نیستتتتت و براستتتتتی هستتتتتی کآ ستتتتاخته و پرداخته پندار ستتتتیرهچهره دستتتتت
است. از   داشته است و بر این خاک ایسته است. نمونه برجسته این سخن م اویه

یته پنجمین خلیفته مستتتتتلمتانتان و بنیتانگتذار دودمتان امویدیتدگتاه درون  دینیز م تاو
و استلام( و دشتمن    شتده محمد)دشتمنان بخشتوده و هند  ستتز او فرزند ابوستفیانا

)کتاتتب( استتتتتت. در پی مرر   خلیفته چهتارمز و خود یکی از نویستتتتتنتدگتان قرآن  علی
ستتتتترانجتام صتتتتتفین نزدیکتان  خیزد و پ  از جنتن بیبته خونخواهی او برمی  عثمتان

شتتتتتود. از او فرزنتدی بجتای  فریبتد و بتدینگونته خود خلیفته مستتتتتلمتانتان میعلی را می
کشتن حسین مانده بنام ییید  دهد. علی میبن که جاینشین اوست و فرمان به 
کته بته ستتتتنتت    بنتام متاآویتا   یتک فرمتانتده مستتتتیحی   ویته دینی ولی م تا از دیتدگتاه برون  استتتتتت 

بنام خود ستتتکه زده    پایبند استتتت و در ایران و بیزان    پادشتتتاهی/فرمانروائی ستتتاستتتانیان 
اش از  و بر روی ستکه بیزانستی   اش از نمادهای ایرانی/ارتشتتی استت و بر روی ستکه ایرانی 

بینیآ که بسته به چرخش نگاه   نمادهای رومی/مسیحی بهره جسته است. بدینگونه می 
کته هی  پی  گونتاگون روبرو خواهیآ شتتتتتد  ونتدی بتا  متا از درون بته برون دینز بتا دو م تاویته 

برآمتده استتتتلامی استتتتتت و  تواننتد داشتتتتتتز یکی خلیفته ایرک امپراتوری تتازه یکتدیگر نمی 
همان ستتیاستتتهای    ستتاستتانی دیگری یک فرمانده ایرانی که پ  از فروپاشتتی شتتاهنشتتاهی  

و    پرویز   کندز که خسترو گرفته و جنن با بیزان  را درستت از همانجایی آغاز می آنان را پی 
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مانده که در آن نه از    ای نیز برجای نبشتته جانشتینانش آن را به پایان برده بودند. از او ستنن 
نبشتته  های این ستنن گوید و نه از اینکه خلیفه مستلمانان استت. گوشته ستخن می   استلام 

 اند. را با چلیپای مسیحی آذین بخشیده 
که برای مستتتلمانان چهرهاز علی استتتتز هی  داده   تر از م اویهای بستتتیار برجستتتتهز 
که بر او بربستتته شتتدهآزمون کتابی  ها  ( ستتدهالبلاغه)نهج  پذیری در دستتت نیستتت. 

کته برپتایته   پ  از مرر پنتدارین او نوشتتتتتتته شتتتتتده استتتتتت. بته دیگر ستتتتتخن در جتایی 
گرچه این دینی میهای برونداده یه باور داشتتتتت )ا ک ستتتتی بنام م او توان بر هستتتتتی 

ندارد(ز درباره بودونبود علی حتتا یک   م تاویه هی  پیوندی با م تاویه آمده در ستتتتتیره
کرد. داده آزمون کته بتوان هستتتتتتی او را بر پتایته آن استتتتتتوار  پتذیر در دستتتتتت نیستتتتتتز 
کستتی را میدستتت کمتر  که اینچنین زنده و باشتتنده  کآ در ایران ما ولیز  توان یافت 
 یند.نقش بیآفر ر روزانه ایرانیانجای فرهنن همگانی و رفتادر جای

کته دینی را میپ  نگتاه برون توان از این رهگتذر یتک نگتاه تتاریخی نتاب دانستتتتتتز 
تنها بدنبال یافتن راستتتتی یا ناراستتتتی یک رخدادز چهره یا پدیده استتتت. در برابر آن 

شتتتتناستتتتانه استتتتت و بدنبال پیوندهای پیدا و پنهان دینی بیشتتتتتر جام هنگاه درون
 گردد. یخی آنها میهای تارریشه های امرواینز باپدیده

گاه  گاه چندان هآ آشتتتکار و پیدا نیستتتت و پژوهشتتتگر  با این همه مرز این دو شتتتیوه 
گر  کنتار یکتدیگر بهره بجویتد. برای نمونته ا کته از هر دو نگتاه در  گییر از آن استتتتتتت  نتا

ر و جایگاه او در درگیریهای شتی ه و ستنیر بنویستیآز  بخواهیآ جستتاری درباره رع م 
که برای  ای جز پرداختن به عمر استتتتتلامی )درونرهچا دینی( نخواهیآ داشتتتتتتز چرا 

که زمین و آستتمان  بروزگار خود همان اندازه هستتتی داشتتته  مؤمنانز عمر و علی اندز 
هتای توان بته این داستتتتتتتان پرداختت و زمینتهامروز هستتتتتتی دارنتد. از دیگرستتتتتو نمی

که پژوهشتتتتگر باز  ای بنام علی رتاریخی برآیش چهره گرفت. در اینجاستتتتت  ا نادیده 
کتته هستتتتتتی دینی برود و ببینتتد چهرههتتای برونبتتایتتد بستتتتتراغ ب نمتتایتته ای بنتتام علیز 

بتتا هی  داده آزمونتتتاریخی کتتدام پتتذیری نمیاش را  بتتاور داشتتتتتتتتز بر بستتتتتتر  توان 
 ای ساخته و پرداخته شده است. درگیریهای دینی/اسطوره
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کته آوردن ر درستتتتتتت همین روش را بکتار بردهرترور و استتتتتلام در جستتتتتتتاری بنتام   امز 
گرچه نام جمهوری  تواند در اینجا راهگشتا باشتد؛شتناستی آن میای از روشچکیده ا

استلامی با ترور پیوند جاودان خورده استتز ولی این رخدادهای چند ستال گذشتته  
که پیوندهای میان ترور و باورهای اسلامی را از جایگاه    و آدمکشیهای داعش بودند 

کردند. در بررستتتی جایگاه ترور در استتتلامز نخستتتت باید به بررستتتی  ویژه ای برخوردار 
هتای دینی و هآ از دادههتای درونتوان هآ از دادهتتاریخی آن پرداختت. در اینجتا می

که بخشتتتتی ابرون گرچه آشتتتتکار استتتتت  ستتتتتز ا ها به افستتتتانه  ز این دادهدینی بهره ج 
گزارش تتاریخی. جتای توان از پتای ترور در تتاریخ استتتتتلام را میبیشتتتتتتر نزدیکنتد تتا بته 

که در ستیره گرفت. بخشتی از آنچه  ها در اینباره  همان ستالهای آغااین تاریخ آن پی 
نگاران پندارباف روزگار عباستتی استتتز ولی گمان ستتاخته و پرداخته ستتیرهآمده بی
کته از تتاریخی دیگری نیز از زمتانهتای پستتتتتینهتای  داده تر در دستتتتتتره متا هستتتتتتنتد 

پتذیری بیشتتتتتتری برخوردارنتد. این بررستتتتتی دوگتانته )درون دینی( متا را بته و برون -بتاور
که تاریخ استتتلام در نزدیک به همه دورهشتتتناخت این پدیده رهنمون می های شتتتود 

 ترور همنشین و همخوان بوده است. آن با 
گتام دوم بتا کته رفتتار ستتتتتران و یتد تنهتا از نگرگتاه دروندر  دینی بته ترور پرداختت و دیتد 

یتتارویی بتتا پتتدیتتده ترور در جتتایگتتاه یتتک ابزار نیرومنتتد برای   آورنتتدگتتان این دین در رو
که ما را در این راه یاری می  دهدز سیرهپیشب رد آماجهای دینی چه بوده است. آنچه 

یستتتتتت مستتتتتلمان در پیروی از رفتار یر برونپذهای آزموناستتتتتت و نه داده دینی. ترور
زنتد و از دیگر ستتتتتو مستتتتتلمتان آشتتتتتتیجو نیز برای  پیتامبر یتا امتامش دستتتتتت بته ترور می

یارویی با هآ یستتتتش باز دستتتت بدامان حدی رو آزد تا نشتتتان  و روایت می  دین ترور
کته ترور در استتتتتلام  . این بخش از  1تتابتد«پتذیرفتته نیستتتتتت و »ایمتان ترور را برنمی دهتد 
 پذیرد.دینی انجام میهای درونهبررسی تنها برپایه داد

 
لایفت »   1 المؤمن  الفتک،  قید  الاخبار   ک«الایمان  شهاب  فارسى  عبدالل   - شرح  ابو    محمد   قاضى 

 59حکمون مغربی قضاعى، برگ على بنجعفر بنسلامة بنبن
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گام ستتتتوم پژوهشتتتتگر باید پدیده ترور در استتتتلام  دینی برر ستتتتدز تا را از نگرگاه برون  در 
 ببیند 

راه    ی بنتام ترور در استتتتتلام ااجتمتاعی بته پیتدایش پتدیتده-هتای تتاریخیکتدام زمینته
یشتته دوانده و همزاد آن شتتده استتت.  برده اند و این پدیده چگونه در درون این دین ر

تنهتتا داده و  تنهتتا  اینجتتا  آزموندر  را میپتتذیر بکتتار میهتتای  آنهتتا  کتته  در توان  آینتتدز 
 دینی یافت. های برونب نمایه

دینی بهره جویتد. نکتته پ رارج در این و برون  -پژوهش متدرن بتایتد از هر دو روش درون
کدام زمینه و برای رستتتتیدن به   کدام ابزار را در  که پژوهشتتتتگر بداند  میان این استتتتت 

که برای پژوهش درباره بودونبود محمدکدام آماج بکار می  و یارانش سیره  برد. کسی 
کستی گشتاید و از آن یاری میرا می جویدز هرگز راه به جایی نخواهد برد و در برابر آن 

کمتتک میکتته برای رفتتتارشتتتتتنتتاستتتتتی امروزه مستتتتتلمتتانتتان از نگتتاه برون خواهتتدز  دینی 
که هستت.   گر هیچگاه نخواهد توانستت یک مستلمان را چنان ببیند  بیبان پزشتکی ا

کته میدینی متاننتد جراحی  نگتاه برونستتتتتخن بگوئیآ؛   هتای توانتد زمینتهمغز استتتتتتت 
دینی بمتتاننتتد پتتذیر یتتک پتتدیتتده روانی را نشتتتتتتان دهتتدز و نگتتاه درونمتتادی و آزمون

یشتتته باورها را در ژرفای روان وامی گییر  روانکاویز ر کاود. جراح و روانکاو نیز فراوان نا
 از همکاری با یکدیگرند.
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های مایهنگاری اسلامی برپایه ب نپیدایش و برآیش تاریخ    2
 دینیدرون 

 های تاریخ نگاری اسلامیشیوه   1/2
 

گزارشتتهای چهار ستتیره  تاریخ آغاز استتلام   نگار برجستتته آغاز فرمانروائی عباستتیانبر 
گر این چهتار ستتتتتیره  استتتتتتوار شتتتتتده را نتادیتده بگیریآ و دروغ  استتتتتت. بتدیگر ستتتتتخن ا

ز  ز خلفتای راشتتتتتدین بخوانیآز هی  ب نمتایته دیگری را برای پژوهش در زنتدگی محمتد
ز تاب ین و اتبای تاب ین و همچنین درباره تاریخ پیدایش  ز اصتتتتحابعشتتتتره م بشتتتتره

د ستتتال نخستتتت تا ریخ آن در دستتتتره نخواهیآ داشتتتت. بدون ستتتیرهز  استتتلام و ستتت 
که چهار بار در قرآن آمده استتت و نه نام پدرش شتتناخته   محمد تنها یک نام استتت 

استت و نه مادرشز نه تبارش بر ما آشتکار استت و نه زندگانیشز نه شتمار همسترانش  
کوتاه ستتتخنز محمد بیرون از  را می های چهارگانه  ستتتیرهدانیآ و نه نام فرزندانش را. 

ها ستتاخته و پرداخته شتتده  رههستتتی تاریخی ندارد و چهره او تنها و تنها در این ستتی 
 است. 
استتتحا   بن محمددانند.  می  استتتحا را استتتلامشتتتناستتتان از آن ابن  ترین ستتتیرهکهن
های دینی از رراویان نستت  ستتومر بشتتمار  در نوشتتته  1(704-768)  83-147یستتار  بن
کته برپتایته تتاریخمی کتتابش را در ستتتتتال  آیتد  ( بته ابوج فر  759)  138نگتاری ستتتتتنتی 

کرده استت775تا    714)  155تا    97خلیفه عباستی   منصتور . گذشتته از 2( پیشتکش 

 
نوشته    1 از  گفتاورد  که  این نوشته، بجز آنچه  یخهای آمده در  تار نگاران است، به  های سیرههمه 

کار سال میلادی نیز بر آن افزوده شده است.   سال خورشیدی هستند و برای آسانى 
 مقدمه  ، ( ا ب رقوه قاضى) همدانى محمدابن اسحاق الدینرفیع –  اسحاق ابن سیره   2
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کت   آن خطیتب البغتدادی کتتابی  ه خلیفته فرمتان داده بود ابنآورده استتتتتتت  استتتتتحتا  
 .1تاریخ جهان از آدم تا آن روزگار بنگارد درباره 
گویا   استتتحا  ابن   شتتتود ستتتیره گفته می  کستتتانی به آن دستتتترستتتی   از میان رفتهز ولی 
که ابناندز  داشتتتته  و   در انستتتاب و الاشتتتراف  ز بلاذریالکبریدر الطبقات  ستتت دچرا 
کرده  در تاریخ الامآ و الملوک  طبری گذشتتته رفی از آن یاد    الدین استتحا اند. از آن 
کتتاب را برای ستتتتت تد بن)قاضتتتتتی ا ب رقوه  محمتد همتدانیابن   608تا    583  زنگی( این 
گزارش رفی 2فرمانروای پاره به پارستی برگردانده استت  (1226تا    1202) الدین از . در 

که ابنستیره ابن کستانی  استحا  ستخنانش را از ابانشتان  استحا  ستخن چندانی از 
گزارشتها با »ابنشتنیده باشتدز یافت نمی شتوند.  گوید ...« آغاز میاستحا  میشتود و 

استتتت که بگوید ستتترچشتتتمه    بخشتتتهای نخستتتت کتابش نیازی بدین ندیده او بویژه در 
  هایش چیستت و در گزارش بستیاری از رخدادهای پ  از برانگیخته شتدن محمد دانستته 

اندرز راز قول شتخصتی که  نیز تنها به گفتن رچنان که شتنیدمرز ربنا بر آنچه به من خبر داده 
 

یخ بغداد    1  122، 1، پوشینه تار
کتاب ابندر دیباچه ناشر آمده است که قاضى ابرقوه نسخه   2 رده  ای از  هشام را در مصر فراچنگ آو

گزارش آغاز کتابش نامى از ابن رد و تنها  هشام نمىو آن را به پارسى برگردانده است. خود او ولى در  آو
ید. بدینگونه دانسته نیست که آیا دیباچه ناشر  راست ا اسحاق سخن مىاز ابن ای  ست، یا افزودهگو

یخنگاران مسلمان درست درآید.   ه باید گفت از آنجا  در اینباربر کتاب قاضى ابرقوه، تا داستانهای تار
گزارشها درباره آنان  اسحاق )و همچنین ابنکه نشانى از هستى ابن هشام( برجای نمانده است و 

یخ، ما حتا بدرستى نمىبیشتر افسانه این سیره نخست به پارسى نگاشته و آنگاه  دانیم که آیا  اند تا تار
ملک دیگر  همانند  نمونه  یک  در  آن.  بوارونه  یا  شد،  برگردانده  عربی  به  به  نگاه  با  بهار  الشعرای 

که در  نسخه یخ بلعمى یافته است چنین مىآشفتگیهایی  یسد:های کهن تار  نو
ز افزون هزار س» اله توجه نداشته باشد، تصور،  هرگاه خواننده صاحب مطالعه نباشد و به تصرفات رو

کرد که ا ترجمه کرده اند و چون به اول هر    دهی کتاب را چند تن در فواصل قرون عد  نیبل حتم خواهد 
کند و بب که بلعم  ىنسخه ها از آن بلعم  ی که همه    ندینسخه نگاه  گفت    چند   ى است باز خواهد 

نسخه    کیست  یار کرده است، چه متصور ن تن برگز  ترجمه را به چند  نیا  ى آن که بلعم  ا ی تن بوده اند و  
دست   از  ب   ک یکه  ا  رون ی شخص  باشد،  )تار  ن یآمده  باشد«.  دارا  را  فاحش    ،ىبلعم  خ ی اختلافات 

 «(۸و   7ص  ، ی گناباد نی بهار، به کوشش محمد پرو  ح یتصح
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التدین را پتایته پژوهش بگیریآز  کنتد. اگر برگردان رفی  مورد اتهتام نیستتتتتتر و ... بستتتتنتده می 
گزارش  شتتود و پ  از  )در اولاد استتماعی ( آغاز می   استتحا  از فرزندان استتماعی  ستتیره ابن 

ر یتتا رفروگرفتن ملتتک یمن  در یمن   برخی رختتدادهتتای تتتاریخی همچون ربرختتاستتتتتن ابرهتته 
بدستت لشتکر پارهر اود به خاندان محمد و ستپ  زندگیز برانگیخته شتدن و جنگها و  

 رسد. سرانجام مرر او می 
- 823) 126-202  واقتد الواقتدیعمر بنبن  محمتد  استتتتتحتا ابن  کمی دیرتر از ستتتتتیره

کتابی بنام المغازی747 گزارش موبموی جنگهای مستتلمانان    ( در  )لشتتکرکشتتیها( 
کوچشتتتان به یثرب که عبدالمطل ب)ستتتریه حمزه بن  را از فردای  ( تا واپستتتین جنگی 

(ز آورده است. او به  در مؤته  ایدمحمد پیش از مرگش بسیجیده بود )غیوه اسامه بن
گزارندگان خود را نیز با نام وارونه ابن که توانستتتتتتهز  و نشتتتتتان آورده   استتتتتحا  تا جایی 

 استز برای نمونه: 

 
 

 .  1محمد از قول پدرش برایآ چنین روایت کرد ...« اسماعی  بن بن   »ابوبکر 
که از زمان واقدیچنین به نگر می نگاری استتتلامی دگرگون شتتتده  شتتتیوه تاریخ  رستتتد 

گزارندگانش رستلستله که او برای  نگاردز تا النستبر یا رزنجیره تباریر میباشتدز چرا 
کته  کته او خود هی  داستتتتتتتانی را برنستتتتتاختته و هرچته  بته خواننتدگتانش نشتتتتتان دهتد 

کردهمی که خود آنان نیز از دیگران بازگو  اندز و نویستتتتتدز از دیگرانی شتتتتتنیده استتتتتتز 
گویهخواننده می گفته میتواند زنجیره این وا شتتود ها را تا زمان آن رخداد پی بگیرد. 

کبیر کتاب دیگری نیز بنام رتاریخ  ر داشته است که در دستره نیستز ولی واقدی 
(  استتحا  میان رفته ابن از    این تاریخ از میان رفته را نیز )همچون ستتیره گویا طبری

که در   کرده است.به چشآ خود دیده بوده استز چرا   کتاب خود از آن یاد 
هشتتتتتام  بنز عبتدالملت   و در جتایی دورتر از پتایتختت عبتاستتتتتتیتان   دیرتر از واقتدی 

گزارشتتتتی و خوانشتتتتی از ستتتتیره -834؟ ) -213 ریی وب الحمیابن   استتتتحا ابن  ؟( 
کته بمتاننتد او از تبتار محمتد کرده و بتا بته   فراهآ آورده استتتتتتز  )از محمتد تتا آدم( آغتاز 

 
 12  ، واقدی  – المغازی کتاب   1
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که در این میان به چشتتتتآ می زندز  خاک ستتتتپردن محمد دم فروبستتتتته استتتتت. آنچه 
کتاب از شتتتیوه واقدی در تاریخ  هشتتتام پیروی ابن نگاری استتتت. در همستتتنجی دو 

گز که  گونز  استتتتحا   های خود را برگرفته از ستتتتیره ابنارندگان هر دو آنها نبشتتتتتهگونا
بتتا شتتتتتگفتی میمی کتتتاب )رفی داننتتدز  کتته در برگردان پتتارستتتتتی این  التتدین بینیآ 

که همدانی( ستخنی از زنجیره تباری )ستلستله النستب( در میان نیستتز در جایی 
گویهابن که وا د تن را آورده است  کمابیش س  گزارشهای  هایشان  هشام نام  سرچشمه 
گزارش رفی ابن  خوانیآ:الدین همدانی میاسحا  بوده است. برای نمونه در 
 

ناحور  تارح بنآ بنی ابراه بن   ی آ  ...  إستماعی »بستآ الله الر حمن الر ح
ستتتتتام  ارفخشتتتتتذ بنشتتتتتالخ بنبر بنی عفتالخ بنراعو بنستتتتتاروح بنبن
بتنبتن بتنبتنلامتتت   نتوح  بتنمتتت وشتتتتتلتخ  بتنیت أختنتو   بتنیتتت متهتلت رد  نتن  یت قت   
لام.«ی آدمز عل  ابنی شانش بنیبن  1ه الس 
 
گز  چنین آورده است: هشام ارش را ابنهمین 

 
د بن ننی خلا  ز عن شتتتتت قر ة بن»و حتد  دوستتتتتی  ر  ی زه بتان ابنی ختالتد الستتتتت 

  -آ ی إبراه بن   ی إستتتماع دعاممز أنه قال:بننور عن قتادة  خ بنی شتتتقبن
فالخ  أرغو بنأستترغ ابنناحور بنبن  تارحز و هو آارابن  -  الرحمنی خل
متوشتتتتلخ  لمت  بن نوح بن ستتتتتام بن أرفخشتتتتتذ بن بن شتتتتتتالخ  عتتابر بنبن
الله  آدم صتتلی    بن ی شتت أنوش بن ن بن ی قا بن   رد بن مهلائی  ی أخنو  بن بن 
 ه و سلآ  ی عل 

د بن  دوسی  برایآ بازگفتز از ش قر ة بن خلا  خ  ی شق ر بن ی زه بان ابن ی خالد الس 
 2دعاممز که گفت ...« نور از قتادة بن بن 

 
 1۸، 1، پوشینه اسحاق ابن،  الل سیرت رسول  1
یه، ابن  2  5و    4،  1، پوشینه هشامالسیرة النبو
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(  784- 845)   163- 224  م نی  البصتتتتری ستتتت د بن بن   ابوعبدالله محمد و ستتتترانجام به  

کتته  می  کتته او را رکتتاتتتب واقتتدیر    از شتتتتتتاگردان واقتتدی رستتتتتیآ  بود و چنتتان بتتدو نزدیتتکز 
ر او را باید نخستتتتتین کتابی بشتتتتمار آورد که نه تنها  الکبری اند. کتاب رالطبقات خوانده 

ای گستتتترده و فراگیر در هشتتتت جلد بازگو کردهز که پیشتتتینه  را بگونه   تاریخ آغاز استتتلام 
گزارده استتتتتت.    از آدم و ادری  و خنو  و نوح   آئین ابراهیآ  و تبتارنتامته محمتد تتا آدم را نیز 

ها(ز  ای از شتمار شتتران محمد )ن رها و ماده گزارشتهای موشتکافانه   ست د گذشتته از آن ابن 
هایش  ها و نیزه هایشز شمشیرهاز کمانهاز اره ب زها و گوسپندان اوز انگشترهایشز جامه 

دهد  و حتا نیروی جنستی او برای ما بیادگار گذاشتته استت. نگاهی حتا گذرا نشتان می 
نگاری استتادش واقدی را  استت شتیوه تاریخ ست د شتاگرد تیزهوشتی بوده و توانسته  که ابن 

راند. به این نمونه بنگرید: تا اندازه یک شاهکار فراب   پ رو 
 

کند  نق  می  عباهمحمد از پدرشز از ابوصتتتتتال ز از ابن»هشتتتتتام بن
مسلآ  ده شدز عطسه زد  ...  عف ان بنی که چون روح در کالبد آدم دم

دز از  یت استتتتتلمتهز از علی بنحمتاد بنب از  یت موستتتتتی اشتتتتت و حستتتتتن بن
گفته استتتتتت چون  عباه نق  میمهرانز از ابنوستتتتت  بنی که  کردند 

د  ...  عبد الوه اب  یی ستتتادز ستتترش بر آستتتمان مییخداوند آدم را آفر
از ستتتتت بن ابی   یتتت عطتتتا  عجلی  از  از عت یز  از حستتتتتنز  قتتتتادهز  از  دز 
کتته میامبر نقتت  مییتت ک تتب از پبن رد بلنتتد  فرموده استتتتتتت آدم مکرد 

 1قامتی بوده است  ... «
 
گزارشتهای او بدگمان نشتودز    ست دابن گاهی برای آنکه خواننده حتا دمی به درستتی 

گوئی  داستتتتتانهایی را می  گزارشتتتتش ندارند. برای نمونه در وا که پیوندی به  آورد 
گاه سخن از عمامه بستن مسلمانان به میان میجنسی رسوانیروی    آورد:الله بنا
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کلابی از ابوالحستتتتتن ع ستتتتتق لانیز از اج فر محمتتد  بن  »محمتتد بی   ر 

کته میر کتانتهز از پتدرش نقت  میبن کشتتتتتتی  گفتته کرد  استتتتتت بتا پیتامبر 
گفته استتتتت از  گرفته و رستتتتول خدا او را به زمین زده استتتتت و همو می

که می که  پیامبر شتتنیدم  فرمود فر  ظاهری ما با مشتترکان این استتت 
 1بندیآ«کلاه میعمامه روی شب

 
کستتتی چونآیا می گرفته استتتت؟ توان در ستتتخن  ک شتتتتی  که با رستتتول خدا  کردز   وچرا 

کته نزدی ای استتتتتتوار برای  نگتاری ستتتتتنجتهکی بته تن پیتامبر در حتدیت گفتنی استتتتتت 
کستی با پیامبر بر یک شتتر نشتستته    راستت بودن یک حدی  استت )برای نمونه اینکه 

کنار او نشس  ته باشد و ...(.باشدز یا در هنگام نماز درست در 
یخ   ستتتتت د بدینگونه باید ابن  که ما  را بنیانگذار تار نگاری استتتتتلامیز از آنگونه 

گر انتدکی بر روی او درنتن  شتتتتتنتاستتتتتیآز بشتتتتتمتار آورد. پ  بیمی هوده نخواهتد بودز ا
 شود. 

 هشتتتتتاد ستتتتاله و در ستتتتده نخستتتتت فرمانروائی عباستتتتیان  -در یک بازه زمانی هفتاد
کته در آغتاز تنهتا ههتای تتاریخی پتدیتدار شتتتتتتدنتد. این نوشتتتتتتت نخستتتتتتین نوشتتتتتتته هتا 

گویه که در تاریخز و بدون نام استتتتحا های ابنوا کستتتتانی بودند  شتتتتناستتتتی  آوردن از 
گرفته گستترش از پیشتینه اندز رفتهستنتی رراویانر نام  رفته در روندی پیوستته و رو به 

گزارش رراویانر برخوردار شتتدندز تا باورپذیری آنها   گر ستتیرهتاریخی و    افیونتر شتتود. ا
کستتتتپاری او پایان میآغاز می  استتتتحا  با تبارنامه محمدابن پذیرد و شتتتتود و با به خا

گزارش نبردهتای پیتامبر بستتتتتنتده می  واقتدی گردآوری  نته تنهتا   کنتدز طبقتاتتنهتا بته 
گزارشتتهای بیش از بازگو می  ن استتلام تاریخ جهان را از آدم تا ستتده آغاای کند و آنرا به 

که برای این چهارهزار تن تبارنامه نیز میچهارهزار تن از راویان می تراشتتتتدز در آرایدز 
که ابن استتحا ز نگارنده نخستتتین ستتیرهز از آنان نامی نیاورده استتت و شتتمار  جایی 
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گذر زمان و از   کاستتتت در پی مرر  س داسحا  تا ابنابنراویان بجای آنکه در  ی  ومیر 
 . 1پذیردز فیونی یافته است

کته پ  از این چهتار ت ن نتامبرده دستتتتتتت بته تتاریخنگتاری   کستتتتتتانی  نزدیتک بته همته 
کردهزده کته خود را راصتتتتتحتابانتدز از همین شتتتتتیوه پیروی  کستتتتتانی    انتد. همچنین 

النستتتتب را درباره حدیثهای  اند نیز همین زنجیره تباری یا ستتتتلستتتتلهمیدهر ناحدی 
آورده بتگتویتیتآ رعتلتآختود  گتر  ا بتودز  نتختواهتتتد  بتیتجتتتا  و  بتختش  انتتتد  بتویتژه  التحتتتدیتتت رز 

 دارد. س دنگاری ابنشیوه تاریخ ر آن ریشه درالرجالرعلآ
اند  آورده  با ستتتیاستتتتهای ایدئولوژیک عباستتتیان  طبقاتو درباره همنوائی نویستتتنده  

که همراهی بیرگان دین و ستتتتنت را با ستتتتیاستتتتت   که مأمون در پی آن شتتتتد  هنگامی 
که   ستتتت د(ز ابنستتتتازی خود بیازماید )محنه الخلخ قرآندین کستتتتی بود  نخستتتتتین 

 . 2بدین آزمون فراخوانده شد و از آن سربلند بیرون آمد
گزارشتتتتتتتاریخنگاری اسلامی در فبدینگونه    گران را پدید ترآیندی پیوستهز انبوهی از 

آورد و برای آنان تبارنامه تراشید. جای شگفتی است که شمار این راویان در روندی  
وپنج تن (ز به بیستتتتاستتتحا هشتتتتاد ستتتاله از هی  یا نزدیک به هی  )ابن-هفتاد
(  ست د ( و سترانجام به بیش از چهارهزار تن )ابنهشتام (ز ستپ  ستد ت ن )ابن)واقدی
نهد و همین راویان را نیز نگاری استتتلامی پای را از این هآ فراتر می. تاریخ3رستتتدمی

کتاب ابنکندز همان دستتتتهبندی میدستتتته که نام  تر رالطبقاستتت د  بندی زمانی 
 نگاه بدان دارد.

 
که رفت،  در آغاز کتاب خود سخن از بیست  واقدی   1 رده است و ابن هشام همانگونه  پنج راوی آو و

کمابیش.   از یکسد ت ن 
یخ    2 یخ/   3959 برگ نهم،  پوشینه ، اثیر ابن –الکامل فى تار  164برگ   سیزدهم،  پوشینه ،طبری تار
که    3 گفت  اینباره باید  برمى  در  یان را در اندی "همه" راو و  سعد،  گیرند و مشایخ ابناین چهارهزار 

که او از آنان بی کسانى  کمابیش  یعنى  رده است،  یان  تن  250میانجى حدیث آو اند. روند افزایش راو
تنها  توان پیرا ولى همچنان مى که  بخاری  امام  مشایخ  نمونه شمار  برای  از    25گرفت.  پس  سال 

   رسد. )بنگرید به دیباچه صحیح بخاری( تن مى 10۸0است، به سعد درگذشتهابن
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گوید: و گفته شتتتده استتتت طبقه بیستتت  ال رب می منظور در لستتتان »ابن 

چنین گفته    سال هجرى است.  ...  تهانوى درباره واژه طبقه و طبقات 
استتتت: طبقه به اشتتتخاصتتتی که شتتتبیه یکدیگرند و وجوه مشتتتتر  دارند  

  شود که از جهت به گروهی گفته می   شودز در اصطلاح حدی  گفته می 
 1وسال و برخوردارى از مشایخ و استادان مشتر  باشند« سن زمان و  

 
خلدون  بینیآ. ابن استز می   خلدون ابن   طبقه را در ال بر که تاریخ برداشت دیگری از واژه  
پردازد )برای نمونه: رطبقه نخستتتتین از عرب: و  های چهارگانه عرب می نخستتتت به طبقه 
اند و ذکر نستتبشتتان و ستتخنی در ملک و دولتشتتان به نحو اجمالر( تا به  ایشتتان عرب عاربه 
 های چهارگانه آنان براند: طبقه ز  ر برسد و سخن ا رخبر از ایرانیان 

 
 
 

انتد: طبقته اول را  انتد چهتار طبقته»در این نژادز چنتانکته مورختان آورده
کیانیان و طبقه ستوم را اشتکانیان گویند و طبقه دوم را  و    پیشتدادیان 

ست ید  ابن. مدت پادشتاهی اینان چنانکه  طبقه چهارم را ستاستانیان
تتتاریخ امآ علی کتتتاب  کردهز از زمتتان  بن  از  حمزه اصتتتتتفهتتانی نقتت  

کشتتتت گیومرث نیای   در ایام عثمان ته شتتتتدن یزدگردتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت شتتتتان تا 
 2و قریب هشتادویک سال بوده« چهارهزارودویست

 
گزارش از ستتده نخستتت استتلام   ستت دابن  طبقات گیرترین  که دربرگیرنده  نه تنها فرا ز 

گزارش از ابان آنان بازگو شتتتده استتتت. برای نمونه در  که این  کستتتانی استتتت  تبارنامه 
ر در هفت طبقه آمده  های پنجآ و شتتتتشتتتتآ نام و نشتتتتان رتاب ان اه  مدینهپوشتتتتینه

کن شتتده که در بصتتره ستتا اند و استتت. همچنین »نام یاران حتتترت ختمی مرتبت 
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کته پ  از ایشتتتتتان در آن شتتتتتهر بوده کستتتتتانی از تتاب تان و اهت  فقته و دانش  انتد« در نتام 
س د در فراهآ آوردن رراویانر و کاری و موشکافی ابنپوشینه هفتآ آمده است. ریزه

گرچه شتتگفتحدی   ویر و راصتتحابرتاب انر و رصتتاحبان فت  انگیز استتتز ولی ر 
یافتنی استتتتت؛ ای دراز در که از پیشتتتتینه و یهودی  نگاری مستتتتیحیبوارونه تاریخ  در

کوتاه  بودز دستتت استتلام از چنین پیشتتینهگزارش زندگی گذشتتتگان برخوردار می ای 
گذشتتت  که بروزگار  ته و در پی بیش از یکبود. از آن  ونیآ ستتتده خاموشتتتی درباره آنچه 
گرفتتز نیتاز بته لشتتتتتگری از رگواهتانر بودز تتا این   عبتاستتتتتیتان رصتتتتتتدر استتتتتلامر نتام 
کار او های نوین باورپذیر شتتوند و شتتاهکار ابنبرستتاخته ستت د نیز درستتت در همین 

کتاب الطبقات الکبری گزارنده  کنار بازگوئی پ رشا   نهفته است.  که در  وبرر آنچه 
گواهان با نام   هشتتتتام و ابن  و واقدی  استتتتحا ابن ونشتتتتان را نیز آورده بودندز انبوهی از 
گفتتهمی کستتتتتی نتوانتد در  کته  کنجکتاو و هتایش چونآفرینتد  کنتد. تنهتا بتا نگتاه  وچرا 

که می گفتار و شتتتتمار راستتتتتین راویان بیتوان پرستتتتیدز اخردگرایانه امروزی استتتتت 
که ابنکرددرست کجا بودند؟اش را میاسحا  سیرهار هنگامی   نوشتز 

پذیری این   گواهان تا به  با اینهمه و برای اینکه خوانندگان بدانند راستتتگوئی و باور
گزارشهای آنان تهی از هوده نخواهد بود:رودز آوردن نمونهکجا می  هایی از 
 

گرفت  گوى »ب تد از آن ارعته ذونواه خشتتتتتآ  چنتد بستتتتتیتار  ت و بفرمود تتا 
برند و آتش در آن بر افروختند و اه  نجران را بیاوردند و ب تی به  فرو

گوهتاى آتش  زدنتد و هلا  میشتتتتتمشتتتتتیر می کردنتد و ب تتتتتتی در آن 
ستوختند وز بدین طریخ در ی  روز بیستت هزار تن  افگندند و میمی

کته  در زمتان عمر گوینتد  ابز  خطت    از نجران بقتت  آورد.  ...   چنین 
گورى  اى چاهی فرو میالله عنهز در خرابهرضتتتتی برد از اه  نجرانز و 

گور نشتتتستتتته بود و   که در آن  در آن چاه پیدا شتتتد و شتتتخصتتتی دیدند 
کردز مردم  دست بر سر خود نهاده. آن مرد برفت و مردم نجران را خبر 

کردنتدز عبتد الله بن کته همچنتان  نجران بیتامتدنتد و نگتاه  نتامر را دیتدنتد 
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گو که پادشتاه نجران به   ر نشتستته بود و دستتدر  بدان زخآ نهاده بود 
وى زده بود  ...  پ  دستت وى از جاى برگرفتند و خون از زخآ وى  
روان شتتدز و چون دستتت وى باز جاى نهادندز خون بازایستتتاد. و در  
کتته بتتدان نوشتتتتتتتته بود ررب ی اللهرز ی نی   دستتتتتتت وى انگشتتتتتترین بود 

 1ار و آفریدگار من وی استر«رخداى من الله است و پروردگ
 

یتد  نتابتت  ستتتتتلمتهز از  مستتتتتلآ از حمتاد بن هتارون و عفتان بن بن   »یی
کودکتان بتازى میمتالت  نقت  میان  بنبن کته  کننتد پیتامبر همراه  کرد 

گرفت و شتکمش را درید و خون بستته ستیاهی را  فرشتته اى آمد و او را 
گفت   این از شیطان است. سپ  او را  از آن برون آورد و دور افکند و 

در طشتتتتتتی ارین بتا آب زمزم شتتتتتستتتتتتت و محت  زخآ را بته یت  دیگر  
گفتنتد محمتد کودکتان بته ستتتتتراغ دایته پیتامبر آمتدنتد و  کرد.    متصتتتتتت  
کشتته شتد. و او خود را به رستول خدا رستاند و دید   کشتته شتدز محمد 

ح  دوخته  انه متتتتتتتتتت گویدز ما نشاش پریده است. ان  میرنن چهره
 2دیدیآ«شده را در سینه رسول خدا می

 
گزارشتتتتتهتایی در قرآن گر چنین  ای  توان بته آنهتا درونمتایته بیتاینتدز می  یتا تورات  ز انجیت ا

  ستت دابن  و طبقات  استتحا ابن  نمادین بخشتتید و آنها را یک رم جزهر نامید. ستتیره
کتتابهتای دینی نیستتتتتتنتد. این ستتتتتیره گزارشتتتتتهتای تتاریخی از آغتاز ولی  کهنترین  هتا 

که ما امروزه درباره این دین میاستتتتلام  که همه آنچه  یانشتتتتان  اندز  دانیآز بر آنها و راو
 استتتتوار شتتتده استتتت. این راویان نزدیک به دویستتتت ستتتال پ  از درگذشتتتت محمد

گفتتار و دارائیهتا و و ستتتتت تد بتازگو  را چنتان موبمو برای ابن  اویژگیهتای اخلاقی  رفتتار و 
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کته آدمی از پ  هزارودویستتتتتت ستتتتتال از رییبینی آنتان همچنتان انگشتتتتتت  کرده انتدز 
 گزد:شگفتی بر دندان می

 
کند  ستلیآ نق  میز از صتفوان بنایدموستی از استامه بن»عبید الله بن
که از  فرموده است  رسول خدا می جبرئی  براى من دین غذایی آورد 

 چه  مرد در جمای به من عطا شد«  آن خوردم و نیروى
نقت     عبتد الله استتتتتتدى از ستتتتتفیتانز از منصتتتتتورز از ابراهیآبن  »محمتد
کرد قرائتتت رستتتتتول ختتداز از بتته حرکتتت آمتتدن ریش آن حتتتتتترت  می

 شد«فهمیده می
یدز از وضتتتتین بنن مان بزاز از طلحه بن»عبد الصتتتتمد بن عطا ز از  ا

کرد بته طورى  کنتد پیتامبر بستتتتتیتار تنتد حرکتت میمثرد نقت  میبن  یییتد
کستتی از پی آن حتتترت به حالت دویدن هآ حرکت می گر  ردز  ککه ا

 رسید«به او نمی
جریج و او از هشتتتتتتام  ابنمبتتار ز از  بن  مقتتاتتت  از عبتتداللهبن  »محمتتد

گفته  کرد که میعجرهز از پدرش نق  میاز قول پسر ک ب بنعروهز  بن
که پیامبر با ستتته انگشتتتت غذا می خوردز انگشتتتت  استتتت خود دیدم 

آن. و ستپ  دیدم پیش از اینکه  شتهادت و دو انگشتت در دو طرف  
 وید آنها را لیسیدز نخست انگشت شهادت و تتتتتتانگشتان خود را بش

 نگشت وسطی و ب د انگشت ابهام را«سپ  ا
که میدکین از مندلز از حمیدز از ان  نق  می»فت  بن  گفته کند 

کاملا صاف بود و بلندى آ  ن تا است موهاى پیامبر نه پیچیده و نه 
گو  ش بود«نیمه 

فتتتتت  از  داود از شتتتتری ز از لی ز و  دکین و موستتتتی بن »فتتتتت  بن 
کردند پیامبر هرگاه نوره    ابراهیآ و موستتتیز از ابوم شتتترز از ابراهیآ نق  
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کشتیدز عورت و پشتت عورت خود را شتخصتا و با دستت خود نوره  می
 1کشید«می
 

آوری درباره رستتتتتجاده رستتتتتول های شتتتتتگفتما داده  در دنباله این بخش از طبقات
ختدارز رانگشتتتتتترهتای رستتتتتول ختدار )و همچنین ستتتتترانجتام آنهتا(ز رکفش اورز رموزه و 

و قتدح اورز استتتتتبهتا و دیگر    هدان و آئینت افزار اورز رمستتتتتواک اورز رشتتتتتانته و ستتتتترمتهپتای
پایان او )برای نمونه شتتتتترهای نر و مادهز و شتتتتترهای ماده که شتتتتیرده  چار بودندز  ای 

گوسپندان و ...(ز رخدمتگزاران   خوانیآ. و ب ردگان اور و ... میب زان و 
کته در آغتاز بوده استتتتتتز    کتاریهتای زنتدگی محمتدپتذیرفتن اینکته همته ریزه همتانگونته 

درستت و راستت و یکپارچه بازگو شتده باشتدز شتاید    ست دستینه تا بروزگار ابنبهستینه
کته الطبقتات نزدیتک بته   پتذیر نبتاشتتتتتتدز ولی از یتاد نبریآ  برای خواننتده امروزی بتاور
گزارش و زنجیره تباری  گر تبارنامه یک  دوازده سده پیش از این نوشته شده است و ا

ماند. اینکه  نمیای جز باور آن برجای  بودز خوانندگان را چارهگزارنده آن پیوستته می
اندز یا زائیده  داوود و دیگران براستتتتی هستتتتی داشتتتتهدکین و موستتتی بنآیا فتتتت  بن
که در آن روزها چندان ر  نمیپندار ابن نموده استت.  ست د هستتندز پرستشتی استت 

یتان دربتاره موهتا و خوراک و نوشتتتتتاک محمتد  گزارش راو گر بپتذیریآ  بتا این همته حتتا ا
کستتتی ابندرستتتت بوده استتتتز جای شتتتگفت  که چرا  پرستتتیده  ستتت د را نمیی استتتت 

کجتا می  استتتتتت ابراهیآ کشتتتتتیتده استتتتتت؟ آیا  داند پیتامبر چگونه نوره  واجبی  میاز 
رستتول خدا موی شتترمگاه خود را در مستتجد و بر فراز منبر و در برابر چشتتمان رراویانر  

کتته هآمی گفتنی استتتتتتت  ت و دوربینهتتای اینترنتت امروز و در روزگتتار  زدوده استتتتتتت؟ 
گرمتابته    دانلتد ترامت  دانتد  کستتتتتی نمی دیجیتتال نیز   کته بته  و آنگلا مرکت  هنگتامی 

 تراشند.خود را چگونه میروند موی تن  می 
که شتتاهکار هوشتتمندانه ابن نه در ستتروستتامان دادن به    ستت دبدینگونه باید پذیرفت 

گزارش ابن  استحا ابن  و ستیره  های استتادش واقدینوشتته که در هشتام )به همراه  (ز 
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گاه زندگینامه آنان بوده استت.   گزارشتگران و نوشتتن تبارنامه و  آفریدن یک رطبقهر از 
که استتتتلام درستتتتت از همین هنگام   و مستتتتی  تواند در برابر آئین یهودنیز می  استتتتت 

کته در آن هی  نکتته رب رک نتد و بته تتاریخی بنتازد  گفتته نمتانتده استتتتتتت و بته ستتتتت  ای نتا
که تبارشتتتتان را می کرد. تنها با   توان تا بروزگار خود محمدگزارشتتتتگرانی ببالدز  دنبال 

کته  گزارنتدگتانشتتتتتان بتا خر د نتاب استتتتتت  گزارشتتتتتهتا و  نگتاه امرواین و بتا ستتتتتنجش این 
گرفتز ابن  توان درستتی آنها رامی که برای  به چالش  کتابش را نه برای ماز  ست د ولی 

گستترده و چندلایه دین کار   ستازی دربار عباستیاندستتگاه پیچیدهز  نوشتته بود و در 
که راویان ابن کامیاب بود. با اینهمه باید پذیرفت  گاهی خود بستتتتتیار پیروز و  ستتتتت د 

گفته بوده استت. به  اند و یکی نمیبستیار فراموشتکار بوده که آن دیگری چه  دانستته 
 این نمونه بنگرید:

 
که یکبن  »گویندز رستتول خداز عبدالله ی دیگر از  حذاقه ستتهمی را هآ 

دعوت    فرستتاد و او را به استلام   اى پیش خستروآن شتش نفر بود با نامه
گویتتد نتتامتته پیتتامبر را دادم و همینکتته آن را برایش  فرمود. عبتتدالله می

گرفت و پاره پاره ستاخت. و چون ا ن خبر به رستول  یخواندندز نامه را 
اى به  دز گفت: پروردگارا پادشتتاهی او را برانداز. خستترو نامهی خدا رستت 

گفت دو مرد چاب   منیباذان فرماندار خود در   را به حجاز    نوشتتت و 
اورنتد. بتاذان فرمتانتده لشتتتتتکر  یت ن مرد براى من بیفرستتتتتت تتا خبرى از ا

فرستتتتتتتاد آن دو آمتدنتد و نتامته   نتهیی بته متدیگرى را بتا نتامتهیخود و مرد د
که  ی باذان را به پ کرد و آن دو را در حالی  امبر دادند. رسول خدا تبسآ 

کرد و یلرامی د  یی ای ش من بی د فردا پیفرمود: برودند به استتتتلام دعوت 
کته آمتدنتدز پید بته شتتتتتمتا بگویت تتا آنچته بتا امبر فرمود: بته ستتتتتالار  یت آ. فردا 
که پروردگار من خدایی خود بگو شتتب هفت ستتاعت از  یگان او را دید 

کشتت. و آن شتبز شتب سته شتنبه هشتتآ  ی شتب گذشتته از م ان برد و 
کته  امیتت بود. پ  جمتتادى الاولی ستتتتتتال هفتآ هجرت بر اضتتتتتتافتته فرمود 

گردانی ه را بر او چیروی خداى ت الی پستتر خستترو شتت  د و او خستترو را  ی ره 
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کته در  یت رانیش بتاذان برگشتتتتتتنتد و بتاذان و تمتام ای کشتتتتتت. آن دو پ انی 
 1من بودندز مسلمان شدند«ی

 
کته خستتتتترو گزارش را درستتتتتت بتدانیآز بتایتد بپتذیریآ  گر این  تتا   )خستتتتترو دومز ا پ رویز( ا

کته نتامته محمتد گرنته بتاذان را   هنگتامی  گتاهی نتداشتتتتتتز وا را نتدیتده بودز از بودن او آ
کتاوش دربتاره محمتد بته مکتهنمی کستتتتتی را برای  کته  گمتانآ بتا   فرمود  بفرستتتتتتتد. بته 

کته چگونته فرستتتتتتتاده مردی گتذشتتتتتت بستتتتتیتار می گرفتت  توان این نکتته را هآ نتادیتده 
ونشتتتتان توانستتتتته بوده استتتتت پای به دربار خستتتترو بگذارد و او را به دین نوین  نام بی

پایی ستده بیستت نگاری حتا با ویک آ نیز نامهفرابخواند. در همین دموکراستیهای ارو
داشتت اینکه نامه بدستتش برستد و او آنرا بخواند و پاستخ دهدز شتهردار شتهر و چشتم

که جای خود   نمایدز خدایگان شتتاهنشتتاهی ستتاستتانیآور میخنده در ستتده هفتآ 
ویک می نیستتآز ولی بیستت دارد. من در پی بررستی تاریخ ستده هفتآز با نگاه ستده

گزارش ایرین را چگونه باور می کرد؟این   توانآ 
 

کرد  بسر نق  میبن  دالله تتتتتتتتتتتتتتتتتت ایوبز از عب س ید از حسن بنهشام بن»
پذیرفت. شتبابه ستوار و  پذیرفت و صتدقه را نمیکه پیامبر هدیه را می
کته فرموده استتتتتت  صتتتتتال  از علی روایتت میمتالت  و عبتدالله بن کرده 

و دیگر پادشاهان هدایایی به رسول خدا دادند و آن حترت    روتتت خس
 2پذیرفت«

یافت نامه از محمد  پرویز   خستتتترو  گاه شتتتتده بوده  که تازه پ  از در و    بر هستتتتتی او آ
کیستتتتتت درگذشتتتتتته  پیش از  آنکته فرستتتتتتتادگانش بازگردند و بگوینتد نویستتتتتنتده نامه 

کته در  گفتنآ  گییر از  ک یز چگونته و چرا برای او رهتدایتایی داده استتتتتتر؟ نتا استتتتتتز 
ز این چیستتتتتانهای ستتتتت رر و چنین پرستتتتشتتتتهای  نگاری استتتتلامی استتتترتاستتتتر تاریخ
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پژوهان  پاسخ فراوان است و من این یک نمونه را تنها از آن روی آوردمز تا از اسلام بی
کاوشتهایشتان تاریخو استلام  که پایه و بنمایه  نتی استتز بپرستآ شتناستانی  نگاری ست 

که تاریخچگونه می گزارشتتتتگرانی را پذیرفت و برآن بود   استتتتلام   توان ستتتتخنان چنین 
که هستز باورکردنی و آزمون  پذیر است؟همانگونه 

گزارشتتتتتگران پ  از اوز چته   ستتتتت تدنگتاری ابنکتاربرد شتتتتتیوه تتاریخ کته همته  چنتان بود 
که در دینتاریخ کستتانی    شتتناستتی استتلامی راصتتحابنگاران نستت  دوم و ستتوم و چه 
گرفتهحدی  که پیشتتتر آمدز راستتت  اند نیزز بدان دستتت یاایدهر نام  اند و همانگونه 

کته ابنهو نتاراستتتتتتت حتدیثهتا را درستتتتتتت بتا همتان ابزاری برستتتتتنجیتد ستتتتت تد در انتدز 
کتابهایی برجای   الطبقات برستتتاخته استتتت. در میان شتتتی یان نیز از ستتتده چهارم 
گزارنتدگتان حتدیت  را بتا تبتارنتامته و زنجیره تبتاری آنهتا  کته فهرستتتتتتت  متانتده استتتتتتت 

ک شتتتتتیر و ررجتال نجتاشتتتتتیانتدز برای نمونته میفرونوشتتتتتتته کرد. توان از ررجتال  ر یتاد 
که   گزارندگان آنها همانگونه  گزارشتتها و فراوانی  در بخش پیشتتین آوردمز انبوهی این 

که به پیدایش رشتته الحدی  انجامیدز  شتناستی بنام علآای ویژه در دینچنان بود 
گزارشتتتتتگران تبتارو پیشتتتتتینته آنتان   یتان و  کته بخش ررجتالر آن درستتتتتتت بته همین راو

یتانر در همتان روز پردازد. بتا این همته  می وچرای  گتار نیز بتا چون ستتتتتخنتان این رراو
کته ابوحنیفته فراوان روبرو می  گتذار متذهتب حنفی  تتتتتتتتتتت رهبر و بنیتان   شتتتتتدز تتا جتایی 

 .1دانستنمی حدی  را درست   17بیش از  
که نامش با ب ستتتآمد بستتتیار هآ در نوشتتتته کستتتانی  نگاران و هآ در های ستتتیرهیکی از 

خوردز مردی استتتتتتت بنتام عبتدالرحمن بته چشتتتتتآ می  حتدیت   کتتابهتای اصتتتتتحتاب
کوتاهش رابوه ر یره ستتتتتلیآ بنن لبه بنصتتتتتخر الدوستتتتتی بنبن که ما او را با نام  ر  فهآز 
م ستتتن د جایگاه نخستتتت را   5374شتتتناستتتیآ. ابوهریره در میان راویان حدی  با  می
حدی     140  حدی ز عثمان  539  حدی ز عمر  142  در همسنجی با او ابوبکر  .دارد
کآ یکبار بدستتتتور عمر در پی دستتتت  ه ریرهاند ابو. آورده2حدی  دارند  586  و علی
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یانه خورد که بر پیامبر بربستتتته بودز تاا که رصتتتحی راش را    . امام بخاری1دروغهایی 
 نویسد:دانندز درباره او میدرستترین فرهنن حدی  می

 
نمود و چون پایان آن برای  حدیثی را از رستتتول خدا بازگو می  »ابوهریره

کرده و پرستتیدند  شتتنوندگان شتتگفت کردنی بودز دلیری  انگیز و باورنا
گفت نهز این از   ابوهریره! آیا این سخن را هآ از رسول خدا شنیدی؟ 

 2است« کیسه ابوهریره
 

که پیش از ابن گزارشتتگران )آنهآ به این انبوهی( نامی    ستت داز آنجایی  کستتی از این 
کتته چرا مردمتتان آن روزگتتار )برای نمونتته بختتاری نبرده استتتتتتتتز می یتتافتتت  (  توان در
گزارشتتتهای  اند. نگاهی برونستتت د بدگمان بودههای ابناینچنین به نوشتتتته دینی به 

کته ابن  ابوهریره گتاهی نشتتتتتانگر این استتتتتت  ستتتتت تد خود از این بتدگمتانی خواننتدگتان آ
که مویی در درز ستتتخنان آنان   گزارشتتتگرانش را چنان پرورده استتتتز  داشتتتته و چهره 

گفتآورده  گرفتن  کسی را یارای به چالش   ایشان نباشد: نرود و 
 

کته هر دو از  ولیتد اارقی   محمتد بن اغر  و احمتد بن عطتا  بن »ولیتد بن 
ش نقت   یحیی بنانتدز از عمرو بناهت  مکته ستتتتت یتد اموىز از قول جتد 

که میمی گفتت تو احادیثی از    هریرهابو  گفتته استتتتتت عایشتتتتتهکردند  را 
که من از آن حتتتترت نشتتتنیدهپیامبر می گفت اى    هریرهام. ابوآورى 

کستتتتتتب حتدیت  بودم و حتال آنکته تو را آینته و    متادرجتانز من در پی 
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داشتتتتت و مرا چیزى از حدی  پیامبر دان به خود مشتتتتغول میستتتترمه
                       1داشت«بازنمی

 
رزانه ابناینهمه پایفشتتتاری پی راویانش  کرداری  و درستتتتگفتاری  بر راستتتت  ستتت دو 

گواه   که او این لشتکر انبوه را خود استتوار و آشتکاری بر  خود  درستتی ستخن من استتز 
کند و برای اینکه  ستتتتتاخته و پرداخته بوده استتتتتت. ولی او به همین نیز بستتتتتنده نمی

کنار محمد که تنها ستته ستتال در  کستتی  یستتته استتتز چگونه می  نپرستتند  تواند این ا
آنهتتا را  خود نگتتاهتتدارد و دهتته را در یتتاد    انتتدازه از حتتدیتت  از مرر محمتتد  هتتا پ  

 نویسد:شود و میمی 2رم جزهرموبمو بیاد بیاوردز دست به دامان  
 

ز از  ابی فدی  از ابن ابو استتماعی  بن بن   »محمد  ذئبز از مقبرى 
کته مینقتت  می  هریرهابو کردم من  کنتتد  گفتتته استتتتتتت پیتتامبر را عر  

یادى از شتما شتنیده کردهاحادی  ا ام. فرمود رداى خود  ام و فراموش 
گفت ردا را بپوش.   گشتودم. دستت در ردایآ فرمود و ستپ   بگشتاى. 

کردم   3و پ  از آن هرگز حدیثی را از یاد نبردم« چنان 
 

که رفتز نخستتتتتین الگوی تاریخ که از  نگاری استتتتلامیالطبقات همانگونه  استتتتت 
پتذیری   گواهتان و برستتتتتاختن تبتارنتامته برای آنتان بتاور ستتتتتویی بتا پتدیتد آوردن انبوهی از 

گوئیهای فراوان درباره  دهد و از ستتتتویی دیگر با دوبارههای خود را افزایش مینوشتتتتته
گاه دیگرستتانز جایی برای چون یک رخداد و از ابان گزارشتتگرانی گاه ی  وچرای  کستتان و 

 

 34۸ ،2  پوشینه ، سعدابن – طبقات  1
یخ  2 یژه دارد و بیشتر در بخشهای آینده نشان خواهم داد که معجزه در تار نگاری اسلامى جایگاهى و

که در روند  از آنکه بکار   گ سلهایی است  کردن  نشان دادن نیروی شگفت پیامبر یا الل بیاید، برای پر 
 .  اندگزارشگری پدید آمده

 347 ،2  پوشینه ، سعدابن  – طبقات 3
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سازی  در همسوئی و هماهنگی با دستگاه دین   س د گذارد. ابن خوانندگان برجای نمی 
عباستیز به نیازهای دیوانی این دستتگاه پاستخ داده و در اندازه توانش هی  پرستشتی را  

ای از ستتتتخنانز  قرآنی که مجموعه   پاستتتتخ مگذاشتتتتته استتتتتز تا از ستتتتویی به استتتتلام بی 
ای یکپارچه  گزارشتهاز داستتانها و پندواندرزهای پراکنده و از هآ گستیخته استتز چهره 

پنهان و گنن    را که در قرآن   پیوستتتته ببخشتتتدز و از ستتتویی دیگر ستتتیمای محمد هآ و به 
ارزز در  ای همستتتنن و هآ استتتتز همچون پیامبری بیاراید که بتوان آنرا چونان فرستتتتاده 

ستت د با دیوانستتالاری عباستتی  نشتتاند. در هماهنگی و همکاری ابن   و موستتا   کنار عیستتا 
استتتز    ستت د بر تاریخ خود گرفته همین ب ز که یکی از ستترشتتناستتترین گواهانی که ابن 

کته از بیرگترین راویتان حتدیت    عبتاه بن   عبتدالله  و از نخستتتتتتین مفستتتتتران قرآن    نتام دارد 
همان کستتتی استتتت که دودمان عباستتتی نام خود را از نام    عباه آید. این ابن بشتتتمار می 

ستتتتت تد را  عبتدالمطلتبر گرفتته استتتتتت و او بتدینگونته نته تنهتا تتاریخ ابن پتدر او رعبتاه بن 
کته بر پتذیرفتگی و شتتتتتایستتتتتتگی  تبتاری  عبتاستتتتتیتان بتاورپتذیر می  برای فرمتانروائی بر    کنتدز 

ای که  زمینه نهد. با پ  نیز انگشتتت می   جهان استتلام و نشتتستتتن بر تخت )منبر( پیامبر 
امه او دیگر چندان شگفتی  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت س د با دربار عباسی رفتز تبارن درباره پیوندهای ابن 

  آفریند: نمی 
 

عبتتدالله  بن  نی ستتتتت تتد صتتتتتتاحتتب واقتتدى وابستتتتتتتته حستتتتت بن  »محمتتد
 1عبدالمطلب هاشمی است«عباه بندالله بنی عب بن

 
کته جتای آن در طبقتات گوهر بنیتادینی استتتتتت  الکبری همچنین آغتاز آفرینش همتان 
که . نه در قرآنایز یا همان استاطیرالاولینقرآنی ت هی استت؛ پیشتینه استطوره  استلام  ز 

که تبارنامه محمد در ستتتیره نر   می  استتتت  ک ه  استتتلام تاریخی با   2ا لگوهاینماید و 
رب رمیانتدک  گیری از توراتبهره نگتاران ستتتتترشتتتتتنتاه و کننتد. همته تتاریخانتدک ستتتتت 

 
 5  ، 1 پوشینه ، سعدابن – طبقات  1

2  Archytype 
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که ما میبرجستتتته گرفته  ستتت دابن  شتتتناستتتیآ طبقاتای  کار خود  اند و را ستتترمشتتتخ 
انتد. برای نمونته گفتته بر آن افیودهرختدادهتای پ  از مرر او را بتا همتان شتتتتتیوه پیش

کتتاب رشتتتتترفمی کته در نیمته دوم ستتتتتده چهتارم    1النبیر خرگوشتتتتتیتوان از  کردز  یتاد 
 دربرگرفته است. باب 57حمد را در زندگانی م

کتته هتتا نشتتتتتتان میبتتافتتتار و شتتتتتیوه نگتتارش در ستتتتتیرهنگتتاهی موشتتتتتکتتافتتانتته بر   دهتتد 
گزارشهای توراتی است. تورات و در پیروی از   تاریخنگاری اسلامیز برگرفته از شیوه 

که به وارونه قرآن  آن انجی  از روندی پیوستته برخوردارند. هردوی   کتابهایی هستتند 
کرده گزارش  کتابها زندگانی پیامبرشتتتتتان و تبار او را موبمو  اند و یک پیوستتتتتتگی  این 

کتامیتابدینی فراهآ آورده- تتاریخی -ایاستتتتتطوره ترین نگتارنتدگتان در این میتان انتد. 
گزارندگان تورات بوده که توانستهنویسندگان و  ز آفرینش  اند تاریخ جهان را ااندز چرا 

گون و از آن راه تتتا  گونتتا تتتا آفرینش انستتتتتتتان و پ  از آن تبتتارنتتامتته نژادهتتای  جهتتانز 
گستتتتستتتتت ناپذیر در پادشتتتتاهان و پیامبران عبرانی و استتتترائیلی در روندی پیوستتتتته و 

که آئین مستتتتی  گردآورند. از همین رو استتتتت  کتابی یگانه  که خود در   چارچوب  نیز 
دنر نیتازمنتد ش پیرایش )درون(دینی نبودز برای ردینآغتاز چیزی جز یتک جنب  شتتتتتت 

که برستتتتازنده یک فرهنن دینی هستتتتتندز پ  عهد  گوهرهای بنیادینی بود  همه آن 
کته بتدون آن مستتتتتیحیتت عیستتتتتایی  افیوده می عتیخ بتایتد بر عهتد جتدیتد شتتتتتدز چرا 

کتتابهتا رونتدی در گونتههآجتایگتاه یتک دین را نتداشتتتتتت. هر دو این  ای  بتافتته دارنتدز بته 
کتاب را از جایی دلبخواه خود بگشتتتتاید و آغاز به خواندن آن که خواننده نمی تواند 

شتود و ن یافت نمیگفته در قرآبافتگی پیشکند. قرآن ولی اینگونه نیستتز آن درهآ
گاه در یک ستتوره بارها و بارها روی  که  نه تنها هر ستتوره آن درباره چیزی دیگر استتتز 

پرد. برای  شتتود و بافتار ستتوره از شتتاخی به شتتا  دیگر میو ستتوی ستتخن دگرگون می
کنآ و  کته ستتتتتخن انتدکی دراز  گییر از آنآ  اینکته ستتتتتخنآ در اینجتا آشتتتتتکتارتر شتتتتتودز نتا

 
/    395واعظ خرگوشى، مرگ   ابوعثمان محمد ابوسعید عبدالملك بن  - النبى و معجزاته"  "شرف    1
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کتانمونه ب مقده را در همستنجی با یکدیگر فراآورم. نخستتین نمونه  هایی از سته 
 است: 1از تورات
 

»در همین زمتان مردی از قبیلتلا لاوی بتا زنی کته از همتان قبیلته بود ازدواج  
کته نوزادش خیلی ایبتا   کرد. آن زن پستتتتتری بتدنیتا آورد. وقتی آن زن دیتد 
و را  استتتتتز مدت ستتتته ماه او را پنهان کرد. اما چون نتوانستتتتت بیشتتتتتر ا 

پنهان کندز یک ت کری  ستتتبدی  را که از ن ی ستتتاخته شتتتده بود گرفت و  
آنرا با قیر پوشتتتتاند و طف  را در آن گذاشتتتتت. ب د آنرا در بین نیزار در کنار  
کرد. خواهر طفت ز کمی دورتر ایستتتتتتتاده بود تتا ببینتد چته   دریتای نیت  رهتا 
نیت     اتفتاقی برای طفت  ر  میهدهتد. دختر فرعون برای غستتتتت  بته دریتای 

یتا قتدم میهزدنتد او ت کری را در بین نیزار   کنتار در کنیزانش در  آمتد. وقتی 
دید. پ  یکی از کنیزان خود را فرستتتتاد تا ت کری را بیآورد. وقتی ت کری را  
گریته میهکرد. دختر فرعون دلش بته حتال   کته  کرد طفلی را در آن دیتد  بتاز 

گفتت این کودک بتایتد مت لخ بته عبرانیتان بتا  شتتتتتد. پ   طفت  ستتتتتوختت و 
خواهید بروم و زنی شیرده را از زنان عبرانیان  خواهر طف  آمد و گفت می 

بیتاورم تتا بته طفت  شتتتتتیر بتدهتد؟ دختر فرعون گفتت برو. دختر رفتت و متادر  
طف  را آورد. دختر فرعون به آن زن گفت این کودک را ببر و برای من از او  

کتار تو مزد خواهآ داد. پ  آ  ن زن کودک را  پرستتتتتتتاری کن. من برای این 
کودک بیرر شتتتتتد. آن زن او را نزد   بته ختانته ب رد و بته پرورش او پرداختت. 
گفتتت   کرد و  دختر فرعون آورد. دختر فرعون او را بتته فرزنتتدی خود قبول 

گرفتآ پ  اسآ او را موسی گذاشت«   2این پسر را از آب 
 

"ت ن خ  تورات    1 یم" یا "تورا" ]آموزش[ بخش نخست  "کتوو ییم" ]پیامبران[ و  "ن و کنار  که در  " است، 
یهودیان ]نامه دینى  کتاب  مى  ها[  را  آن  )تن خ(  نخست  بخش  نام  با  ملتها  دیگر  نزد  در  تنخ  سازد. 

 شود. "تورات" شناخته مى
فر خروجتورات  2 موت( ، س   "، بخش سوم، "تولد موسا)ش 
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 است: 1نمونه دوم از انجی 
 

که چون مادرش مریآ  مسی »ام ا ولادت عیسی   به یوس     چنین بود 
حتاملته    القتدهآینتدز او را از روحنتامزد شتتتتتتده بودز قبت  از آنکته بتاهآ

یافتند. و شتتتوهرش یوستتت  چونکه مرد صتتتال  بود و نخواستتتت او را  
ا چون او در   کنتد. امت  عبرت نمتایتدز پ  اراده نمود او را بته پنهتانی رهتا 

گاه فرشتتتته خداوند در خواب بر وی ظاهر  این چیزها تفک ر می کردز نا
گرفتن زن خویش مریآ مترهز   گفتز ای یوست  پستر داودز از  شتدهز 

کته آن گرفتته استتتتتتتز از روحایرا  القتده استتتتتتت. و او  چته در وی قرار 
که او ام ت   پستتتتری خواهد زایید و نام او را عیستتتتی خواهی نهادز ایرا 
گناهانشتتان خواهد رهانید. و این همه برای آن واق  شتتد   خویش را از 
کته اینتکز   گرددز  گفتته بودز تمتام  کته ختداونتد بته ابتان نبی  کلامی  تتا 

کره آبستتتتن شتتتده پستتتری خوا انوئی  خواهند  با هد زایید و نام او را عم 
که تفسیرش این استز خدا با ما. پ  چون یوس  از خواب   خواند 
کرده بودز به عم  آورد و   بیدار شتتتتدز چنانکه فرشتتتتته خداوند بدو امر 
گرفت و تا پستتر نخستتتین خود را نزاییدز او را نشتتناخت   زن خویش را 

نام نهاد. و چون عیستتی   با او همبستتتر نشتتدز م. ب. ؛ و او را عیستتی  
گتاه  در ایت ام هیرودی   پتادشتتتتتتاه در بیتت   آ یهودیته تولت د یتافتتز نتا ل ح 
کجاستت آن مولود   مجوستی چند از مشتر  به ا ور شتلیآ گفتندز  آمدهز 

که ستتتتاره او را در مشتتتر  دیده که پادشتتتاه یهود ایآ و برای  استتتت ایرا 
ا هیرودی  پتتادشتتتتتتاه چون این را شتتتتتنیتتدز  ایآ؟ اپرستتتتتتش او آمتتده متت 

 
شود، باید دانست که انجیلهای چهارگانه  خوانده مى  در ایران انجیل  اگرچه کتاب دینى مسیحیان   1

کتابی بنام عهد جدید  که به زندگانى عیسى مى  تنها بخشى از  کتاب )پیمان نو( هستند  پردازند. 
یرا عهد عتیق )پیمان   کتاب عهدین )پیمانها( بخوانیم، ز که  دینى مسیحیان را درستتر آن است 

کتاب دینى مسیحیان ست.ناکهن( نیز بخش جدایی  پذیر 
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رشتتتتتلیآ نته و    متتتتتتطرب شتتتتتد و تمتام ا و  ک ه  بتا وی. پ  همته راستتتتتای  
کجا باید متول د  کهز مسی   کردهز از ایشان پرسید  کاتبان  قوم را جم  
شود؟ بدو گفتندز در بیت لحآ  یهودی ه ایرا که از نبی چنین مکتوب  

در زمین یهودا از ستایر سترداران یهودا هرگز    استتز و تو ای بیت لحآز
که قوم  که از تو پیشتتتتوایی به ظهور خواهد آمد  کوچکتر نیستتتتتیز ایرا 

 1من اسرائی  را رعایت خواهد نمود ...«
 

گونه کتاب داستتتتتتان به  گزارده میدر هر دو  گستتتتتستتتتتتی  ای  که خواننده در آن  شتتتتتود 
گتام یتابتد و مینمی گوینتده پیش برتوانتد  گزارش زنتدگتانی  بگتام بتا  کتتاب  ود. در هر دو 

کودکی و جوانی و سترانجام مرر او پی شتود و به دیگر  گرفته میپیامبر با سترگذشتت 
رانشتتتتتان از یتک رونتد پیوستتتتتتته و ب دربتاره زایش و پیتام و تورات ستتتتتخنز بتافتتار انجیت 

کنون ببینیآ در  کمتابیش بی یتابیآ. قرآن چته می  قرآنگ ستتتتتستتتتتت برخوردار استتتتتت. ا
گییند اش یکستتر خاموشتتی میبوارونه تورات و انجی  درباره زایش و پدرومادر آورنده

کته محمتد  توانیآ بتدرو متا از دل قرآن نمی یآ  کجتا و چگونته زاده شتتتتتده    آور کتهز در  از 
کته در انجیت  هآ آمتده نمونته بگیریآ و بته   گییریآ داستتتتتتتان دیگری را  استتتتتت. پ  نتا

یآ.  کتاب مقده بپرداا  همسنجی آن در دو 
گون و دور از هآ   داستان عیسی در قرآن گونا که در چند جای   نه یکباره و یکپارچهز 
بازگفته و ستتپ  در   بنیادین این داستتتان نخستتت در ستتوره مریآآمده استتت. هستتته  

را چنین  شتتتود. در ستتتوره مریآ الله داستتتتان زادن عیستتتاگرفته میعمران پیستتتوره آل
 گوید:بازمی
 

کتتاب از مری»و در ا کستتتتتان خود در مکتانی  یت   آین  کته از  کن آنگتاه  اد 
کنارى شتتتتتافت. و در برابر آنان پرده گرفت پ   شتتتترقی به  اى بر خود 
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ان  ی اندام بر او نما آ تا به بشتترى خوشیروح خود را به ستتوى او فرستتتاد
گر پره یشتتتتتتد.  مر گفتت ا زگتارى من از تو بته ختداى رحمتان پنتاه  ی آ  

گفت من فقط فرستتتاده  می نکه به تو پستترى  یپروردگار توام براى ابرم. 
ک زه ببخشتآ. گفت چگونه مرا پسترى باشتد با آنکه دستت بشترى به  ی پا

گفت  فرمان  چن ده و بدکار نبودهی من نرستتت  ن استتتت پروردگار تو  ی ام. 
که آن بر من آستان استت و تا او را نشتانه اى براى مردم و رحمتی  گفته 

آ   یقط ی بود. پ   مر  ن  دستتتتورىیآ و  ای ش قرار ده یاز جانب خو
اى پناه جستت.  ستی  آبستتن شتد و با او به مکان دورافتادهی به او  =ع
کشتتتتتانیخرمتامتان او را بته ستتتتتوى تنته درختت  یتتا درد زا گفتت اى  یت ی  د 
شتتتتتده بودم.  ...  پ   کستتتتتر فراموشین مرده بودم و  یش از ای کتاش پ
گرفتته بود بته نزد قومش آوری مر کته او را در آغوش  د  ...   آ  در حتالی 
که در  یستتی پستتر مری ن استتت  ماجراى  عیا گفتار درستتتی  آ  همان  

 1کنند«آن ش  می
 

گتاه    در پی آن قرآن پ  از انبوهی از انتدرزهتا و نویتدهتا و هشتتتتتتدارهتای ستتتتتختتز بنتا
کتاب به  یگوید: »و در امی  2راستگوى بود« ار  ی امبرى بسی را او پیپرداز ا  آی اد ابراه ین 

و ادری     ز ی قوبز استتتتتمتاعیت ستتتتتحتا ز او ستتتتتخنتانش را بتا یتادک ردهتایی از موستتتتتا
کآ انتدکی بته زنتدگتانی  آنکته خواننتده بتوانتد در این ستتتتتوره دستتتتتتتگیردز بیمیپی
نگارشتتتی و این شتتتیوه ب رده نزدیک شتتتود و آنها را بازشتتتناستتتد. این روند  های نام چهره

کرد. برای نمونه دنباله داستتتتتان با بازگوئی را در ستتتترتاستتتتر قرآن می توان دید و دنبال 
گ ریختگی در ستتوره آل ستتته و  که بررستتی تکعمران میهمین ج  های آن تک آیهآید 

 نها بر درازای سخن خواهد افیود. ت

 
 ، ترجمه فولادوند34تا    16، سوره مریم   1
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اری قرآنی بته آنچته در نگت هتای تتاریختوان در بررستتتتتی شتتتتتیوهبتا رویکرد برون دینی می
که قرآن ای  زمینهدینی با پ   -در یک بستتتتتر فرهنگی  پیش رفت چنین نگریستتتتتز 

که شتتنوندگان و خوانندگان  آن داستتتان  -توراتی انجیلی پدیده آمده استتت و از آنجا 
انتدز تنهتا و تنهتا بر شتتتتتنتاختتهو ... را بته نیکی می  و موستتتتتا  و ابراهیآ  زنتدگتانی عیستتتتتا

کتاستتتتتتیهتا و نتاراستتتتت  گر ستتتتتیرهکژیهتاز  هتای تیهتای آنهتا انگشتتتتتت نهتاده استتتتتت. ولی ا
گفتته را پتایته و بنیتان تتاریخ استتتتتلامی بتدانیآز چنین انگتاشتتتتتتی درستتتتتت از آب پیش
که در پرستتتتتانی برمیبر ب ت نبویهز محمد  آیدز ایرا در ستتتترتاستتتتر ستتتتیرهدرنمی شتتتتورد 

آشتتتتنا نیستتتتتندز یا   و چه در انجی   راند )با ستتتتخن خداوندز چه در توراترجاهلیت
بنتدنتد(  و نبرد او تتا پتایتان زنتدگتانیش بتا آنتان استتتتتت و نته بتا  گوش بر شتتتتتنیتدن آنهتا می

که در قرآن میو مستتیحیان  یهودیان آیدز بجز برای یهودیان و مستتیحیان  . پ  آنچه 
گفتهو مدینه  مکه که شتمارشتان به  پرستتان  نگاران در همستنجی با ب تخود ستیره  ز 

ستخت اندک بوده استتز ستخنی نو بوده و محمد قریشتیان و اوستیان و خیرجیان را 
که برایشتتتتان ناشتتتتناخته بودهدرباره پیامبرانی آموزش می اند. بدینگونه  داده استتتتتز 

که از دل قرآن به تنهایی نه دینی برمی گر ستتتتت استتتتتت  یره  آید و نه آئینی. مستتتتتلمانان ا
که خداوندشتان آنانرا در  نبویه را در دستتره نداشتته باشتندز هرگز درنخواهند یافت 

کتدام دین فراخوانتده استتتتتتت. بتدون ستتتتتیره و حتدیت  آنتان نته تنهتا   کتتاب خود بته 
شتان را چگونه باید بروند و خم  و نمی دانند نمازشتان را چگونه باید بگزارند و حج 

یتافتت درونمتایته برخی از  کته حتتا از در کجتا و چگونته بتایتد بپردازنتدز  کیز  زکتاتشتتتتتان را 
یتهآیته گر داستتتتتتتان متار در ستتتتتیره   قبطیته  هتای قرآن نیز نتاتوان خواهنتد بود. برای نمونته ا

که مینباشتتدز هیچک  نمی امبر ی گوید »اى پداند الله در آیه نخستتت ستتوره تحریآ 
گردان کنی  ده حرام مییت چرا براى خشتتتتتنودى همستتتتترانتت آنچته را ختدا براى تو حلال 
که  آمرزنده مهربان استتت«ز درباره چه ستتخن می گوید. همین ستتخن را خدا ستتت 

یتد  38و   37هتای  توان موبمو دربتاره آیتهمی کته بته جتدائی ا  ستتتتتوره احزاب بر ابتان آورد 
پردازد و به اینکه محمد همستر پسترخوانده خود را می  جحشاز اینب بنت  حارنهبن

گیرد. باریز بدون ستتیره بخش بستتیار بیرگی از قرآن چهره چیستتتانی را به  به زنی می
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گشتتتودن آن نخواهد بود. رفی خود می کستتتی را توان و دانش  که  الدین قاضتتتی  گیرد 
کته دربتاره ستتتتت ابرقوه نیز درستتتتتتت بر همین ستتتتتخن من انگشتتتتتتت می یره نهتدز آنجتا 

کته فتتتتتت »گویتد:  می  استتتتتحتا ابن کتتاب بتا فتتتتتت یمطتال تت ا  لتت  ی و بتدان  لتت ی ن 
کوتاه ستتخن اینکه بدون ستتیرهز واژه رشتتأن نیولر    1ر قرآن برابر استتت«ی مطال ت تفستت 

 شود.م نی میبیپوچ و 
که ستتیرهبدینگونه و با نگاهی دیگر می یافت  همان نگاران مستتلمان از  توان دید و در

گرفته و شتتتیوه  آغاز تورات بیک در آئین نگارش خود های آن را یکرا ستتترمشتتتخ خود 
کردن این ستتتتتخن بتایتد انتدکی بتااپ  کرده بودنتد. برای بتاز  تر رفتت. دین در پیتاده 

جایگاه ابزاری آستتمانی پاستتخ همه پرستتشتتهای انستتان را در درون خود نهفته داردز 
کهنترین پرستتتتتش انستتتتت  کهنتر ان میپ  از  آغازد: جهان چگونه پدید آمد؟ دینهای 

گونی داشتتتتتتنتدز برای نمونته در مصتتتتتر گونتا بتاستتتتتتتانز    برای این پرستتتتتش پتاستتتتتخهتای 
کهن میتان یتائی هر پتدیتدهفرهنگهتای  ای ختدای خود را داشتتتتتت و رودان و بتاورهتای آر

گاه خشتتتآ و ناخرستتتندی نابودش  آفرید و هآ نگاهبانش میهآ آن را می بود و هآ به 
های خدائیز که ریشه آنها را باید در باورها و آموزهکرد. با پدید آمدن دینهای ت کمی
ستتتتتتز بتار همته -ونز آم نآتون )اخنتات-ا ن-آ  هوتت   چهتارم از دودمتان هجتدهآ( ج 

که در آن روزگار   گردن یک خدا افتاد. عبرانیان یا رب نوییتسترائ  ر  این خویشتکاریها بر 
ن یستتتتتتندز این انگاره تکر میدر دلتای نی  و در ستتتتترزمینی بنام رگوشتتتتت  خدائی را ا
ستتند و نام خدای مصتری خورشتید  برگرفتندز از پرستتش خدایان چندگانه دست  ت شت 

که در فرمان  رآتونر را نیز به نامهای خدای خود افیودند )آدونیا(. از همین رو استتتتتت 
 خوانیآ:می فرمان موسادوم از ده

 
که در برابر خدایان دیگر به خاک افتی و پرستتش آنان   »تو را نبایستت 

و   متتنز ستتتتتتترور  کتتته  چتترا  گتتیتتری.  گتتردن  بتتر  تتتوز ختتتدایتتی  را  ختتتدای 
 ام«ب رندهر شک

 
 الدین اسحق همدانى رفیع، دیباچه اسحاقابن سیره   1
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ی کان و بویژه پادشاهان خود را با ر  کاری زهتتتتتتتتتمصریان همچنین زنجیره تباری نیا

نیز آموختند  نوشتتتند. همین شتتیوه را خاخامان و رابیان یهودیآوری فرومیشتتگفت
گرفتند. تورات گویدز  نه تنها تاریخ جهان را از نخستین د م پیدایش آن بازمی  و بکار 

گستتتتتستتتتتت  بیتک و پیوستتتتتتته و بیکته تبتارنتامته پیتامبران و پتادشتتتتتاهتان خود را نیز یتک
که ستلیمان پستر داوود پستر  گشتاید. برای نمونه به آستانی میوامی توان در تورات دید 

ز پستر رام پستر ه یرون پستر یهو پستر    دا پستر ی قوب پستر استحا ی ستا پستر عوبید پستر بوع 
توان پی ر سرتاسر تورات میگاری را دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نپسر تار  است. این تبارنامه  ابراهیآ
 گرفت.

کتتاب عهتد جتدیتد  کته در بتالا آوردمز  بته همته توانتد  نیز بته تنهتایی نمی   همتانگونته 
  شتتتدنر نیازمند عهد عتیخ یا توراتگوید و برای ردینپرستتتشتتتهای دینداران پاستتتخ  

نگاری  استتت. پ  نگارندگان انجیلها نیز همان شتتیوه پیشتتینیان خود را در تبارنامه
گرفته  اند:در پیش 

 
 ی قوب را آورد و ی قوب یهودا و    را آورد و اسحا    اسحا    »ابراهیآ 

تتتامتتار آورد و فتتار وز   از  برادران او را آورد. و یهوداز فتتار و و زار ح را 
رونز ا رام را آورد. صتتتت  رون را آورد و ح  صتتتت  یناداب را آورد و   ح  و ا رامز ع م  

ل مون را آورد. شتتتونز شتتت  ینادابز ن حشتتتون را آورد و ن ح  ل مونز   ع م  و شتتت 
ز را از راحا ا را  بوع  ب آورد و بوع زز عوبید را از راعوت آورد و عوبیدز ی ستتت 

ی ا   ا داود پادشتتاه را آورد و داود پادشتتاهز ستتلیمان را از زن اور آورد. و ی ستت 
ب ی از آستتتتا را  

ب ی  ا را آورد و ا 
ب  ام را آورد و ر حب  امز ا  آورد. و ستتتتلیمانز ر ح 

ورام را آورد و یورامز  آورد.  و آستتتتاز ی هوشتتتتافاد را آورد و ی هوشتتتتافادز ی
ز قیت  ا را   ییت از یوتتام را آورد و یوتتامز ا حتاز را آورد و ا حتازز ح  ییت ا را آورد. و ع  ع 
یز آمون را آورد و آمونز یوشتتتی ا را   ی را آورد و م ن ستتت  ز قی از م ن ستتت  آورد. و ح 
نیا و برادرانش را در زمان جلای باب   آورد. و ب د از  

آورد. و یوشتتی  از ی ک 
تیای ز ا ر وباب   را آورد.  

ل 
 
أ أل تیای  را آورد و ستتتتت  جلای باب ز ی ک ن یاز ستتتتت 
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ا ر وبتابت  ز ا بیهود را آورد و ا بیهودز ایلیتاقیآ را آورد و ایلیتاقیآز عتااور را  
کینز   کین را آورد و یتا آورد. و عتااورز صتتتتتتادو  را آورد و صتتتتتتادو ز یتا

آ را  ایل تتتاا ر  ایلیهودز  و  آورد.  را  ود  و  ایل یه  آورد  را  ان  م تتتت  ایل تتتاا رز  و  ورد 
که عیسی    م ت انز ی قوب را آورد. و ی قوبز یوس  شوهر مریآ را آورد 

 از او متول د شد« م سم ی به مسی 
 

 و عثمان  و عمر  و ابوبکر  و علی  توان تبار و پیشتتتتینه محمدمی  آیا تنها با نگاه به قرآن
یافت؟ می که چنین نیستت. پ  باید در چارچوب تاریخرا در ای  نگاری ویژهدانیآ 

کتاب مقده مستلمانان از میان می کاستتی بیرر  نیز از یکستو از   رفتز تا استلام این 
گردد و از دیگرستتتتتو بته  گ ستتتتتستتتتت پیوستتتتتتته و بییتک تتاریخ بته هآ ت آغتااین برخوردار 

گستستتی به چشتآ  تبارنامه  که در آن هی  افتادگی و  نیاید. پ   ای آراستته شتود 
گردیآ.نگا باید بار دیگر به  رندگان نس  نخست باز 

 چنین آمده است: تبارنامه محمد اسحا ابن در سیره
 

که پستتتتر   ی »مدار نستتتتب مصتتتتطفی ب د از إستتتتماع ز بر نابت استتتتت 
شتتجب  یشتتجب استتتز و  یبودز و ب د از نابت بر     ی ن إستتماعی بیرگتر

شتجب  ی رب پستر  ی رب استت و  یشتجب بر  یپستر نابت بودز و ب د از  
 رب بودز و ب د از  یرح پستتتر  ی رح استتتت و تی  رب بر تیاستتتتز و ب د از  

رح بر ناحور استتز و ب د از ناحور بر مقو م استتز و مقو م پستر ناحور  ی ت
استتتز و ب د از مقو م بر أدد استتت و ب د از أدد بر عدنان بود و عدنان  

ز از عدنان منتشتتر  ی پستتر أدد بوده استتت  ...  نستت  فرزندان إستتماع
گرفتند. شان از وى  ی  ایشدز و قبا برخاستز و در اطراف بلاد جاى 

. چون بیرر شتتتتدز  یکی نام م د  و  یو عدنان را دو پستتتتر بودز   کی ع  
شتان  ی ش ای ان زن خواستت و پیله أشت ری شتد و آنجا از قب   منیبجانب  

گرفتت و هآ ختانته و هآ لغتت  لته  ی شتتتتتتان شتتتتتتد. و نستتتتتتب قب ی ا مقتام 
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که نستتتب د. و  ی ا ی   ب ی رت بتفصتتت ی ان در ستتت ی أشتتت ر    م د  آنستتتت 
 1ماز از وى بوده است«غمبر  ی پ 

 
 

کرده و به تب   واقدی  ار محمدتتتتتتتتتتتتتت گزارش خود را سرراست با جنگهای مسلمانان آغاز 
که تبار محمد   هشتتام تا ابن  استتحا نپرداخته استتت. از ابن گواهانی  گویا شتتمار  ولی 

گستتتتتستتتتتتها و افتادگیهای آن از میان رفته شتتتتتناختهرا می گرفته استتتتتت و  اندز فیونی 
 است:

 
د استتتتتحتا  براى متا نقت   بن  »نستتتتتتب آن بیرگوار بر طبخ آنچته از محمت 

 ب است:ی ن ترتیاند بدکرده
به استت  ی شت  و نام عبدالمطلب  -عبدالمطلب  عبد الله بنبن  محم د

و نام عبد    -عبدمناف  بن  -و نام هاشتتتآ عمرو استتتت    -هاشتتتآ  بن  -
کلاب  بن  -استتتت    دیو نام قصتتتی ا  -قصتتتیبن  -ره استتتت  ی مناف مغ

کنتانته  نتتتتتتر بنمتالت  ابنفهر بنغتالتب بنلوى بنک تب بنمره بنبن
متتتتتتر  اه بنیت البن  -و نتام متدرکته عتامر استتتتتت   -متدرکته  مته بنیخیبن
گفتتته  -اد   عتتدنتتان بنم تتد بننزار بنبن   -انتتد  و برخی بجتتاى أد  أدد 
   ی استتماع نابت بنشتتجب بنی رب بنیرح بنی تناحور بنمقوم بنبن
  -استتتتتتتت    کتته همتتان آار  -تتتارح  بن  -  الرحمتتان  یتت خل  -آ  ی إبراه بن
ارفخشتتتتتد  شتتتتتالخ بنبر بنی عفتالخ بنراعو بنستتتتتاروغ بننتاحور بنبن
گومتوشتتتتتلخ بنلمت  بننوح بنستتتتتام بنبن کته چنتانچته  نتد یاخنو  
کته اولی   پیادر کته بتا قلآ نوشتتتتتتت  ی ن پی غمبر استتتتتتت    -غمبرى بود 
 2ه السلام«ی آدم عل  بنی شانش بنینن بنی ق  بنتتتی مهلبنرد یبن

 
 

 ، در اولاد اسماعیل 6، برگ اسحاقابن سیره   1
 الل علیه و آله تا آدم ابوالبشر، در ذکر نسب رسول خدا صلىهشام ابن سیره   2
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تتتتاریخ گتتتام نخستتتتتتتت فرآینتتتد  رفتتتتز  کتتته پیشتتتتتتر  بتتتا  نگتتتاهمتتتانگونتتته  ری استتتتتلامی 
 رسد. انجام میبه  الکبریالطبقات

یتان و   ستتتتت تدابن گواهتان و راو کتتاب نته تنهتا بتا برستتتتتتاختن لشتتتتتگر انبوهی از  در این 
که بخش نه  شتتتتگفتی می  کاریهای زندگانی محمدو ریزه  گویندگان حدی  آفریندز 

کوچکی را نیز به تبار و پیشتینه تباری پیامبر می گر ابنچندان   تنها  استحا پردازد. ا
کان محمد و ابن کرده  هشتتتتتام به بخشتتتتتی از نیا اندز  تنها به زنجیره تباری او بستتتتتنده 

گاهستت د پای از این نیز فراتر میابن   1نگارانه و تبارشتتناستتانهنهد و دستتت به بررستتی 
گر بتا چونپیشتتتتتینته نژادی محمتد می گفتنآ حتتا ا گییر از  وچرای بستتتتتیتار گشتتتتتایتد. نتا

که ابن کستتتانی را بیابد  بپذیریآ  کاوش فراوان  ستتت د توانستتتته بوده استتتت با پژوهش و 
انتدز بتاز هآ جتای آوردهتتک رختدادهتای روزگتار محمتد را بته نیکی بیتاد میکته تتک

که او  این داده تباری پیامبر را از آدم تا بدان   ره زنجیرههای انبوه درباپرستتتش استتتت 
که ابن کجا آورده استتتتت؟ آوردن همه آنچه  ستتتت د در اینباره نگاشتتتتته استتتتتز  روز از 

چارچوب این جستتتار فشتترده را از هآ خواهد شتتکافت. پ  بهتر دیدم برای مشتتتی  
گزارشتتهای طبقات بیاورمز تا را در اینجا    کوچک نمونه خرواری ب   بیررز فهرستتت 

کجا در تاروپود تاریخ نگاری استلامی درتنیده شتده  خواننده بداند شتیوه توراتی تا به 
 است:

 
که نسب رسول خدا به آنها می -  رسدز کسانی 
که پی ذکر ن - کان رسول خدا   اندزامبر بودهی ا
که م -  زاست ان آدم و محمدی قرنها و فاصله زمانی 
 ا زی نام و نسب انب  -
کان آن حترت تا آدم ی ذکر نسب رسول خدا و اسامی ن -  زا
 هاى مادرى رسول خدازمادر و جده -
 کلابزذکر قصی بن -

 
1   Chronology, Genealogy 
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 قصیزعبد مناف بن -
 زعبد منافهاشآ بن -
لب -  1هاشآبن ذکر عبدالمط 

 
که د  ستتت دابن کتاب خود آنچه را  گشتتتاید و ر بالا آمد وامیدر هفتادوهشتتتت برر از 

کتتابش چته جتای   کته او برای این ستتتتتخنتان خود بیش از هرکجتای دیگر  شتتتتتگفتی 
گزارش خود را با نام آنان می  آراید. یک نمونه گواهان و راویان بستتتیار فراچنن دارد و 

که در ستیره ابنداستتان رذب  عبداللهز  گویا برای همستنجی دو ستیره   استحا ر استت 
 در هفت برر نگارش یافته است. س دابن تنها سه برر است و در طبقات

کته رفتتز الگوبرداری از تورات   برای برستتتتتتاختن یتک تتاریخ رستتتتتتگتاری  همتانگونته 
که نگاهی هآ به قرآن های دیگر جهان  داشتتتتته باشتتتتدز مانند همه پدیده  استتتتلامیز 

گر همین تبتتارنتتامتته محمتتد گهتتان انجتتام نپتتذیرفتتته استتتتتتت. ا را نمونتته    یکبتتاره و بتته نتتا
وخمی پیموده شده استز تا مسلمانان  راه پ رپی   س دتا ابن  اسحا بگیریآز از ابن

که در ژرفای ستتتتتوره های قرآن پنهان استتتتتت آشتتتتتکارا  بتوانند ستتتتتیمای پیامبر خود را 
که نامش تنها چهنام ببینند. این محمدز دیگر آن محمد بی اربار در ونشانی نیست 

کانش نرفته است. محمد تاریخی   قرآن آمده است و هی  سخنی درباره پدران و نیا
کتته می توان برای یتتک بوارونتته محمتتد قرآنی از همتته آن ویژگیهتتایی برخوردار استتتتتتت 

کته  ز نوادهز پستتتتتر برادرزادهز پتدرز شتتتتتتوهرز فرمتانتده جنگی و ستتتتتترانجتام »پیتامبری 
یسته و    ت. هستی داشته است« انگاشبراستی ا
گرچته بتا الطبقتات  ستتتتت تدبتا اینهمته ابن   -م هری بر پتایتان یتک دوره تتاریخی   الکبریا
کته بتا خلافتت متأمون بته فرجتام میدینی می رستتتتتدز ولی خود آغتازگر دوره تتاریخی  زنتد 

که در آن فرآیند توراتی شتدن تاریخ شتودز گرفته مینگاری استلامی پیدیگری استت 
گردیزیخلتدونهتا و ابنهتا و دینوریهتا و مقتدستتتتتیانیرهتا و طبریتتا در ابن و هتا  هتا و 

کاد شتکوهمند خود را بیابد. ابن که باید واپستین نگارنده نست  نخستت  ... چ  ست دز 
 

 7۸  تا  1  ، 1 پوشینه ، سعدابن – طبقات  1
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گر بیبان خود او ستتیره  نگاران به شتتمار ش آوردز راه را برای نستتلهای دوم و ستتومز یا ا
یخ  گزارندگان سخن بگوییآز رطبقه دوم و سومر تار گشوده است.  که تتتتتتتتت نگاران وا ی 

 شتر باید پرداخت:نگاری آنان بی های تاریخشیوه به 

الکبرای  و الطبقات   هشتام نبوی ابن ز ستیره المغازی واقدی ز کتاب استحا  ابن   اگر ستیره 
الامآ و  )یا تاریخ    الرست  و الملوک شتناستندز تاریخ  می   را تنها پژوهشتگران استلام   ست د ابن 

ترین کتتاب  شتتتتتده شتتتتتنتاختته   جریر طبری ابن   والخلفتا ( نوشتتتتتتته ابوج فر محمتد   الملوک 
درباره تاریخ جهان با رویکرد استتلامی استتتز که گزارش خود را بستتیار پیشتتتر از آفرینش  

آغتازد. تتاریخ طبری را بتایتد پتایته ب نیتادین  هتایی چون رزمتانر می جهتان و بتا واگشتتتتتائی واژه 
گزارشتتتتتهتای او نته تنهتا در میتان پژوهنتدگتا تتاریخ  کته  ن  نگتاری استتتتتلامی بشتتتتتمتار آوردز چرا 

کته در نزد استتتتتلام  ای  از جتایگتاه ویژه شتتتتتنتاستتتتتان اروپتائی و نتامستتتتتلمتان نیز  مستتتتتلمتانز 
 برخوردارند.   

گفته دانشتتتتنامه ایرانیکا بستتتتال    طبری ( در آم  چشتتتتآ به جهان  840)  220یا    219به 
 گشود. 
که محمد  یاقوت گفته استت  را از ب ر داشتته   ستالگی قرآنجریر در هفتابن  از ابان او 

گفت و در دوازده  آمده استتت. طبریو از رحافظانر بشتتمار می ستتالگی آم  را بدرود 
یه و مصتتر و عرا  عرب شتتد. او پ  از رستتیدن به   در جستتتجوی دانش رهستتپار ستتور

گردان احمد بن  بغداد گروه شتتا که به  ) بنیانگذار شتتاخه حنبلی   حنب در پی آن بود 
کار با درگذشتتتت احمد بن که این  حنب  نافرجام ماند و از مذهب تستتتن ن( راه یابدز 

(  870)  249سترانجام بستال    و مدینه  طبری رهستپار حج شتد و پ  از بازدید از مکه
گرفتت و بکتار پژوهش و نگتارش پرداختت. در آن زمتان نیآ ستتتتتتده از  در بغتداد آرام 

گذشتتته بود و در بغداد و ز استتتاد پیشتتتاز تاریخستت ددرگذشتتت ابن نگاری استتلامی 
گزارندگان ت و جهان    اریخ اسلام شهرها و شهرستانهای دورونزدیک آن نس  نوینی از 

کتتابهتایی  پتدیتد آمتده بو کتار او را الگوی خود نهتاده و دستتتتتت بته آفرینش  کته شتتتتتیوه  د 
مارتر زده بو بیرگتر با برگهایی  د. پرش 
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نگاری اسلامی را به برترین  شیوه تاریخ  با نگارش تاریخ الامآ و الملوک  باریز طبری
مار گاهشتتت  مانندی در پیدایش جهانز آفرینش  بی  1چکاد خود رستتتانید. او توانستتتت 

انستتتتتان و ستتتتترگذشتتتتتت پیامبران و دودمانهای شتتتتتاهی از آغاز تا بروزگار خود برجای  
کته جهتان  کآگتذارد و بتدینگونته یتک تتاریخ بی وکتاستتتتتتت از پیتدایش و برایش آنچته 

نامیآ بدستتت دهد. او ولی این راه دشتتوار را به تنهایی نپیموده بود. در یاستتلامش م
کته  از آن ستتتتتخن می میتانته نیمته نخستتتتتت تتا میتانته نیمته دوم   –گوییآ این بتازه زمتانی 

های دانش و فرهنن ترین چهرهتنی چند از برجستتتتته  –(  میلادی  ستتتتده ستتتتوم )نهآ
های روزگار خود شتتتدند. اینان  پای به جهان نهادند و در پی آموزش و آفرینش دانشتتت 

گرچته جتای  را بتایتد راهگشتتتتتتایتان تتاریخ طبری نگتاری  پتای شتتتتتیوه تتاریخدانستتتتتتتز ا
گزارشها میتک را در تک س دابن  توان دید و یافت.این 

یخ  ر  ج ف ی قوب بن ابی نگاران این روزگار احمد بن یکی از ستتترشتتتناستتتترین تار
که ما او را بنام ی قوبیبنوهب  بن  شتناستیآ. ستال زادن او می  واضت  عباستی استت 

گزارشها نیامده استز ولی درگذشتش را بسال   اند. ی قوبی ( دانسته897)  276در 
آغتازد و آن را تتا عیستتتتتای تتاریخ خود را در بخش نخستتتتتت )تتاریخ انبیتا ( بتا آدم می

بخش دوم )تاریخ پادشتتاهان( دودمانهای شتتاهی روم و چین گیرد. در میپیامبر پی
شتتتوندز تا به  و شتتتام و ... فهرستتتت می  فریقا و یمنو ایران و حبشتتته و یونان و آ هندو  

و   برستتتتد و آنگاه از آن زمان به برانگیخته شتتتتدن محمد  تاریخ حجاز پیش از استتتتلام 
تاریخ آغااین استتتتتلامی راه ب ر د. ی قوبی تاریخ خود را با رق ستتتتتآ پنجآز تاریخ خلفای  

تتا بکجتا الگوی  ستتتتت تدبرد. برای آنکته دانستتتتتتته آیتد شتتتتتیوه ابنعبتاستتتتتیر بته پتایتان می
کته متأمون در آن بته  تتاریخ گزارش ایر را دربتاره روزی  نگتاران نستتتتت  دوم بوده استتتتتتز 

 خلافت رسیده است بخوانید: 
 

  26دقیقته میزان بودز و قمر در    53درجته و    1»خورشتتتتتیتد در آن روز در  
  10درجته و    18دقیقته استتتتتد در حتال رجویز و مشتتتتتتری در    20درجته و  

 
1  Annals 
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دقیقته استتتتتدز و    40درجته و    4ز و مریخ در  دقیقته حمت  در حتال رجوی
دقیقه ستتتتنبلهز و    10درجه و    23درجه استتتتدز و عطارد در   24زهره در  
1دقیقه حم « 50درجه و  24رأه در 

 

 
 

 
داوود جتابر بنیحیی بندومین چهره برجستتتتتتته از این نستتتتتت  ابوالحستتتتتن احمتد بن

که در ستتالهای پایانی ستتده دوم )یا آغاز ستتده ستتوم( به    البغدادی البلاذری استتتز 
کتاب رفتوحم   892)  271جهان آمده و بستتال   ر او را باید  البلدان( درگذشتتته استتت. 

کتتاب کتتاب جنگهتای   بشتتتتتمتار آوردز ایرا بلاذری  المغتازی واقتدیدنبتالته  در این 
منورهر  تا رفتوحات خراستتتتان و   به مدینه  الله از مکهرستتتتول مستتتتلمانان را از رهجرت

کتتاب دیگر او انستتتتتتاب گونتهستتتتتنتدر فرونگتاشتتتتتتته استتتتتتت.  ای  الاشتتتتتراف را بتایتد بته 
که بلاذری در ستتتتتیزده پوشتتتتتینه   ستتتتت دچشتتتتتمیر با الطبقات ابنرهآ دانستتتتتتز چرا

و تاب ان و ...   نامه پیامبران و خلیفگان و سترداران و اصتحابتبارشتناستی و زندگی
گ ر  را از نوح بخش  نبویه را نیز در    د آورده و ستتتیرهپیامبر تا خلیفه المهدی عباستتتی فرا

گنجانده است.    دوم آن 
شناه  گارز ستاره تتتتتتتت ن خ تتتت شناهز تاری اه تتتت ز گی داوود دینو ری احمد بن   نز ابوحنیفه ین ت سوم 

( در دینو ر همدان چشتتتآ به جهان گشتتتود و  828)   207دان استتتت که بستتتال  و ریاضتتتی 
ر  الطوال دیده بر گیتی فروبستتتتت. کتاب ماندگار او راخبار   ( در بغداد 895)   274بستتتتال  

نگتاشتتتتتتته شتتتتتده استتتتتت. دینوری شتتتتتاید    استتتتتت که در دو  بخش پیش و پ  از استتتتتلام 
را    استتترائی  نخستتتتین کستتتی باشتتتد که تاریخ پادشتتتاهان ایران و پیامبران/شتتتاهان بنی 

تنیده استتت. او با روشتتی که بر من پوشتتیده استتتز نه تنها زمان فرمانروایان ایرانی و  درهآ 
نشاندز  اند در کنار یکدیگر می ده آورد و آنان را که همزمان بو عبرانی و بابلی را بدست می 

پیوندد. برای نمونه در بخش راز حتتترت  را نیز به عبرانیان و ستتامیان می   که نژاد ایرانیان 
 تا حترت سلیمان علیهما سلامر چنین آمده است:   ابراهیآ 

 
 

یخ یعقوبی  1  ، ای ام مأمون 460، پوشینه دوم، برگ تار
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 و پسران او: »نمرود
ستتته پستتتر داشتتتت بنامهای ایرج و ستتتلآ و طوهز نمرود    گویند نمرود

گذاشتتتت و ستتتلآ را به فرماندهی   کشتتتور خود را به ایرج وا پادشتتتاهی و 
  1فرزنتدان و اعقتاب حتامز و طوه را بته ستتتتتتالاری فرزنتدزادگتان یتافت 
که با آنکه از آنان کوچکتر بودز   گماشت. دو برادر بر ایرج حسد بردند 

کشتتند و  پدرشتان او را ولی عهد ستاخته بود. او را غافلگیر ستاختند و 
که نوه نمرود بود تفوید شتتتد و چون   پادشتتتاهی به منوچهر پستتتر ایرج 

 نمرود درگذشت منوچهر به پادشاهی رسید«
 

که در اخبارنخستتتتتتین نکته ارج و   برای نخستتتتتتین بار تورات  الطوالمند این استتتتتت 
گزارش تاریخ به فرجام پایانی خود نزدیک  به هآ می  خداینامک رسند و شیوه توراتی  

کته دینوریمی را در تتاریخ خود   محمتد  ستتتتتیره  شتتتتتود. نکتته پ رارج دیگر این استتتتتتت 
شتتتتتود و بتا غتاز میآ  استتتتترائیت نیتاورده استتتتتت. تتاریخ او بتا پیتامبران و پتادشتتتتتاهتان بنی

که در اینجا ر   میپایان می فرمانروائی م تصتآ که پذیرد. پرستشتی  نماید این استت 
که او تنها چرا دینوری از آوردن زندگینامه محمد ت ن گر پاستخ این باشتد  زده استت؟ ا

در پی نگتاشتتتتتتن تتاریخ ستتتتترزمین زادگتاهش ایران بوده استتتتتتت و نته تتاریخ پیتدایش  
که نوح  ز آنگاه پرستتشاستتلام    و ستتلیمان و استتماعی   ابراهیآو   بیرگتر این خواهد بود 

ستهن چه میدر تاریخ ایرا  اند؟ج 
با   نگاری استتتلامی بازگردیآ. طبریباری به بیرگترین و ستتترشتتتناستتتترین چهره تاریخ

که در آن ستتنت ی دراازمان در تاریخ  رفتن به بغداد نویستتی  پای به درون ستتپهری نهاد 
کته طبری تتاریخ خود را بته   ستتتتت تدبرآمتده و پرورده شتتتتتده بود. از مرر ابن تتا هنگتامی 

ه در نگار نامبرد( نزدیک به هفتاد ستال گذشتته بود. سته تاریخ915/   294پایان برد )
گرفتهز بکار بستته و ف راپ رورده بودند و این دوران شتیوه نگارش و آرایش ابن ست د را فرا

 
که از توفان جان بدر  سه فرزند نوح  Jafet  و یافث   Sem  و سام   Hamحام     1 برند و بر پایه  مى  هستند 

گون انسانى مىافسانه گونا  شوند.های توراتى پدران نژادهای 
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کتته پتتدر تتتاریخ نگتتاری  راه نتتاهموار و دراز طبری را پیشتتتتتتاپیش فروکوفتتته بودنتتد. اوز 
گر توانستتت در این رشتتته به جایگاهی چنان فراز دستتت استتلامی نام  گرفته استتتز ا
کت یتابتدز بی   و بلاذری  و دینوری  ه پتای بر دوش بیرگتانی چون ی قوبیگمتان از آن روی 

 ( در بغداد دیده بر جهان فروبست.923) 301نهاده بود. طبری سرانجام بسال 
که تاریخ   تاریخ الامآ و الملوک در ایران در شتتانزده پوشتتینه به چاپ رستتیده استتت 

( در 915)  294جهتتان را از آغتتاز آفرینش آن تتتا ستتتتتتالهتتای میتتانی خلافتتت المقتتتدر  
گزارش ط  س دگیرد. عریب ابنبرمی کتاب    بریتتتتتتتتتتتت قرطبی در پوشینه شانزدهآ این 

گرفته است.   را دنبال 
ساختاری یگانه و ویژه است. بیش از هرچیز باید بر راستگوئی    یخ طبریساختار تار

کتابش دستان خویش را در آب بی که در آغاز  گفت   شوی د:گناهی میاو آفرین 
 

کته بنتای من در آنچته آورده کتتاب متا بتدانتد  گفتته»بیننتد   ام بر  ام و 
یتتان بوده استتتتتتت و نتته حجتتت عقول و استتتتتتنبتتاد   نفوهز بتته جز  راو

گتذشتتتتتتگتان بته خبر و نقت  بته متتأخران توانتد   کته علآ اخبتار  انتدکیز 
کتاب ما   که در  گذشتتتتتتگان  رستتتتتیدز نه استتتتتتدلال و نظرز و خبرهای 
هستتت و خواننده عجب داند یا شتتنونده نپذیرد و صتتحی  نداندز از  

گرفته کردهمن نیستز بلکه از ناقلان   1ام«ام و همچنان یاد 
 

که از   کمابستتاختاری  یاندن شتتیوه  به    ستت دیش نابستتامان ابنآن ستتخن رفتز ف رارو
که پیشتتر درباره  گ ستستت و درهآپیوستتهز بییک شتیوه   تنیده نگارشتی استت. آنچه 
نشیند. نگارنده  بر چشآ می  الطوال آوردم با درخشش بیشتری در تاریخ طبریتاریخ

آغازد و آنگاه با ن زمان و اندازه و آغاز و فرجام آن مینخستتتت با واژگان بنیادینی چو
 گزارد:کاری چشمگیری چگونگی آفرینش جهان را میبا ریزه گیری از توراتبهره

 
 

یخ طبری  1  6، پوشینه یکم، مقدمه، برگ تار
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 »سخن در اینکه زمان چیست؟ 
 سخن در مقدار زمان از آغاز تا انجام آن 

 سخن در دلائ  حدوث وقت و زمان و شب و روز  ...  
 سخن در آغاز خلقت و مخلو  نخستین  ...  

کتاب خدای چه  تتتتتتتتت سخن در اینکه در هر یک از شش روز م ذکور در 
 چیزها خلخ شد  ...  

ک ی خلخ شد و  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت سخن در اینکه آدم چه مدت در بهشت بود و 
کی بود«  1وقت هبود وی از بهشت 

 
 گیرد و بمتتاننتتد ابوحنیفتتهپی می  استتتتترائیتت تتتاریخ جهتتان را بتتا پیتتامبران بنی  طبری
عبرانی   پتتارستتتتتی را نیز در تورات  تر از اوز ختتداینتتامتتکز ولی ب  استتتتتتتتادانتتهدینوری
گزارش بتا علیته  آمیزد. برای نمونته پ  از رستتتتتخن از حوادث ایتام نوحدرمی الستتتتتلامر 

در  شتود. پ  از آن داستتان منوچهرگرفته میکه ازدها  بودر پی  رستخن از بیوراستب
آید و داستتتان رپادشتتاهان پارستتی باب ر  و یوشتت  می  و موستتا  دنباله ستترگذشتتت ختتتر
 یصهر قاه ر. همچنین:بدنبال رسخن از قارون بن

 
کار بنی کیکاووه به پادشتتتتاهی    استتتتترائی »ستتتتتخن از  کیقباد  از پ  

  .رسید
کیخسرو پسر سیاوخش به پادشاهی رسید   .پ  از آن 

کنون به حکایت بنی السلام  از پ  سلیمان پسر داوود علیه  اسرائی ا
 گردیآ بازمی

 النصر با عرب سخن از جنن بخت
 سخن از پادشاهی یشتاس  و حوادث ایام او

 
یخ طبری    1   ، پوشینه یکم، فهرستتار
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ن یشتتتاستت  و و بهمن پستتر استتفندیار  به دورا  ستتخن از شتتاهان یمن
کنون به قصه بنی  1رویآ«بازمی اسرائی ا

 
پاشتتتتتی   که ستتتتترگذشتتتتتت جهان را از آدم تا فرو در پی این پیشتتتتتینه تاریخی دراازمان 

کرده استتز طبری  ستاستانیان کتابش داستتان را از آنجا آغاز   گزارش  در پوشتینه ستوم 
که ابنمی پیشتتتتر آورده بود؛ رذکر نستتتب رستتتول خدای و ب تتتتی اخبار    استتتحا کند 

گاهشتماری بی وکاستت  کآپدران و اجداد ویر از آن گذشتته او با تییبینی ویژه خود 
آوردز تا از ستتتویی به همه ا خاتآ( را فراهآ می)از آدم ت  از آغاز جهان تا بروزگار محمد

)قلمرو فرهنگی   پرستتتتشتتتتهای تاریخی مردمان ایونده در جغرافیای فرهنگی استتتتلام 
که بر  ستتتتاستتتتانیان( پاستتتتخی درخور داده باشتتتتد و از دیگر ستتتتو ستتتتاختاری بیافریند 

 ای روند جهانر استوار شده است:هزاره انگاشت رچرخه
 

بتته وقتتت هجرت»بتته   تتتا  بتته زمین  از هبود آدم  پیمبر   گفتتته یهودان 
ودو  الله علیه و ستتلآ چهارهزار ستتال و شتتشتتصتتد ستتال و چه صتتلی

گفتته    ستتتتتال و چنتد متاه بود و بته پنتدار آنهتا این بته تورات استتتتتت. بته 
هزار ستال و نهصتد ستال و نودودو ستال و چند  نصتاری این مدت پنج

کته در تورات یونتانی چنین آمتده استتتتتتت. ولی بته   متاه بود و بپنتدارنتد 
مجوستتتتتان پارستتتتتی این مدت چهارهزار ستتتتتال و صتتتتتد ستتتتتال و    گفته

هشتتتتادودو ستتتال و ده ماه و نوزده روز بود و مدت پ  از هجرت را تا  
کشتته شتدن یزدگرد که ستی ستال و دو ماه و پانزده روز بود بر    به وقت 

کیومرث استتتتتت و   آن افیودنتد و این حستتتتتتاب و آغتاز تتاریخ از روزگتار 
کتته همتته آدمیتتان نستتتتتتب از او دارنتتد  کیومرث را آدم   ابوالبشتتتتتر داننتتد 

گوینتد از آدم تتا نوح کتتاب آوردم  ...   ده قرن بود و    چنتانکته در این 
ده قرن بود و قرن یکصتتتد    قرن یکصتتتد ستتتال استتتت و از نوح تا ابراهیآ

 
 همانجا   1
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یکصتد  ستال استت و از ابراهیآ تا موستی پستر عمران ده قرن بود و قرن  
کرده  عباهستال استت  ...  از ابن که از آدم تا نوح ده قرن  روایت  اند 

 اند  بود و همگان بر شری ت حخ بودند  ...  از سلمان نیز روایت کرده
 د سال بود. از عوف تتتتتت تا عیسی علیهما السلام ششص   که از محمد 
کرده  1اند از موسی تا عیسی ششصد سال بود«روایت 

 
ررو با ت ن خ شتتتتاید در اینجا ت هی از هوده نباشتتتتد. تورات    و تورات  یک همستتتتنجی رود 

فر آفرینشر )ب ر شیت( آغاز می  ه بخش نخست ت ن ختتتتتت ک گزارنده  استز با رس  که  شودز 
در آن نخستتتتتت بته آفرینش جهتان در شتتتتتش روز و اینکته در هر یتک از این روزهتا چته 

گزارش زنتدگتانی آدم و نوحآفریتده شتتتتتدز می و  استتتتتحتا   و ابراهیآ  پردازد و آنرا پ  از 
موت( داستتتان رهائی  بردی قوبز با مرر یوستت  به پایان می فر خروجر )شتت  . در رستت 

استتتتترائیت  پیش از آیتد. داستتتتتتتان ستتتتترگردانی بنیاز بردگی قبطیتان می استتتتترائیت بنی
فرهای رلاویانر  2ررستیدنشتان به سترزمین آرمانی را ر ت  ییسترائ   )واجیکرات(ز    در ست 

یآ( بازگفته می وار پذیرد.  پایان می  شتود و با مرر موستاراعدادر )ب میدبار( و رتثنیهر )د 
که زندگی موستا بخش بستیار بیرگی از ت ن خ را دربرمی نیز   گیرد و در قرآنگفتنی استت 

ک  دیگری آمتده استتتتتتت. تنخ پ  از تورات  130نتام او بتا بیش از     بتار بیشتتتتتتر از هر 
که  که نخستتتین آنها ریوشتت ر استتت. ولی آنچه  بخشتتهای پ رشتتماری را در خود دارد 

کتتاب رپتادشتتتتتاهتانر )م ل خیآ( استتتتتت.  بیشتتتتتتر بکتار این همستتتتتنجی می آیتدز )دو( 
پتتادشتتتتتتاهتتان )م ل خیآ( در دو بخش    تتتاریخنگتتاری یهودی بتته پیتتامبران )ن ویایآ( و 

گانه می گر نوح و موستتتا و ابراهیآ و ی قوب و استتتحا  و جدا پردازد. به دیگر ستتتخن ا
یوستتتت  تنها یاران خدا و برانگیختگان او )نویایآ( هستتتتتندز شتتتتموئی  و شتتتتائول و 

 
یخ طبری  1  7۸5-7۸6پوشینه دوم، ، تار

2  Eretz Jisra’el 



 57 /تاریخم غاک تیره 

 

کته بته ختدا می  داوود و ستتتتتلیمتان پتادشتتتتتاهتاننتد. قرآن ولی همته اینتان را پیتامبران دانتد 
 . 1شده استآنها وحی می

ی  ر گمان من دینو  ی از او طبری   به  که خود را به   و در پیرو وه  شتتتتی   از آنجایی 
دانستتتتتتنتدز شتتتتتاهتان ایرانی را بجتای رم ل خیآر عبرانی نگتاری توراتی پتایبنتد میتتاریخ
که پادشتاهان یهوداندز تا از ستوئی به رویکرد  نشتانده را نیز  قرآنی وفادار مانده باشتندز 

که -نگاری توراتیدانستتت و از دیگر ستتو آن ستتنت دیرینه تاریخپیامبر می انجیلی را 
بگیرند. همچنین آشتنا بودز پی  دینی خاستتگاه استلام   -برای مردمان پهنه فرهنگی

که دستتتتمی کآ راستتتلام تاریخیر در یک ستتتپهر فرهنگی ناهمگون  توان انگاشتتتت 
که در برای خوانندگان و   و ارتشتتی  و مستیحی آن باورهای یهودی پدید آمده باشتدز 

گر بپذیریآ طبری و  که حتا ا نیوشتتتتندگان بستتتتیار شتتتتناخته شتتتتده بوده باشتتتتند. چرا 
گزارشتتتتتهتتای ختتداینتتامتتک کتته خود را در تتتاریخ خود آورده  دینوری تنهتتا از آن رو  انتتد 

کته مطهر بنتبتار بودهایرانی یآ    طتاهر مقتدستتتتتیانتدز آنگتاه بتایتد بته این پرستتتتتش بپرداا
که  برال)زاده تون ( در رتاریخ  خلدونر و ابن( در رالبدا  و التاریخ)زاده اورشتتتتتلیآ ر 

یتتافتتته بودنتتدز از چتته رو اینچنین - بیرون از جغرافیتتای ستتتتتتتاستتتتتتتانی ایرانی پرورش 
کته در ختداینتامتک آمتده استتتتتتت   موشتتتتتکتافتانته بته تتاریخ شتتتتتتاهتان ایرانی از آنگونته 

کتته خود ایرانی بودهپرداختتتهمی گتتذشتتتتتتتته از آن دینوری و طبری نیز  انتتدز این انتتد؟ 
گتان خود نمی داننتد و آنتان را رشتتتتتاهتان عجآر یتا رشتتتتتاهتان پتارستتتتتیتانر  شتتتتتاهتان را نیتا

با شتاهان    استرائی خوانند. پ  در تاریخ دینوری و طبری جای تهی شتاهان بنیمی
که نشتتتتان میشتتتتودز پدیدهایرانی پر می دهد فرهنن ایرانی ستتتتایه بلند خود را تا ای 

که رفتز  نگکجا بر ستتتر تاریخ گستتتترانده بوده استتتت. ولی با همه آنچه  اری استتتلامی 
  و انجیتت   توانستتتتتتنتتد ختتداینتتامتتک را بتتا توراتنگتتاران مستتتتتلمتتان چگونتته میتتتاریخ

 
از     1 فرزندان آدم بودند و  که خداوند بر ایشان نعمت ارزانى داشت از  پیامبران بودند  کسانى از  آنان 

نوح که همراه  و    کسانى  نمودیم  که هدایت  کسانى  از  و  اسرائیل  و  ابراهیم  فرزندان  از  و  کردیم  سوار 
گاه آیات رحمان بر ایشان خوانده مى   ، افتادند. مریمکنان و گریان به خاك مىشد سجدهبرگزیدیم هر 

5۸ 
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جوش تاریخ  بپیوندند و از دل این دین درهآ  بیامیزند و پارسیان را به یهودیاندرهآ
کته هی  درزی نمی گتذرانتد؟ پتاستتتتتخ  نوینی بتدرآورنتد  داشتتتتتتت تتا بتوان مویی از آن 

 خلدون یافت:ال بر ابنفرجامین به این پرسش را شاید بتوان در تاریخ
 

  ...  »خبر از ایرانیان
استتتتتتتتز عتتتالآ  ام تهتتتای  کهنترین  از  امتتتت یکی  ام تهتتتا   این  از همتتته 

  نیرومنتدتر و آنتارش در روی زمین از همته افیونتر استتتتتت  ...  در بتاب
که آنان از فرزندان   نستتتتبشتتتتانز میان محققان در این خلافی نیستتتتت 

که همه بدان انتستاب دارند فره  ستام پستر نوح د اعلا  اند و نام آن ج 
که ایرانیان از فرزندان ایران پستتر آشتتور پستتر    استتت. مشتتهور این استتت 

گویند سترزمین ایران همان بلاد  اند. برخی محققان میستام پستر نوح
که چون م رب شتتد آن را عرا  خواندند و برخی   گویند  فاره استتت 

گویند   که ایرانیان به ایران پستتر ایران پستتر آشتتور نستتبت دارند و برخی 
از پادشاه اهواز یاد شده که او کدرلاعومر    به عیلام پسر سام. در تورات

یشتته این ستتخن استتت     -والله اعلآ   -از فرزندان عیلام استتت. و این ر
که  ایرا اهواز از ممالک ستتتترزمین ایران استتتتت. ب تتتتتی نیز می گویند 

گویند به امیآ پستر  ایرانیان از نست  لود پستر آرام پستر ستام  اند و ب تتی 
گوی . و  ند به یوستت  پستتر ی قوب پستتر استتحا  لود منستتوبند و ب تتتی 

که تنها ستاستانیان گویند  اند و اینان استحا   فرزندان استحا   ب تتی 
گویند و نیایشتان منوشتهر پستر مشتجر پستر فریق  پستر ویرک   را رویرکر 

که ایرانیان از فرزندان طیراه پستتر  استتت  ...  استترائیلیان می گویند 
انتد و آنتان را بتا برادرانشتتتتتتان فرزنتدان متادای پستتتتتر یتافت  یتک  یتافت 

 1مملکت بوده است«
 

 
یخ ابن  1  167-16۸، پوشینه یکم، خلدونالعبر، تار
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گستتتتترده عباستتتتیان الملوکتاریخ الامآ و  گردآمده در امپراتوری  را نه تنها از   مردمان 
که از یک سرگذشت یا پیشینه همانند نیز برخوردار   یک سرنوشت یا آینده پیش روز 

ن میمی ک ه  تاریخیز سترانجام    بخشتد. استلام کند و به آنان یک خویشتاوندی تباری 
و ستریانیان و عربان و   استرائی ز و بنیو مستلمانان و ارتشتتیان  و یهودیان  مستیحیان
ای از تتاریخ بته  را در یتک بزنگتاه تتاریخی و در چتارچوب یتک انگتاشتتتتتت هزاره  ایرانیتان
گتذاشتتتتتتته  میهآ کته استتتتتلام قرآنی از خود بجتای  کهتای ژرفی را  پیونتدد و همته آن مغتا

کنار هآ پاستز استادانه پ ر می که ای را میدیده تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت کند. این ویژگیها در  سازند 
 نامند.ر میپژوهان آن را رتاریخ رستگاریدین
که توانستته بود در چارچوب ستیاستت ستختگیرانه    طبری به همین بستنده نکرد. او 
ستتازی دربار عباستتی روندی یکستتد ستتاله را در فراهآ آوردن تاریخی یکپارچه و دین
کتامیتابتانته بته انجتام برستتتتتانتدز پتابپتای این تلاش پیوستتتتتتته بته قرآنبی نیز   گ ستتتتتستتتتتت 

که پیشتتتتر آوردمز قرآن منداپرداخت و دستتتت به بازخوانی تاریخ نه آن زد. همانگونه 
و روایت چیستتتتتان ستتتتت رگی استتتتت که کستتتتی را یارای گشتتتتودن آن    و حدی    بدون ستتتتیره 

کته طبری در جتایگتاه برترین تتاریخ  نگتار استتتتلامیز  نخواهتد بود. پ  چته جتای شتتتتگفتی 
ر  دستت به نگارش یکی از نخستتین تفسترهای قرآن بنام رجام  البیان عن تاوی  آی القرآن 

گوشته  نگاری استتلامی که گوشتته توانستتت بهتر از پدر تاریخ ؟ چه کستتی می نیز یاایده باشتتد 
   کند؟   شایی تت رآن رازگ شناختز از ق این تاریخ را چون ک  دست خویش می 

که در نیمه دوم سده دوم اسلامی آغاز شده بودز سرانجام  تتتتتت هرروی رونباری و به دی 
والملوک والخلفا ر به فرجام رستتید.  در نیمه نخستتت ستتده چهارم و با رتاریخ الامآ 

که تاریخ کار خود نهاده و در   نگاران پ  از طبریبیهوده نیستتتتت  شتتتتیوه او را الگوی 
کرده کار از او پیروی  که پیشتتتر ستتخنش    طاهر مقدستتیاند. برای نمونه مطهر بناین 

کتتاب خود بنتام رآفرینش و تتاریخ ( در همین ستتتتتبتک 966)  345ر را بستتتتتال  رفتتز 
گردیزیضتتحاک بننگاشتتت. ابوستت ید عبدالحی بن  440درگذشتتته بستتال    محمود 

محمتد جیری  بن  ر را بتا همین شتتتتتیوه نوشتتتتتتت و عزالتدین علیالاخبتار( راین1061)
دبیر   ر و حمدالله مستوفی( در رالکام  فی التاریخ1160-1233)  539-612ر  انیررابن
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گییتتده1281-1344)  660-723دربتتار ایلختتانتتان   گرفتنتتد. ( بتتا رتتتاریخ  ر راه او را پی 
ید  نگاری استتتلامی چنان بلند و ستتتن ستتتایه طبری بر ستتتر تاریخ که حتی ابوا گین بود 

تتتتتتر می محمتد بنعبتدالرحمن بن کته نزدیک  1332-1406)  711-785خلتدون ح   )
یستتتتت رکتاب ال  ب رر را در  به هزار فرستتتتنن دورتر و چهار ستتتتده دیرتر از او می همان ا

 سبک به رشته نگارش درآورد. 
کتار نمتایی از پیتدایش و برآیش تت تتا بتدینجت  آمتد. نگتاری استتتتتلامی بتدستتتتتتت  اریخای 

گزارشتتتگران در روندی یکستتتدستتتاله فیونتر و پرشتتتمارتر   گزارشتتتها و هآ  که هآ  دیدیآ 
کوتاه ابن  شتدند و ستیره گذر زمان ستت برت ر شتد و در نست  دوم و   استحا کوچک و  در 
که در بخش پیشنگاران شتیوهستوم ستیره و  ر های توراتی نیز بر آن افیوده شتدند. آنچه 

گزارشتتهای این تاریخنگاران استتت  .  1بدان خواهآ پرداختز پرستتش از رباورپذیریر 
که آمدز طبری د ستتاله را به چکاد خود رستتانید و توانستتت از   همانگونه  روندی یکستت 

که دانشتتتتتنامه کآای بیخود نه تاریخز  ز از وکاستتتتتت درباره تاریخ استتتتتلام مانند و بی 
گزارشتتتتتهای    هان تا فرمانروائی عباستتتتتیانپیدایش ج برجای بگذارد. ولی باورپذیری 

که آنان بنام تتاریخ  وچرا چوناریخ بیتتتتتتتتتتتتتنگاران مسلمان تا به کجاست و آیا آنچه 
 دهد؟ پذیری دانشگاهی میاندز تن به آزمونگردآورده

یخ  که رفتز نگاه دو نستت  نخستتت تار   ران مستتلمان پای در تورات نگا همانگونه 
بتته استتتتتتلام داشتتتتتتت و   کتته  آنجتتا  یخ آن می   آنتتان حتتتا  تتتار پرداختنتتدز بر همتته  و 

 نگریستتتتتتنتد. نمونته ایر از تتاریخ طبریرویکردی توراتی میهتا بتا  رختدادهتا و پتدیتده 
 است:

 
کرده  عباه»از ابن که آدم علیهروایت  وی بهشت را با  تتتتتتتتتتتت السلام باند 

گرفتتت و همتته  خود بتته زمین آورد و درختتتان و دره هتتا بوی بهشتتتتتتت 
کتته از برف   چیزهتتا پر از بوی خوش شتتتتتتد و حجرالاستتتتتود را نیز آورد 

 
گرامى من ب. بی   1 توان به روایات اسلامى اعتماد  نیاز در جستاری بنام "چرا نمىدوست و همکار 

   kandokav.netکرد؟" بدین نکته پرارج پرداخته است. در اینباره بنگرید به تارنمای "کندوکاو"
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که از مورد بود و چون قامت موستی ده   ستپیدتر بود و عصتای موستی را 
کاز   ک ندر و ستتتدر. پ  از آن ستتتندان و مطرقه و  ذرای طول داشتتتتز و 

که آدم فرود آمد ستتتترش بر آستتتتمان  نیز بر او ن ازل شتتتتد  ...  و هنگامی 
ستتتتتائیتد و بته همین ستتتتتبتب موی ستتتتترش بریختت و طتاستتتتتی را بته  می

زار بود و  ی وان صتتتتتحرا از طول قتامتت وى بی اعقتاب خود ارث داد. و ح
کوه بود و صتتداى فرشتتتگان را می د و بوى  ی شتتن وحشتتی شتتد. و آدم بر 

ک افتیبهشت را می اه شد و مقدار شصت  وتتتتتتتتتتتتتتتتتتت پ  از آن قامتش 
 1ذرای شد و چنین بود تا بمرد«

 
که طبریمی یستتتتتنه مردم   دانیآ  شتتتتناهز و پنداشتتتتت اینکه در شتتتتناه بوده و نه ا

که سترشتان به آستمان بستاید و از آنروی گذشتته یستته بوده باشتند  های دور مردمانی ا
که او  کچ  شتتتوندز بروزگار او چندان شتتتگفت و دور از پندار نبوده استتتت. ولی آنچه 

که برای مرد  راینوشتته استتز نه تنها بتتتتتتتتتتتتتت  مان زمان ما نیز نه  مردمان زمانه خودشز 
که تاریخ راستین است.                               افسانه و اسطورهز 

که طبری نویستتتد »آدم چون نخلی بلند بود و شتتتصتتتت ذرای  ستتتی متر  می  هنگامی 
داشتتت« یا »قامت موستتی ده ذرای  پنج متر  طول داشتتت« مستتلمانان نیز  قامت  

گور در آنها  آدم آرامگاههایی می   شتتتتی  فرزندان  برای هابی  و  که درازای  ستتتتازند 
بته بتازدیتد این رستتتتتتد و هآ امروز نیز انبوهی از بتاورمنتدان  میبته هفتت تتا هفتده متر  

 شتابند. گورها می
  

  

 

 
 

یخ  1  7۸-79طبري، پوشینه یکم،  تار
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 آرامگاه هابی  در دمشخ 
 

دار شد  ی د و چون بیاند که خدا حوا را از دنده آدم آفر»از مجاهد آورده
گوبه او   1 نی زن«یندز یگفت: مرا به نبطی مرئه 

 
که بدستتتتت الله آفریده می شتتتتود. بدیگر ستتتتخنز بجز او و حوا دومین انستتتتانی استتتتت 

که بخواهد بیبان دیگری ستتخن   همستترش هنوز هی  ک  دیگری در جهان نیستتت 
کنتده نشتتتتتتده انتد و هزاران ستتتتتتال بته بگویتد و هنوز هآ فرزنتدان آدم و حوا در زمین پرا

گون مانده استتتتز با اینهمه حوا رنبطیانر داستتتتان ب گونا رج باب  و پیدایش ابانهای 
گرفتته استتتتتت و واژه رزنر را از آن ابانز به ابان آدم را می شتتتتتنتاستتتتتد و ابانشتتتتتان را فرا 
گمانآ میبازمی گشتتتاده دستتتتی نشتتتان داد و این را هآ بر طبریگرداند. ولی به   توان 

که او نه مرد توانستتتته  شتتتناه بوده استتتتز پ  نمیشتتتناه و نه ابانم بخشتتتیدز چرا 
کتار بته همین چنتد نمونته پتایتان می گر  شتتتتتد بتا پتذیرفتتز میجور دیگر بینتدیشتتتتتد. و ا

کتاب او را های طبریز بخشتهای استطورهمندانه به نوشتتهرویکردی زمان کهن  ای و 
گزارشتتتتتهتای تتاریخی کنتاری نهتاد و  کته از زمتانهتای نزدیتک بته خودبته  او فراهآ   اش را 

کته در آمتده کرد و پتایته و بنیتاد پژوهشتتتتتهتای دینی قرار داد. ولی خواهیآ دیتد  انتدز بتاور 
گفته استلام  که به  شتناستان مستلمان و نامستلمان مویی بخش رتاریخرز آنهآ تاریخی 

گذر نمی کار بسیار سستاز درز آن  کردز بنیان   تر و ویرانتر از این است. تواند 

گزارش  2/2  های تاریخی باورپذیری 
 

 
یخ  1  64طبري، پوشینه یکم،   تار
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یآ. ستتتتتالها پیش   بنام بلاذری  بگذارید نخستتتتتت به یکی از پیشتتتتتینیان طبری بپرداا
کوتاهز ولی بستتیار پ رارج و ژرف از نویستتنده گلستتتاننوشتتتاری  ر خواندم  ای بنام ردارا 

که من آوردهکه در آن با رویکردی نزدیک به   پرداخته بود. از   امز به تاریخ استتلام آنچه 
که نوشتته او درستت در   کادمیک و  آنجایی  ش نیز آ راستتای همین بررستیها استت و ر وشت 

 آورم:کران موبمو در اینجا میبخشی از آن را با سپاه و درود بی استز دانشگاهی 
 

ه آن را به قهر  ی را چندان در محاصتتره داشتتت  ...  م او   ه ی ستتار ی ق   ه ی »رم او 
هتزار ستتتتتتامتری و  بتگشتتتتود و در آن هتفتتصتتتتتتدهتزار ستتتتپتتاهتی متزدورز ستتتتی 

د که همه برپای  ی صتتتتد بازار در آنجا بد ی افت. ستتتت ی ب   هودی ی هزار  ستتتتت ی دو 
)فتوح  کردندر.  ی کصتتدهزار تن بر باروی شتتهر نگهبانی م ی بودند و هر شتتب  

ه چند  ی ان م او ی د ستتپاه آ ت دا ی ( جالب استتت که بدان بلاذری   - البلادان 
کردر. )همانجا(هزار تن عزم آنجا    او با هفده نفر بوده.ر  یه     قیسار

که نیت رتارین روای نادرست بودن چن  از به  ی خیر آشکارتر از آن است 
کن ی توضتتتتت  که برای ای   باشتتتتتدز اما فر   صتتتتتدهزار نگهبان بر  نکه  یآ 
گر بخواهنتد  یمتری از همتد  3وار هتای شتتتتتهری مثلا بتا فتاصتتتتتلته ای  ید

ا استتتاستتتا  یآ. آیاز داری وار نیصتتتد هزار متر دی نگهبانی بدهند ما به ستتت 
ا آن شتتتهر  یلومتر وجود داشتتتته استتتت؟ و ی ک  300واری بطول  ین دی چن 

گر طبخ روا کن یا که هفتصتتتتد هزار ستتتتپاهی مزدور در خود  ی ت قبول  آ 
ستتتتتتت هزار  ین ت تداد ستتتتتپتاهی ب لاوه افراد ختانواده و دویا  داشتتتتتتتهز

ون نفری بوده باشتد  ی لی د شتهری چند میو ستی هزار ستامری با هودیی
ن  ی کنند!؟ برای چن ی ر می که تنها هفده هزار ستتتتپاهی عرب آنرا تستتتتخ

کنان شتتهر چه مقدار زم گاو و  ین اراعتی و ی ت دادی از ستتا گله های  ا 
د  ی ن ها چه ت داد زاری و چوپان با ی ن زمیلازم استتت؟ روی اگوستتفند  
کتار م ن و چوپتانتان بتا زنها  ی ن مجموی نگهبتانتانز زارعیکردنتد؟ ای متدام 
 اند؟دهی رسی ها روی هآ به چه ت دادی م و بچه
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کته چن  ز خودش  ی ای بتا امکتانتات امروزی نن قل تهی واضتتتتت  استتتتتتت 
کشتتتتتور میتت بتنهتتائی   تر ایتت شتتتتتود  ...  عجی ک  بتتا  ن  ینکتته ایب  قل تته 

هفتصتتدهزار ستتپاهی و صتتدهزار نگهبان دائمی بمدت هفت ماه در  
 آید!؟هزار نفری از پای درمیک سپاه هفدهیمحاصره 
ا آنها  ی رانی ها  ی ت هائی که مربود به جنن اعراب مستتلمان با ا ی چه در روا 

آز  ی ر ی ن داده ها را بپذ ی شتتودز اگر ا ی ن های روم شتترقی م ی که مربود به ستترزم 
ستتتت در آن زمان به صتتتدها کلاهک اتمی  ی با ی قبول کرد که اعراب م د  ی با 

ن اندک بر ستتپاهی به  ی مجهز بوده باشتتند تا توانستتته باشتتند با ت دادی چن 
ن  ی ان ا ی چکدام از راو ی نگونه ستاوالات برای ه ی ابند. البته ا ی آن بیرگی غلبه  

ت  یت د چون آنهتا نتاچتار بته قتدرت و علاقته الله در حمتا یت آ ش نمی ی خ هتا پ ی تتار 
دی  یتت ن تترد یت دهتنتتد. وجتود چتنت دی بتختود راه نتمتی یتت   تترد یت از اعتراب هت 

 1آزاردهنده باشد«   رانی تت ی توانسته برای مؤلفان ا ی م 
 

گلستتتتتتان که باید بر این بررستتتتتی موشتتتتتکافانه دارا  که   آنچه  گرامی افیودز این استتتتتت 
وپنجمین شتتتهر بیرر جهان تنها میلیونی ایران و بیستتتتگستتتتره تهرانز پایتخت ده

یه  730 گرد قیستتتار گردا گر  که ا کیلومتر بوده   کیلومتر مرب  استتتتز در جایی  د  ستتتیستتت 
 زند.کیلومتر مرب  )ده برابر تهران( سرمی 7000باشدز مساحت آن به بیش از 

بگیریآ. این پیتتتتتت    و واقدی  اسحا تت  ابنگاری اسلامی تتتت نسخن را با آغازگران تاریخ  
را با  نویستتتان( داستتتتان ترورهای دشتتتمنان محمددر پیروی از آنان همه ستتتیره )و   دو
گزاردهکاری شگفتریزه  :اندآوری 

 
 
 
 

 
یخ ایران ی   1 یخ طبری تار گلستانا تار  ، دارا 
 http://hovakhshatar.blogfa.com/post/156 
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ک تب   کتار نمیاشتتتتترفابن»ترور  ک ل نتدی : چون تیغهتا بر وی  کردز من 
کلند بر ستتتینه وی زدم و    کلنگی  داشتتتتآ و وی را فروخوابانیدم و آن 

کردم تا از پشت وی بدر  1شد و جان بداد« قو ت 
قیخابی»ترور ستلام بن گذاشتتآ و  : پ   الح  شتمشتیرم را روی شتکمش 

که از سوی دیگر بیرون آمد و صدای   به آن تکیه دادم و آن قدر فشردم 
 2خش شمشیر را بر روی تشک شنیدم«خش

: آنگاه شتتتتمشتتتتیر خود را بر ستتتتینه او نهاد و  بنت مروان  »ترور عصتتتتما 
که از پشتش بیرون آمد«  3چنان فشرد 

نگینی خود را بر  تتتتتتتتتتتتتت : شتتمشتتیر بر جگرگاهش نهاد و ستت »ترور ابوع ف ک
که در بستر فرورفت« 4شمشیر انداخت و چندان فشرد 

 

 
 
 
 
 

که ما در اینجا می کار آدمکشان زنجیرهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت خوانیآز بیشتر به شی آنچه  مانند   ایوه 
ک د  ریپ رر گفتنی استت  ماند تا به ترورهای جهادی مجاهدان صتدر استلام می  5رج   .

که دستتت به   کستتانی  کشتتتن به شتتیوه یکستتانز نشتتان از یک آستتیب روانی دارد و  که 
کاری می ز  پریشی روان  اند و دچارآلایندز پیش از آنکه آدمکش باشندز دیوانهچنین 

کاری نمادین ب کشتتتن برای آنان  که شتتیوه  یارویی با ناهنجاریهای درونی  چرا  رای رو
گونز ولی با شتتیوه گونا کستتان  که بدستتت  گزارش ترورهایی  ای یکستتان  استتت. ولی 

کته الگویی را برگرفتته و بته شتتتتتیوه  انجتام پتذیرفتتهز یتا از ستتتتتر تنبلی نویستتتتتنتدگتان بوده 
کرده-کاپی که اندز و یا درپی رستتاندن درونمایهپ یستتت بازآفرینی  ای نمادین استتت 
گرچته امروز بر متا نهتان استتتتتتز ولی برای خود آنتان و خواننتدگتانشتتتتتان آشتتتتتکتار بوده   ا

کرد.است. هرچه هستز در ساختگی بودن ا گمان  کمتر بتوان  گزارشها   ین 
 

 
کتاب المغازی 319، اسحاقابن سیره   1  ، ،137 
کتاب  3۸3، اسحاقابن سیره   2  237، المغازی ، 
 24،  2، پوشینه واقدی -  الطبقات  3
 25همان،   4

5   Jack the Ripper 
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یخ  گزارشتتتتتهتایش پتایته و بنیتان  بتاریز بته پتدر تتار کته  نگتاری استتتتتلامی بتازگردیآز 
گتذرا می  دربتاره استتتتتلام پژوهش   کته طبریاستتتتتت. بتا نگتاهی  یتافتت  نیز   توان دیتد و در

گفتتته )آفریتتدن یتتک الگو و بتتازآفرینی   بمتتاننتتد پیشتتتتتینیتتان خود همین شتتتتتیوه پیش 
که داشتته و بکار میچندباره آن( را بستیار دوستت می برده استت. یکی از جنگهایی 

ر )نبرد زنجیرها(  الستلاست شتاید هر ایرانی نامش را شتنیده باشتدز جنگی بنام رذات
ری درباره نامگذاری آن استتت. این جنن بستتال دوازده هجری ر  داده استتت و طب 

 نویسد:می
 

باد و انوشتتتتگان  ...  بر دو پهلوی  »ستتتتپاه آراستتتتت و دو برادر را بنام ق
کستتتتتان بته زنجیر پیوستتتتتتته بودنتد  ...  و این جنتن را   ستتتتتپتاه نهتاد و 

 1نامیدند« السلاس ذات
 

که من خوانده گویا بستتیار    امز طبریتا آنجا  این داستتتان ربستتتن ستتربازان با زنجیرر را 
گفته استت آنان را بهآ میدوستت می گاه  گشتائی آن  بستتند تا از داشتته استت و در وا

کتته رزمنتتدگتتان خود زنجیر بر خود  گتتاه آورده استتتتتتت  برابر مستتتتتلمتتانتتان مگریزنتتدز و 
که  می کنند و واپ  ننشینند. به این چند نمونه  رد تتتتتتتتتتتت مشنهادند تا ایستادگی  تی خ 

ک لان است بنگرید:  از خرواری 
 

ک   بهآ وچه »جم  مشرکان دویست که هشتادهزار  ک   بود   هزار 
که تا پای مرر  بستتتتتتته بودندز چهت  هزار ک  را با زنجیر بستتتتتتته بودند 
ک   را با عمامهبکوشند و چه    2ها بسته بودند«هزار 

 
یخ  1  14۸5-14۸6طبري، پوشینه چهارم،  تار
 1534همان،   2
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و از  ا ختدمته  هزار مطبوی بت هزار بودز شتتتتتصتتتتتتت »ستتتتتپتاه یکصتتتتتتدوده 
کستانرا به زنجیر بستته  هزار دهشتصتت ک   متبوی شتری  بودند.  هزار 

که آسیای جنن بر آنها بگردد«  1بودند و با هآ بودند 
کردنتتد و بته  »پتتارستتتتتیتتان نیز میتتان خودشتتتتتتان چن  کردنتتد و پیمتتان  ین 

هزار  یکدیگر دل دادند و به زنجیرها بسته شدندز به هآ بستگان سی
 2ک   بودند«

که همدیگر را به زنجیرها بسته بودند تا فرار نکنند   »عجمان بیامدند 
 3و مسلمانان به آنها حمله بردند«

ک  یا سه ک  را  ک  یا پنج  کردیآز هر ده   »گوید بطرف آنها عبور 
 4به زنجیری بسته بودند«

 
که به جنگهای ایران و روم در سده هفتآ پرداخته  کتابهایی   اند  من هرچه در 

کتیک شتتتتتگفت گزارشتتتتتی از این تا که در آن جستتتتتتآز نتوانستتتتتتآ  انگیز جنگی بیابآ 
که بخش بستتیار  ستتربازان را با زنجیر بهآ بستتته باشتتند. نه تنها مردمان روزگار طبری ز 

کتته خود را بپرستتتتتنتتدز پژوهتتان تتتا بتته امروز دلیری آن را نتتداشتتتتتتتتهاستتتتتلام بیرگی از   انتتد 
که با زنجیر به یکدیگر بستته شتدههشتتاد توانند همزمان اندز چگونه میهزار ستربازی 

گامی به چ ز راستتتتتز پ  یا پیش بردارندز جنگیدنشتتتتان پیشتتتتکش. طبری ولی 
استتتتتلام  این  از  و اینخود  استتتتتتتت  بوده  را در لابلای    پژوهتتتان رپژوهنتتتدهرتر  پرستتتتتش 

کرده است:  گزارشهای خود پنهان 
 

 
 16۸0همان،   1
یخ طبری  2  1710-1711، پوشینه پنجم، تار
 1932همان،   3
 1967همان،   4
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که   که  زنجیر  نداشتتتتتند به آنها  »کستتتتان به زنجیر بستتتتته بودند و آنها 
کرده گفتنتتد: خودتتتان را برای دشتتتتتمن بتته بنتتد  ایتتدز چنین  داشتتتتتتنتتد 

که این فال بدی است«  1مکنید 
 

گزارشتتتتتگری پتدر تتاریخ پتایتان    نگتاری استتتتتلامی ولی بته همینجتاشتتتتتگفتیهتای شتتتتتیوه 
گونتهپتذیرد. برای بستتتتتتن دو ستتتتتربتاز بته یکتدیگر نمی کته بتواننتد شتتتتتمشتتتتتیر یتا )بته  ای 

هتایی چون کآ دو متر زنجیر در انتدازهنیتازمنتد دستتتتتتتیروکمتان یتا نیزه را بکتار ب ر نتد( 
زنجیرچر  خودرو )برای رانندگی در برف( خواهیآ بود )که استتتتوار باشتتتد و در میانه 

کیلوگرم کتارزار از هآ نگستتتتتلتد(. ستتتتت  نگینی زنجیرچرخهتای امرواین نزدیتک بته ستتتتته 
هزار تن با زنجیر به هآ بستتتته شتتتده بودندز  که چه   استتتت. پ  در جنن با رومیان

کیلومتر زنجیر با ستنگینی یکستدوبیستت ت ن بکار رفته باشتد. تنها برای   باید هشتتاد 
که گفتنی استتت  دوبیستتت ت ن چیستتتز  برای جابجائی این   آنکه دانستتته آید یکستت 

کامیون خاور و یا چهار تا شتش تریلر هژده ه  چر  )بستت اندازه زنجیر به بیستت تا ستی 
گنجایش( نیاز خواهیآ داشت.   به 

که شتتتتاید این شتتتتیوه بررستتتتی اندکی شتتتتگفت آور به چشتتتتآ آید و پاستتتتخ این باشتتتتد 
کشتتتیدن بار آنها  زنجیرهای آن روزگار این چنین ستتتنگین نبوده برای ستتتربازانی  اند و 

کتتارزار بوده ولی پتتدر    بوده استتتتتتت. طبریانتتد چنتتدان دشتتتتتوار نمیکتته در هنگتتامتته 
که به ستتتتتنگینی زنجیرها نمینگاری استتتتتلامی نام نمیتاریخ گر  پرداخت و گرفتز ا

 :گذاشتگزارش خود در اینباره را برای ما بیادگار نمی
 
 
 

 ها تتتتتتب به ت اقب آن»پارسیان هییمت شدند و مسلمانان تا ش
کته زنجیرهتا نیز در آن بود و   پرداختنتد. ختالتد انتاث قوم را فراهآ آورد 

که هزار رط  وزن داشت« 2هر یک بار یک شتر بود 
 

 
 
 
 

 
 14۸5همان،   1
یخ  2  14۸6طبري، پوشینه چهارم،  تار
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که برابر دوازده اوقیه و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یری سنگی تتتتتتتتتتتت گررط ر یکانی کهن برای اندازه نی است 
که   ستتتنگینی رط  نه تنها از شتتتهری به شتتتهر هشتتتتادوچهار درهآ استتتت. از آنجایی 

کالای دیگر نیز دیگرگون می کالایی به  که از  دانیآ اندازه  شتتده استتت و ما نمیدیگرز 
گییر از بررستی آن از راهی دیگریآ.    درستت یک رط  بروزگار طبری چه بوده استتز نا

کیلو بار بکشند.  شترهای امروزی بسته به نژادشان می توانند از دویست تا چهارسد 
کیلوگرم( را برای روزگتار طبری در نگر بگیریآز دیگر نیتاز  د  گر میتانگین آن )ستتتتتیستتتتتت  ا

کته بتوانیآ بیتانگتاریآز ستتتتتربتازان ن گونبختت ارتش  چنتدانی بته پنتداربتافی نیستتتتتتت 
کتاب خود   ساسانی که طبری در  کارزارهای خونینی  چند هزار ت ن زنجیر را در میانه 

کرده کوتاه شتدن ستخن از اینکه چرا با بودن زنجیر و گزارده استتز جابجا  اند. )برای 
ک ی رومیان که از  یستتتمان ستتتربازان با رعمامهر به هآ بستتتته شتتتده بودند و از این هآ   ر

کلاه گمتتانآ تهی از هوده نهتتادنتتدز میخود عمتتامتته بر ستتتتتر میبجتتای  گتتذرمز ولی بتته 
گر بررستتتی درازا و ستتتنگینی عمامه که آن چه نخواهد بودز ا هزار ت ن دیگر را هایی را 

کته این انتدازه  بته هآ بستتتتتتته بودنتدز و همچنین شتتتتتمتار دستتتتتتگتاههتای پتارچته بتافی را 
 ه بودندز به پندار خوانندگان واگذارم(.عمامه را بافته و پرداخت 

دستتت    ز نه پیشتتینیانش و نه کستتانی که پ  از او آمده و در پهنه فرهنگی استتلام نه طبری 
توان  ب ردند که می نهادند و گمان می اندز شتتمار و آمار را چندان ارج نمی به نوشتتتن گشتتوده 

گزارشتتی را به هر ستتخن گزافی آ  آنکه کستتی در اندیشتته پرستتش و ستتنجش  راستتتز بی هر 
برآید. پ  هزار و اندی سال پ  از آنکه طبری نوشتز آدم از آن روی کچ  شد که سرش  

را بازکنید تار مویی از ریش    میهنان او پیچید که اگر قرآن ستائیدز در میان هآ به آستمان می 
خواهید دید. آنروز نیز کستی در این اندیشته نشتد که شتمار موهای  آن  الله خمینی را در  آیت 

هزار  وشتتتتش میلیونی تنهتا پنجتاه رود و اگر در ایران ستتتتی هزار فراتر نمی ریش مردان از پتانزده 
 نخواهد بود. ها باشد نیزز ریش رهبر بسنده آن  قرآن در خانه 
گزارش شگفتسخن ر نگاری  گیرم. پدر تاریخپی می  ریتتتتتتتتتتتتتتتتتت آور دیگر از طب ا با چند 

که استتلام  ستتتارهای  پژوهان نوشتتتهاستتلامیز  های او را بیش از هر ک  دیگری پایه ج 
و ستتتتترکوب آنان بروزگار    نهندز درباره رخدادهای پیرامون جنبش خر مدینانخود می
 نویسد:ز چنین میو بدست افشین صآم ت 
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ستتتتوم بود: ...    و   بیستتتتت   و   »ستتتتخن از خبر حادناتی که به ستتتتال دویستتتتت 

پوش جواهرنشتتتتتان پوشتتتتتانیتدز  را تتاج داد و دو شتتتتتانته   ز افشتتتتین م تصتتتتآ 
 1هزارهزار درم جایزه وی بود« هزارهزار درم بدو داد که از آن جمله ده بیست 

 
که در هزارهزارز همان بیستتتتتبیستتتتت میلیون استتتتت. آنچه 

که نام الم تصتآ بالله بر آن  روبرو آمدهز پیکره درهمی استت 
گر   223و بستال    2نقش بستته استت در مرو زده شتده استت. ا
که افشتتتین ستتتخن طبری از   را بپذیریآز ستتتنگینی پاداشتتتی 

کرده استتتز برابر با شتتصتتت م تصتتآ یافت  گرمز در میلیون 
هزار کیلوگرم و یا شتصتت ت ن خواهد شتد. برای جابجائی این اندازه درهآز افشتین  شتصتت 
کتامیون ختاورز یتا دو تتا ستتتتته تریلر هژده بتایتد   چر  و یتا دویستتتتتت شتتتتت ر بته دربتار  یتا ده تتا پتانزده 

تواند این باشتد که طبری نه شتمار درستت  درهمهاز که  م تصتآ برده بوده باشتد. پاستخ می 
ارزش پاداشی را نگاشته است که افشین دریافت کرده بود. این سخن پذیرفتنی نیستز  

 نویسد: ی داشته باشدز همان را می ه ارزش کالای چرا که طبری اگر نگاه ب 
 

که در م کلاههای پارسیان به نسبت اعتباری  گوید  یان  تتتتتتتتتتتتتتت »ش بی 
گرانقدر بودز هر ک  مقام والا داشتتتز کلاهش   قوم خویش داشتتتند 

 3اراید«یکصدهزار درهآ می
 

گزارش می که در پی این  گذشتته آنچه  که  از آن  ستخن از   طبریآیدز نشتان از آن دارد 
کالایی به این ارزش:رمیلیون درهآ میبیست  اند و نه از 
 

 
یخ  1  5۸5۸، 13، پوشینه طبری تار
 گرم  2,99، مرو، 223سکه عباسى، در م سیمین، المعتصم، سال   2

یخ طبری  3  14۸6، 4، پوشینه تار

http://media.liveauctiongroup.net/i/28065/24609983_2.jpg?v=8D380177C68FBB0
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کنتتدز و او را  »و ده هزارهزار درم را میتتان مردم ستتتتتپتتاه خویش پخش 
کرد«ولایت ند   1دار س 

 
کته می کته آنچته  کتالاهتایی  کردز درهآ استتتتتتت و نته  توان در میتان ستتتتتپتاهیتان پ خش 

کته آوردمز طبریهزارهزار درهآ ارزش  ده را میتانته   داشتتتتتتته بتاشتتتتتنتد. ولی همتانگونته 
مار نبوده استتت و هرچه کاغذ که در پندارش می  را  چندانی با آمار و شتت  گنجیدهز بر 

 نشانده است. می
تتتتاریخ طبری از  بیرگی  تتتتاریخ آغتتتااین استتتتتلامی  بخش  بتتته  کتتته  بویژه آن بخش آن  ز 

گزارش  می کشتتتتارهای مجاهدان مستتتلمان استتتت. در ایر نگاهی  پردازدز  جنگها و 
گفته طبری در این جنگها بخاک افتادند.   که به  کستتتانی  خواهآ داشتتتت به شتتتمار 

که این همه موشتکافی در نبشتته گفتنآ  گییر از  که ببینیآ نا های طبری از آن روستت 
کته مستتتتتلمتانتان اینچنین بر آن میکآ  این تتاریخ بی بستتتتتیتار  بتالنتد و بخشوکتاستتتتتتی 

های خود را بر آن نگتاری ستتتتتنتی همته نوشتتتتتتتهبیرگی از پژوهشتتتتتگران پایبنتد به تاریخ
کجتا تن بته ستتتتتنجش و آزمون میاستتتتتتوار می گزارش برخی از این کننتدز تتا بته  دهتد. 

کشته  شدگان آنها چنین است:جنگها و شمار 
 

کتذاب حنیفته نیز در دشتتتتتتت عقربتا  و قوم او: از مردم بنی  »مستتتتتیلمته 
کشته شد و در باغ مرر نیز هفت  هفت   کشته شهزار تن   د« تتهزار تن 

 (1431ز 4)پوشینه 
: و مستلمانان در عرصته نبرد ده  »ستخن از ارتداد مردم عمان و مهره و یمن 

بستتتیار ک  بکشتتتتند و  هزار ک  از آنها بکشتتتتند و دنبال فراریان رفتند و  
زن و فرزند به اسیری گرفتند و اموال را بر مسلمانان تقسیآ کردند و خم   

 ( 1451ز  4فرستادند« )پوشینه    قنائآ را با عرفجه پیش ابوبکر 

 
یخ  1  5۸5۸، 13، پوشینه طبری تار
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ک  از  : ابی»جنتتن متتذار گویتتد: در جنتتن متتذار ستتتتتی هزار  عثمتتان 
که غ کشته شد بجز آنها   (1488ز 4ر  شدند« )پوشینه پارسیان 

ک   »جنتن الی  کشتتتتتتگتان دشتتتتتمن در الی  هفتتاد هزار  گویتد:   :
 (1494ز 4)پوشینه  .بود«

: در جنتن فرا  در م رکته و هنگتام ت تاقتب یکصتتتتتد  »جنتن فرا 
کشته شد«  (1523ز 4)پوشینه  .هزار ک  

که  :  »جنن یرموک یکصتتتتد و بیستتتتت هزار ک  در واقوصتتتته افتادند 
که   هشتتتتاد هزار ک  بستتتته بود و چه  هزار ک  رها بودندز بجز آنها 

کشته شدند«  (1541ز 4)پوشینه  .از پیاده و سوار در م رکه 
گ لها بود و هشتاد هزار  »واق ه فح   : هییمت در فح  ر  داد اما کشتار در 
 ( 1586ز  4)پوشینه    . درآمدند« ک  از پای  

کارگر افتاد و شش هزار ک  از  تتتتتتتتتتتت : شمشیر در پارسی »جنن قرق  ان 
 (1600ز 4)پوشینه  .آنها در م رکه از پای درآمد«

که آنرا دیده بودند تخمین می»جنن بویب کستتتتانی  گوید:  که  :  زدند 
 (1616ز 4بود« )پوشینه استخوان یکصد هزار ک  

کشتته و زخمی    »جنن عماه )قادستیه(: دو هزار ک  از مستلمانان 
کشته و زخمی بودر.بود و ا  (1724ز 5)پوشینه  ز عجمان ده هزار 

: ک  از ایشتتتتتان جان به در نبرد و جمله ستتتتتی هزار  »جنن قادستتتتتیه
کشتتته شتتد بجز آنها  ک  بودند. در نبردگاه ده هزار ک  از پارستتیان  

کشته شده    (1739ز 5)پوشینه  .بودند«که روزهای پیش 
کته هرقت  فراهآ آورده    در یرموک: رومیتان  »جنتن بتا هرقت  و ستتتتتپتاهی 

بود هییمت شتتدند و از ستتپاه روم از مردم ارمینیه و مستتت ربان هفتاد  
کشته شد«  (1747ز 5)پوشینه  .هزار ک  

کشتتته    »فت  قیستتاریه و غزه: در اننای م رکه هشتتتاد هزار ک  از آنها 
 (1783ز 5شد و در اننای هییمت به صد هزار رسید« )پوشینه 
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د هزار از آنها را بکشتت«  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت : خدا در آن روز یکصت »جنن جلولا
 (1829ز 5)پوشینه 

: یکصتتتتتد هزار ک  یتا بیشتتتتتتر از آنهتا از ستتتتتقود بته دره  »جنتن نهتاونتد
که در نبردگاه به قت  رستیدند و م ادل آن بودند و   کشتته شتد بجز آنها 

 (1953ز 5)پوشینه  .جز م دودی جان نبردند«
 

گردد. به دیگر ستتتخن اگر  بازمی   و عمر  آمار بالا تنها به یک بازه دوازده ستتتاله درخلافت ابوبکر 
های  خود شتمار آنان را نامیده استت در نگ ر بگیریآ و کشتته   تنها و تنها کشتتگانی را که طبری 

و    و رومیتان   ( کشتتتتتته در میتان ایرانیتان 950,000دیگر را بته کنتاری نهیآز کمتابیش یتک میلیون ) 
شتتتدگان نیز به گفته طبری  عربان م رت د خواهیآ داشتتتت. از این گذشتتتته شتتتمار همان کشتتتته 

کستتتانی استتتتز که پیش و پ   از نبرد کشتتتته شتتتدند. ولی طبری اگرچه در گزارش  افیون بر  
مانه  تتتتت کندز که خود درباره آن گ آوردز ما را راهنمائی می جنگهای دیگر شمار کشتگان را نمی 

 بزنیآ. برای نمونه: 
 

که پیش از آن مانند  »فت  شتوشتتر کشتته شتد  : از مردم فاره چندان 
 (1892ز 5نداشته بود« )پوشینه 

کته بته عظمتت همتاننتد نهتاونتد روذ »جنتن واج  کردنتد  بود و    : در آنجتا جنگی 
کآ از آن نبودز و از پارستیان چندان کشتته شتد که بشتمار نبود و جنگشتان از  

 (1973ز 5کمتر نبود« )پوشینه جنگهای بیرر  
کشتتتتگان را با ن ی شتتتمار چندا :  »فت  ری که  کشتتتته شتتتد      ن از آنها 

 (1975ز 5کردند« )پوشینه 
 

که آمار آنها را طبری کشتتتگان جنگهایی  کشتتتگان    با افیودن  نیاورده استتتز شتتمار 
گذشتتتتتت. جنگهاز بویژه   گر بستتتتتیار خوشتتتتتبین باشتتتتتیآ از مرز دو میلیون تن خواهد  ا

کشتتتتتتتار می کته  کردنتد. بخش  بروزگتار طبری و پیش از آنز تنهتا در میتدان نبرد نبود 
که هرچند نخستتت زنده می ماندندز ولی از بیرگی از قربانیان جنن ستتربازانی بودند 
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ستتتتپردندز همچنین شتتتتهروندان و روستتتتتانشتتتتینان نیز از ن میزخمهای ستتتتنگین جا
گییر جنگهای آن روزگار بوده گذشتتتتتند.  اند( درمیگرستتتتنگی و بیماری )که پیامد نا

( در اروپا اگرچه کمابیش سته میلیون کشتته در  1618- 1648)   ستاله برای نمونه جنن ستی 
کشتتتتور آلمتان شتتتتمتار   گتذاشتتتتتتز تنهتا در  کشتتتتورهتا بروی هآ بجتا  میتان جنگتاوران همته 

بایستتتت بر این دو میلیون  . پ  می 1شتتتهروندان را از هفده میلیون به ده میلیون فروکاستتتت 
انی را نیز بیفزاییآ و اگر شمار  کآ دو تا سه میلیون شهروند قرب کشته از میان سربازانز دست 

کشتتتتگان مستتتلمانان تنها یک دهآ دشتتتمنانشتتتان بوده باشتتتدز جنگهای روزگار دو خلیفه  
رفته بیش از پنج میلیون  ترین آمار هآ باید روی هآ ( با خوشتتتتبینانه و عمر   نخستتتتت )ابوبکر 

 کشته بر جای گذاشته باشند.  
ران و تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بینیآ در جنن اییکی از جنگهای روزگار خود میدر یک همسنجی با  

کته ستتتتربتازان دو ارتش هشتتتتتت ستتتتتال آزگتار بته جتان یکتدیگر افتتاده بودنتدز شتتتتمتار  عرا   
ها نیز به یک میلیون نرسید. چند نکته را  تتتتتتتتتتتت ترین گزارش شدگان دو کشور در بدبینانه کشته 

 در این میان از یاد ولی نباید برد: 
 

ر مستتتلمانان و دشتتتمنانشتتتان شتتتمشتتتیر و تیروکمان و نیزه و اوبین بود و آنان  افزا یک( جنن 
تک بکشندز در جایی که سربازان ایران و  ای جز این نداشتند که دشمنانشان را تک چاره 

افکن و تتانتک و بتالگرد و )ارتش  عرا  بتا تفنتن و تیربتار و توپ و خمپتاره و موشتتتتک و بمتب 
   جنگیدند. عرا  با( بمب شیمیایی می 
نها  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت یکسره برافروخته نبود و ت   ( آتش جنن و عمر   دو( در آن دوازده سال )ابوبکر 

کشتتید و برای نمونه از ستتالهای هجدهآ و نوزدهآ هی  جنگی گزارش  ازگاهی ابانه می هر 
 نشده استز آتش جنن میان ایران و عرا  ولی حتا یک روز هآ خاموش نبود.  

ز از جغرافیای عرا   بری تتتتتتتتتتتتتتتت و باز هآ از یاد نبریآ که کشتگان آمده در این بخش از تاریخ ط 
)تا فلستتتطین( برخاستتتته بودند و نه از ستتترتاستتتر ایران و روم. اگرچه درباره شتتتمار  ستتتوریه    و  

دی آماری در دستت نیستتز پژوهشتهای  شتهروندان ایرانی نیمه نخستت ستده هفتآ میلا 
 

1  Georg Schmidt, 2010, Der Dreißigjährige Krieg. Beck, München  
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کمتابیش  گونتاگون شتتتتمتار شتتتتهرونتدان روم ختاوری )بیزان   .  پ   1انتد میلیون آورده   10( را 
 . فراتر رفته باشد   میلیون   25یا    20نباید از    ایر   ه شمار ایوندگان در گستر 

 
 
 

 ایران و روم 
  را همانگونه که هستت باور کنیآز در پایان خلافت عمر   و به دیگر ستخن اگر گزارش طبری 

 برجای مانده بوده باشد. شامات و عرا   بایست در  ای نمی تنابنده   حتا    دیگر 
کته در تتاریخ طبرینتابودی نیروهتای انستتتتتانی در انتدازهویرانی شتتتتتهرهتا و   آمتده  هتایی 

کشتتاورزی را برای چندین دهه در پی  گییر نابودی اقتصتتادز بویژه اقتصتتاد  استتتز نا
که در پی این دوازده ستتال تولید و انباشتتت   خواهد داشتتت. پ  انگاشتتتنی استتت 

که دولتز دستتتستترمایه و در پی آن توان دادن مالیات و خراج به   کآ در میانرودان 
وبن نتتابود شتتتتتتده بتتاشتتتتتتد. بتتا این همتته در میتتدان این جنگهتتا بوده استتتتتتتز از بیخ

کشتتتتته شتتتتدن بیش از پنج 662)  40رخدادهای ستتتتال   (ز تنها بیستتتتت ستتتتال پ  از 
کوفته بتاج و خراج  میلیون از شتتتتتهرونتدان این بخش آستتتتتیتاز  می کته در خزانته  خوانیآ 

که حستن گردآمده بودز  یافت آنها و درآمد شتهر دارابگرد از   علیبن  چندان  در برابر در
کردند وامی  پوشتتتد و فرمانروائی را به م اویهخلافت چشتتتآ می گذارد: »با وى صتتتل  

 
1  W. Treadgold, 2001, A Concise History of Byzantium, 236 
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کوفه پنجهزار هزار )پنج میلیون( بگی که از ب که شتتتترد یزهاى دی رد با چی ت المال  گر 
 . 1کرده بود«

 
 ********** 

 
که بدستت ابننگاری استلامی را میتاریخ کرد  گلوله برفی همانند   -  استحا توان به 

کستی هرگز هستتی داشتته بوده   که چنین  گر  گر  -باشتد  ا کوه پرتاب شتد.  گرد از فراز  دا
کته بروزگتار طبری گرفتتز  گتذر یتک ستتتتتتده چنتدان برف فرا  کوچتک را در  گلولته   این 
کوه بیرر در میتتان بود و ستتتتتته نستتتتتت  پیتتاپی از  کتته نتتهز یتتک  دیگر ستتتتتخن از بهمن 

کته خواستتتتتتته بودنتد از شتتتتتا  و برر بر آن افیوده بودنتد. بررستتتتتی  تتاریخ نگتارانز هرچته 
که به تکهای تاریخشتتیوه گزارشتتهای آمده بپردازد نگاری استتلامی ستتر آن ندارد  تک 

شتناستان ستنتی از مستلمان و مروز نیز استلام او راستت و نادرستت آنها را بیازماید. هآ
گفتته کته تتاریخ  هتای طبری و متاننتدگتان او ستتتتتوگنتد مینتامستتتتتلمتان بر  خورنتد و برآننتد 

کاری  گ ستستت و سترشتار از ریزهپیوستتهز بیبوارونه دیگر دینها تاریخی به هآ  استلام 
گمتان اینتانز در بنیتان و بنیتاد استتتتتت و هی  نکتته گفتته نگتذارده استتتتتت. بته  ای را نتا

که رتاریخ صتدر استلامر نامیده می کوچکترین چونآنچه  توان  وچرایی روا نمیشتودز 
گر هآ سخنی باشدز بر سر ریزه  ریهاست. کاداشت و ا

ام )ستتتتتاختن و پرداختن ها پرداختهاز همین رو در این بررستتتتتی از ستتتتتویی به شتتتتتیوه
ز پرداختن بته  و انجیت   گواهتان و نگتاشتتتتتتن تبتارنتامته برای آنتانز الگوبرداری از تورات

کته جتایی برای پرستتتتتش برجتای نمتانتدز ...( و از  نکتته ردز  دیگر  هتایی چنتان ریز و خ 
کنآ و نشتان  نگاری استتلامی به پدیدهام نگاه پدران تاریخستتوز خواستتته کاوی  ها را وا

انتتد. بر نگریستتتتتتتتهدهآ آنتتان بتته جهتتان پیرامون خویش و رختتدادهتتای آن چگونتته می
کته رختدادهتای زمتان پیتامبر را بتاری و بته ه رروی نگتاشتتتتتتته  می  طبری توان بخشتتتتتیتد 

بتتاشتتتتتتدز ولی بهتتانتته او برای رختتدادهتتای روزگتتار خودش چیستتتتتتت؟ آیتتا او هرگز در 

 
یخ طبری    1  2715،  7، پوشینه تار
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دانستتتته استتتت  اش درهآ و دینار و زنجیر و عمامه ندیده بوده استتتت؟ آیا نمیزندگی
گردهآ  گر در میدانی  میدان چند هزار متر   هنای آنآیندز درازا و پرصتتتدهزار ستتتربازر ا

 خواهد بود؟ 
کتاوی تتاریخ بینز  نگتاری استتتتتلامی بتا نگتاهی خردهبرای نخستتتتتتین بتار انتدیشتتتتتته وا

کته در دانشتتتتتگتاه بتایتد دو واحتد رمردم  شتتتتتنتاستتتتتی و آمتارر هنگتامی در من جوانته زد 
که هنوز تهمی کنج اندی  مانده باور به استتتتلام گذراندم. در آن ستتتتالها  ام نهان  شتتتتهدر 

کته شتتتتتمتار همونتدان جتام ته یتافتآ  کتاستتتتتتی بودز در هتای انستتتتتانی چگونته افزایش و 
کشتتتتتتند و این پذیرد. باور اینکه عربان پیش از آمدن استتتتتلام دختران خود را میمی

کار ننگین بازداشتتز بی که آنان را از این  گمان برای هر مستلمانی  پیامبر استلام بود 
که بر ت شتتناستتی اریخ دین خود ببالد. ولی از دیدگاه مردم دستتتاویزی ستتت رر استتت 

ومیر توان بته چنین چیزی بتاور داشتتتتتت؟ در آن روزگتار و بتا آن مررآمتاری چگونته می
کشتتن دختران بستنده بودز تا نژادی را  کوتاهز تنها چند ستال  گستترده و آن زندگیهای 

دانیآ. امروز می  دانستتتتتتیآ و هآیکستتتتتر از زمین برانتدازد. این را همته متا هآ آنروز می
که ما را از پرستتتیدن بازمی ری ما بودز ما در جایگاه  هشتتتام داشتتتتز پرورش رابنآنچه 

گزافی   ست دو ابن  استحا هشتام و ابننبیرگان ابن که هر ستخن  گرفته بودیآ  بدان خو 
که بر ابان بیرگانی رو  ان شدهز بپذیریآ و از راست و دروغش نپرسیآ.را تنها از آن رو 

کآ  ای بلنتد برانگیزد و یتا دستتتتت خنتده   توانستتتتت آورمز می آنچته کته در پتایتان این بخش می 
کتتتاب تتتاریخ  گفتتتاوردی از برترین  کتته  استتتتلامی  لبخنتتدی بر لتتب خواننتتده بنشتتتتتانتتدز اگر 

ای ملی( متا بر پتایه  انتدوه من نیز همته نته از آن استتتتت کته کیستتتتتی دینی و )تتا انتدازه   بود. نمی 
اکنون در  امروز و هآ گینآ که هآ ستتتخنانی چنین برستتتاخته شتتتدهز من از آن دلگیر و اندوه 

شتناستی بر بنیاد چنین گزارشتهایی استتوار  دانشتگاههای سترشتناه جهان نیز رشتته استلام 
 شود: رایی در اینباره برتافته نمی وچ است و شگفتا که هی  چون 
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قی  کشته شد که به ضربت یکی از مشرکان  »گوید به روز یمامه نابت بن 
از پتای درآمتدز پتای وی قط  شتتتتده بود و پتای قط  شتتتتده  خود  را گرفتت و  

 1«سوی قات  خویش افکند و او را کشت و  سپ  خود نیز  جان داد 
 

  

 
یخ طبری    1  1431، 4، پوشینه  تار
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 و سیره   قرآنی و اسلام تاریخی در همسنجی قرآن اسلام    3
 

گتذشتتتتتته از آنکته پرورش و منش متا ایرانیتان هتای تتاریخ بررستتتتی شتتتتیوه  )و دیگر    نگتاریز 
نتاپ رستتتتشتتتتگری و   ز دهتد و اودبتاوری هتا را نشتتتتتان می مستتتتلمتانتان( و نگتاهمتان بته پتدیتده 

د؛  کن وبن ناهمستتان روبرو می از بیخ   کشتتدز ما را با دو استتلام مان را به ر    می اندیشتتی ستتاده 
 اسلام قرآنی و اسلام تاریخی.  

که قرآن که هیچک  و تاریخ چونان رازی ستتربه  بدون ستتیره  پیشتتتر آوردم  م هر استتت 
گشتتتتتودن آن نیستتتتتت. این ستتتتتخنز یتک برداشتتتتتت ویژه من از تتاریخ نگاری  را یتارای 

 که طبری  نگار جهان استلام استلامی نیستت. نه تنها بیرگترین و سترشتناستترین تاریخ
ر بته رشتتتتتتته بتاشتتتتتد نخستتتتتتین تفستتتتتیر قرآن را بنتام رجتام  البیتان عن تتاویت  ا ی القرآن

که رفی  به    استحا الدین قاضتی ابرقوه )برگرداننده ستیره ابننگارش درآورده استتز 
که فپرده میپارستتتی( خود آشتتتکار و بی کتاب یمطال ت الت  ی تتتت گوید: »و بدان  ن 

ای از این . و تتتازه پتتاره1ر قرآن برابر استتتتتتت«ی لتتت مطتتال تتت تفستتتتت ی  ستتتتتیره  بتتا فتتتتتت 
گون آن را با کمک ستتیره نیز نمیستتتیزی آیهگوئیهای قرآن و هآدوگانه گونا توان  های 

گر مستتتلمان باورمندی بخواهد از دل قرآن جایگاه مستتتیحیان یافت. برای نمونه ا  در
در نزد الله را بیابد و بداند رفتارش با آنان چگونه باید باشتتتدز به ستتتخنانی مانند این 

توان ستتتر دو آیه ایر برخواهد خورد و ستتترانجام نخواهد دانستتتت آیا با مستتتیحیان می
کردز یا نه:  دوستی را باز 

 
ذ  
او ة  ل لتت   د  اه  عتت 

د   النتت   شتتتتتت 
 
ن   أ د  ت جتت 

ذ  ی آم ن وا ال  ن   ی»ل 
ود  و التت   ر ک وا  یه  شتتتتت 

 
ن  أ

ذ  
ة  ل لت   آ  م و د   ق ر ب ه 

 
ن   أ د  ت جت 

ذ  یو ل 
ن    ین  آم ن وا الت  

 
 بت أ
لت    ار ى ذ  وا إ نت  ا ن صتتتتت 

ن  قت ال 
آ  ق س    آ  لا  ی س  ی م ن ه  ن  ه 

 
ر ه ب ان ا و أ ب ر ون  ین  و 

ت ک   س 
که شتتتر  ورا  انیهودیمستتتلما   کستتتانی را  ن مردم ی تراند دشتتتمندهیو 

گفتنتد متا  یت نستتتتتبتت بته مؤمنتان خواهی   کته  کستتتتتتانی را  افتت و قط تا 
 

 الدین اسحق همدانى ، دیباچه رفیعاسحاق ابن سیره   1
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افت  ین مردم در دوستتی با مؤمنان خواهی  ی کتریآ نزدی نصترانی هستت 
کته تکبر نمی  را برخی از آنتان دانشتتتتتمنتدان و رهبتانتانییا ورزنتد«  انتد 

 (82)مائده 
 

 ی»
 
ذ  یا أ

ا ال   وا ال  ن  آم  یه  ذ  و ل  ی ن وا لا  ت ت  خ 
 
ار ى أ ود  و الن  صت  و ل  ی ه 

 
آ  أ ه  ا    ی ا   ب   تت 

آ  إ ن   الله  لا  یب   د  و م ن   ه  م ن ه 
إ ن  
آ  م ن ک آ  ف  ه 

د  یت و ل   ال م   یه   ن  ی ال ق و م  الظ  
کته ا کستتتتتانی  د  یری و نصتتتتتارى را دوستتتتتتتان مگ هودید  یت امتان آوردهیاى 

ک   یب تتتتی از آنان دوستتتتان ب تتتتی د از شتتتما آنها را به  گرند و هر 
گ  گروه ستتتتتتمگران را راه  رد از آنتان خواهتد بود آرى  ی دوستتتتتتتی  ختدا 

 (51د« )مائده ینمانمی
 

ز  اگر کسی در پهنه فرهنگی بیرون از دینهای سامی زاده و بالیده باشد )برای نمونه در هند 
پوستان شامانیست(  چینز ژاپنز مغولستان یا در میان سرخپوستانز اسکیموها و رنگین 
و پیدایش و    و مستی    و داستتانهای توراتی را هرگز نشتنیده باشتد و بخواهد درباره آئین یهود 

کتتتاب عهتتدین )کهن و نو / تورات  کنتتدز برای ش خوانتتدن  (  و انجیتت    برآی ش آنهتتا پژوهش 
بستنده خواهد بود. تورات آفرینش جهان و سترگذشتت پیامبران و پادشتاهان یهودز و بویژه  

کته موستتتتا ستتتترگتذشتتتتت چهره ک  ر خود دارد و انجیت   وکتاستتتتت د کآ بتاشتتتتد را بی   لیتدی آن 
زندگینامه عیسای ناصری و برانگیخته شدنش را و داستان حواریونش را. همین ک   اگر  

و پیدایش آن و بویژه ستتترگذشتتتت پیامبرش دستتتت به پژوهش بزندز    بخواهد درباره استتتلام 
تر از پیش خواهد شتتتدز ایرا با  تر و ستتترگشتتتته پ  از خواند کتاب آستتتمانی مستتتلمانان گیج 

هی  نشتتتتانی از آنهتا    هتا و جتایهتا روبرو خواهتد شتتتتدز کته در خود قرآن انبوهی از نتامهتا و چهره 
کته در   گفتنآ  گت ادا و    آئین یهودز تلمود نیستتتتتت. نتاگییر از  )بویژه تلمود بتابلی( و همچنین آ

شتتتتنتتاستتتتتانتته  توان بتته ابتتان دین ای برخوردارنتتدز ولی آنهتتا را می نیز از جتتایگتتاه ویژه   1هلاختتا 

 
گ ادا      1 زانه یهودیان  شریعت یهود  Halakhaو هلاخا    Aggadahآ رده  و آئین زندگى رو -را در خود گردآو
 ند. ا
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تتتتتواند  می باورمندی  آنها هآ هر یهودی  دانست که بدون  رشرح و تفسیرر ت ن خاسلامی
 بجای آورد. آئینهای دینی خود را  

گر را نمی  یا انجی   کوتاه ستتتتخن اینکه حتا یک برر تورات که ا کردز چرا  توان جابجا 
گستتتستتتت زنجیره رخدادها را درمی فهمد یابد و میچنین شتتتودز خواننده به آستتتانی 

توان از پتایتان بته آغتاز خوانتدز یتا آنرا از میتانته  را می  قرآنکته داستتتتتتتان افتتادگی دارد. ولی 
گشتود و خواندز یا یک ستوره از آغاز و یک ستوره از پایان خواند و یا بخشتهایی از آن را 

که نه تنها سوره یابدز چرا  های قرآن هی  برداشت یا بدان افیودز بی آنکه خواننده در
کنده و که آیهپیوندی با یکدیگر ندارندز   گاه بستتیار پرا تهی  های درون یک ستتوره نیز 

 از پیوستگی زنجیروار هستند. 
که بی ک  110) نمونه سخن نگفته باشآز الله در سوره که  تا  سانی  تتتتتتتتت آیه( نخست با 
که او را دارای فرزندرمی گاه داستان راصحابد میتتتت افتد  که ر   دانندز سپ  و بنا
اش را اندرز  کندز آنگاه اندکی فرستتتتادهگوید و بر ستتتر شتتتمار آنان بگومگو میرا بازمی
را متیمتی انتگتور  بتتتاغ  و  مترد  داستتتتتتتتتتان دو  او  بتتته  و  هتیت  دهتتتد  بتی  آن  از  پت   آمتوزدز 

ک رنش در برابر او را   ارد.  گذمیپیشگفتاری داستان آفرینش آدم و سرپیچی ابلی  از 
گهان داستتتتتتان موستتتتتاالله در دنباله   و   این ستتتتتوره و در پی پندواندرزی چندز باز به نا

آغازد و ستترانجام  دانستتته شتتده استتت( را می  جوان همراهش )که در تفستتیرها ختتتر
یافتز  توان خواند و  رستاند. بدینگونه میبه پایان می  ستوره را با داستتان ذوالقرنین در

گذشتته از پندواندرزهای فراوانز پنج داستتان    که قرآن در یک ستوره نه چندان بلندز 
 پرد.کند و از شاخی به شا  دیگر میپیوند با یکدیگر را بازگو میبی

گییر از آوردن چند نمونه دیگرم  کستتتی در توراتبرای آشتتتکار شتتتدن ستتتخنآ نا گر  و   . ا
ل خ  جیت ان کته بوده استتتتتتز نیتازی بته  بنتام رم توشتتتتت  ر ب رخور دز برای دانستتتتتتن اینکته او 

فر رعالمان دین و مفستتترین توراتر ندارد و می تواند با اندکی جستتتتجو در تورات ستتت 
که متوشتلخ نام پستر خنو  و نیای نوح یابد  پیامبر  آفرینش )ب ر شتیت( را بگشتاید و در

کته توفتان افستتتتتتانته کتتاب استتتتتتت  ای بروزگتار او ر  داده استتتتتتت. بتدینگونته پژوهنتده 
ر و راخبتارر و رتواریخر  ر و رطبقتاتاز هرگونته رستتتتتیره  و مستتتتتیحیتان آستتتتتمتانی یهودیتان
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کته واژه نتاشتتتتتنتاه را در آن یتافتته  توانتد بتا  نیتاز استتتتتت و میبی کتتابی  خوانتدن همتان 
گفته نمانده استت و جدا   کتابها چیزی نا استتز پاستخ پرستش خود را بیابد. در این 

گاهشتمارانهاز اینکه داستتانهای آمده در انجی  و تورات راستت   1اند یا دروغز زنجیره 
 ؟ نیز چنین است ت.  ولی آیا قرآنگسست اسآنان بی

 
 
 
 

ب  یت »ت بت  ت   
 
ا أ ب  و  تت ب    ید  هت 

ن  1ل  غ 
 
ا أ ب   تتتتتتتتتت   مت  ک ستتتتت  ا  الت ه  و  مت  نت ه  مت    2ی ع 

ه ب   ی ست  
ل ی ن ار ا ذ ات  ل  ب   3صت  ط  ال م  ال ح  م   ت ه  ح 

 
ه ا  ی ج    ی  ف  4  و  ام ر أ د 

د    ب    م ن  م س     5ح 
  هرگز متال و نروت او و آنچته را بته  1   ده بتاد هر دو دستتتتتت ابولهتبیت بر

  یوارد آتشتتتت   ی  و به اود2د  ی نبخشتتتتت   یدستتتتتت آورد به حالش ستتتتتود
که دارایم ن همستترش در  ی   و همچن 3شتت له فروزان استتت    یشتتود 

گردنش طنتاب4کشتتتتتدز  یزم بته دوش می کته ه   یحتال   ی از ل  ی  و در 
  «5خرما است  

 
گر آن پژوهنتده پیش کته در بیرون از  ا بتالیتده استتتتتت و بتا    پهنته فرهنگی استتتتتلام گفتته 

های استتتتلامی آشتتتتنا نیستتتتتز این ستتتتوره را از آغاز تا فرجام آن بخواندز هرگز افستتتتانه
که ابو کیستتتتت و نام زنش چیستتتتت و چرا ایندو ستتتتزاوار آتش    لهبنخواهد دانستتتتت 

پاستتتتخ پرستتتتشتتتتهای خوانندگانش را خود   وراتز بوارونه تاند؟ قرآندوز  و نفرین الله
کآ ستتتتیره  فرستتتتتد. پ  پژوهنده باید دستتتتتمی  دهد و آنان را به ستتتتراغ ستتتتیرهنمی
 را نیز بگشاید تا بخواند: اسحا ابن
 

لب  ه پستتتر بود و شتتتش دختر. از آن ده پستتتر یکی پدر پیغمبر    »عبدالمط  را د 
لام بود عبتدالله علیته  لتبز و آن نت ه دیگر: یکی  بن   الستتتت  عبتاهز و  عبتدالمط 

 
1  Chronologically 
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و دیگر ابیرز و دیگر حجت ز    دیگر حمزهز و دیگر حتارث و  دیگر  ابوطتالتب 
ه بودند« دیگر ابولهب گر مقو مز و دیگر ضرار و  تتتتتتت و دی   1ز این د 

آید و این  بکار نمی   آ قرآن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت باز ه   در دنباله جستجو برای شناخت بیشتر از ابولهب 
چنین    گوید چرا الله از دستتتتت ابولهب استتتتت که برای نخستتتتتین بار به ما می   استتتتحا  ابن 

 خشمگین است: 
 

ر  ع شتتتت   نت ذ 
 
کته  و  أ ر ب  ی »دیگر این آیتت فروآمتد 

ق 
نتاحت     ی ر تت    اأ   ف د  ج  ن   و  اخ 

ؤ م ن   ن  ات  ب  ت    من ال م  کنز و بته    ز استتتتلام ن  * ای محمتد ی ل م  از این آشتتتتکتارتر 
بتالائی رو و خویشتتتتاونتدان نزدیتک خود را انتذار کن بته آواز بلنتد ایشتتتتان را براه  

الستلامز خویشتان خود  حخ خوان . پ  چون این آیت فرود آمدز ستید علیه 
و غیرهآ گرد کرد و به کوه صتفا برشتد و ایشتان را وعد و وعید    هاشتآ را از بنی 

گفت و از دوز  و بهشتت ایشتان را بیاگاهانیدز و ب د از آن ایشتان را براه حخ  
السلامز بشنیدندز  خواند و دعوت کرد. و ایشانز چون سخن پیغمبرز علیه 

کتار نبودنتد الا  ابولهتب  ختاستتتتت و ستتتتفتاهتت نمود و  کته از میتان همته بر   دور از 
ب ی ی سخنها گفت سختز و از آن سبب سورت ت ب  ت   

 
ه ب  فرود آمد« دا أ

 2ل 
 

کته أبولهتب  امتت بودی و  یت منکر ب ت  و ق   »و ستتتتبتب فروآمتدن تبت ت آن بود 
د  ترستتتتتانتد کته ب تد از  زی چنتد متا را می ی دهتد و بچ هتا می وعتده   گفتی محمت 

ها بما رستدز و  آ کجا آن وعده ی را خواهد بودنز و چون ما مرده باشت مرر ما  
دمیدی و    آن آنگه مثال آوردی و هر دو ک  دستتتتت بگشتتتتادی و بادی در  

گر  ی افتن. و د ی زی که باد آن را ببرده است هرگز آن را چون توان  ی گفتی که چ 
لامز هر روز برفتی و خاری ه ی غمبرز عل ی زن وی بود که از بهر آزار پ  چند    الستتت 

 
لبدر  ، 111، اسحاق ابن سیره   1  بیان اولاد عبدالمط 
 الل عنهىابوبکر رض حکایت ششم در اسلام، 232-233،  اسحاق ابن سیره   2
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لامز ب دز علیه ی اوردی و در راه گذر ستتت ی ب  فگندی. آنگه حخ ت الی در  ی الستتت 
 1حخ  ایشان هر دوز سورت تب ت فرو فرستاد« 

 
و   یکی از پستتتتتران عبتدالمطلتب  گردد ابولهتبپ  تتا بتدینجتا بر پژوهنتده آشتتتتتکتار می

که با همکاری همسترش روزگار را بر برادرزاده خویش تنن   عموی محمد بوده استت 
که عتبهکرده بوده استتت. همچنین دانستتته می داماد محمد بوده   پستتر ابولهب گردد 

استت و به فرمان پدرش از رقیه دختر محمد جدا شتده استت. و اینکه الله نگذاشتته  
کام   اش را بردارد:گیرد و دوشیزگیاست عتبه از رقیه 

        
که نام  الستتتتلامز در آن وقت دختری دیگر  »و پیغمبر علیه    داشتتتتت 

ابولهتتب بتته پستتتتتر  و  بود  کرده  و نکتتاح  ه بود  رقیتت  بود  ...  و    وی  داده 
کفر می  پستتتتتر ابولهتب  ابوال تاو و عتبته بودنتد  ایمتان نیتاوردنتد و هآ بر 
گفتتت ای عتبتتهز از دختران قریش   ...  ابولهتتب کتته    وی را  کتتدام  هر 

کن    خواهی متا از بهر تو بخواهیآ و تو رقیت ه دختر محمتد از ختانته بیرون 
ان رقیت ه و   ...  و عتبته بتدان ستتتتتبتب رقیت ه را طلا  داد و حخ ت تالی میت 

کته رقیت ه در ختانته عتبته بود   عتبته حجتاب افکنتده بود و چنتدان وقتت 
که حخ   کرامتی بود  کردن و نکرده بودز و این  با وی نزدیکی نتوانست 

کرده بود تا رق یرالمؤمنین  ه از قید عتبه بیرون آید و زن امی  تتتتتتتتتتتتتتتت ت الی 
 2شود« عثمان

 
کته چرا پتذیرد. برای نمونته پژوهنتده نمیپتایتان نمیداستتتتتتتان ولی بته همینجتا   دانتد 

ر )پدر یا دارنده آتش( نهاده استتتز یا نام همستتر نام پستترش را رابولهب  عبدالمطلب

 
 343، اسحاق ابن سیره   1
 593- 594،  اسحاق ابن سیره   2
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گییتده استتتتتت. پژوهنتده    استتتتتحتا او چته بوده استتتتتتز ایرا ابن در اینبتاره ختاموشتتتتتی 
 الکبری نیز برود تا بخواند:اسحا  باید به سراغ طبقاتابن و سیره گذشته از قرآن

 
کنیتهبن  »ابولهتب کته نتامش عبتدال زی و  اش ابوعتبته عبتدالمطلتب 

گلگونتته   ابولهتتب  بودز عبتتدالمطلتتباستتتتتتتتز چون ایبتتارو و  او    بتته 
بتخشتتتتتتنتتتدهمتی مترد  و  هتتتاجترگتفتتتت  لتبتنتی دختتتر  متتتادرش  و  بتود    ای 
عمرو از  ک تب بن ستتتتتتلول بن حبشتتتتتتیت ه بن بن ظتاهر  عبتدمنتاف بنبن

 1است«قبیله خزاعه  
 

کتته پژوهنتتده می  تتتازه در طبقتتات کنیز استتتتتتت  خوانتتد پیش از آمتتدن حلیمتتهز نویبتته 
ب رده  در سوره نام   و نام همسر او که قرآن  2را شیر داده است  چند روزی محمد  ابولهب

کرده است رام   .استعبدشم ر بوده ه بنی امحرب بن  دختر ی جماز او یاد 
 

عبد    بنتتتتتتتتتتتتتتتت عبدشتتمه بنی ام  دختر حرب بنی جمام   »مادر عتبه
 3قصی است«مناف بن

 
گزارشتتهای دیگر ستتیرهرا می  زنجیره این ستتخن درباره ابولهب نویستان  توان با نگاه به 

کتابی برستاختز ولی من به همین اندازه  همچنان پی کنآ بستنده میگرفت و از آن 
که دانسته آی د قرآنو این نمونه گییر یافتآز   بدون سیره  های آمده را نیز تنها از آن رو نا
کمترین ستتتتتخنی دربتاره پیتدایش استتتتتلام   و حتدیت  کوچکترین و  و  و اخبتار و روایتت 

برآیش آن در ستالهای نخستتینش ندارد و خواندن آن تنها بر ستردرگمی و سترگشتتگی  
یافتن درونمایه ستورهپژوهندگان می که برای در ای  افزاید. همین اندازه آشتکار استت 

 
 ۸3، 1، پوشینه سعد، ابنالکبری الطبقات   1
 97، 1، پوشینه سعد، ابنالکبری الطبقات   2
 49، 4پوشینه ، سعد، ابنالکبری الطبقات   3
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کآ و دستتت  استتحا به چهارستتد برر از ستتیره ابن  که تنها پنج آیه داردز باید نزدیک
کرد.  س دابن ز طبقاتچهار پوشینه ا  را ایرورو 

کردمز تتا وابستتتتتتگی بی  من بر روی نمونته ابولهتب کتتاب انتدکی درنتن  ک رانته  مرز و 
گزارشتتتهای زمینی  که قرآنآستتتمانی را به  در   نشتتتان دهآ و بر این نکته انگشتتتت نهآز 

کاستتی و ناروشتنی استت و چاره  گزارش پیدایش استلام  ای جز دستت یاختن  سترتاستر 
وار خواهآ آوردز هایی دیگر را فهرستتتو روایت ندارد. در ایر نمونه  و حدی   بر ستتیره

اریخ  تتتتتتتتتت خوانندگان کنجکاو خود به جستجوی پیشینه آنها در حدی  و سیره و تتا  
ند: نج  که در قرآن آمده ب رس   برآیند و آنها را با آنچه 

 
ی ا   ا ق تتتتتت  ا ل ک    د  یت »ف ل مت   ک هت  نت ا ر ا ا و  ج  ا و  ط  ؤ م ن  یلا     یم ن هت  ن  ی ک ون  ع ل ی ال م 

ر ج  ف   د ع   یح 
 
اج  أ
ا و 
 
م ر  الله  م ف   ولا  ی أ

 
ر ا و  ک ان  أ ن   و ط  و ا م ن ه  ا ق ت  آ  إ ذ   ائ ه 

کتام برگرفتت وى را بته نکتاح تو درآورد  دیت پ  چون ا آ تتا در  یاز آن  زن  
مورد ازدواج مؤمنتان بتا زنتان پستتتتترخوانتدگتانشتتتتتتان چون آنتان را طلا   

گناهی نباشد و فرمان   1رد«یخدا صورت اجرا پذگفتند 
د  آت   ک ر  لله     و  م ن   ی »و  ل قت  ن  اشتتتتت 

 
م  أ ک مت  ان  ال ح  ا  ینت ا ل ق مت  إ ن  مت 

ک ر  فت  ک ر   یشتتتتت  شتتتتت 
ن   إ ن   الله  غ 

ک ف ر  ف  ه  و  م ن   م   یل ن ف س   د  ی ح 
که  یو به راستتتی لقمان را حکمت داد که خدا را ستتپاه بگزار و هر  آ 

کند  تنها براى خود ستتتپاه میستتتپاه بگزارد   کفران  گزارد و هر ک  
 2از ستوده است«ی نخدای بیقت ی در حق

ل  ک آ    وا الله  ل    م  ف ات  ق 
ل   ذ 
 
ن ت آ  أ

 
ر  و  أ آ  الله  ب ب د 

ر ک  ک ر ون  »و  ل ق د  ن ص   ت ش 
کرد پ  از خدا  ارى  ید  یبا آنکه ناتوان بود  نا خدا شتتتتما را در بدری قیو  

کن  که سپاسگزارى نمای پروا   3د«یی د باشد 
 

 37، احزاب، قرآن    1
 12، لقمان، قرآن    2
 123عمران، ، آل قرآن    3
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که ایدپژوهنده پیش که بود و نام آن زن چه بود و چرا پیامبر پ  از آنکه    گفته این را 

کتام برگرفتتز او را بته همستتتتتری خویش برگییتدز نته در قرآن یتد از او  کته در پوشتتتتتینته ا ز 
 یابد. می سوم تاریخ طبری

گفت  که او تتتتتتتتتتتت داستان لقمان و نام قبیله او و  ش با الله را و این را  ونه  تتتتتت چگگو و نیایش 
در پوشینه یکآ    هان واگذاشت و مرر یافتز طبریتتتتتتتتتتتت سال ایست و چگونه ج  560

کتابش آورده است.   و سوم 
که ب دربما حتا نمی  قرآن چیستتت و در آن چه ر  داده استتت. ربدرر به تنهایی   گوید 
گزارشتهای ابنمی و   و واقدی  استحا تواند نام یک جاز یا یک رخداد باشتد. تنها در 
که پژوهنده درمی  هشتام و ابن  ست دابن سته جنن ایر این   یابد در تاریخ استلام استت 

ز بدرالقتال بستال دوم هجرت و نام درگرفته استت؛ بدر اولی در ماه ستیزدهآ هجرت
شتتتتتود( بستتتتتال ستتتتتوم هجرت. او همچنین بتدرالموعتد )کته بتدرالاخره نیز خوانتده می

که آیه پیشدرمی  فته نگاه به جنن بدرالقتال دارد.گیابد 
که    و متتدینتته  انتتد واژگتتان مکتتههمچنین و هتتاروت و متتاروت و ب تت  و طتتالوت و   و 

که از آنان نیز نام جالوت و عییز  مصر گر   ونشانی در قرآن  و همسرش و ...  نیست و ا
گیج و سردرگآ و ا سیره  ماند.  نگشت بر دهان بر جای مینباشدز پژوهنده 

کتاب آستمانی درستت بوارونه    بینیآز قرآن چنانکه می  که الله در جایگاه یک  آنچه 
کار درباره گفته استتتتدر همان آغاز  کاستتتتیها و نکته  1اش  گ نن و ستتترشتتتار از  های 

و   و حدی   ای چون ستیرهرنور و درخشتندهناروشتن استت و جز به کمک چراغهای پ  
یافتن آن نیستتتتت. در همستتتتنجی با تورات کستتتتی را یارای در قرآن را   و انجی   روایت 

کته انبوهی از تت ک کتتابی بشتتتتتمتار آورد  گردآورده بتایتد  کنتده را در خود  ن گتاریهتای پرا
که  استتز بگونه کاستت یا میای  کنونی آن را بهآ ریختز بخشتی از آن  توان ستامان 

که می بینیآ بر آن افیودز بی آنکه در ستتتتاختار آن شتتتتکافی پدید آید. در اینجاستتتتت 
 

ت  ق ین  /      1 ی ل ل م  ی ب  ف یه  ه د   ر  ت اب  لا   ل ک  ال ک  که در آن هیچ تردیدى نیست ]و[  ذ  کتابی  این است 
 2بقره،   ،مایه هدایت تقواپیشگان است
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یتافتته و در جنبشتتتتتی ستتتتتتازمتان  انتدیشتتتتتورزان ستتتتتتده آغتااین فرمتانروائی عبتاستتتتتیتان
کردهای آماجمند این شدهز بگونهرهبری کهای تیره قرآنی را با سیره پ ر   اند. مغا
و   ز و انجی در آئین یهود  بروی هآز به جایگاه تورات  و قرآن  و روایت و حدی   ستتیره
اند. با اینهمه باید در دنباله ستتخن آغااین این بخش  رستتیده  در آئین مستتی   تورات

 مسان رقرآنیر و رتاریخیر پرداخت.ناه  به بررسی دو اسلام 
که با خواندن سی   رو تتتتتنا همسان و ناهمگون روب با دو اسلام  رآنتتتتتتتو ق رهتتتپیشتر آوردم 

گستتتتترش آن در ستتتتیره  شتتتتویآ. داستتتتتان پیدایش استتتتلام می ها و تاریخها  و برآیش و 
گونهپیوستتتته و بی که خواننده را پرستتتش بیگ ستتتستتتت آمده استتتتز به  پاستتتخی  ای 
کتته رفتتت بتتا انبوهی از تتتک  متتانتتد. در قرآنبرجتتای نمی هتتای  نگتتاریولی همتتانگونتته 
که از دلشان هی  دانستهگسسته و بی که  پیوند با یکدیگر روبروئیآ  بدرد پژوهش ای 

ردرباره پیدایش اسلام ب  آید.  نمی خوردز بد 
گاهشتمارانه   برای آشتکار شتدن ستخنآ و نشتان دادن این ناهمستانی نخستت به روند 

گستتتتتترش استتتتتلام  کتته چتتالشتتتتتهتتا و می  در ستتتتتیره  پیتتدایش و  پردازم و بتته این نکتتتهز 
کته در قرآن  درگیریهتای استتتتتلام و پیتامبرش در ستتتتتیره هیچگونته همتاننتدی بتا آنچته 

گتذرد نتدارنتد. برای جلوگیری از دراز شتتتتتتدن ستتتتتخن پتایته این پژوهش را ستتتتتیره می
کهالدین همدانی( می)با برگردان رفی   استحا ابن های شتناخته در میان ستیره  نهآ 

کوتتاهتر و از شتتتتتا  گییر از شتتتتتده از همته  کمتری برخوردار استتتتتت. و دیگر بتار نتا وبرر 
کته من ستتتتتیرهبتازگوئی این نکتته هتا و روایتهتا و حتدیثهتا را برستتتتتتاختته  هتا و تتاریخامز 

که دستتگاه ایدئولوژیک دربار عباستی می دانآ و پرداختن به آنها به چآ این نیستت 
ستتتتتتتار  نهتا بتاور دارم و درونمتایته آنهتا را راستتتتتتت میمن بر آ کتار من در این ج  پنتدارم. 

گزارشتها با رویکرد بافتارشتکافانه استت و نه در راستتای یافتن راستت و  بازخوانی این 
که ستتیره به ما  که نشتتان دهآ چالشتتهای استتلامی  دروغ در آنها. آماج من این استتت 

که قرآن  می هی  خویشتتتتتاوندی و   نمایاندزمیشتتتتتناستتتتتاندز با چالشتتتتتهای استتتتتلامی 
 پیوندی ندارند.
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 بازه مکی 1/3
 
گویدز نخستت به این  پیش از آنکه داستتان برانگیخته شتدن محمد  استحا ابن را وا

که مسیحیاننکته می گاه بودهاز آمدن پ و یهودیان پردازد   اند:یامبری بنام محمد آ
 

کتته از قریش گفتتت: ای ستتتتتلمتتانز نزدیتت  استتتتتتت بتته آن زمتتان    »مرا 
پیغمبری ظتتاهر شتتتتتود و دین حنیفیتتت بگستتتتتترانتتد و خلخ را از راه  

 1ضلالت برهاند«
 

و چرائی    در دنبتتالته این داستتتتتتتتان ولی او پیشتتتتتگفتتتاری بر چتالش بنیتتادین استتتتتلام 
کته بتازگوکننتده خویشتتتتتکتاری محمتد و استتتتتلام می  برانگیختته شتتتتتدن محمتد نگتاردز 

که آنرا در ستتترتاستتتر ستتتیره از آغاز تا به پایان  ها و تاریخها  استتتتز همان خویشتتتکاری 
 خواهیآ دید:
 

  الله علیهز از قریشبر ماز صتلواتتتتتتتتتتتتتتت »چهار تن پیش از مب   پیغم
پرستتتتیدن بکردند و در طلب دین حخ ستتتر در  برخاستتتتند و ترک بت

نوفتت  بودز و  جهتتان نهتتادنتتد و برفتنتتد و آن چهتتار تن بودنتتد: ورقتته ابن
یتتدبن  جحش بودز و عثمتتانعبیتتدالله بن عمرو  بن  الحویرث بودز و ا

شتتتدند و  نفی  بود  ...  ایشتتتان هرچهار به خلوت با یکدیگر جم   بن
گفتنتد: ای قوم! بیتائیتد تتا متا انصتتتتتافی از بر خود بتدهیآز آنگتاه بتا هآ 

که قریش میبگفتند: هی  می که این بتان  پرستتتتند خدائی را  دانید 
کته   کته از ایشتتتتتان نته ضتتتتترری آیتد و نته نف ی و این دین  نشتتتتتایتد؟ چرا 
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و باط     بکلی منستو   ایشتان دارندز دینی باط  استت و ملت ابراهیآ
 1اند«اند و دینی فاسد از بر خود نهادهکرده

 
نامبردگان را در دنباله داستتتتانش در چهار ستتتوی جهان به ستتتراغ   استتتحا اینکه ابن

پیشتینه و نیندیشتیده نیستت و در بخشتهای آینده نشتان  فرستتدز بیمی  آئین ابراهیآ
که ابراهیآ و پسرش اسماعی   کنیزش هاجر   خواهآ داد    چه جایگاه برجسته و   و 

 ر دارند.شناسی اسلامی یا همان راساطیرالاولینفرازی در پیدایش میتخت
گزارش ابن  بتاریز محمتد برای نخستتتتتتین بتار بتا  2ستتتتتالگیدر چهت   استتتتتحتا بر پتایته 

 شود:جبرئی  روبرو می
 

آ     باستتتت 
 
»مرا گفت: بخوانز این نوبت از تره گفتآ چه بخوانآ؟ گفت: اق ر أ

ذ  
ذ    ی ر ب   ال  

ک ر م  * ال  
 و  ر ب   اأ  

 
خ  * اق ر أ

ان  م ن  ع ل   ن س 
ل خ  الْ  ل خ  * خ  ل  آ     ی خ  ع 

ا ل آ   ان  مت   ن ستتتتت 
ل  آ  الْ  آ  * ع 

. پ  من این بخوانتدمز چون بخوانتده  ی بتال ق ل    ل آ 
کوه  بودمز جبرئیت ز علیته  الستتتتلامز از پیش من برفتت  ...  چون بته میتان 

ز انت  گفت: یا محمد از جانب آستتتتمانز که می   رستتتتیدمز آوازی شتتتتنیدم 
   3الله و انا جبرئی « رسول 

 
گرونتدگتان بته آئین محمتد  انتد کته محمتد نیز خود از میتان  ز از همتان قبیلته قریش نخستتتتتین 

گ   ایشان برخاسته است. بدیگر سخن چالش اسلام  امهایشز  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تاریخی در نخستین 
 : مسیحیان و    پرستانند و نه یهودیان بت 

 

 
 19۸-199 ، همان    1
جادوی شماره   2 یخدرباره  تار در  بیها  ب.  ارزشمند  ستار  ج  به  بنگرید  اسلامى  »چرا  نگاری  نیاز 

کرد؟«، بخش چهارم،  نمى به روایات اسلامى اعتماد  »زندگینامهتوان  ی  بازتاب اعداد مقدس در 
  kandokav.net ، در تارنمای "کندوکاو" « ابن اسحاقمحمد
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کردی و    الله عنتهز پنهتان ایشتتتتتان دعوت بته استتتتتلام ز رضتتتتتی»و ابوبکر
کتاری گفتی: ای قومز این بتت  استتتتتت و هی  عق     پرستتتتتتتیتدن نته 
که چوب پاره که نه از وی متتتر تی آید  این روا ندارد  گیرد  ای بخدائی 

 1و نه منف تی«
 

که رامیتتتتتتتتتتتت را ف  ان تتتتتتتتتتتت و قریشی   2کندار میتت آشک  اسلام  در سال سوم ب ثت محمد خواند 
زاهای  تتتتتتکه از ناس  اسلام بگروند. پ  بیرگان قریشپرستی برکشند و به  دست از بت

 اند:به خدایانشان به تنن آمده محمد
 

که ستتید علیه کرد و پیوستتته به    الستتلامز استتلام »چون دیدند  آشتتکار 
پرستتتتیدن بر  کند و بتقدم جد  ایستتتتاده استتتت و مردم را دعوت می

که  کند و خدایانشتان را دشتنام میدل ایشتان سترد می دهدز و دیدند 
شتوندز ایشتان را غصته  کنند و مستلمان میمردم ستخن وی قبول می

 3بگرفت«
 

در دهه نخستتین پ  از برانگیخته شتدنش با   و استلام  چنانکه رفتز چالش محمد
گر اینجا و آنجا یادی از مستتتیحیانبت شتتتودز تنها می  و یهودیان  پرستتتتان استتتت و ا

که او   پیامبر رآخرالزمانر استتتت    –محمد    –برای انگشتتتت نهادن بر این نکته استتتت 
گزارش ابن  و انجی   که مژده آمدنش را الله در تورات   استتتتحا داده استتتتت. در دنباله 

که پناهی می کار محمد بر آندستتته از یاران او  گرفتن  که قریشتتیان در پی بالا خوانیآ 
کتته هنوز توان  گیرنتتد و در پی آزار آنتتان برمیانتتد خشتتتتتآ مینتتداشتتتتتتتته آینتتد. محمتتد 

آرام   فرستتتتد تا در پناه نجاشتتتیپشتتتتیبانی از یاران خود را نداردز آنان را به حبشتتته می

 
 229 ،همان  1
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کتار محمت  گروهی انبوهد ولی همچنتان بتالا میگیرنتد.  گرد گیرد و هر روز  تر بر ستتتتتر وی 
 :آیند. پ  قریشمی
 

ی بر آن بنویستندز تا ه    ک   ی »اتفا  به آن کردندز تا عهدی بکنند و خط 
لب که قب ی و بن   هاشتتتآ   با بنی  از ایشتتتان  الله  له مصتتتطفیز صتتتلوات ی المط 

علیه اند ز م املت و مخالطت نکنند و زن ندهند به ایشتتان و نخواهند  
کتته م تتاملتته بتتا  ی اایشتتتتتانز و همچنین مقیآ و مجتتتاز ه  ک  نگتتذارنتتد    

 1شان کنند و تقر بی و ترد دی با ایشان بنمایند« ی ا 
 

کتر نشتتتان می  الکبریدر الطبقات  ستتت دابن دهد و ستتتخن از داستتتتان را از این دردنا
 راند:رمحاصره مسلمانان در درهر می

 
کارشتتان  هآ فقط در موستتآ حج از در ه بیرون می  هاشتتآ»بنی آمدند و 

کودکان ایشتتتتان شتتتتن  گریه  که صتتتتدای  کشتتتتید چنان  ده  ی به ستتتتختی 
 2شد«می

 
که الله بناچار خود و پیروانش چندان فیونی می پرستتتتتتان بر محمدآزارهای بت گیرد 

 ک شد: شود و پنج تن از آنان را به آسیبها و بیماریهای سخت فرومیدست در کار می
 

الستتتلامز بیشتتتتر  که ایشتتتان را ستتتیدز علیه  »پنج تن بودند از قوم قریش
لب  کردندی. یکی أستود بنرنجانیدندی و استتهزا بیشتتر میمی المط 

المغیره و یکی عاو  عبدیغوثز و یکی ولید بنبودز و یکی أستود بن
لاطله. ب د از آن ستتیدز علیهوائ ز و یکی حارث بنبن الستتلامز بر  الط 
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کرد و حخ ت تالی هر یکی از گرفتتار    ایشتتتتتتان دعتا  ایشتتتتتتان بته عتذابی 
 1گردانید«

 
کوچ مستتتلمانان به مدینه و   ( ابوطالبباریز بستتتال دهآ ب ثت )ستتته ستتتال پیش از 

کتته برترین پشتتتتتتیبتتانتتان محمتتددرمی  ختتدیجتته آنتتدوز  بودنتتدز    گتتذرنتتد. در پی مرر 
کته محمتد رهستتتتتپتار طتائ  پرستتتتتتتان بر فشتتتتتتار و آزار خود میبتت افزاینتدز تتا جتایی 
پرستتتتت  بیابد. ستتتتران بت  ای در برابر قریشگردد تا همپیمانان و پشتتتتتیبانان تازهمی

کستتتتتان وامیپاستتتتتخ میقبیلته نقی  ولی خواهش او را بی که در پی او نهنتد و  دارند 
گفتته   100)    تتا نزدیکی مکتهروان شتتتتتونتد و از طتائ کیلومتر( او را دشتتتتتنتام دهنتد و بته 

کنند«. محمد ولی از فراخواندن بت  استتتحا ابن   پرستتتتان به دین استتتلام »ستتتفاهت 
که قبیلهدلستتترد نمی های عرب برای نیایش  شتتتود و هرستتتال به هنگام حج و زمانی 

  .2خواندبرمی گوید و قرآنآیندز برای آنان سخن میخدایانشان به مکه می
 ستتتترانجام بستتتتال ستتتتیزدهآ )گزارشتتتتها درباره شتتتتمار ستتتتالهای میان ب ثت و هجرت

از   و  استتتتتتتت  گتون  بتتته    10گتونتتتا بتنتگتریتتتد  ایتنتبتتتاره  استتتتتتتت. در  آمتتتده  پتتتانتزده ستتتتتتتال  تتتتا 
 م اذ محمدآوردن ایاه ابن  ( و با استتتتلام 209ز پوشتتتتینه یکآز برر  الکبریالطبقات

تر( از دو قبیله النبی پستتتتتین)مدینه  کند و شتتتتتهروندان یثربهمپیمانانی نو پیدا می
کوچ مستتتلمانان از مکهاوه و خیرج بدو می که  را بدنبال دارد.   پیوندندز پیوستتتتنی 

کستتتتتی در مکته   و علی  انتدک زمتانی پ  از آن بجز محمتدز ابوبکر از بیرگتان استتتتتلام 
گرفت  که از نیرو  ن محمد و پیوستتن دو قبیله سترشتناه  نمانده استت. پ  قریشتیان 

 نشینند:به رایزنی می اندزعرب به دین او در هراه شده
  

کته از هر قب   »أبوجهت  کته متا را هستتتتتتز  لتهی گفتت: رای من آنستتتتتت  ای 
که از وی حستیب و نستیب کنیآ مردی برنای جلدز  تر نباشتدز بیرون 
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خفته   و هر یکی از ایشتتتان شتتتمشتتتیری بدستتتت دهیآز تا چون محم د
پاره کنند. و    بار بر وی حمله برند و او را بشتتتتمشتتتتیر پارهیباشتتتتدز به  

عرب     یچون بدین صتتتفت بکشتتتته باشتتتندز خون وى در جمله قبا
ند  ...   یای برن  شیمناف با جمله قرعبدمتفر   باشتتدز و آن وقت بنی

لامز بی  ز علی ن حالز جبرئیدر ا لامز  هی د  را ز علی امد و ست ی ه الست  الست 
کته  یاز ا گفتت: امشتتتتتب در فراش خود مخستتتتت ز  ن حتال خبر داد و 

ش با آن  یدشتتتتمنان قصتتتتد هلا  تو دارند. پ  چون شتتتتب درآمدز قر
کرده بودندز ب که راستتتت  ه  ی دز علی امدند و بر در ستتتراى ستتت ی جماعت 

لامز بتا کته ستتتتت ستتتتتتتادنتد و انتظتار مییالستتتتت  لامز  هیت دز علیت کردنتد  الستتتتت 
کنند. چون ست یبخستپدز و ا لامز  هی دز علی شتان بروند و او را هلا   الست 

که اید الله عنهز بخواند و  اندز علیز رضتتیستتتادهیستتراى ا  شتتان بدرید 
گفت:    او مانی  ین برد  یا علیز تو امشتتتب در فراش من بخستتت  و ایرا 

کافران ه  که اشتهی  اندی من در ستر کش و از    ی شتان با تو ه یاى مکن 
کتردن. عتلتیز رضتتتتتی ستتتتت نتتتوانتنتتتد  بتر جتتتاى  و  بترفتتتت  دز  یتتت الله عتنتتتهز 

لامز بخفت  ...  هی عل                      الس 
لامز مشتتتتی خا  برگرفت و  هی دز علی ستتت  رون آمد  ...   ی از خانه بالستتت 
شتتتتان افشتتتتاند و خود برفت و حخ  یت بخواندز آن خا  بر ستتتتر این آیا

گردانیهتاى ادهیت ت تالی د کور  دنتد  ...  برفتنتد و در  یت د و او را نتدیت شتتتتتان 
کردنتدز علی را د کته در فراش ستتتتت یت ختانته نگتاه  لامز  هیت دز علیت دنتد  الستتتتت 

کشتت هی دز علی مانی ستت یخفته بود و برد   لامز در ستتر  ده بود  ...  تا  ی الستت 
ان فراش برخاستتتتت.  ی الله عنهز از موقت صتتتتب  درآمدز علیز رضتتتتی

گفتند: آن مرد راستتتتت گفت  یچون علی د دندز دستتتتت بر هآ زدند و 
دتتکه: مح که دوش بر ما بگذشت و ما او را ند م   1آ«یدیآن بود 
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  استت و بدینگونه محمد و ابوبکر  پرستتان در مکهبا بت این واپستین درگیری محمد
کوچ شتتبانه نه تنها پایان بازه می  گریزند و به یثربنیز شتتبانه از مکه می ای  روند. این 

که   از تاریخ استتتلام  که در آن محمد تنها پیام پروردگارش را بازگفته استتتتز  استتتتز 
ر  گردد.سرآغاز سالشماری اسلامی می بروزگار ع م 

     
*  *  *  *  *  * 
 ؛شودپ  از برانگیخته شدنش بر پایه ایستگاه او به دو بازه بخش می  زندگی محمد

درباره چالشتتتتهای    و ستتتتیره  من نخستتتتت به همستتتتنجی قرآن  .و بازه مدینه  بازه مکه
که در مکه ستتتتتپری شتتتتتده  و محمد در بازه نخستتتتتت زندگانی پیامبرانه  استتتتتلام  اشز 

پردازم. چنتانکته در بتالا آمتدز چتالش بنیتادین محمتد در مکته بتا رکتافران و استتتتتتز می
که ابنمشتترکانر استتت. یک بررستتی آماری نشتتان می )اندر    12  از باب  استتحا دهد 

بار    101الستلام( دشتمنان محمد را  ستید علیه  )در هجرت  22مب   پیغمبر( تا باب  
کتافران و    95رکتافرانر ) ار( می  6بتار  کفت  گتذشتتتتتتته او  بتار  بتار بتا آوردن   8خوانتد. از آن 

ار قریشر نشتتتتتتان میرکتتافران قریش کتتدام قبیلتتهر و رکفتت  کتتافران از  کتته این  انتتد.  دهتتد 
که رکافر گفته میر در واژههمچنین در اینباره  کستتی  شتتودز  شتتناستتی استتلامی به چه 

 گوید:اسحا  میابن
 

کافران لات »چون عمر پرستتند و  آشتکارا می و عز ی بنشتستت گفت: 
 1دگار خود پنهان پرستیآ؟«یما چرا آفر

لامز در آن رفته بودز از آن عتبم بن ی دز عل ی »و آن باغ که ستت  بود و   ه  ی رب ه الستت 
 2شان کافر بودند ...« ی  م که مهتران مک ه بودند  ...  و اگر چه ا ی رب بم بن ی ش 

 
گفته می  شتتناستتی ستتیرهردر واژهبدینگونه رکافر کستتی  که بجای خدا ب تان را به  شتتود 

که قرآنمی نامد ولی به  ین نو را میتتتتتتتتتتتت با آنها دشمنان آئ  پرستدز  بازشناسی واژگانی 
 

 335همان،   1
 419همان،   2
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را نیز   ( واژه قرآنی مشترکهشتام )و در پیروی از او ابن  این آستانی نیستت.  ابن استحا 
 برند:پرستان بکار میبرای بت
 

ار  یت ن عرب و مردم پرهنر در آن شتتتتتهر بستتتتت ی »نجران شتتتتتهرى بود در زم
ستتتی داشتتتتند و ب تتتتی با اه   ی ن عیبودند و ب تتتتی ترستتتا بودند و د

 1دند«ی همی پرست  شر  بودند و بت
کتته  ی بن قتتتاده از مردان قب   »عمر کنتتد  گفتنتتد: ستتتتتبتتب  لتته خود نقتت  

که در آن زمان  یخ ربانی ای مستتتلمان شتتتدن ما صتتترف نظر از توف ن بود 
کتاب بودند و ...« انیهودیآ یپرست بودکه ما مشر  و بت  2که اه  

گودختر ابی  »ام عبتدالله آ و  ی د: متا آمتاده رفتن بته حبشتتتتتته بودیت حثمته 
کتارهتاى ختارج از منزل بعتامر )شتتتتتوهرم(   رون رفتته بودز  ی براى برخی 

گاه عمر که هنوز مشر  بود د نا که بنزد من میرا   3د«یآیدم 
 

گاه نیز ستتتتیره که با محمدنگاران برای نامیدن بتو  و آئینش ستتتتر ستتتتتیز   پرستتتتتانی 
کافر دارندز هر دو واژه مشتترک برند و اینچنین راه را برای برداشتتتی  را یکجا بکار می و 

گروهی دیگرز از مشتتتتترکتانز یتا بجز  کتدام از آنهتا  نتام  دیگر از این دو واژه و اینکته هر 
 بندند:ز ...( بوده استز میز ارتشتیانز یهودیانمشرکان )مسیحیان

 
بی بن   کی عثمتتان ی »  ى  و و  بود  ول ی مظ ون  ره بتته  ی المغبند  یتت نهتتار 

ه درآمتتد. و ول ه و مهتران قری المغد بنیتت مکتت  بود و    شیره از بیرگتتان مکتت 
نتتافتتذ بود. پ  وى چون عثمتتان بن مظ ون  را    ه  حکآ وى در مکتت 

گفتی و آزار وى  ی ارستتت که چی  ک  نمیی نهار دادز ه یا زى به وى 
 

 52همان،   1
 136، 1، پوشینه  هشام ابن سیره   2
 214همان،   3
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بتتدیتت طلب  بتتا خود  یدى. چون چنتتد روز  ن برآمتتدز عثمتتان بن مظ ون 
گفت: در حمیاند کرد و  که أصتتحابی شتته    ت و مستتلمانی روا نباشتتد 
کافرى    هی غمبرز علی پ ت باشتتتتند و من در جوار  لامز در بلا و شتتتتد  الستتتت 

 1مشر  در أمن و استراحت باشآ«
 

  استتز تنها یک بار دورادور با اه  کتاب   تا زمانی که در مکه   محمد   استحا  ابن   در ستیره 
بدامان  شتتود و آنهآ هنگامی استتت که قریشتتیان برای رهائی از ستتخنان او دستتت درگیر می 
کتتابهتای  شتتتتونتد و از آنتان می می   یثرب   یهودیتان  خواهنتد اگر نشتتتتتانی از پیتامبری محمتد در 

فرستتاده  گوید و  ایشتان استتز آن را با ایشتان بازگویندز تا دانستته افتد آیا محمد راستت می 
 خدا استز یا دروغگویی نابکار و در پی فریب مردمان است: 

 
گر جواب  گفتند: بروید و او را از ستته م »علمای یهود ستتأله بپرستتیدز ا

گر جواب   کته وی پیغمبر صتتتتتاد  استتتتتت و ا بته صتتتتتواب دهتد بتدانیتد 
کتته   کتته وی پیغمبر نیستتتتتتت و این دعوی  نتوانتتد دادنز پ  بتتدانیتتد 

الکه   کند دروغ و باط  استتتت. اول او را  از  قصتتته اصتتتحابهمی
بپرستتتتتیتدز ستتتتتوم او را از    بپرستتتتتیتدز و دوم او را از حکتایتت ذوالقرنین

آمدند و احوال با    حقیقت روح بپرستتید. ایشتتان برخاستتتند و باز مکه
کته: احبتار یهود متا را چنین و چنین بگفتنتد. پ  قوم  قریش بگفتنتد 

 2السلامز از آن سه مسأله بپرسیدند«قریش برفتند و پیغمبر راز علیه

 
 355، اسحاقابن سیره   1
گفته نمى  278همان،     2 که داستان اصحاب/ نا است با    داستانى مسیحى  کهف   بایست بماناد 

در نیمه دوم سده پنجم برای    Jacob of Serughکه اسقفى بنام یعقوب سروگى    Seven Sleepersنام  
گزارش آن را فرونوشته است. اینکه چرا   از او درباره    برای آزمودن محمد  مدینه   یهودیان نخستین بار 

پرسیده مسیحى  بهتر  داستانى  را  آنها  که  خودشان  داستانهای  یا  مقدس  کتاب  از  نه  و  اند 
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آیند تا می  شتتتتنوند و به مکهحبشتتتته آوازه ستتتتخن او را می  مستتتتیحیانیکبار دیگر نیز  

 سخن از ابان خودش بشنوند:
 

آمدند از بهر    ش برخاستند و به مکهتتتتتتتتتتتتتتتتتت »بیست مرد از نصاری از حب 
الستتتتتلامز ببیننتد و احوال وی بحقیقتت بتازدانند  آنکته تتا ستتتتتیتدز علیته

الستتتتلامز در مستتتتجد بودز ایشتتتتان درآمدند و ستتتتلام  ستتتتیدز علیه ...   
که داشتتتتند بگفتند و   کردند و پیش وی بنشتتتستتتتند و ستتتخنی چند 

که میمستتأله الستتلامز ایشتتان را  خواستتتند پرستتیدند. ستتیدز علیهای 
کرد و آیتی چند از    جواب داد و ب د از آن ایشتتان را براه استتلام  دعوت 

گریستتتتتتن درآمتدنتدز و ب تد از آن   قرآن برخوانتد بر ایشتتتتتان و ایشتتتتتان بته 
کردند و جمله ایمان آوردند«  1دعوت وی اجابت 

 
یاروئی محمد  کوتاه ستتتتخن اینکه چالش پیشتتتتاروی استتتتلام   در ستتتتیره  و درگیری و رو

کافرنبویهز با ب ت که ستتیره آنان را   13نامد و محمد در  می  و مشتترک  پرستتتانی استتت 
که   اش در مکهستتتال زندگانی پیامبرانه یارویی با قریشتتتیانی استتتت  شتتتباروز درگیر رو

کرده کنون باید  اندروزگار را با رنج و آزار و شکنجه و محاصره بر او و پیروانش تنن  . ا
یاروییها با بت ز بویژه  پرستتتتتان را در قرآندید آیا بازتاب این چالشتتتتها و درگیریها و رو

آن   توان یافتز یا اینکه روی سخن قرآن در بخش مک یآن نیز می  های مک یدر سوره
                         با مردمانی با باورهای دیگر است؟ 

 
که با خواندن سیره اند، یکى دیگر از همان چیستانهای بیشناختهمى با آنها    آنو قر   شماری است 

برو مى یم. رو  شو

 383همان،   1
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کنون آمدز بررستی فشترده تاریخ پیدایش استلام    و چالشتهای آن در باره مکی  آنچه تا 
کته بتازتتاب رختدادهتای آمتده در   استتتتتحتا ابن از ابتان ستتتتتیره کنون جتای آن دارد  بود. ا

 بجوییآ.  را در قرآن یریهای محمدسیره و همچنین درگ
)برای نمونه شیخ طبرسیز سده ششآ هجری(ز با   رآنتتتتتتتتتتتتتتتتتت ندگان مسلمان قتتتتتتتت پژوه 
گفتتهبهره ر  ر و رمتدنی هتای آن را بته دو بخش رمکیستتتتتوره  1عبتاههتای ابنگیری از 

کرده گفتته میبخش  کته بنتام خود او بوده استتتتتت    شتتتتتود علیانتد. همچنین  در قرآنی 
گرفته استتت. در )مصتتح  امیرمؤمنان( زمان فروآمدن ستتوره ها را پایه چیدمان خود 

کتدام ستتتتتوره در مکتهخود قرآن هی  نشتتتتتانته کته  کتدام در متدینته ای از این نیستتتتتت   و 
کردن ستوره که روش بخش  ها پ  از هاز ستدهفروفرستتاده شتده استت و باید پذیرفت 

گفته می که  فروفرستتاده شتدهز به دلخواه تفستیرگ ران   شتود در آن قرآن بر محمدزمانی 
که آماج این نوشتته بررستی ستیره و قرآن از نگرگاه    برستاخته شتده استت. ولی از آنجا 

که ستتتتتورهینی استتتتتتز بنا را بر این میددرون های رمکیر براستتتتتتی در مکه بر گذارم 
هایی چند از ناهمخوانی قرآن و اند. در اینجا نخستتت به نمونهمحمد خوانده شتتده

های مکی خود به چه چیز ستیره پیامبر خواهآ پرداختز تا دانستته آید قرآن در ستوره
های قرآن ها و آیها بررسی میدانی سورهرن پرداختهر است و آنگاه در بخشهای آینده ب

گفتمان قرآنز نیوشتندگانش و درگیریهای باورمندانش چه و با  که  نشتان خواهآ داد 
 است. که بوده
کرده باشتتآز واژه قریش بیش از  تا ستتخن را با نمونه  :قریش گویا آغاز   240ای آشتتکار و 

( آمده استتت. این واژه در )از ب ثت تا هجرت  استتحا ابن  بار در این بخش از ستتیره
که آنهآ هی  نشانی از دشمنی قریولی تنها در یک سوره یافت می  قرآن با   شتتتتتت شودز 

 گش نشانگر مهرورزی الله به قریشیان است: تتتتندارد و آهن  محمد
 

 
یخ یعقوبی در اینباره بنگرید     1 یخ اسلامبه برگردان پارسى تار ، قسم ، پوشینه یکم، بخش دوم در تار

 390نازل شده است. برگ  در مکه  ، آنچه از قرآناول وقایع ماقبل از هجرت
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ف  ق ر  ی»لْ    ت ا   و الصتت   ی( إ  1)  ش  یلا  ل م  الشتت   آ  ر ح  ف ه 
وا ر ب    ی ( ف ل  2   )ی لا    ب د 

ال ب   ا  ذ  )یتت هتت  ذ  3ت  
التت   و ف  )  ی(  آ  م ن  خ  و آم ن ه  وی  

آ  م ن  ج  ه  ط   م 
 
( / 4أ

کوچ زمستتان و تابستتان *  یدادن قر براى الفت ش * الفتشتان هنگام 
گرستتتتتنگی  ید ختداونتد ایت پ  بتا کته در  ن ختانته را بپرستتتتتتنتد * همتان 
کرد *«آ آسوده ی و از ب شان دادیغذا  خاطرشان 

 

گ نن و بی که این سوره بسیار  سروت ه استز بخش بسیار بیرگی از تفسیرگران  از آنجا 
دانند. برای نمونه علامه طباطبائی  مستلمان ستوره الفی  و این ستوره را یک ستوره می

ا اینچنین ر  در تفستتتیر المیزان به دلخواه خود و با افیودن ستتتخنی چندز ستتتوره قریش
 داند:گربه پارسی برمی

 
 
 
 
 
 

کرد( برای آنکته قریش  »)ختدا بتا اصتتتتتحتاب بتا هآ ان  و    فیت  چنین 
که در ستتتتفرهای زمستتتتتان و تابستتتتتان نابت و بر   گیرند * الفتی  الفت 
ک به را   قرار بماند * پ  )به شتتکرانه این دوستتتی( باید یگانه خدای 
از تره و   و  گرستتتتتنگی ط تتام داد  آنهتتا هنگتتام  بتته  کتته  بپرستتتتتتنتتد * 

 1خطراتشان ایمن ساخت *«
 

که می که نام قریشستتتورهبینیآز در تنها  همانگونه  در آن استتتتز هی  نشتتتانی از   ای 
کته در ستتتتتیرهآن آزارهتا و شتتتتتکنجته ز  یتابیآ. قریش قرآن آمتدهز نمی  استتتتتحتا ابن  هتا 

کوچهایشتان استت و آنانرا به   که خداوند دوستتشتان دارد و نگاهبان  مردمانی هستتند 
گرستتتنگی کستتتی نمیخوراک می  هنگام  کدام دینبخشتتتد.  اند و داند قریش قرآن به 
گر براستی ب ت   سواران ابرههاندز چرا الله برای نگاهبانی از جان آنان فی پرست بودها

کشتتتتتتتار میرا بتا پرنتدگتان بمتب کوتتاه ستتتتتخن اینکته قریش قرآنی  افکن )ابتابیت (  کنتد. 

 
 تفسیر المیزان، سوره قریش  1
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استتتتتحتا (  برگییتده الله و ایر چتر نگتاهبتانی و پشتتتتتتیبتانی اوز و قریش تتاریخی )ابن
 است.  شمن الله و آزاردهنده محمدد

که زادگاه محمد  :مکه ستال نخستت    13و جایگاه   همچنین استت نام مکهز شتهری 
کته در قرآن گونته رمکتهر )الفت ز    فراخوان او بته نیتایش الله استتتتتتتز  ( و 24یتک بتار بته 
گرچه قرآن گونه ربکهر آمده استتتتز ا پژوهان در برگردان این آیه به پارستتتی  دیگر بار به 

 اند:رمکهر نوشته -باز هآ به دلخواه خود  –ربکهر را 
 

و  ل  ب  
 
ذ  ی »إ ن   أ

اه  ل ل  
ى ل ل   ال م   یت  و ض    ل لن   م  م ب ار ک ا و ه د 

 ن  ی ب ب ک  
اى که براى مردم نهاده شتتده همان استتت که    ن خانه ی قت نخستتت ی در حق 

 ( 96ت است« )آل عمرانز  ی ان هدا ی در مکه است و مبار  و براى جهان 
 
 
 

که می   در مکه  وچرای بستیار به روزگار پیامبری محمدتوان آنرا با چونستخن دیگری 
 بازگرداندز نام دو مسجد رالحرامر و رالاقصیر است:

 
ذ  
ان  ال   ب ح  ه  ل   ی»س  ر ى ب   ب د  س 

 
د  ی أ ج  م س 

ر ام  إ ل ی ال  ح 
د  ال  ج  م س 

 لا  م ن  ال 
ذ  
ی ال   ق ص 

ه  ل ن ر   یاأ  
و ل  م  یه  م ن  آیب ار ک ن ا ح   ر  ی    ال ب ص  ی ات ن ا إ ن  ه  ه و  الس  
کته بنتده  بته ستتتتوی    اش را شتتتتبتانگتاهی از مستتتتجتدالحرام منزه استتتتتت آن 

های  ایآ ستتتیر داد تا از نشتتتانه که پیرامون آن را برکت داده   مستتتجدالاقصتتتی 
که او همان شنوای بینا است« )اسرا ز خود به او    (1بنمایانیآ 

 
توان  هتا نمی آمتده استتتتتت. ولی از هیچکتدام از این آیته   بتار در قرآن 15   نتام مستتتتتجتدالحرام 

چیستت. همچنین    دریافت این مستجد در کجا بوده استت و بویژه پیوند آن با شتهر مکه 
ولی اگر  (  پرداختتته استتتتتتتز 97و    95هتای  آیتته قرآن بتته رک بتتهر تنهتتا در ستتتتتوره المتتائتتده ) 
گفتته استتتتتت راستتتتتت    عبتاه آنگونته کته ابن هتا را  فهرستتتتتت گتاهشتتتتتمتارانته فروآمتدن ستتتتتوره 

 پیوندی با رخدادهای مکه ندارد.    آمده است و   بپنداریآز سوره المائده در مدینه 
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که   و روایت و حدی   در ستیره  :دشممنان مممد ک ستان روبروئیآز  با انبوهی از نامهای 
که محمد را چندان آزار    اند. یکی از اینان ابوجه محمد و پیروانش را آارده استتتتتز 

کته حمزه بنمی کمتان بر ستتتتتر او میدهتد  چنتدین بتار    . ابوجهت 1کوبتدعبتدالمطلتب بتا 
کشتتتتتتن محمتد برمی گریز او بته یثربدر پی  کته واپستتتتتین بتار آن پیش از  استتتتتت.   آیتد 

 نویسد:می درباره آزارهای ابوجه  اسحا ابن
 

ای  بت ر بود و پیوستته به هر قبیله  از همه قریش  در این باب  »و ابوجه 
کته   کردی تتا جمتاعتی از ضتتتتت یفتان  یتدی و ایشتتتتتان را اغرا  از قریش دو
کردنتدی و در آن   مستتتتتلمتان شتتتتتده بودنتدی در میتان ایشتتتتتانز عتذاب 

که ایشان را از مسلمانی برآورندی«تتتتتتتکوش  2یدندی 
 

لبز  )أسود بن  قریشاز آن گذشته و همانگونه که پیشتر رفتز پنج تن از مردان   المط 
کتار آزار  وائت  و حتارث بنالمغیرهز عتاو بنعبتدیغوثز ولیتد بنأستتتتتود بن لاطلته(  الط 
کته الله بنتاچتار جبرئیت  را فرومیرا بجتایی می  محمتد فرستتتتتتتدز تتا آنتان را رستتتتتتاننتدز 

ر شودز رابولهبنیز یافت می  آمده و در سیره  بکشد. با این همه تنها نامی که در قرآن
که بگفته ابن که   استتحا  استتتز از ابوجهلی  »از همه قریش بت ر بود« و از آن دیگرانی 

کشتتته می شتتوندز هی  نام و نشتتانی در قرآن نیستتت.  به فرمان الله و بدستتت جبرئی  
گاهشتتتمارانه ستتتوره  ولهبولی درباره همین اب های قرآن بر پایه همان هآ یک بررستتتی 
کته از ابن کته یتا ابنبر جتای متانتده استتتتتتز نشتتتتتان می  عبتاهفهرستتتتتتی  عبتاه  دهتد 

گاهی نداشتته  اش را به دلخواه خود نوشتته و یا ابنفهرستت استحا  از این فهرستت آ
از   232ستتترائی به پرواز درآورده استتتت. او در برر  و مرغ پندارش را در آستتتمان افستتتانه

های ایر آیهنویستتد محمد تازه در ستتال ستتوم ب ثت و پ  از فروآمدن  ستتیره خود می
کرد و خویشانش را به ستایش الله فراخواند:  سخن آشکار 
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ر ک   ش  م 

 ع ن  ال 
ع ر   
 
ا ت ؤ م ر  و أ ی  ب م  د  اص 

ک ف  ی »ف  ز ئ  ی ن  * إ ن  ا  ت ه  س  م 
 ن  *ی ن ا   ال 

کته متا   پ  آنچته را بتدان متامورى آشتتتتکتار کن و از مشتتتترکتان روى برتتاب * 
 کرد *    آ ی شخندگران را از تو برطرف خواه ی ر 

ر  ع شتتتتت   ذ  نتتت 
 
ر ب  ی و أ

ق 
اأ   م ن   ی ر تتتت     ات  ب  تتت     ن   ل م   

احتتت    نتتت  ف د  ج  و اخ   * ن  
ؤ م ن    ن  * ی ال م 
که تو را پیشتان نزدیو خو روى ی کت را هشتدار ده * و براى آن مؤمنانی 
 1اند بال خود را فروگستر *«کرده

 
که یکی از این خویشتان بودز پ  از این فراخوان    آورد ابولهب می   233در برر    استحا  ابن 

آشتتکار »از میان همه برخاستتت و ستتفاهت نمود و ستتخنها گفت ستتختز و از آن ستتبب  
ب ی یت ستتتتورت ت بت  ت   

 
ب  فرود آمتد« اکنون بتایتد دیتد این ستتتتوره دا أ کجتای فهرستتتتتت  ل هت  هتا در 

عباه آورده استتز الشت را   شتناستی ستنت ی بر پایه آنچه که ابن جای دارند. قرآن   عباه ابن 
مسد )تب ت( ولی بر پایه همین فهرست  تتتتتتت داند. سوره ال می   54و الحجر را سوره    47را سوره  

 است: فرستاده شده فرو   سوره ششآ است و در سال نخست ب ثت بر محمد 
 

ب  و تتت ب   ) ب ی ل هتت 
 
ا أ ت  یتتد  ا  1»ت بتت   ه  و متت  التت  ه  متت  نتت  غ ن ی ع 

 
ا أ ب  ) ( متت  ( 2ک ستتتتتت 
ب  )  هتت 

ات  ل  ل ی نتت ار ا ذ  ی صتتتتت  التت م  3ستتتتت  متت   تتت ه  ح 
 
ب  )  ( و ام ر أ طتت  ( ف ی  4ال ح 

د  ) ب    م ن  م س  ه ا ح  ید   (5ج 
  ی او و آنچه اندوخت ی ( دارا 1و مرر بر او باد )   ده باد دو دست ابولهب ی بر 

کش    مه ی ( و زنش آن ه 3د ) ی ( بیودى در آتشی پرابانه درآ 2سودش نکرد ) 
گردنش طنابی از ل 4 آتش فروز  )   (« 5  خرماست ) ی ( بر 
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که همه ستتتیره که ابولهبگفتنی استتتت  و همستتترش تازه پ  از آشتتتکار    ها در اینباره 
که به آزار او پرداختندز  همستخن ان محمدشتدن فراخو اند  در ستال ستوم ب ثت بود 

گزارش   و تفستتتتتیرگرانی چون علامته طبتاطبتائی نیز در تفستتتتتیر المیزان بر درستتتتتتی این 
تر از آغاز این ستتتوره پیش 41کآ دو ستتتالز و  نهند. با اینهمه الله دستتتتانگشتتتت می

و   رستتتتتتتد و ابولهتبفآزارهتا و در ستتتتتال یک آ ب ثتتز ستتتتتوره مستتتتتد را بر محمتد فرومی
که تازه دو ستال دیگر انجام خواهند دادز نوید آزاری ستخت   کاری  همسترش را  برای 

کتته ی قوبیدر دوز  می دربتتاره    عبتتاهو دیگران از ابن  دهتتد. بتتدینگونتته یتتا هر آنچتته 
اند ستتتاختگی استتتت و ستتتوره المستتتد )تب ت( در آورده  های قرآنزمان فروآمدن ستتتوره

گزارش  ابن کردن   استتحا  ستتال نخستتت ب ثت فرونیامده استتت و یا  درباره آشتتکار 
ای بیش نیستتت. این نمونه یکی از از ستتوی محمد و بدستتتور الله افستتانه  پیام استتلام 

 انیهای اسلام قرآنی و اسلام تاریخی است.ترین ناهمخوترین و پیش پا افتادهساده
کته محمتدو عز ی  و منتات  لات  همچنین استتتتتت نتام بتهتای قریش  ب تهمای ررب: در   ز 

خواند تا دستتت از پرستتتش  را فرامی  های دیگر( مردم مکه)و ستتیره  استتحا ابن  ستتیره
گفته است: رباره این سه ب تد آنان بردارند و الله یگانه را بپرستند. قرآن  چنین 

 
 
 
 
 
 

 
 
ف ر أ
 
م   ی»أ ال ثتت  اة  الثتت   ت  و  ال   ز  ى * و  م نتت 

ه   ت آ  اللا   ک ر  و  لتت 
ل ک آ  التتذ  

 
ر ى * أ خ 

اأ  
م  ضت   م  ا ق ست   إ ذ 

ن ث ی * ت ل   
م     یز ى * إ ن  ه  ی اأ   ا   ست  م  ست 

 
 أ
ن ت آ  و   ی إ لا  

 
وه ا أ ت م 

ان  إ ن    طتت 
ل  ا م ن  ستتتتت   الله  ب هتت 

ن ز ل 
 
ا أ اا ک آ  متت  و ى  یآبتت  ا ت ه  ن   و  متت   الظ  

ب   ون  إ لا  
ت  

ن ف    و  ل ق  
ى * اأ   د  آ  ال ه  ب  ه  ه آ  م ن  ر  ا    د  ج 

ا براى  یگر * آین دی آن ستتوم و عزى * و منات د از لاتی به من خبر ده 
آ نادرستی  ی ن تقست ین صتورت ایشتما پستر استت و براى او دختر * در ا

که شتتتتتما و پدرانتان نامگذارى  ی ش نی ی بیاستتتتتت * جز نامها ستتتتتتند 
گمان و آنچه را  ی   دلی خدا بر  آنها ه د  یاکرده لی نفرستتتتاده استتتت جز 

کننتد بتا آنکته قط تا از جتانتب  روى نمیی کته دلخواهشتتتتتتان استتتتتتت پ
 (19-23شان آمده است *« )النجآز یت بر ایپروردگارشان هدا
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یتافتت لاتاز این پنج آیته نمی کت  و عز ی و منتات توان در ر بودن انتد و ربت ته بودهچته یتا 
ستتخنی در این باره    نگاران و تفستتیرگران بیرون تراویده و قرآنآنان تنها از پندار ستتیره

که الله در دنباله همین ستتتتوره ستتتتخن از رفرشتتتتتگانر می راند و نیاورده استتتتت. بویژه 
 آورد: ر بودن آنها بر ابان نمیای در رب تواژه

 
ذ  
ر ة  ل  ین  لا  ی»إ ن   ال   خ  م ن ون  ب الْ 

م  ی ؤ  ئ ک م  ت س  لا  ون  ال م  م   نث ی    ی س 
 م  اأ  

که    نامند« ان را به نامهای زنان می به آخرت ایمان ندارند فرشتگآنان 
 

 و در جای دیگری:
 

آ ب ال ب ن  
ب  ک  ک آ  ر  ف ا صتتت 

 
ف أ
 
ا إ ن  ک آ  ل ت ق ول ون  ق و لا  ی »أ

م  إ ن ان 
لآئ ک  ذ  م ن  ال م  ن  و ات  خ 

ا  ی ع ظ    م 
دختری  آیتا پروردگتارتتان برای شتتتتمتا پستتتتران برگییتد و خود فرشتتتتتگتان را بته  

 ( 40آورید« )اسرا ز  اختیار کرد؟ حقا که سخنی است بیرر که بر ابان می 
 

که چرا الله از پسر یا دخ پرسد و چرا آن تر بودن آنان میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت همچنین دانسته نیست 
کته قریشتتتتتیتان مکتهرا رتقستتتتتیآ نتادرستتتتتتر می گتذشتتتتتتته هنگتامی  بته یتک   دانتد. از آن 

دپیروزی بی  دهنتدزر ستتتتتر مییتابنتدز فریتاد را عت   ه بت  دستتتتتت می  متاننتد در جنتن ا حت 
گفته ابن که به   : اسحا ایرا 

 
 
 
 
 

که: خدای بیرگترین ماز و هب  خدای  »م نی اع  هب   آن است 
 1بیرگترین ایشان بود از ب تها«
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کته الله در آیته بتالا براستتتتتتی نتام بتهتای آمتده در ستتتتتیره گر بپتذییآ  را آورده استتتتتتز    و ا
که چرا نام برترین ب ت کرده و تنها به آن ستتتته بت    قریش  دانستتتتته نیستتتتت  را فراموش 

پرداختتته    1اوه و خیرج(  بتت ت    نقی ز منتتات  بتت ت    کنتتانتتهز لاتبنی  بتت ت    دیگر )عز ی
گمتان می کته رفتتز از استتتتتتت. بته  رستتتتتتد پیونتد این نتامهتا بتا ب تهتای عرب همتانگونته 

ستتتارنگاران باشتتد. در دنباله این  پرداایهای ستتیرهافستتانه ر و بار دیگر به واژه رب ت  ج 
 بازخواهآ گشت. پیوند آن با دشمنان محمد

کهمی  بدینگونه دیده ز ستوره المستد و این چند آیه تنها بخشتهایی  ستوره قریش  شتود 
که می  از قرآن ( یافت.  و روایت )بخش مکه  توان در آنها جای پایی از ستتتیرههستتتتند 

گشتتتتاده گر بستتتتیار  پوش باشتتتتیآ و نخواهیآ مت ه بر دستتتتت و چشتتتتآبه دیگر ستتتتخن ا
ستال آزار و سترکوب و شتکنجه مستلمانان در مکه و نبرد   13خشتخاش نهیآز بازتاب  

ک فر در قرآن بته پنجتاه آیته هآ نمیبتا بت تو پیروانش   محمتد رستتتتتد )شتتتتتمتار  پرستتتتتتی و 
تر از آن استت(  و شتگفت  4500ها بیش از  و شتمار آیه  82کآ  دستت  های مکیستوره

که از آن در جایگاه برترین رخداد تاریخ استتلام   داستتتان هجرت شتتودز  یاد می  استتت 
 خود در قرآن برجای نگذاشته است. پایی ازولی هی  جای

کتته قرآنپتتاستتتتتخ بتته چرائی این نتتاهمخوانی می برای آوردن یتتک   توانتتد این بتتاشتتتتتتد 
نیتتازی نمی و  بود  تتتازه فروفرستتتتتتتتاده شتتتتتتتده  بتته چنین جهتتانبینی نوین و دین  بود 

ک آریزه گتتذرا و  گر این ستتتتتخن را بپتتذیریآز آنگتتاه بتتایتتد بتته  کتتاریهتتای  ا رجی بپردازد. ا
در   پرستتتتش بیرگتری پاستتتتخ دهیآ و آنهآ اینکه چرا خبرچینی و بدگوئی زنان محمد

که برای آن سوره ایر را فرومینگاه الله از   فرستد:چنان ارج و ارزشی برخوردار است 
 

 ی»
 
ب  یا أ

ا الن    الله  ل    ت ب ت غ   یه 
ح    
 
ر  م  م ا أ ا و اج    و الله     یل آ  ت ح 

 
ات  أ م ر ضتتتتت 

ر حت   فت ور    1) آ  یت غت 
 
أ م   لتتت   تت حت  لت کت آ   الله   فت ر     د   قتتت  انت کت آ   یت (  و هت و  متتت  کت آ   مت و لا  و الله  

ک  ی ال   ل   )ی آ  ال ح  ب  2آ 
ر   الن   ستتتتت 

 
إ ذ  أ د    ی( و  ه  حتت  ا و اجتت 

 
ا  یإ ل ی ب   د  أ ا ف ل متت   ثتت 

ل   ر ه  الله  ع  ه  ظ 
 
ت  ب ه  و أ

 
ه ا  ی ن ب  أ

 
ا ن ب  أ ع ر    ع ن  ب   د  ف ل م  

 
ه  و أ ه  ع ر  ف  ب   تتتتت 
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   هت  
 
ن بت أ
 
ن  بت ه  قت الت ت  م ن  أ

 
ا قت ال  ن بت  أ ب  ی ال   ل   یذ  خ 

( إ ن  ت ت وبت ا إ ل ی الله   3) ر  ی آ  ال 
ل   اه ر ا ع  إ ن  ت ظتت  ا و  متت 

ت  ق ل وب ک  غتت  د  صتتتتت  ب ر  یتت ف قتت  ه  و ج 
إ ن   الله  ه و  م و لا 

    یتت ه  فتت 
ؤ م ن   ال    ال م  ه  ی و صتتتتتت  لتت    ظ 

د  ذ  م  ب  تت  ئ کتت  لا  ه  إ ن  4) ر  ی ن  و ال م  بتت   ی ر    ( ع ستتتتت 
ن   
 
ل  ق ک ن   أ ا خ  یط  ا و اجتت 

 
ه  أ لتت  د  ات   ی بتت  ان تتت  ات  قتت  ات  م ؤ م نتت  ل متت  ر ا م ن ک ن   م ستتتتت 

ات  ن   ائ ح  ات  س  اب د  ب ک ار ای ت ائ ب ات  ع 
 
 (5) ب ات  و أ

امبر چرا براى خشتتتنودى همستتترانت آنچه را خدا براى تو حلال  ی اى پ
( قط ا خدا براى  1)کنی خدا آمرزنده مهربان است  ده حرام میی گردان

گشتتودن ستتوگندها   تان را مقرر داشتتته استتت و خدا ستترپرستتت یشتتما 
کی از  یامبر بتتا  یتت ( و چون پ2آ )ی شتتتتتمتتاستتتتتتت و اوستتتتتتت دانتتاى حک

گفت و هم گزارش داد و  ی همستتتترانش ستتتتخنی نهانی  که وى آن را  ن 
گردان کرد و از بخشتتتتتی  یت ختدا  را بر آن مطل   د بخشتتتتتی از آن را اظهتار 
کستتتتتی ااعرا  نمود پ  چون   گفت چه  ن  ی آن را به آن خبر داد وى 

گتاه خبر داده استتتتتت ) گفتت مرا آن دانتاى آ گر به  3را بته تو خبر داده  ( ا
کن  گر  یت تتان انحراف پید واق تا دلهتایت درگتاه ختدا توبته  کرده استتتتتت و ا دا 

کن یکتدیه او بته  یت عل کمت   ختدا خود ستتتتترپرستتتتتت  قتت  ی د در حقیت گر 
گتذشتتتتتتته از  یت اوستتتتتتت و جبرئ ن فرشتتتتتتگتان  یا  و صتتتتتتال  مؤمنتان و 

گر پ4بان خواهند بود )ی پشتتتت  گوی ( ا د استتتت  ی د امیامبر شتتتما را طلا  
کتار  پروردگتارش همستتتتترانی بهتر از شتتتتتمتا مستتتتتلمتان مؤمن فرمتانبر توبته

 (1-5ز تحریآ(« )5زه به او عو  دهد )ی وه و دوشی دار بعابد روزه
 

ی فراروید که الله در پایانشتان  توانستت به یکی از همان داستتانهای نمی   آیا سترنوشتت قریش 
ک  ر ون  / آیا پ ند نمی پیروزمندانه می  ف لا  ت ذ 

 
به رخدادهای    گیرید؟« از این گذشته قرآن گوید »أ

اند و  بوده   با دشتتمنانشتتان پرداخته که نه در جغرافیای استتلام   همزمانی چون جنن رومیان 
هایی  اند. اگرچه آیه پرستتتت داشتتتته نه پیوندی با مستتتلمانان خداپرستتتت و قریشتتتیان ب ت 

ها پیوستز ولی کلاف  توان با پندار و گمان به گزارشهای آمده در سیره چند در قرآن را می 
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ز آن استت که بتوان آن را به این آستانی واگشتود. برای نمونه آیه ایر  ت ر ا درونمایه قرآن ستردرگ آ 
ست بر روزگار رجاهلیت می   ر باشد: تواند گواهی هرچند س 

 
 
 
 

اف ل ون   آ  غ  ر  آب اا ه آ  ف ه  نذ 
 
ر  ق و م ا م  ا أ    »ل ت نذ 

که پدرانشتتتتان بیآ داده نشتتتتدند و در بی خبری   تا مردمی را بیآ دهی 
 (6بودند« )ی ز 

 
 
 

که رپدرانشتان بیآ داده نشتدندر کستانی  ولی باز هآ دانستته نیستت این مردمانی  ز چه 
کجا می ی  هستندز در   آئینشان چیست. ند و دین و ا

گزارشتتتهای ستتتیره کوتاه  ه( ستتتال  ستتتخن اینکه  پیامبری نگاران درباره ستتتیزده )یا د 
گر آنها را راستتت    زمحمد که ستترشتتار از رخدادهای پ رارج تاریخی بودند و )ا ستتالیانی 

کردندز هی  بازتابی در قرآن های  و بویژه ستوره  بپنداریآ( سترنوشتت جهان را دگرگون 
کرد. لات  توان به قریش ستیرهقرآن را نمی  اند. قریشآن نیافته  مکی  و منات  همانند 
که مشترکان  اندز در قرآن فرشتتگانکه در ستیره  ب تهای عرب نامیده شتده و عز ی اندز 

گرچته ستتتتتروکتار محمتد در ستتتتتیره یکستتتتتر بتا آنتان را بته دروغ دختران ختدا خوانتده انتد. ا
کته ه بت   پرستتتتتتتان استتتتتتز ولی نتام بیرگترین بت تتبت   بتاشتتتتتدز در قرآن نیتامتده    عرب 

که دو ستتتتتال پیش از آغاز آزارهایش از ستتتتتوی الله نفرین شتتتتتده    استتتتتت. بجز ابولهب
طالب و استتتز نام دیگر ستتران قریش در قرآن نیستتت. جای رخدادهای شتت ب ابی

های مکی ت هی استتتت. و  در ستتتوره   –   و خدیجه   ابوطالب   – پشتتتتیبانان محمد  درگذشتتتت  
  ز ی تنتی هجترت تر از همتته اینتکتته بیرگتترین و پ رارجتترین رختتداد تتتاریخ استتتتلام شتتتتگتفتتت 

ماری استتتلامی استتتتز هی  نشتتتانی از خود در    به مدینه   مستتتلمانان از مکه  که آغاز ستتتالشتتت 
شتناختیآز  بود و ما تنها قرآن را می نمی   استحا  قرآن برجای نگذاشتته استت و اگر ستیره ابن 

اند و ستتتپ  در ایر فشتتتار  دانستتتتیآ که مستتتلمانان نخستتتت در مکه بوده تا به امروز نیز نمی 
 اند. النبی( گریخته )مدینه   اه پیامبرشان به یثرب پرستان به همر روزافیون ب ت 

پرستتتانی برخاستتتز  از میان ب ت  گویند محمدها و روایتها و تاریخها به ما میستتیره
گاهی نداشتتتند و بجای ستتتایش او ب تان بی پرستتتیدند.  جان را میکه از ستتخن الله آ
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یستتتتند و آئین ابراهیآر میاینان در روزگار رجاهلیت را بدستتتت فراموشتتتی ستتتپرده   ا
هی  نشانی پدیدار نیست. پ  در دنباله این   های مکیبودند. از این همه در سوره

کته قرآن گزارشتتتتتهتای آمتده در ستتتتتیره جستتتتتتتار بتدین پرستتتتتش خواهآ پرداختت  گر بتا   ا
گر بخواهیآ  ستترستتوزنی همخوانی و همپوشتتانی نداردز پ  به چه پرداخته استتت و ا

کتتدام آنرا تنهتتا و تنهتتا بتتا رویکرد بتتافتتتارکتتاوانتته و بتتدون پیونتتد بتت  ا ستتتتتیره بتتاابخوانیآز 
انتداز دینیز تتاریخی و فرهنگی را در برابر دیتدگتان خود خواهیآ یتافتت؟ بتدیگر  چشتتتتتآ

گر برای بت ت کتدستتتتتخنز قرآن ا کستتتتتانی و بتا  ام پرستتتتتتتان فرونیتامتده استتتتتتز برای چته 
 پیشینه دینی فرستاده شده است؟

گر ستخن ستیره  که از ابان ابن ا  های قرآنستورهفهرستت فروآمدن    عباه نگاران را 
که اند پایه پژوهش خویش بگیریآز ستوره رعلخر نخستتین ستورهرا فرونوشتته ای استت 

کنونی قرآن    جبرئی  بر محمد   96فروخوانده استتتتت. شتتتتماره این ستتتتوره در فهرستتتتت 
که در آنها الله نخست از  که بخواند و محمد میاست. علخ نوزده آیه دارد   خواهد 

که موی پیشانیشانآنگاه دروغگویان را از این می کشید 1ترساند   ؛را خواهد 
« 
 
ر أ
 
ییأ

ب  و ت و ل  
ک ذ   ل آ   13) ت  إ ن  

 
ن   الله   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت    ی( أ

 
آ  ب أ
 ل ا ن  14) ر ىیل 

ک لا    )
ا ب الن  اص  یل آ     

ف  ا م  ی ( ن اص  15) م  ی ن ت ه  ل ن س  اط  ب م  خ  ک اذ   ( 16) م  
گر او بتته تکتتذیتت آ ( مگر  13ب پردازد و روى برگردانتتد )یتت ا چتته پنتتدارى ا

که خدا می گر بازنا  14ند )ی بندانستتتتتته  شتتتتتانی را  ی ستتتتتتد موى پیزنهار ا
گناهی ( موى پ15آ )یری سخت بگ (« )علخز  16شه را )ی پشانی دروغزن 

 (16تا  13
 

 
که پاسخش را تنها خود قرآن کشیدن     1   موی پیشانى دروغزنان یکى دیگر از آن چیستانهایی است 

بس.  مى و  مىداند  پیشانى"  "موی  برای  من  که  یی  الگو در  تنها  نیک  بخت  خدای  شناسم، 
کایروس )میتخت کنار  Kairos / Καιρόςشناسى یونانى یا  ر از  ( است. این خدا با شتابی سرسام آو

کوتاه در برابر او مىمى  آدمى گر کسى بتواند زلف ر سته بر روی پیشانى او را  گذرد و تنها دمى  ایستد و ا
که مىبگیرد، بخت با او یار خواهد بود. در   ید:  زبان آلمانى نیز زبانزدی برپایه این میتخت هست  گو

«Die Gelegenheit beim Schopf packen» 
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کافران را آشتکارتر  عباهفهرستت ابنز 4تا   2از ستوره قلآ تا مدن ر ) کیفر  ( الله ستخن از 
کته نتابتاوران را در آتش دوز  خواهتد کنتد و از ستتتتتویی بته پیتامبرش نویتد میمی دهتد 

که از ستخنان دشتمنان الله بیآ در خود راه  ستوزاند و از دیگر ستو بدو دلداری می دهد 
هتا و وبوی نویتدعبتاه( رنتن)فهرستتتتتت ابن هتای آغتااین قرآننتدهتد. از همتان ستتتتتوره

کته میشتتتتتودز بگونتهبیآ هتای راخرالز متانیر الله آشتتتتتکتار می توان این پیمتان الله بتا  ای 
که روز رستتتاخیز کیفر و پاداش نزدیک استتتز تا  پیامبرش را    های مکیپایان ستتوره  و 

گرفت.  دنبال 
طلبد. نخستتتتت اینکه در این ستتتتوره به وارونه  رحمدر نگاهی ویژه میستتتتوره پنجآ یا  

که از پائین    113همه آن   ستتوره دیگرز ستتوی ستتخن نه از بالا )الله( به پائین )بندگان( 
 به بالا است:

 
ن  الر  ح   م  آ  الله  الر  ح  ال م  1) آ  ی »ب ستتتتت  د  لله     ر ب   ال  ت  مت  ح 

م ن   2) ن  ی ( ال  ( الر  ح 
التت     3) آ  ی الر  ح   إ  یتت ( إ  4) ن  یو م  التتد   ی( متت  د  و  بتت   ن   

ت    یتت ا   (  5)  ن  ی ا   ن ستتتتت 
ت ق   ستتتتت  ر اد  ال م  نت ا الصتتتتت   د  ذ  6آ  )ی اهت 

ر اد  الت   ل  ی( صتتتتت  ت  ع  ن   مت 
 
آ  غ  ی ن  أ ر  ی ه 

ل   وب  ع  غ ت  م 
ال   ی ال  آ  و لا  الت    (7) ن  ی ه 

کتته  ی ش ختتدا ی ( ستتتتتتتا 1بتته نتتام ختتداونتتد رحمتگر مهربتتان )  پروردگتتار  ی را 
 ان  ی جهان 
آ و  ی پرستتت ( تنها تو را می 4( خداوند روز جزاستتت ) 3( رحمتگر مهربان ) 2) 

( راه آنتان  6ت فرمتا ) یت ( متا را بته راه راستتتتت هتدا 5آ ) یی جو ارى می یت تنهتا از تو  
 « ( 7اى نه مغتوبان و نه گمراهان ) شان داشته که گرامی 

 
انده چنانکه علامه طباطبائی در این نکته بناچار از دیدگاه تفستتیرگران نیز پنهان نم

 نویسد:تفسیر المیزان می
 



 111 /تاریخم غاک تیره 

 

گرفتتتهز چنین   گهتتان ختتدای ستتتتتبحتتان مختتاطتتب بنتتدگتتان قرار  »و نتتا
که ستتتتوره مورد بح  کلام بنده خداستتتتتز به این م نا  دلالت دارد 

کته چگونته  کته ختدایت تالی در این ستتتتتوره بته بنتده خود یتاد می دهتد 
گویدز و چگونه ستزاوار استت ادب عب  که  حمدش  ودیت را در مقامی 

کنتدز رعتایتت نمتایتدز و این ظتاهر را جملته  می خواهتد اظهتار عبودیتت 
 )الحمدلله( نیز تایید میکند«

 
البیتان فی تفستتتتتیرالقرآن( را  ولی اگر ستتتتتخن تفستتتتتیرگران )برای نمونته طبرستتتتتی در مجم  
رسی  شود. شیخ طب تر می درباره نامهای دیگر این سوره بپذیریآز داستان اندکی پیچیده 

مثانیر را در کنار رفاتحهر یکی  در پیروی از شیخ توسی در التبیان فی تفسیرالقرآن رسب  
کند. اگر این ستتتتخن  یابی این واژه درنن می داند و در ریشتتتته از نامهای ستتتتوره حمد می 

افزایدز چرا که  می   م هر قرآن درستتت باشتتدز آنگاه آیه ایر چیستتتان دیگری بر رازهای ستتربه 
 داند: یر را دو چیز جدا از هآ می مثان از سوره حجر رقرآنر و رسب    87الله در آیه  
 

ث ان  ی »و  ل ق د  آت   ب   ا م ن  ال م   آ   ی و  ال ق ر آن  ال   ظ   ین ا   س 
کرد المثانی و قرآنو به راستی به تو سب   آ«یبیرر را عطا 

 
گریز من  های تاریخ آماج این بخش بررستتی شتتیوه از آنجایی که   نگاری استتلامی استتت و 

های قرآن  گنجدز بررستتی درونمایه برخی از ستتوره نیز تنها در همین چارچوب می   به قرآن 
مثانی را همان  را در بخشتهای آینده خواهآ آورد. همین اندازه گفتنی استت که اگر ستب  

 داند. ه حمد را بخشی از قرآن نمی نیز سور سوره حمد بگیریآز الله خود  
 راند:یا اعلیز الله برای نخستین بار سخن از دینهای پیشین می 8باریز در سوره 

 
ر ة  خ   خ  ب ق یی »و الْ 

 
ا ل ف  17) ر  و أ ول ی  ی( إ ن   ه ذ 

ح    اأ   ح     18) الصت   ( صت 
ی آ  ی إ ب ر اه    (19) و م وس 
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هتاى  فتهی ( قط تا در صتتتتتح17دارتر استتتتتت )یت کوتر و پتای آخرت نبتا آنکته 
(«  19و موستتتتتی )  آی هتاى ابراه فتهی ( صتتتتتح18ن هستتتتتت )یگتذشتتتتتتته ا
 (19تا  17)اعلیز 

 
آیندز چند نکته برجستتتتتته به چشتتتتتآ  که از پ  ستتتتتوره حمد می  های مکیدر ستتتتتوره

گزارشتتتهای آمده در خورند. بررستتتی موشتتتکافانه این ستتتورهمی ها و همستتتنجی آنها با 
کستانی استت  ( نشتان میاستحا  ابن ها )اینجا ستیرهستیره که روی ستخن الله با  دهد 

گاهیهای ژرف از آئین موستتا که در ستتیره  و عیستتا  که آ ها آمده استتتز  دارند و آنگونه 
گاه از سخن الله( نیستند:رجاه    ر )ناآ

کستانی    1ستوره   12آیه از    21فرزندان الله: در   که او میالله ابان به نکوهش  گشتاید 
 دانند:را دارای همسر یا فرزند می

 
ن    م  ذ  الر  ح  ال وا ات  ختت  ا»و قتت  د  ا ت آ  شتتتتت  88) و لتت  د  ج  قتت 

ای ( ل  ا إ د   اد   89) اتت  ( ت کتت 
او ات    مت  ایالستتتتت   د   بت ال  هت  ج 

ر   ال  ر    و ت خ 
خ   اأ   ر ن  م نت ه  و ت ن شتتتتت  ن   90) ت ف ط  

 
( أ

ا ن  و ل د  م  و ا ل لر  ح  ن   ین ب غ  ی( و م ا 91) د ع 
 
ن  أ م  ایل لر  ح  ذ  و ل د   (92) ت  خ 

نه سخنی  تتت( هر آی88صاحب فرزندی است )  گفتند: خدای رحمان
کته از این ستتتتتخن آستتتتتمتانهتا  89ایتد )زشتتتتتتت آورده ( نزدیتک استتتتتتت 

کوهها فروافتند و درهآ ریزند ) (  90بشتتکافند و زمین شتتکافته شتتود و 
( خدای رحمان را  91اند )ایرا برای خدای رحمان فرزندی قائ  شتده
که صاحب فرزندی باشد )  (92تا  88 « )مریآ(92سزاوار نیست 

 
 

که الله این نکوهشهای سخت را در سوره  گیرد و نیز پی می های مدنیگفتنی است 
که او را دارای فرزند و همسر می گمراه و مشرککسانی را  کافر دانند   نامد:می و 

 
 

  15، زخرف  4، زمر 152و    151و   149، صافات 101تا    100، انعام 6۸، یونس  92تا  ۸۸ ، مریم3جن   1
 39، طور  91، مؤمنون 26، انبیاء  57، نحل 4  ، کهف۸1و   16و  
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ی  ی »و ق ال ت  ال   ود  ع  ستتتت    ر  ی ه  ار ى ال م  ل     ی اب ن  الله  و ق ال ت  الن  صتتتت     اب ن  الله  ذ 
آ    ه  و اه 

ف 
 
آ  بت أ ه 

ذ  یق و ل 
ا ون  ق و ل  الت   اه  ن  ی  یتتتتتتت 

 
آ  الله  أ ک ف ر وا م ن  ق بت    قت ات ل ه  ن  

 ؤ ف ک ون  ی
گفتند مستتتتت   ری گفتند عی هودیو   پستتتتتر     ی پستتتتتر خداستتتتتت و نصتتتتتارى 

که به ابان می  یخداستتت ا گفتار  ن ستتخنی استتت  باط    آورند و به 
که پ کافر  یش از ای کستتتتانی  اند شتتتتباهت دارد خدا آنان را  شتتتتده ن 

 (30شوند« )التوبهز حخ  بازگردانده می  بکشد چگونه  از 
 

که من هرچه   گفتنی استتت  کردمز شتتاخهجستتتدرباره این آیه   ای در آئین یهودوجو 
ی ی ر که در آن رع  پائی با عیرا عییر را قرآن   ر پستتر خدا خوانده شتتود.نیافتآ  شتتناستتان ارو

Ezra  گرفته که بودند و باورشتان  یکی  که چنین یهودیانی  اند. به هر روی این پرستش 
کجتا می کته رفتت چته بود و در  یبجز آنچته  پتاستتتتتخ متانتده و از ستتتتتتنتدز تتا بته امروز بیا

ز واژه ریهودر در اینجتا بیتانگر  گویتد ربخشتتتتتی از یهودیتاننمی  چنین یهودیتانی )قرآن
که عیرا را پستتر یهوه می اندز جز در قرآن در هی  نوشتتته دانستتتههمه یهودیان استتت( 
کته متا از دل قرآن دیگری نشتتتتتانی برجتای نمتانتده استتتتتت.  راستتتتتتی را چنین استتتتتت 

کته ریهودرز رهتادوارز رنصتتتتتاریرز ربنینمی یآ  رز رصتتتتتاباینر و استتتتترائیت توانیآ بتدرآور
کیستتتتتتنتد. مترجمتان و تفستتتتتیرگران قرآن این واژه هتا را بتا نگتاه بته درونمتایته  رمجوهر 

ا رنصتتتتتاریر در بتافتتار قرآنی به  آنکته بتداننتد ریهودر یت کننتدز بیامرواین آنهتا ترجمته می
گفته می کستتتتانی  های قرآن همان ر آمده در ترجمهشتتتتده استتتتت و آیا رمستتتتیحیچه 

که ما امروز می  شناسیآ؟رمسیحیر است 
که خدا را دارای انباز می شریکان الله: کسانی    1ورهتتتتتتتس 10آیه در  19دانندز الله درباره 

گزارندگان قرآن که برخی از  گفتنی و شتتتایان نگاهی ویژه استتتت  مانند   آورده استتتت. 
کردهای واژه رشریکر را بدلخواه خود رب تقمشه  اند: ر ترجمه 

 
، شوری 3۸و    17و    3، زمر 151و    14۸و   136و   100و    22، انعام 35و    34و   2۸، یونس  55فرقان    1

 13، روم 92، مؤمنون  22  ، ابراهیم23 ، نوح ۸6و    51، نحل  21
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م  و م   ی»و   ر ه آ  ج  ش  ذ  ی ن ح 

ر ک اا ک آ   ی  ا ن آ   ن ق ول  ل ل   ن ت آ  و ش 
 
ر ک وا م ک ان ک آ  أ ش 

 
ن  أ

ن ت آ  إ  ی ل نت ا ب  یف ی  
ک  ر کت اا ه آ  مت ا  آ  و قت ال  شتتتتت  ون  )یت ن ه  ( قت    هت    م ن   28انت ا ت   بت د 

ر ک ائ ک آ  م ن    ل خ  ن آ    یش   ال خ 
 
أ    الله   ی    یب د 

ه  ق  ل خ  ن آ    ید   ال خ 
 
أ ن  ی  ی    یب د 

 
ه  ف أ د 

ائ ک آ  م ن   34)   ت ؤ ف ک ون   ر کتت  د  ی( قتت    هتت    م ن  شتتتتت     الله     یهتت 
خ   قتت  ح 

إ ل ی ال 
د  ی ن     یهت  ف م 

 
خ   أ ح 

د  یل ل  ن     یهت 
 
خ   أ ح 

 
خ   أ ح 

م  ن  لا   یإ ل ی ال 
 
د   یت  ب    أ     یهت 

إ لا  
ن  
 
ک  یأ ا ل ک آ   ى ف م  د  ون  )    ی ه  ک م   (35ت ح 

گوییآ: شتتتتتمتا و   یآ آنگتاه بته مشتتتتترکتان  و متا روزی همته خلخ را جم  آر
ر ک اا ک آ   در مکان خود بایستتتیدز ستتپ  میانشتتان   بتهاتان  عربی: شتت 
ر کت اا ه آ     جتدایی افکنیآز و بتتان و ستتتتتایر م بودان بتاطت   عربی: شتتتتت 

گویند: شتتتما هرگز ما را پرستتتتش نمی گشتتتوده  ( بگو  28کردید. )ابان 
کار   ر ک اا ک آ   شتتتتما بر این  که آیا هی  یک از بتان و خدایان  عربی: شتتتت 
کته در آغتاز خلخ را بیتافرینتد و ستتتتترانجتام برگردانتد؟ بگو:   قتادر استتتتتت 
گاه همه را   کرده آن  که در اول خلایخ را خلخ  تنها خدای یکتاستتتتتت 

کجتا می)بته ستتتتتوی خود( بتازمی ( بتاز  34گرداننتدتتان؟ )گردانتدز پ  
ر ک اا ک آ   مشتترکان    بگو: آیا هی  یک از بتان و خدایان شتتما  عربی: شتت 

که به راه   کرد؟ بگو: تنها خداستت  )کستی را( به راه حخ هدایت تواند 
که به راه حخ رهبری میحخ هدایت می کند ستتتزاوارتر به  کندز آیا آن 

کننتد؟   که خود هدایت نیتابد مگر آنکته هدایتش  پیروی استتتتتت یا آن 
(«  35کنید؟ )را چه شتتتدهز چگونه قتتتتاوت می  پ  شتتتما مشتتترکان

 (35ز 34ز 28)یون  
 

 کند: برداشت خود از رشرکر را آشکارتر و روشنتر می   قرآن   در بخش مدنی 
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ی   یت ا    » ستتتتت  ی آ  و قت ال  ال م  ی   اب ن  م ر  ستتتتت  وا إ ن   الله  ه و  ال م 
ین  قت ال  ذ 

ر  الت   ک ف  ل قت د  
ر  م  الله     بت الله  ف قت د  ح 

ر    ه  م ن  ی شتتتتت 
آ  إ نت  
ب  ک  ر  ب    و  وا الله  ر  بت د   اع 

ر ائ یت   ب ن ي إ ستتتتت 
و اه  الن  ار  و م  

 
ن  م  و م أ ل ی ه  ال ج  ار  ع  ن ص 

 
ین  م ن  أ ال م   ا ل لظ  

گفتنتد ختدا همتان مستتتتت  کته  کتافر    آیپستتتتتر مر   ی کستتتتتانی  استتتتتت قط تا 
  پروردگار  ی گفت اى فرزندان استتترائ  میی اند و حال آنکه مستتت شتتتده

که هر ک  به خدا شر  آورد قط ا  ی من و پروردگار خودتان را بپرست  د 
گاهش آتش استتتتتت و براى  یحرام ستتتتتاخته و جاخدا بهشتتتتتت را بر او 

 (72 زمائدهست« )الی اورانی نیستمکاران 
 

گیرند و او  گیرد که یگانگی او را به چالش می ها الله بر کستتانی خشتتآ می در همه این ستتوره 
 دانند.  جن  و دختران و پسران می را دارای انبازانی از  

که   جایگاه رستتتتاخیز یا همان رقیامتر در دین استتتلام  :رسمممتا یز چندان فراز استتتت 
 دانند. الله در ستترتاستتر قرآنهای دینشتتان )اصتتول دین( میشتتی یان آن را یکی از پایه

گیرترینهای آنها قیامه  که فرا گون پرداخته استتت  گونا د نام  به این روز با نزدیک به ستت 
جم ز الالدینز الوعدهز الحستتتتابز الستتتتاعهز یوم الحستتتتابز یوم القیامهز یوم و یوم 
التغتابن هستتتتتتنتد. نویتد فرارستتتتتیتدن روز رستتتتتتتاخیز ولی نویتدی برای  الب ت  و یوم یوم 

کافر ( از آن و مشتتترک  آینده دوردستتتت نیستتتت و قرآن فروآمده استتتت تا ناباوران را )از 
 رخداد بسیار نزدیک بترساند:

 
 ی  »

 
اع م  أ  ع ن  الس  

ل ون   
 
أ اه اان  یس   م ر س 

 (42که چه وقت واق  شود« )نازعات پرسند تو را از قیامت می
ن ر   آ  آی »ستتتتت  فت ا   و ف    یات نت ا ف  یت ه 

ت  ی    یالْ  آ  ح  ه  ن ف ستتتتت 
 
خ    ی ت ب  یأ نت  ه  ال ح 

 
آ  أ ن  ل ه 

و ل آ  
 
  ش  یأ

ک    ن  ه  ع ل ی 
 
   ب ر ب     أ

ه  یک   د  ی    ش 
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که آیات قدرت خود را در   آفا  و در وجود خودشان به آنها نشان  اودا 
که او حخ است آیا اینکه پروردگار   خواهیآ داد تا برایشان آشکار شود 

کافی نیست؟« )فصلت   (53تو در همه جا حاضر است 
م   ب ر ا ج  ب ر  ص  اص 

آ  5لا  )ی »ف  ا )ی ر و ن ه  ب    ی( إ ن  ه  ر  6د 
 (7ب ا )ی ( و ن ر اه  ق 

( و متا  6بیننتد ) یشتتتتتان آن روز را دور می ( ا 5پ  صتتتتبر کن صتتتتبری نیکو ) 
 ( 7تا    5« )م ارج  ( 7بینیآ ) نزدیکش می 

او ات    م  ئ ک م   ی»ک اد  الستتت   لا  ن   و ال م  و ق ه 
ر ن  م ن  ف  آ   یت ف ط   ب  ه  د  ر  م  ون  ب ح  ب  ح  ستتت 

ن  ف  یو   ت غ ف ر ون  ل م   إ ن   الله  ه و  ال غ ف ور  الر  ح   یس 
لا 
 
ر    أ

  آ  ی اأ  
که آسمانها از فرازشان بشکافند و فرشتگان به سپاه  ی چ زى نمانده 

که در زمیگو  میی پروردگارشتتان تستتب  کستتانی  ن هستتتند  ی ند و براى 
گاه باش در حقآمرزش می که آمرزنده مهربان  قت  ی طلبند آ خداست 

 (5است« )الشوری 
ر  
ابت ا ق  ذ  ک آ  عت  ر نت ا نت ذ 

 
مت ت  یو م   یبت ا  ی »إ نت  ا أ ا قت د   ر    مت  ر  ال م  اه  و  یت ن ظ  اف ر   ید  ق ول  ال کت 
 ک ن ت  ت ر اب ا یت ن  ی ا ل  ی

کته آدمی هر چته را  متا شتتتتتمتا را از عتذابی نزدیتک می ترستتتتتانیآز روزی 
کافرپیشتتتتتاپیش فرستتتتتتاده استتتتتت می کاش من  می  نگرد و  گوید: ای 

 (40نبأ بودم« )خاک می
 

ایر جهتان داردز بته چآ اینکته  ریشتتتته در انگتاشتتتتت رچرخش هزاره   بته رستتتتتتاخیز   نگتاه قرآن 
گتاه و بتا پتایتان یتافتن یتک هزاره )هزار تنهتا   تتاریخ چیزی جز یتک چر  گردان نیستتتتت و هر از 

 گردد: شود و با آغاز هزاره نوین همه چیز از نو آغاز می یک نماد است( همه چیز نابود می 

 
 
 
 
 

و  و  ی» ک ط   یم  ن ط  ا    م  خ  ن     یالس  
ل  و  ل  خ 

 
ن ا أ
 
أ ا ب د  ک م  ت ب  

  ل ل ک 
ج    ه  ی الس    د 

ل   ا ع  ل  ی و ع د  ک ن  ا ف اع   ن  ی ن ا إ ن  ا 
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کته   کته آستتتتتمتان را چون طومتاری نوشتتتتتتته در هآ نوردیآ و چنتان  روزی 
که  نخستتتین بار بیافریدیآز آفرینش از ستترگیریآز این وعده ای استتت 
 (104برآوردنش بر عهده ماست و ما چنان خواهیآ« )انبیا  

 
نزدیک به همه    کی تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( تا پایان دوران م عباه در فهرست ابن   73از سوره انبیا  )سوره  

گویند.  الدین و ...( ستتخن می )القیامهز الستتاعهز الوعدهز یوم   ها درباره روز رستتتاخیز ستتوره 
در آخرین سوره مکی ی نی مطففین حتا نام کتابهایی که در آنها کردار کافران و باورمندان  
نوشتتته شتتده استتت )ستتجین و علیین( نیز آمده استتت. گفتنی استتت که این پایفشتتاری بر  

و    مین ستوره قرآن 87عباه  بر فهرستت ابن بنا دگاه خداوند در ستوره بقره که  روز واپستین و دا 
 شود. گرفته می پی همچنان  است    نخستین سوره مدنی 

کافران ستخنان آمده در : الله بارها ستخن از این میاستاطیرالاولین که مشترکان و  راند 
 نامند:را راساطیرالاولینر یا افسانه پیشینیان می قرآن
 

اط  »و   س 
 
و  ل  ی ق ال وا أ

ه  ی ر  اأ  
ا ف  ک ت ت ب ه  ل   ین  ا ل ی ع  ص  ی ت م 

 
 لا  ی ه  ب ک ر ة  و أ

که هر صتتب  و شتتام بر او املا   گفتند: این استتاطیر پیشتتینیان استتت  و 
 (5نویسدش« )فرقان شود و او میمی

 
برای پذیراندن ستخنانش به نیوشتندگان از آنان بهره    که قرآن  استاطیرالاولینولی این  

که در آیهمی کیستتتتند؟ من در فهرستتتت ایر بخشتتتی از این نامها راز  گاه جوید  هایی 
گسسته برای باوراندن سخن ا گاه  گردآوردهلله آورده شدهپیوسته و   ام:اندز 

ز  ز ایوبز آدمزآار که    ز اصتتتتحابز استتتتماعی ز ادری ز استتتتحا ابراهیآ  ک سمممممان:
فت ز  ز نمودز جتالوتز خواهر موستتتتتاز داوودز ذوالقرنینپتدرزن موستتتتتا الن  ونز ذوز ذوالک 

زکریاز ستامریز ستلیمانز شت یبز شتهبانوی ستباز صتال  و شتترشز طالوتز عادز 
ی یر ز هاروت و ز موستتتاز نوحزعمرانزعیستتتیز فرعونز قارونز لودز مادر موستتتاز مریآع 
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ماروتزهارونز هامانز همستتتتتر آدمز همستتتتتر موستتتتتاز هودز الیاهز یحییز الیستتتتت ز  
 و ...ی قوبز یوس زیون  

ز عادز استتتترائی الر هز اصتتتتحاب ایکهز بنی  ز اصتتتتحابآل اخدودز قوم نوح  مردمان:
 نمودز قوم لودز سباز قوم ت ب    و ...

کرنش نکردنشز آرستاخیز  ر دادها: گ ز ابلی  و   فرینش جهان در ز آفرینش آدم از 
 شش روز و ...

متتتدیتنز مصتتتتت   جمممایمهممما: بتتتابتتت ز احتقتتتافز مستتتتتجتتتدالتحترام رتتتتتتتتتتت بتهشتتتتتتتتز دوز ز  ز  ز 
  1.مسجدالاقصی

رخدادها پیشتتتر در  ا خدود(ز همه این نامها و جایها و بجز شتتمار ناچیزی )نمونه آل
گذشتتتته از  نیز آمده   و انجی    تورات  که نامش پ ربستتتآمدترین    موستتتااند. برای نمونه 

استتت و داستتتان نبردش با فرعون بیش از هر داستتتان دیگری    نام یک انستتان در قرآن
بار    25بار و عاد و نمود   27بارز لود    50بارز نوح  67در قرآن بازگو شتده استتز فرعون  

 اند.نامیده شده
که نیوشتتتندگان قرآنبدینگونه دیده می که ستتتیره  شتتتود  گزاردهبوارونه آنچه  اند  نگاران 

کتتابهتای الله( بستتتتتر نمینته تنهتا در رجتاهلیتت گتاهی از  کته فرهنتن و بردهر )نتاآ انتد 
که به آستانی درمیشتناختهرا چندان نیک می  مستیحی-تاریخ یهودی اند  یافتهاندز 

 ر نیستند. یزی جز راساطیرالاولینهای قرآن چگفته
و سرانجام سخن به باورهای این نیوشندگان درباره آفریننده جهان    باور نیوشندگان:

کته در ستتتتتیرهمی کته بتاز هآ بته وارونته آنچته  کته الله را آفریتدگتار  هتا آمتده نته ب  رستتتتتد  تتان را 
 اند:دانستهو آنچه در آن هست مییگانه جهان 

 
 
 
 

ر    ل  
او ات  و اأ   م  ل خ  الس   آ  م ن  خ  ل ت ه 

 
أ  ق ول ن   الله  ی »و ل ا ن  س 

 
قصى    1 که در سال    مسجدالا پی    530کلیسایی بود  کلیسا در بدست یوستینیان ساخته شد. این 

یران شد. در سال    بدست سپاه ایران )خسرو  614جنگهای ایران و روم در سال   یز( و هجری    72ا پ رو
یرانه  فرمانروای اموی  ( عبدالملک مروان692/691) قصى های آن پرستشبر و که الا گاهى ساخت 

گرفت.   نام 



 119 /تاریخم غاک تیره 

 

کسی آسمانها و زم گر از آنها بپرسی چه   ین را آفریده است؟ تتتتتا
گفت الله ...  (38« )زمر خواهند 

ر   م    و ال ق م  ر  الش   خ   ر    و س 
او ات  و اأ   م  ل خ  الس   آ  م ن  خ  ل ت ه 

 
أ  »و ل ا ن  س 

 ق ول ن   الله  ...ی ل  
گر از آنها بپرستتتتی  کستتتتی آستتتتمانها و زمین را آفریده و   ا آفتاب و  چه 

گفت کرده است؟ خواهند   (61: الله ...« )عنکبوت  ماه را رام 
ح  »و ل ا ن  

 
ا   م ا   ف أ م  آ  م ن  ن ز  ل  م ن  الست   ل ت ه 

 
أ ا  ی ست  ر    م ن  ب   د  م و ت ه 

ا ب ه  اأ  
 ق ول ن   الله  ...ی ل  

کستتتی از آستتتمان باران فرستتتتاد و زمین مرده را   گر از آنها بپرستتتی چه  ا
گفت  (63: الله ...« )عنکبوت  بدان زنده ساخت؟ خواهند 

 
که الله در آغاز فراخوان خود نیازی   مکی  هاینکته ب  شتگفت در ستوره این استت 

کته نتامش استتتتتلام   بینتد بته محمتدبته این نمی  و نیوشتتتتتنتدگتان او بگویتد این دین نوین 
گفته ابن که به  آئین   هشتام و ابن  استحا استت و بر مردمانی فروفرستتاده شتده استت 

گرویدن به  اندز چگونه دینی استتت و آدمیرا به دستتت فراموشتتی ستتپرده  ابراهیآ برای 
که برای یهودیان گفتنی استتتت  گوید؟  کند و چه  پایبندی   و مستتتیحیان  آن باید چه 

که از آنان یک یهودی یا   به فرمانهای فروفرستتتتاده شتتتده از ستتتوی خدایشتتتان استتتت 
کنجکتاوی میبتاورمنتد می  یمستتتتتیح را  یتا انجیت   توانتد توراتستتتتتازد. هر پژوهشتتتتتگر 

ه گ شتتتتتتایتد و د  گیرد و بکتاربنتدد. دربتاره قرآنوا یتابتد و فرا ولی   ف رمتان یهوه را بیتابتد و در
چنین نیستتت. حتا ستتخن »ای مردمز بگوئید پروردگاری جز الله نیستتتز تا رستتتگار  

که امروزه در   1شتتتوید« که ستتتخنی بربستتتته شتتتده بر محمد استتتت. آنچه  نیز نه از قرآن 
نیتان ب نتام رارکتان دینر )شتتتتتهتادتینز نمتازز روزهز زکتاتز حج( و در میتان میتان ستتتتت 

شتتودز برداشتتت آزاد شتتی یان بنام راصتتول دینر )توحیدز نبوتز م اد( شتتناخته می
 تفسیرگران قرآن از سخن الله است. 

 
وا   1 ل ح  ا الن  اس  ق ول وا لا إ ل ه  إ لا   الل    ت ف   ی ا أ ی  ه 



 تاریخ/ م غاک تیره  120

 

گر سیره  یخها را پایه پژوهش خود درباره  چکیده سخن اینکه ا  ها و روایتها و تار
و نیوشندگان آن بگیریآز در سیزده )یا ده( سال نخست ب ثت   اسلام درونمایه پیام 

که از فراخوان محمد  پرستتانی از شتهر مکهبا ب ت ستر   بنام قریشتیان روبرو خواهیآ بود 
ستتتتتتته و   پرستتتتتتتان از آئین ابراهیآانتد. این بت تبتااز ده و او و پیروانش را آا رده دوری ج 
کستتتانی( را می که نه ستتتودی داشتتتتهپرستتتتیدهچیزهایی )و نه  یانیز و اندز  اند و نه ا

   اند.خود بدست پرستندگانشان تراشیده و ساخته شده بوده
گذاریآ و تنها و تنها درونما   و حدی    ولی اگر سیره  کناری     های قرآن یه آیه و روایت را به 
روبرو    ( را پایه پژوهش خویش نهیآز آنگاه با چهره دیگری از استتتتلام عباه )فهرستتتتت ابن 

بر پایه بافتار و درونمایه آن باید بر مردمانی فروفرستتتاده شتتده باشتتد که    خواهیآ شتتد. قرآن 
گاه بوده باشتتتند و باریک نیک آشتتتنا و از ایروب    و انجی    ورات با داستتتتانهای ت  ترین  آ آنها آ

کته در نکتته  کتتاب را در یتاد داشتتتتتتته بوده بتاشتتتتتنتد. ایرا همتانگونته  آلمتان یتا  هتای این دو 
های( شتتاهنامه به مردم ستتخنی را آموختز  توان با میت ختهای )استتطوره انگلستتتان نمی 

ت  گفتتتته ستتتتتیره در میتتتان مردمتتتانی بتتت  کتتته بتتته  ر  نگتتتاران در روزگتتتار رجتتتاهلیتتت پرستتتتتتتت 
انها و میت ختهایی  توان از داستت اند نیز نمی را از یاد برده بوده   اند و پیام ابراهیآ برده بسترمی 

که برای آنان ناآشنا بوده باشد. قرآن خود در اینباره می  ست   گوید:  بهره ج 
 

ان  ق و م ه  ل    ب ل س 
ول  إ لا   ن ا م ن  ر س 

ل  ر س 
 
آ  ی ب  ی »و م ا أ  ... ن  ل ه 
ان  یت آ تتا براى آنتان بیامبرى را جز بته ابتان قومش نفرستتتتتتتادیت   پی و متا ه 

  (4ز)ابراهیآکند ...« 
 

گر رابانر را در اینجا به چآ ساده آنز ی نی انبوهی از واژگان )عربیز پارسیز عبری  ا
قرآنی را دینی   گفتن آدمیان با یکدیگر بگیریآز آنگاه باید استتتتتلام و ...( برای ستتتتتخن

گمتان من برداشتتتتتت  برای مردم عرب یتا عرب ابتان بتدانیآ و نته برای دیگرابتانتان. بته 
در این آیته از رابتانر همتان رفرهنتن همگتانیر استتتتتتز ی نی همته آن ابزارهتایی   قرآن

ستتان را به هآ می گرفته تا آئینها و که هموندان یک باه م  پیوندندز از تاریخ و افستانه 
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گر این انگاشت درست باشدز همین یک آیه ما را بسنده خواهد بود  باورهای آنان. ا
ای از داستتتتتتتتانهتتاز آمیزه  تتتا بپتتذیریآ فرهنتتن همگتتانی نیوشتتتتتنتتدگتتان قرآن در مکتته

 پرستی. بوده است و نه باورهای بت مسیحی/میت ختهاز باورها و آئینهای یهودی
 با کسانی است که:   روی سخن قرآن   های مکی سخن اینکه دست کآ در سوره کوتاه 
 
 دانندز. الله را آفریدگار جهان می1
 دانندز. او را دارای فرزند و همسر می2
کسانی را انباز او می3  شمارندز. 
و داستتانهای آمده در   و انجی   باورها و آئینهای آنان بر تورات. فرهنن همگانی و 4

 آنها استوار شده استز
کرده5 گروهی به پاره. دین خود را چندپاره  گرویدهاند و هر   1اند.ای از آن 
 

کته ستتتتتیرهبت ت گمتان از آناین ویژگیهتا بی خواهتد بمتا ببتاورانتد(  می پرستتتتتتتان )آنگونته 
که در میان را نه در میان ب ت  در بازه مکی  نیستتتتند. پ  نیوشتتتندگان قرآن پرستتتتانز 

که   و یهودیان  2باوران( یکتاپرستت )دیگرسترشتتی  مستیحیان ستت و پذیرفت  باید ج 
ز( یهودیان و مستیحیان  قرآنی بوارونه استلام تاریخی برای رستتگاری )بخشتی ا  استلام 

 آمده است. 

 
کردند و هر فرقه   1 که برگزیده بود دلخوش بود. مؤمنون پس دین خود را فرقه فرقه  * از    53ای به روشى 

کردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه که دین خود را پاره پاره  ای به هر چه داشت دلخوش  آنان مباشید 
 32بود. روم 

یای سرشت همسان و همگن)هم  homoũsiosواژه یونانى     2 گو و خداوند است و    عیسا  سرشتى( 
پرستد. در برابر آن، کسانى  بیند و هردو را همسان مىبدینگونه عیسا و خداوند را در جایگاهى برابر مى

ر داشتند، تنها خداوند را شایسته پرستش مى heteroũsiosکه به  دانستند )دیگرسرشتى( عیسا باو
کفر و ارتداد مى  . بنگرید به بخش پایانى دانستندو پرستش عیسا را 
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 بازه مدنی 2/3
 

که همپوشتتانی میان داده که در ستتوره  های ستتیرهنشتتان داده شتتد    های مکیو آنچه 
کمابیش ریک درستتدر استتت و نودونه درستتد قرآن بازتابی در ستتیره    قرآن آمده استتتز 
کنون بتایتد دیتد قرآن و ستتتتتیره دربتاره بتازه متدنینمی گمتان من پرارجتریتابتد. ا کته بته  از   ز 

 اند.بازه مکی استز چه آورده
گریز محمد کوچ ابوسلمه بن عبد الاسداز مکه  و ابوبکر  با  که با   آغاز شده  1ز روندی 

کته در تتاریخنگتاری استتتتتلامی رهجرت نتام   ربودز بته فرجتام خود رستتتتتیتد. این رختداد 
تتتاریخ استتتتتلام  کتته  بتتا آن می  گرفتتته استتتتتتتز چنتتدان بیرر و پ رارج بوده  آغتتازنتتد و را 

کته بته رختدادهتایی ب  پیششتتتتتمتارنتد. بتا اینهمته در قرآنمی تر  افتتادهز همتان قرآنی 
وچرای فراوان شاید  یابیآ. با چوننمی  پرداخته استز هی  نشانی از هجرت محمد

که بتوان آیه ایر را بازتابی از این رخداد دانستتز ولی از دل همین آیه نیز بدرنمی آید 
که ستتتتتیره کجا رفته استتتتتتز بویژه  کجا به  کستتتتتی جز بما می  رنبیر از  گوید محمد را 

 همراهی نکرده بوده است: ابوبکر
 

 ا  یتت  »
 
ب  یأ

الن   ا  ت    یهتت 
ا و اجتت    اللا  

 
أ لتت     ا  ل ل نتت  ح 

 
ا أ ا  یتت آت    یإ نتت   ور ه ن   و متت  ج 

 
ت  أ

ت    ل  ی م  یم ل کت  فت ا   الله  ع 
 
ا أ اتت     یت نت    م مت   ات  ع مت   ب نت  ات  ع مت     و  ب نت     و 

ت  
ت    اللا   الا  ب ن ات  خ  ال    و  ب ن ات  خ  ر ن  م      ... یو   ه اج 

که مهرشان را  امبر  ی اى پ  اى حلال  دادهما براى تو آن همسرانی را 
کن یکرد کته ختدا از غن ی آ و  ار تو قرار داده و  یت جنگی در اخت متت  ی زانی را 

ی تتو و دختتتران  یت ت و دختتتران دا یتت هتتا ت و دختتتران عتمتته یتت دختتتران عتمتو 
 ( 50اند ... « )الاحزابز  ت که با تو مهاجرت کرده ی ها خاله 
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گیرد و فهرستتی  پی می  به مدینه  داستتان خود را با رستیدن محمد  استحا باری ابن
 کند:از رخدادهای پ رارج را فهرست می

 
کن و مطمان شتتدز و مهاجر و    الستتلام در مدینه»چون ستتید علیه ستتا

کتار استتتتتلام   انصتتتتتتار در متدینته    بته تمتامی بر ستتتتتر وی جم  آمتدنتد و 
گشتتت و نماز جم اعت پنج وقت برپای داشتتتند و زکات  مستتتحکآ 

گرفتند و حکآ حلال و حرام به تمامی پیدا شتد و   دادند و روزه فر  
که وقت نماز را  علیهحدودهای شتری بنهادندز ستید   الستلام خواستت 

کندز  ...  از بهر میقات نماز یهود بو  زدندی و نصتارا   علامتی پیدا 
یتتد بنبن  نتتاقوه  ...  از انصتتتتتتار عبتتدالله گفتتت: یتتا  ا ن لبتته درآمتتد و 

کته مردی بر من بگتذشتتتتتتت  رستتتتتول الله من دوش خوابی بتدیتدم  ...  
گفتت   زنی  ترا چیزی بهتر از این بیتاموزم تتا تو از بهر نمتاز می ...  مرا 

گفتت: خوابی   ... . پ  چون وی این بگفتتز ستتتتتیتد علیته الستتتتتلام 
درستتتت استتتت و دعوت نماز را جز این نشتتتاید. آنگاه بلال را بفرمود .  

که آواز تو خوش است«  هز   1گفت: برخیز و بانن نماز درد 
 

خویشتتتکاریهای مستتتلمانان در برابر الله )نماز و روزه و زکات و ...( و  پ  از راستتتت کردن  
ر     ( چتتالشتتتتتهتتای نوینی بر محمتتد و مهتتاجران   در برابر یکتتدیگر )پیمتتان برادری انصتتتتتتار 

کته اینتک متدینته یثرب   نمتاینتد. در همتان متاههتای نخستتتتتت یهودیتان می  النبی خوانتده  ز 
. چالش دیگر محمد گروهی  2گذارند شتتتودز با محمد و پیروانش ستتتر ناستتتازگاری می می 

کته استتتتتلام  آنتان را    دارنتد. ستتتتتیره انتدز ولی در نهتان دل بتا مستتتتتلمتانتان نمی آورده   هستتتتتتنتد 
ستلول از سترشتناستترین آنان استت. محمد در آغاز  ابی بن   نامد که عبدالله رمنافقینر می 

کته پیتامبری او ر   فرمتانروائیش در متدینته  ا بتا  همچنین درگیر بگومگو بتا یهودیتان استتتتتتز 
 

 4۸۸تا  4۸6، همان  1
کردن یهود بیست  ، باب491همان،   2  السلامعداوت سید علیه وسوم، در ظاهر 
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گیرند. افیون بر این گروهی از نصتتتترانیان نجران نیز برای  پرستتتتشتتتتهای خود به چالش می 
گروه واپسین می   اسحا  شوند. ابن آزمودن محمد رهسپار مدینه می   نویسد:  درباره این 

 
»نصتتتاری در آن وقت بر ستتته فرقت بودند: فرقتی از ایشتتتان اعتقاد آن  

که عیستتی   که  داشتتتند  خدایستتتز و فرقتی دیگر اعتقاد آن داشتتتند 
 1گفتند«پسر خدایست و فرقتی دیگر نال  نلانه می

 
گرچه در اینجا نمایی پریشتان و درهآ از شتاخه  استحا ابن گون مستحیت  ا گونا های 

که درگیریهای درونی مستتیحیاندهدز ولی بما نشتتان میخاوری بدستتت می ز دهد 
که او در آرامی( برای او ناشتتناخته نبوده-بویژه مستتیحیان خاوری )ستتوری اند. آنچه 

نتتادرستتتتتتت از درگیریهتتای مستتتتتیحیتتان  اینجتتا آورده استتتتتتتز برداشتتتتتتی آشتتتتتفتتته و 
استتتز    بر ستتر ستترشتتت زمینی و آستتمانی عیستتا  2گراگرا و دیگرستترشتتتیستترشتتتیهآ

که در دهه یانی ستتتده دوم میلادی در میان مستتتیحیان خاوری و های پادرگیریهایی 
کشیدند.    بویژه در خاور  روم آغاز شدند و بیش از چهار سده به درازا 

داستتتتان    استتتحا  بود. ابن   ماه نخستتتت پ  از هجرت   12آنچه رفتز گزارش رخدادهای  
گیرد و از ماه دوازدهآ )غزای  پی می   وشتتتتشتتتتآ با جنگهای محمد خود را از بخش بیستتتتت 

. افیون بر این او  3شتتتتمتارد وهشتتتتت غیوه را برمی ابوا ( تتا ستتتتال یتازدهآ )غیو تبوک( بیستتتتت 
 است: رسیده  ها نمی راند که ا رجشان به پای غیوه وهشت جنن دیگر می سخن از سی 
 

 
 513تا    497همان،   1

2  homoũsios ( سرشتهم  ) heteroũsios (دیگرسرشت) 

که محمدغزوه   3 که  خود در آنها شمشیر رانده است. سریه  ها جنگهایی هستند  ها، یا جنگهایی 
از    اسحاقمحمد تنها لشگر آراسته و به میدان فرستاده، در این فهرست نیامده اند. برای نمونه ابن

 کند. مؤته" یاد مى با نام "ذکر اصحاب رخدادهای جنگ مؤته 
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که  یاین جا»و  گاه ستخن تمام شتد در مغازی و وفود عرب و لشتکرها 
که به غیو  هی غمبر علی پ کف ار و آخر لشتکرى  الستلام فرستتاده بود به غیو 

که او را به غیو شام و زمین فلسطین فرستاد    ایدفرستاد اسامه بن بود 
کهیدر آخر عهد خود و تفصتتی  ا گروه  ستتید    ن ستتیه  ستتی  و هشتتت 

آنکته در    الستتتتتتلام ایشتتتتتتان را بته غیوهتا فرستتتتتتتتاده بود بموجتب ه یت عل 
 1سیرت مذکور استز این است«

 
ک هنترین سیره نبوی به شمار ش آوردز سخن  اسحا ابن  بدینگونه در سیره ز که باید 

کته همته بروزگتار محمتد  66از   گشتتتتتتته  نبرد استتتتتتتز  انتد. نگتارنتده  و بته فرمتان او آغتاز 
گاه با   رخدادهای ده ستتتتال بازه مدنی  اللهستتتتیرت رستتتتول گذرا و  گاه ستتتترستتتتری و  را 

گتاهشتتتتتمتاری بیکتاریهتای شتتتتتگفتتریزه وکتاستتتتتتت از این بتازه  کآانگیز فروگزارده و 
گذاشتته استت. در فهرست  توان برترین رخدادهای  ت ایر میتاریخستاز از خود بیادگار 

گمان من از دیدگاه بافتارکاوانه و بی آنکه بر ستتتخنان آمده در  که به  این ده ستتتال راز 
کنار هآ نهاد: سیره باور داشته باشیآز بزنگاههای سرنوشت ساز بوده  اندز در 

 
 به مکه از اورشلیآ سال دوم )ماه هژدهآ(: دگرگون شدن سوی  قبله -
  سال دوم: پیروزی بیرر در جنن بدر -
  قینقایسال  دوم: جنن با بنی -
 سال سوم: شکست بیرر در جنن احد -
  النتیرسال چهارم: جنن با بنی -
 سال پنجآ: جنن خند   -
 قریظه سال پنجآ: جنن بابنی -
 سال هفتآ: پیمان آشتی حدیبیه  -
 سال هفتآ: نامه به سران و پادشاهان -
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  سال هفتآ: جنن خیبر -
گشودن مکه -   سال هشتآ: 
که میان مستلمانان و دشتمنانشتان درگرفتز تنها چهارتای    66از   آنها در برابر  نبردی 

ک ب بن  یهودیان کشتتن  که هر ابیابنالاشترف و ستلام بود و همچنین  الحقیخ را نیز 
گنجتانیتد. دیگر    توان در چتارچوب درگیری محمتدبودنتدز می  دو یهودی بتا یهودیتان 

که درباره بازه م نشتتتان داده شتتتدز با   کیدرگیریها و چالشتتتهای محمدز بمانند آنچه 
گر بخواهیآ با شتتتمار و آمار   پرستتتتان و بویژه ستتتران قریشب ت استتتت. بدیگر ستتتخن ا

کمتر از   از درگیریهای محمد در ده ستال زندگانی و پیامبریش از   10ستخن بگوییآز 
کاویده  به یثرب  هجرت که من  ام  تا درگذشتتنشز با یهودیان بوده استت و تا بدانجا 
یارویی جنگی با مسیحیان  اسحا ابن  کآ در سیرهدست )شاید بتوان   سخنی از رو

و ارتش روم را از این دست دانست( در   وچرا جنگهای میان سپاه اسلام با هزار چون
توان به پای نبرد دو ایدئولوژی  میان نیست. ولی همین درگیری با یهودیان را نیز نمی

که ابنبرای بدست  ری بر جام ه آنروز عرب دانستتز چرا  استحا  ریشته  ت آوردن سترو 
 درگیریهای محمد با یهودیان را چنین نوشته است:

 
کته  قینقتای قومی بودنتد از یهود : و این بنی قینقتای بنی   »جنتن بتا یهودیتان  ز 

الستلام کرده بودند  ...  و ستبب نقد عهد ایشتان  نقد عهد ستید علیه 
فروخت و در پیش دکان ارگری  قینقای زنی شتتتیر می آن بود که در بازار بنی 

هآ از یهودز و آن زن نقابی فروگذاشتتتته بود. ارگر وی را گفت نقاب بردار تا  
گفتتت نقتتاب برنتتدارم. ارگر چنتتانکتته آن زن نمی  دیتتدز دامن  ترا ببینآ. زن 

کته   گرهی بر آن زد و قتاعتده زنتان عرب چنتان بود  جتامته وی برداشتتتتتت و 
هتتای دراز پوشتتتتیتتدنتتدیز و آن زن  ایرجتتامتته در پتتای نکردنتتدی و جتتامتته 

دانستت و برپای خاستت و عورت وی ظاهر شتد و فریاد برآورد. و یکی  نمی 
ا  از مستلمانان ایستتاده بودز و چون چنان دیدز شتمشتیر برکشتید و آن ارگر ر 
بکشت. و کسان آن ارگر بانن زدند و یهود جم  شدند و آن مرد مسلمان  
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الستلام  الستلام آوردندز ستید علیه را بازک شتتند. و چون خبر به پیغمبر علیه 
 1لشگر کرد و به غزای ایشان برفت« 

النتیر بظاهر قولی بدادند و  بنی : یهودالنتیربنی  »جنن با یهودیان
یتتتا محمتتتد از پیش ستتتتتیتتد  گفتنتتتد:  و  بتتتدهیآ  متتتا  تو خواهی  ز هرچتتته 

کردنتد و  علیته الستتتتتلام برختاستتتتتتنتد و برفتنتد و بتا یکتدیگر مشتتتتتورت 
گفتنتتد: ای قوم! متتا محمتتد هرگز رایگتتانتر از این و ختتالیتر از این  می

کنون یکی برخییید و بر ستر بام با لا شتوید و ستنگی برگیرید و  نیابیآز ا
بر ستتتر وی فروکوبید تا بیکبارگی از دستتتت وی باارهیآ و صتتتدای وی  

الستتلام بیامد  بکلی از ما منقط  شتتود  ...  هآ در حال جبرئی  علیه
گفتت: یتا رستتتتتول کته یهود   اللهز از این جتایگتاه برخیز و بتاز متدینتهو  روز 

کرد. و ستتتتتیتد علیته الستتتتتلام پیش از آنکته آن  غتدری چنین خواهنتد 
کردیز بی یهودی آنکه احوال با صتتتتحابه خود  ستتتتنن از دستتتتت رها 

گفتند یا رسوا اللهز چه حالت  بگفتیز برخاست و باز مدینه آمد  ...  
نکردی؟ ستتتتتیتتتد   را خبر  متتتا  و  آمتتتدی  بیرون  از پیش یهود  کتتته  افتتتتاد 

الستتتتتلام  لیهالستتتتتلام احوال با ایشتتتتتان بگفت  ...  پ  ستتتتتید ععلیه
که بکار می کردند و هر آن عده  بایست برگرفتند  بفرمود تا لشگر جم  

 2النتیر بیرون آمدند«و به غیو بنی
: چون وقتتت نمتتاز پیشتتتتین بودز جبرئیتت   قریظتته بنی   »جنتتن بتتا یهودیتتان 

بر استتری خنن  ای از استتبر  در ستر داشتت و  الستلام بیامد و عمامه علیه 
نشتتتتستتتتته بود و قطیفه دیباج برافکنده بودز بیامد و ستتتتلام کرد و گفت: یا  

ستلاح بنهادی و ما که جمی  فریشتتگانیآز هنوز از بهر دشتمنان تو    محمد 
آئیآز تو چرا ستتتتلاح  ایآ و این ستتتتاعتت از طلتب ایشتتتتان می ستتتتلاح ننهتاده 

فرماید که ستلاح  لی ترا می بگشتودی؟ اود اود برخیز که حخ ستبحانه و ت ا 
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قریظتته روز از بهر آنکتته عهتتد تو بشتتتتکستتتتتنتتد و  بنی   درب نتتد و بجنتتن یهود 
 1آوردند«   مخالفت تو بنمودند و لشکر بر سر تو  

الحقیخز و وی مهتری از  ابی: ... ستتتتتلام ابنخیبر  »جنتن بتا یهودیتان
که به   مهتران یهود و دانشتمند و قاضتی ایشتان بود و از جمله آنان بود 

کردی در   مکته کرده بود و دیگر روزهتا خبت   رفتته بود و لشتتتتتگرانگیزی 
الستتتتتلام  الستتتتتلامز و یهود را بته عتداوت ستتتتتیتد علیتهحخ پیغمبر علیته

الحقیخ در خیبر مقام داشتتتتی  ابیتحرید نمودی. و این ستتتلام ابن
الستتلام بخواستتتند و قصتتد   ...  پ  برفتند و دستتتوری از ستتید علیه

کردنتتد  ...  در انتتدر ون ستتتتترای وی شتتتتتتدنتتدز در از پیش خود  خیبر 
 2ببستند و بر بالا شدند و او را بکشتند و بدرآمدند و برفتند«

کته از حتدیبیته بتازگردیتده بودز  »چون ستتتتتیتد علیته الستتتتتلام ب تد از آن 
کرد و در آخر ماه محرم ستتتنه    بقی ت ذوالحجه و محرم در مدینه مقام 

 3رون شد«بی  سب  به غیو خیبر
 

که یهودیان  قینقایچکیده اینکه جنن با بنی شتترمگاه زنی مستتلمان    از آن درگرفت 
گذاردندز بنی که جبرئی     النتتتیررا در بازار به نمایش  از آن رو ستتزاوار جنن شتتدندز 

کشتتتن پیامبر همداستتتان شتتده)بخوان محمد که بر    قریظهاندز بنی( بر آنان بربستتت 
گشتتتند و یهودیان خیبردر جنن خند  با دشتتمنان مستتلمانان هآ نیز از آن  پیمان 

که د گشتادهروی به خشتآ الله دچار شتدندز  کفار دستتی  و در دشتمنی  ر بستیج لشتگر 
که بهانه  ابیای دراز )نمونه ستتلام ابنبا پیامبر پیشتتینه الحقیخ( داشتتتند. همه آنچه 

گریبان هر قبیله دیگری با هر دین و جنن با این یهودیان بوده استتتتز می توانستتتت 

 
 736همان،   1
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دینی دیده  های شتناخته شتده نشتانی از جنن  آئینی را نیز بگیرد و در سترتاستر ستیره
گفته ابنشود. چنانکه جنن  طائ  نیز از آن رنمی که به   :اسحا و درگرفتز 

 
 
 

الستتتتتلام از غیو حنین رجوی فرمود و قوم نقی  از  »چون ستتتتتیتد علیته
عوف و قبیلته هوازن آمتده بودنتد و متالتک  طتائ  بته یتاری متالتک بن

کرده بودنتد  بن الستتتتتلام   ...  پیغمبر علیتهعوف و قوم وی جتایی بتاز 
 1لشکر خود ترتیب داد و به عزم غیو نقی  بیرون آمد«

 
گر این جنگها و ستریه ها و چالشتهای روزانه بدانیآز بیش از ای از درگیریها را آئینها

کفار ب ت از درگیریهای محمد 90   پرست و منافقان بوده است.با 
که  رخدادهای ستتترنوشتتتت    استتتحا ابنستتتاز دیگری نیز در این میان هستتتتندز 

توان از جنتن بتدرالکبری  کتاریهتا پرداختته استتتتتت. برای نمونته میبتدانهتا بتا همته ریزه
که نخستتتتین پیروزی چشتتتمگیر مستتتلمانان بر ب ت پرستتتتان بود و شتتتکستتتتی  گفتز 

قتریتش کتفتتتار  بتر  را  رستتتتتول  ستتتتتهتمتگتیتن  و   اللهپتتتذیترانتتتد. ستتتتتیترت  ایتن جتنتتتن  گتزارش 
کمتتابیش یکستتتتتتد برر )از  هتتا و پیتت زمینتتهپیش ( آورده 629تتتا    536آمتتدهتتایش را در 

که این رخداد ستتایه خود را به یک پوشتتینه )ستترتاستتر پوشتتینه  گفتنی استتت  استتت. 
گستترانده استت. همچنین از   360در    الکبریستوم( از هشتت پوشتینه الطبقات برر 

د که در آن ب ت  جنن ا ح  کردز  کین شتتتکستتتت ب دریاد باید  را از مستتتلمانان    پرستتتتان 
گروهی از یاران نزدیک محمد عبدالمطلب را به خاک  ز چون حمزه بنخواستتتتتتند و 

استتتت.    به ستتتوی مکه  از اورشتتتلیآ  دیگرگون شتتتدن قبلهافکندند. رخداد پرارج دیگر  
ای زمینهو پیش  جنن احزاب یا خند  رخداد بسیار بیرگی در روند استواری اسلام 

که پیمان آشتتتتی حدیبیهز شتتتکستتتت فرجامین و همیشتتتگی  گستتتترش آن بودز  برای 
گشتتودن مکه و شتتکستتتن اورنن ستتروری قریش و   یهودیان و آمادگی مستتلمانان برای 

 ال رب از پیامدهای آن بودند.پرستی از سرتاسر جییرهبرانداختن ب ت

 
 820همان،   1
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گفته همه   و نگاشتتتن پیمان حدیبیهز محمد  پرستتتان قریشدر پی آشتتتی با ب ت به 
کشتتورهای پیرامون نوشتتت و آنان را هایی برای ستترانگاران نامهستتیره ن و پادشتتاهان 

که استتلام  خلیفه الکلبی را بپذیرند تا دچار خشتتآ الله نگردند. او دحیه بن  فراخواند 
همی را بتته نزد خستتتتتروبن  بتته نزد قیصتتتتتر رومز عبتتدالله ز حتتاطتتب  پرویز  حتتذاقتته الستتتتت 

یهز عمرو بنابیبن همی را به نزد بلت ه را به نزد مقوق  پادشتتاه استتکندر ال او الستت 
حتتتتترمی را به نزد عمرو را به نزد پادشتتتتاه یمامهز علا  بنپادشتتتتاه عمانز ستتتتلیط بن

گر 1وهب الاستتتتتدی را به نزد پادشتتتتتاه شتتتتتام فرستتتتتتادپادشتتتتتاه بحرین و شتتتتتجای بن . ا
نگاران را نویستتان و تاریخو دیگر ستتیره   استتحاداستتتانهای ستتروده شتتده از ستتوی ابن

که محمد نقشته کنیآز باید بپذیریآ  پرورانده استت  های دورودرازی را در ستر میباور 
که در غار حرا با جبرئی  روبرو شتتده بوده استتتز نگاه به   و از همان نخستتتین شتتبی 

گزاپایه رش آمده  گذاری یک فرمانروائی جهانی داشتته بوده استت. از این رو باید این 
را با نگاه به جغرافیای آن روز جهان بارها و بارها خواند و آن را با   اللهرسول در سیرت

که آنان درستتتت به   کشتتتورگشتتتایانه چهار خلیفه نخستتتت ستتتنجید و دید  جنگهای 
کشتتتتتیتده که محمتد پیشتتتتتتر فرمانروایانشتتتتتان  ستتتتترزمینهتایی لشتتتتتکر  را به استتتتتلام اندز 

 بوده است. فراخوانده
کته همتانتا   و ستتتتترانجتام بتایتد از پ رارجترین و ستتتتتت رگترین رختداد بتازه متدنی کردز  یتاد 

گشتودن مکهشتکستت فرجامین ب ت ک به باشتد.    پرستتان و  و شتکستتن ب تهای خانه 
ک هن شکستن این ب تها در نگاه سیره نگاران نمادی برای برافکندن آئینها و باورهای 

که ستتیرهجییره نامد  ر میآن را رجاهلیت  ال ربز پایان بخشتتیدن به دورانی تاریخی 
 است.  ز بنام اسلام رای همه عربهاو درافکندن فرهنن و آئینی نوین ب

کته بمتاننتد بتازه مکی کنون جتای آن دارد  )بر پتایته    قرآن هتای متدنیز نگتاهی بته ستتتتتورها
دربتاره این   توان میتان قرآن و ستتتتتیره( بیفکنیآز تتا ببینیآ آیتا میعبتاهفهرستتتتتت ابن

 
 1064تا   1063همان،   1
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رختدادهتا یتک همپوشتتتتتتانی تتاریخی یتافتتز یتا در اینجتا هآ قرآن از چیزی ستتتتتخن 
 گوید و سیره از چیزی دیگر. می
کوچ مستتتتتلمتانتان از مکتهقبلته ز همتانتا بته متدینته  : نخستتتتتتین رختداد ارجتدار پ  از 

  استتتتتحا به مکه استتتتتت. ابن  اورشتتتتتلیآدیگرگون شتتتتتدن ستتتتتوی قبله مستتتتتلمانان از  
 نویسد: می

 
 
 
 
 

لامز حخ  ه  ی دز عل ی ستت   آ بگذشتتت از هجرت ی »چون ستتالی و ن  الستت 
ت المقتده بتاز جهتت  یت از جهتت ب  ت فرو فرستتتتتتتاد و قبلتهیت ت تالی آ
که ستت   ک به لامز پی دز علی افگند. و ستتبب آن بود  وستتته دل در  ی ه الستت 

گر چه بیبان نمی ک به افتد و ا که قبله وى باز  گفتز  بند آن داشتتتتت 
از دل وى می ت تتالی  بهر رضتتتتتتتاى وى قبلتته  حخ  دانستتتتتتتت. پ  از 

ک بته افگنتدز چنتانکته  یت د و از جهتت بیت بگردان ت المقتده بتاز جهتت 
کرید ی مج در قرآن  1ده است«اد 

 
کجتای قرآن کته در هی   یتا  بگویتد اورشتتتتتلیآکته ای یتافتت  توان آیتهنمی گفتنی استتتتتت 

مستتتتتلمانان بوده استتتتتت. واژه قبله تنها دوبار در قرآن  المقده نخستتتتتتین قبلهبیت
که یکبار آن در خیره کتابآمده  تفستیرگران قرآن آیه نخستت   . ولی2استت ستری اه  

گواه ستخن خود می که در آن ستخن از رم راجر بنده خدا )در از ستوره استرا  را  آورندز 
رودز بی آنکه این مسجد قبله به مسجد الاقصی می  از مسجدالحرام (  : محمدسیره

 خوانیآ:قره در این باره چنین میمسلمانان نامیده شود. در سوره ب
 

 
 536، 2، پوشینه  ابن اسحاق  سیره   1
گونه معجزه     2 اگر هر  کتاب بیاورى ]باز[ قبله و  تو پیرو قبله آنان    اى براى اهل  کنند و  ى نمى  تو را پیرو

ى کنى   نیستى و خود آنان پیرو قبله یکدیگر نیستند و پس از علمى که تو را آمده اگر از هوسهاى ایشان پیرو
 145. بقره،  در آن صورت جدا از ستمکاران خواهى بود 
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ت  ی »ستت  
آ  ال   ت ه 

ه آ  ع ن ق ب ل 
اه  م ا و لا  

ا   م ن  الن   ف ه  ل   یق ول  الستت   ا *  ی ک ان وا ع  ه 
غ ر ب  *   م 

ر    و ال  شتت  م 
تتتتتتتته  ال 

د  یق   ل  ل   ت ق  یم ن    یه  ر اد  م  ستت  ا   إ ل ی صتت  آ   ی شتت 
اه   142)

ا   ع ل ی النت   د  هت  ا ل  ت ک ون وا شتتتتت  طت  م  و ستتتتت  مت  
 
ک آ  أ ا لت    ج   ل نت  ذ  ( و کت 

ل  یو   ول  ع  ه  ی ک ون  الر  ستت  آ  شتت 
ت  ی ک 

ا و م ا ج   ل ن ا ال ق ب ل م  ال   ل  ک ن   ید    ی ت  ع 
ا إ لا   ه 

ن  یل ن   ل آ  م ن   ول  م م   ب    الر  س 
ب  ی نق ل ب  ع ل ی ع ق ب  یت  

ک ان ت  ل ک  إ ن  ر ة   ی ه  * و 
ذ  
 ع ل ی ال  

تتتتته  ل  یإ لا  
ک ان  الل   ى الل  تتتتته  و م ا  آ  * إ ن   الل  تتتتته   ی   إ  ی ت  ی ن  ه د 

ان ک  م 
وف  ر  ح   اه  ل ر   

د  ن ر  143آ  )ی بتت النتت   هتت    ف  ( قتت  ب  و ج 
لتت   ا      یى ت ق  متت  الستتتتت  

ر ام  *  ی ف ل ن و ل    ح 
د  ال  جت  ستتتتت  ر  ال م  ط  هت    شتتتتت  ا * ف و ل   و ج  اهت  نت     ق ب لت م  ت ر ضتتتتتت 

ذ  یتتت و حت  
التتت   إ ن    و  ر ه   طت  وه کت آ  شتتتتت  و ج  وا 

ف و ل   ک نتتت آ   ا  متتت  اب   یت     تتتت  ال کت  وت وا 
 
أ ن  

ب  ه  ی ل    م ن ر  
خ   ن  ه  ال ح 

 
ون  أ ا   ل م  اف    ع م  

ته  ب غ 
ل ون  )یآ  و م ا الل     (144  م 

گفت: » کآ خرد خواهند  ای  له تتتتتتتتتتتت چه چیز آنان را از قب به اودی مردم 
مشتتر  و مغرب از آن خداستتت هر  « بگو: » بر آن بودند رویگردان کرد؟ که  

شتتتما را  ( و بدین گونه  142« ) کند. که را خواهد به راه راستتتت هدایت می 
امتی میانه قرار دادیآز تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. و  

ای را که بر آن بودیز مقرر نکردیآ جز برای آنکه کستی را که از پیامبر  قبله 
کته از عقیتده خود برمی پیروی می  گردد بتازشتتتتتنتاستتتتتیآ و  کنتدز از آن ک  

ران بود و خدا بر آن  البت ه جز بر کستتتانی که خدا هدایت کردهز ستتتخت گ 
نبود که ایمان شتتتما را ضتتتای  گرداندز ایرا خدا به مردم دلستتتوز و مهربان  

گردانیدن  رویت در آستمان را نیک می 143استت. )  بینیآ. پ   تو را  ( ما 
ای که بدان خشتتتتنود شتتتتوی برگردانیآ پ  روی خود را به ستتتتوی  به قبله 

وی آن بگردانید. در  مستتجد الحرام کن و هر جا بودیدز روی خود را به ستت 
کتتاب  کته این از جتانتب پروردگتارشتتتتتان  نیتک می   حقیقتتز اهت   داننتد 

 (« 144کنند غاف  نیست ) درست است و خدا از آنچه می 
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ایآ هی  نشتانی از این ندارد که این  خوانده   آنچه که در ستوره استرا  درباره مستجدالاقصتی 
شتناستیآز ی نی  بوده باشتد. اگر رمستجدر همانی باشتد که ما امروز می   مستجد در اورشتلیآ 

بودن مستتجدی بنام    پردازندز داستتتان قبله جایی که مستتلمانان در آن به پرستتتش الله می 
کته محمتد راقصتتتتیر بستتتتیتار پیچیتده خواهتد شتتتتدز چ    610در ستتتتال دهآ پ  از ب ثتت )   را 

میلادی(ز    638هجری )   16استتتتت کته تتازه در ستتتتال  میلادی( بته مستتتتجتدی م راج کرده  
توانتد ستتتتتاختته شتتتتتده بتاشتتتتتد. پ  در اینبتاره  ی نی شتتتتتانزده یتا نوزده ستتتتتال پ  از آنز می 

 آیند: انگاشتهای ایر پدید می 
 
گشودن اورشلیآ1  گاری تتتتتن)تاریخ 16/638در سال  بدست عمر . این سوره پ  از 

  شدن مسجدالاقصیو ساخته  و بروزگار عبدالملک مروان  71/692سنتی( یا بسال  
کلیسای ردوشیزه ورجبر روی ویرانه به    ها پ  از مرر محمددهه  1اوندرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت های 

 افیوده شده است. قرآن
که از نگاه قرآن  در اورشلیآ  . بروزگار محمد2 کاربرد یک رمسجدر    پرستشگاهی بوده 

 اند.گفتهبوده بدان رالاقصیر میمی کهتتتتتتتتتتتتتتتتتترا داشته و چون بسیار دورتر از م
کته بروزگتار محمتد . جتایی دورتر از مکته3 ر  آن را رمستتتتتجتدالاقصتتتتتی  مستتتتتجتدی بوده 

نتام آن را بر   یتا عبتدالملتک مروان  انتد و ستتتتتپ  عمرگفتتهمی)مستتتتتجتد دوردستتتتتتت(  
که بسیار دیرتر در اورشلیآ  اند.نهادهساخته شده استز  مسجدی 

گفته می4 که همه . مستتتتجدز پرستتتتتشتتتتگاه ویژه مستتتتلمانان نبوده و به جایی  شتتتتده 
 .2اندپرداختهیکتاپرست( در آنجا به نیایش می باورمندان به الله )مسیحیان

 
و داستتان م راج نه تنها هیچگونه    درباره مستجدالاقصتی  و ستیره  هرچه هستتز قرآن

گیجی  که بر   افزایند.و شگفتی خواننده بسی میهمپوشانی ندارندز 
که مستتلمانان یکستتره با همستتایگانشتتان در   استتحا ابن  جنگها: در ستتیره خواندیآ 

کنده دو ستال  جنن و زدوخورد به ستر می نخستتز  بردند. گذشتته از درگیریهای پرا
 

1   The Holy Virgin 

یخى آن(   2 گشت. در   به مسجد و درونمایه قرآنى )و نه تار  بخشهای آینده دوباره بازخواهم 
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که آن را ربدر الکبریر نیز نامیدهغیوه ربدر اندز نخستتین پیروزی بیرر مستلمانان بر ر 
گرچه واژه بدر در قرآن  پرستتتتان قریشبت آمده استتتتز ولی هی  نشتتتانی از   استتتت. ا

گفته می کجاستتتت در اینکه ربدرر چیستتتت )بدر در ابان عربی به ماه تمام  شتتتود( یا 
 خوانیآ:عمران میدست نیست. در سوره آل

 
ک ر ون   م  ف ات  ق وا الله  ل   ل  ک آ  ت شت 

ل   ذ 
 
ن ت آ  أ
 
ر  و أ آ  الله  ب ب د 

ر ک  * إ ذ  ت ق ول    »و ل ق د  ن صت 
ؤ م ن   ل ن   ی ل ل م 

 
أ ن   ی ک ف  ین  

 
م   یک آ  أ ئ کتت  لا  ال م  ف  م ن   م  آلا  نتت  ب ث لا  آ  

ب  ک  ک آ  ر  د   متت 
ب ر وا   ن  ی م ن ز ل   ی إ ن  ت صتتتتت 

ب ل  و *  ت وک آ  م ن  یتت ا و  و ت ت  ق 
 
آ  هتت ذ    أ و ر ه 

د  ا  ف  ک آ   ی متت  د 
آ  ب خ  

ب  ک  م  تتتتت ر  س  و  م   م  م  م س 
ئ ک  لا  ف  م ن  ال م    ن  ی آلا 

کرد پ  از خدا  ید  یبا آنکه ناتوان بود  نا خدا شتتتتما را در بدری قیو   ارى 
کن  کته ستتتتتپتاستتتتتگزارى نمتایت پروا  کت ییت د بتاشتتتتتتد  ه بته مؤمنتان د * آنگتاه 
که پروردگارتان شتتتتما را با ستتتته هزار  ی ا شتتتتما را ب  نیگفتی آمی ستتتتت 

کن یفرشتته فرودآمده   گر صتبر  کند * آرى ا د  یی زگارى نمای د و پره ی ارى 
ن جوش بر شتتتتما بتازند همانگاه پروردگارتان شتتتتما را با پنج  ی و با هم

کرد« )آلیهزار فرشته نشاندار   (123-125عمرانز ارى خواهد 
 

ای یکآ تا نوزدهآ ستتوره انفال را نیز در پیوند با همین ه همچنین آیه  تفستتیرگران قرآن
که از جنن و رآیه ستتتتتخنی نه تنها از بد  19دانندز ولی در ستتتتترتاستتتتتر این  جنن می ز 

 درگیری نیز نیست.
که ابن خود آورده استتتز    آنرا در ستتیره  استتحا نام یکی دیگر از جنگهای مستتلمانان 

ر استت. حنین و بدر ن  ی ن  که هآ در ستیره  تنها واژه  رح  هایی )نام جنگهایی( هستتند 
گشتتادهتوان با چشتتآاند و از این دیدگاه میآمده  و هآ در قرآن دستتتی بستتیار  پوشتتی و 

که قرآن و سیره در اینباره با هآ همپوشانی دارند:   گفت 
 

ر ک    »ل ق د   ک ث    یآ  الله  ف  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ن ص  ن  یر ة  و  ی م و اط ن   ب ت ک آ   ی و م  ح  ع ج 
 
ن  إ ذ  أ

ن  ع ن ک آ  شتتت  
ل  ی ک ث ر ت ک آ  ف ل آ  ت غ  اق ت  ع  ب ت  ن آ    ی ا ا و ضتتت  ا ر ح  ر    ب م 

ک آ  اأ  
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ب ر  ی و ل   د  ک   ن  ی ت آ  مت  ن ز ل  الله  ستتتتت 

 
ه  ع ل ی  ی * ن آ   أ ؤ م ن  ن تت  ولت ه  و ع ل ی ال م  ن  ی ر ستتتتت 

ذ  
ب  الت  

ذ   ا و عت  ا ل آ  ت ر و هت  ن ود  ن ز ل  ج 
 
اف ر  یو أ

ز ا   ال کت  لت    ج  ک ف ر وا و ذ  * ن آ     ن  ی ن  
ا   و الله  غ ف ور  ر ح  یت وب  الله  م ن  ب   د  ذ ل    ع ل ی م ن  ی   آ  ی ش 

کیارى  ی قط ا خداوند شتتما را در مواضتت  بستت  ز  در  ی رده استتت و  نارى 
که شتتتمار ای روز حن  ادتان شتتتما را به شتتتگفت آورده بود  ین آن هنگام 
ن بتا همته فراخی بر  ی   وجته از شتتتتتمتا دف   خطر  نکرد و زمی ولی بته ه 

گرد کرده بود یشتتما تنن  که پشتتت  به دشتتمن   د  ی د ستتپ  در حالی 
  د * آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستتاده خود و بر مؤمنان فرودی برگشتت 

که آنها را نمیی آورد و ستپاه  کفر  یدید انی فرو فرستتاد  که  کستانی را  د و 
کافران همیورا کرد و ستتتتزاى  ن بود * ستتتتپ  خدا ب د از  ی دند عذاب 
ک  را بخواهتد مییا رد و ختدا آمرزنتده مهربتان  یپتذن  واق ته  توبته هر 

 («25-27است )توبهز 
 

که از دل قرآن گر ستتیرهنمی  بدر  آنچه  یافتز این استتت  توان در شنباشتتد نمی  آید و ا
کجتتاینتتد و در آنهتتا چتته ر  داده استتتتتتت. قرآن دربتتاره   کتته بتتدر و حنین چیستتتتتتنتتد و 

گییده است. برای نمونه جنن خیبر گشودن مکه نبردهای دیگر خاموشی  گرچه    و  ا
 در  خود از  پاییجای  – حنین  و  بدر  از  بیرگتر  شتتتاید  –اند  رخدادهایی ب  بیرر بوده

حزابر را نتتامی دیگر برای نبرد خنتتد   ار  تفستتتتتیرگران.  انتتد نگتتذاشتتتتتتتته  بجتتای  قرآن
داننددو " حاابا ح  ا  دد  ستتتتتوره احزاب را در اینبتتاره می  22و    20هتتای  داننتتد و آیتتهمی

 گرداننو:نح برمیهای دشمدلخواه خود    حدست 
 
ز اب  ل آ  ی» ح 

ب ون  اأ   ست  إ ن   یح  ه ب وا و 
ز اب   یذ  ح 

ت  اأ  
 
آ  ب اد ون   یأ ن  ه 

 
وا ل و  أ و د  

ع ر اب     یف  
ک ان وا ف  یاأ   ن ب ائ ک آ  و ل و  

 
ل ون  ع ن  أ

 
أ  ق ل  ی س 

وا إ لا  
(  20لا  )ی ک آ  م ا ق ات ل 

ى  
 
ا ر أ د     و ل م   ول ه  و صتتتتت  ر ستتتتت  ن ا الله  و  ا م ا و ع د  ز اب  ق ال وا ه ذ  ح 

ؤ م ن ون  اأ   ال م 
 إ  
ه  و م ا ز اد ه آ  إ لا  

ول  ر س  ل  یالله  و  ان ا و ت س  ای م   (22) م 
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کتته دستتتتتتتتهن  میی نتتان  چن یا گر  هتتاى دشتتتتتمن نرفتتتهپنتتدارنتتد  انتتد و ا
کتاش منتد آراو مییهتاى دشتتتتتمن بتازآدستتتتتتته  ه یت اعراب بتاد  انیت کننتد 
گر در ما میین بودند و از اخبار  مربود به  شتما جوی نشت  ان  ی شتدند و ا

نتمتی انتتتدکتی جتنتتتن  بتودنتتتد جتز  متؤمتنتتتان 20کتردنتتتد )شتتتتتمتتتا  و چتون   )
گفتنتد ایت هتاى دشتتتتتمن را ددستتتتتتته کته ختدا و  یدنتد  ن همتان استتتتتتت 
گفتند و  فرستتتاده اش به ما وعده دادند و خدا و فرستتتاده اش راستتت 
 («22فیود )ی مانبردارى آنان نمان و فریجز بر ا

 
 

گذشت و  ی تتتتتتتتت ها دوبار آن را م تتتتتتتتت که تن   1بار آمده   10  واژه احزاب ولی در قرآن  توان با 
چشتتتتمپوشتتتتی فروان درباره یک نبرد میان مستتتتلمانان و دشتتتتمنانشتتتتان دانستتتتت. در 

لشتتتتتگریان  هار استتتتتت و نه  هشتتتتتت جای دیگر رالاحزابر تنها و تنها به چآ ردستتتتتته
که در استتلام دشتتمن. همه آن آیه  شتتناستتی ستتنتی در پیوند با نبردهای محمدهایی 

نگتاران نیستتتتتتنتد و الله در قرآنش هی  شتتتتتوند چیزی جز پنتداربافی ستتتتتیرهخوانده می
چنین   قینقاییدرباره جنن بن   . برای نمونه واقدیستتتتخنی در اینباره نرانده استتتتت

 نویسد:می
 

که چون ایآ از عروه روایعبد الله برابن  »محمد ه نازل شد:  ین آیت کرد 
و م  خ  

ا ت ختاف ن   من ق   إ ل  یت و  إ مت  
ان بت ذ 
آ  ع لیی انت م  فت  وا   إ ن   الله لا    ه  ب    ی ستتتتت  حت 

گر بترستتتی از قومی خی ال خائ ن   شتتتان را  یهآ عهد اانت راز پ  تو  ی ن   و ا
کته ختداىز خینتداز  ی بته ستتتتتوى آنهتا ب کتاران را  انتتیت کستتتتتتانز همتانتا 
شتتتان روان  یه به ستتتوى این آیامبر با ای   پ58دارد  ان امز  دوستتتت نمی

 2شد«
 

دسیره  نویسد:چنین می نگار دیگر نس  نخست درباره جنن ا ح 
 

 30و    5، غافر 13و    11، ص  17، هود 36، الرعد 37  ، مریم65، الزخرف 22و   20الاحزاب   1
 127، کتاب المغازی   2
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کته چون مشتتتتترکی»و ستتتتتبتب ا شتتتتتکستتتتتت    بتدرن در  ی ن جنتن آن بود 

کاروان تجارتی    انی ش را از دست دادند و ابوسفیخوردند و بیرگان خو
جه   ابی آنها را نجات داد بازماندگان کشتتگان بدر مانند عکرمم بن

کدام پدر  یه و دی امو صفوان بن که هر  ا برادران خود را از  یا پسر  یگرانی 
که خوب  ی ان آمده پی دستتتتتت داده بودند بنزد ابو ستتتتتف کردند  شتتتتتنهاد 
کشتتتتتتته داستتتتتت براى انتقتام  اموال تجتارتی    گتان بتدر و جنتن بتا محمت 

کن ی میبور را صرف تجه ن اموال شرکت  یآ و هر ک  در ای زات جنگی 
کند و همگی آنرا اختصتتتاو بد کار دهند. یدارد از آن صتتترف نظر  ن 

زات  ی ر تجهیدن استلحه و ستایرفته شتد و شتروی بخریشتنهاد پذی ن پیا
کردند.    را نازل فرمود: یه ذین باره آیز در ای خداى ت الی ن جنگی 

کتافران اموالشتتتتتان را خرج م راه ختدا بتاز  کننتد تتا )مردم را( از  ی »همتانتا 
کنند ولی  که مالها را خرج  ا بماند  تتتتتت حسرتش بر دل آنه   دارند اود است 

 1ز خواهند شد ...« ی مغلوب ن   و  
 

گزارش ابن کستتی پیشتتتر  گر  نگاران را خوانده  و دیگر ستتیره  هشتتام و ابن  استتحا و یا ا
که آیه ایر درباره جنن با یهودیانباشدز می  فروفرستاده شده است: تواند بپندارد 

 
ذ  
التتت   ذ    ی»ه و  

التتت   ر ج   خ 
 
د  یأ اب  م ن   تتتت  ک 

ال  هتتت    
 
أ م ن   ک ف ر وا  و  ل   یتتت ن  

 
آ  أ  ار ه 

ن   
 
ن ن ت آ  أ ا ظ  ر  مت  شتتتتت  ح 

آ  م ن  الله   یال  ون ه  صتتتتت  آ  ح  ان   ت ه  آ  مت  ن  ه 
 
ن  وا أ وا و ظ  ر ج  خ 

تت اه آ  الله  م ن  ح  
 
ف  ف  ی   ل آ  یت فت أ ب وا و قت ذ  ت ستتتتت  آ  الر  عت ب    یح  وب ه 

ر ب ون   یق ل  خ 
 ی ب  

 
آ  ب أ  ید  یوت ه 

 
آ  و أ ؤ م ن   ید  یه  ت ب ر وا ی ال م  اع 

ول  ین  ف 
 
ار   یا أ ب ص 

 اأ  
کته از م  کستتتتتی  کفر ورا یت اوستتتتتت  کته  کستتتتتانی را  کتتاب  دنتد در  یت ان اهت  

رون روند و  ی د که ب ی کرد رون کرد گمان نمی ی   ب نه ی ن اخراج  از مد ی نخستتت 
 

 86، 2، پوشینه  هشام ابن سیره   1
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شتان در برابر خدا مان  آنها خواهد بود  ی خودشتتان گمان داشتتتند که دژها 
آ  ی شتتتتان ب ی آنان درآمد و در دلها کردند بر  ی که تصتتتتور نمی ی و خدا از آنجا 

کته  خود  هتاى  خود و دستتتتتت مؤمنتان ختانته بته دستتتتتت    افکنتد  بته طورى 
گ ده ی کردند پ  اى د خود را خراب می   ( 2د« )حشرز  ی ر ی وران عبرت 

 
در شتتب گریز او از    بر کشتتتن محمد   نگاران نشتتانی بر همداستتتانی قریش و یا آیه ایر را ستتیره 

 ناچار است واژه  از مکه  را بر آیه قرآن بیافزاید:   دانندز از این رو تفسیرگر قرآن می   مکه 

 
 
 
 
 
 

إ ذ   » ذ  یو 
ر  بت    الت  

ک  ک ف ر وا ل  یم  و   ی ن  
 
و   یث ب ت و   أ

 
و   و  یق ت ل و   أ ر ج  ک ر ون   یخ  م 

ک ر  یو   ک ر  ی الله  و الله  خ  م  ا م 
 ن  ی ر  ال 

کتافران دربتاره تو نیت و   کته  کن  هنگتامی را  رنتن میکردنتد تتا تو را بته  ی اد 
کنند و نیا بکشند  یبند کشند   زدند و خدا  رنن میی ا  از مکه  اخراج 

 (30رکنندگان است« )انفالز ی ن تدبی کرد و خدا بهترر میی تدب
 

گزارش موبموی آن در از نتتامتته  همچنین در قرآن کتته  نگتتاری پیتتامبر بتتا پتتادشتتتتتتاهتتان 
  های مدنیشتتود. بجای آن ما در ستتورهها آمده استتتز هی  نشتتانی یافت نمیستتیره

که به رخدادهای بسیار کآهای فراوانی را می( آیهعباه)گزارش ابن ارج چون بینیآ 
کردنرز ربتالا   کردنرز رترک دادوستتتتتتتد بته  رغیبتت  بردن صتتتتتدا در برابر پیتامبررز رنجوا 

رز ررفتن بتدرون ختانتهرز ربیرون آمتدن از نمتاز جم تهرز رخبرچینی زنتان محمتد  م هنگتا
کردن ت ن و پوشتتتتتتانتتدن آنر و چیزهتتای بی ارزش دیگری چون اینهتتا ختتانتتهرز ربرهنتته 

کته متا یتک  پرداختته همپوشتتتتتانی واژگتانی میتان قرآن و انتد. در همته آن جتاهتای دیگری 
ر )اید  گشتاید. رایدنهد و ستیره آنرا وامییابیآز قرآن چیستتانی در برابر ما میمی  ستیره
گفتته ستتتتتیره(  حتارنتهبن هی  نشتتتتتتان دیگری در قرآن نتدارد و نتام همستتتتترش نیز   1بته 

 
 37احزاب،   1
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کستتتتانی  قرآن تنها و تنها می  1ناپیداستتتتت. درباره  رخداد رافکر کستتتتانی بر  که  گوید 
ونشتتتانی در این م ط  ستتتلمی هی  نام و صتتتفوان بن  اند و از عایشتتتهدیگر بهتان زده
 کتاب نیست. 

بتتدر اینکتته بجز دو جنتتن  آنهتتا در قرآن  کوتتتاه ستتتتتخن  نتتام  کتته  گر   و حنین  آمتتده )ا
که این دو واژه براستتتتی نام دو دستتتتی و چشتتتآگشتتتاده کنیآ و بپذیریآ  نبردر رپوشتتتی 
پایی در قرآن وچهار نبرد مستتلمانان با دشتتمنانشتتان هی  جایاند(ز از شتتصتتتبوده
که ستیرهنمی اینبارهز یا درباره پیمان حدیبیه نگاران و تفستیرگران در  یابیآ و هرآنچه 

گشتتتودن مکه و هجرت اندز برداشتتتت آزاد )یا تفستتتیر( خود آنان استتتت و و ... آورده  و 
کوچکی از آیهپژوهانه ندارد.  پایه دانش گر درستد بستیار  کنون باید دید ا های قرآن به  ا

اند و در بخش بستتتتیار بیرگتر آن نشتتتتانی از ستتتتیره  پرداخته  رخدادهای آمده در ستتتتیره
کستانی بوده و تلاش  نمی توان یافتز پ  قرآن به چه پرداخته و روی ستخنش با چه 

کدام دین می قرآن روی ستتخن با   کرده استتت؟ آیا بخش مدنیدر رستتتگاری پیروان 
در اینجتتا هآ   ازه مکیپرستتتتتتتتان دارد و درگیر آنتتان استتتتتتتز یتتا اینکتته بمتتاننتتد بتت بتتت

  باید جست؟  و یهودیان  نیوشندگان قرآن و دشمنان آئین نوین را در میان مسیحیان
است. باور همگانی چنین   نخستین ناهمخوانی بیرر میان سیره و قرآن شهر مدینه

کته شتتتتتهر متدینته پیش از استتتتتلام  کوچ محمتدریثرب استتتتتت  و  ر نتام داشتتتتتت و پ  از 
کته رمتدینتم الن  بیر  گفتنتدز  پیروانش بته آنز رمتدینتم الن  بیرز رمتدینتم المنورهرز و ...  

ثرب استتآ  یگوید: »و الم ارف استتلامی در اینباره میترین آنها استتت. دایرةشتتناخته
برای بار نخستتت نام مدینه را در   استتحا  در ستتیره ابن  2آ قب  از هجرت استتت«یقد

ک بهی تب   و پوشان تیرحکا  خوانیآ:ر میدن وى جامه در خانه 
 

 
 11نور،   1
گزارشهای خود این شهر را تا پیش از هجرت "یثرب" و پس از آن "مدینه"  سیره 2 نگاران نیز در 

 نامند. مى
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کرده بود و بمشر  می کرد« نهتیرفتز بر مد»چون لشکر   1گذر 
 

گزارش رغیوه بدر و واژه یثرب  الکبریر آمده است: در 
 

کن و راه  ی بهتا نشتتتتت ی ن نجیبی از ای »بر نج ن و دو ستتتتتته تن همراه خود 
کشتتتتتته شتتتتتویر و از بهر ما باز مای گ  ثربی گر ما همه  که ا آ و تو  یستتتتتتز 

 2آئی« نهیبسلامت باز مد
 

 نویسد:مس ودی می
 

  بتا فرزنتدان و همراهتان خود  یت عب ارم بن  بنیت مهله بنیت قتاتبن  ثربی»
گرفته بود و آنجا بسبب او  نهیدر مد گرفتیاقامت   3«ثرب نام 

 
کته تنهتا چهتار بتار آن را می  14  در قرآن  واژه متدینته ای  متدینته  توان در پیونتد بتابتار آمتده 
از    13در ستتتترتاستتتتر قرآن تنها یک بار در آیه    . واژه یثرب4دانستتتتت  شتتتتناستتتتیآکه ما می

 سوره احزاب آمده است:
 

آ   ائ ف م  م ن ه  إ ذ  ق ال ت  ط  ه     ی»و 
 
ار ج   وا و    ث ر ب  یا أ

ن   یلا  م ق ام  ل ک آ  ف  ذ 
 
ت أ ستتتتت 

ر  
ب  ی ف 

آ  الن   ون  إ ن   ب  ی  یخ  م ن ه 
ا ه  ی ق ول  ا ع و ر ة  و مت    د  یت ر  یإ ن   ب   و ر ة     یوت نت 

ون  إ لا  
 ف ر ار ا 

 
  39، 1،پوشینه ابن اسحاق   سیره  1
 554، 2همان، پوشینه   2
  503،  1مروج الذهب، پوشینه   3
 ۸، منافقون  60، احزاب 120و   101توبه   4
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گفتنتد اى مردم متد  گروهی از آنتان  بته دلخواه  )فولادونتد    نته ی و چون 
ه نوشتتتتته استتتتتز در عربی ولی همان ریثربر  مدین   خود بجای یثرب

د و  یت ستتتتتت برگردی گر شتتتتتمتا را جتاى درنتن نیآمتده استتتتتت / م. ب.( د
هاى ما  گفتند خانهخواستتتتند و میاجازه میامبر ی گروهی از آنان از پ

بتیبتی و  استتتتتتتت  گترحتفتتتات  نتبتود  جتز  زى  یت ز  از جتهتتتاد  چت یت حتفتتتات 
 خواستند«نمی

 
 نویسد:ولی درباره این آیه می اسحا ابن

 
گفتند: ی شتتان بیگر از ای»ب تتتی د ا رستتول اللهز خانهاى ما از  یامدند و 

آ و  ی استت و إحکام چنان نداردز ما را دستتورى ده تا برو  نهیرون مدی ب
آ. و غر   ی آز و آن وقتت بتاز ختدمتت تو آئی بختانهتاى خود بتاز رستتتتت 

که بگریا    ن ین ستتخن  ایزند تا قتال نکنندز و بستتبب ای شتتان آن بود 
 ت فرود آمد«یآ

 
که جنن خند  )احزاب( در ستال پنجآ پ  از    ستیره ر    هجرتنگاران بر ستر این 

را   نام مدینه  اند. بدینگونه الله پنج ستتتتال پ  از آنکه محمدستتتتخنداده استتتتتز هآ
دانستتتته  خواند. آیا الله نمیاش میکندز هنوز هآ آن شتتتهر را بنام پیشتتتیندگرگون می
کهن استتتتتتت و محمتد بر آن شتتتتتهر نتام رمتدینتهر را نهتاده استتتتتتت؟ یتا   کته یثرب نتامی 
که باید و شتاید موشتکافی نکردهستیره اند و داستتانشتان  نگاران در اینجا به آن اندازه 

 شده است؟ دچار ناهمخوانی با قرآن
گر هجرت  و ستتتیره  ستتتنجی قرآنباری به هآ و   به مدینه  مستتتلمانان از مکه بازگردیآ. ا

بته پتادشتتتتتاهتان جهتان و ... هی  بتازتتابی در  نگتاری محمتدنبرد مستتتتتلمتانتان و نتامته  64
ستتتتتوره بتته چتته پرداختتته   28آیتته و    1623یتتابنتتدز پ  قرآن در  قرآن نمی  بخش متتدنی

 است؟
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کتاب ستتتتوره    8ر استتتتت. در ستتتتی آیه از  یکی از واژگان پ رب ستتتتآمد در این بخش راه  
کتاب می  1قرآن گاه به خشتآ درباره اه   در   نویستد. در این میان از مریآگاه به مهر و 
یاد شتده استت. پ  از آن دوز   3ستوره  6آیه از   26نیز در   و از ابراهیآ  2ستوره  9آیه از    26
  استرائی یابیآ و بنیمی  5ستوره  7آیه از   21را در    و عیستا  4ستوره  7آیه از    23را در    موستا
گزارشتتتهای ستتتیره6ستتتوره  4آیه از   16را در   گر  که حتا ا گفتنی استتتت  نگاران را درباره  . 

پاستتتتخ خواهد بپذیریآ نیزز این پرستتتتش همچنان بی  با یهودیان درگیریهای محمد
که نشتتتتانی از مستتتتیحیان که چرا قرآن در شتتتتهری  در آن نبوده استتتتتز اینچنین   ماند 

 پردازد؟پافشارانه به عیسا و مریآ می
به رحرمت گوشتتت خوکرز رمراستتآ    های مدنی در ستتوره   گذشتتته از آنچه که رفتز قرآن 

حجرز راحکتتام طلا  و شتتتتتیردادن و نفقتتهرز راحکتتام ربتتارز راحکتتام وامرز ربرابری ارزش  
شتتهادت دو زن با ارزش شتتهادت یک مردرز رشتترابرز رقمارر و چیزهایی از این دستتت  

 شوند: واژگان رمحکآ و متشابهر واگشایی می پرداخته است. همچنین در آیه ایر فن 
 

ذ  
ل    ی»ه و  الت   ن ز ل  ع 

 
تت اب  م نت ه  آیت أ تت اب   یت    ال ک  ک 

م   ال 
 
ات  ه ن   أ ک مت  ات  م ح 

ذ  
مت  ا الت  
 
ات  فت أ اب هت  ر  م ت شتتتتت  خ 

 
آ  ا   ین  ف  یو أ وب ه 

ابت ه  م نت ه  ی غ  ف  یق ل  ب   ون  مت ا ت شتتتتت 
ت  

و  
 
ا   تت أ م  و اب ت غت  ا   ال ف ت نت  ا  یاب ت غت   یلت ه  و مت 

 
ون  ف  یو    ل آ  تت أ خ   الله  و الر  استتتتت 

ه  إ لا  
  یلت 

آ  
ب  ن ا و م ا یال   ل  ن د  ر   م ن  ع 

ک     ا ب ه  
ب اب  یق ول ون  آم ن  

ل 
ول و اأ  

 
 أ
ر  إ لا  
ک  
 ذ  

  محکآ   ات ی آن آ اى از  فرستتتاد پاره ن کتاب را بر تو فرو ی اوستتت کستتی که ا 
کتابند و  پاره که  گر  یاى  د استت آنها استاه  کستانی  متشتابهاتند اما 

  آن از  یت ی و طلتب تتاوی جوشتتتتتان انحراف استتتتتت براى فتنتهیدر دلهتا
 

 عمران، نساء، مائده، بینه، حدید، حشر، احزاببقره، آل   1
 عمران، مائده، بقره، حدید، صف، توبه، احزاب، تحریم نساء، آل   2
 عمران، حج بقره، نساء، توبه، ممتحنه، آل   3
 عمران، حج، صف، مائده نساء، بقره، احزاب، آل   4
 عمران، حدید، احزاب بقره، نساء، مائده، صف، آل   5
 عمران بقره، مائده، صف، آل   6
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داران در  شهیلش را جز خدا و ریکنند با آنکه تاوروى میی متشابه آن پ
کستتی نمی که  میدانش  آ همه  یمان آوردیند ما بدان ایگوداند  آنان 

کستتتی متذکر نم شتتتود«  یاز جانب پروردگار ماستتتت و جز خردمندان 
 (7عمرانز )آل

 
گوهر استلام گامی نیز فراتر می  ها قرآندر دنباله ستوره را به مستیحیت راستتینز    نهد و 

دیتگتری )عتیستتتتتتتا کت   الله  کتنتتتار  کتتته در  متریتآمستتتتتیتحتیتتتی  روح  ز  یتتتا  را التقتتتدهو  ؟( 
 گستراند:پرستدز مینمی
 

و ا   ب  یت »قت      م  ستتتتت  ک ل مت  و ا إ ل ی 
ال  تت اب  ت  ت  ک 

هت    ال 
 
ب  ی ا أ   ی ن نت ا و 

 ن   بت د  إ لا  
لا  
 
ن ک آ  أ

 ب ه  شتتت  
ر     ن شتتت 

إ ن   یا ا و لا  ی الله  و لا 
ب اب ا م ن  د ون  الله  ف  ر 

 
ا أ ن ا ب   تتتت  ذ  ب   تتتت  ت  خ 

و ا ف ق ول وا ا
ان  إ ب ر اه  ت و ل  

کتت  ا  ون   ...  متت  ل م  ا م ستتتتت  نتت  
 
وا بتت أ د  هتت  ود  ی  آ  ی شتتتتت  ا و لا   یتت ه 

ر ان   ن  ی ن ص  ک ان  ح  ر ک  ی ا و ل ک ن   ش  م 
ک ان  م ن  ال  ا و م ا  ل م   ن  ی ف ا م س 

کتاب ب که میی ای بگو اى اه   کستتان  یان ما و شتتتما  ی د بر ستتتر ستتتخنی 
که جز خدا را  ی ستت یاستت با آ  ی   او نگردان یزى را شتری آ و چی نپرستت آ 

گر  ی ی نگیگر را به جاى خدا به خدایو ب تتتی از ما ب تتتی د رد پ  ا
کردنتد بگوی ن پی از ا کته متا  یت د شتتتتتتاهتد بتاشتتتتت ییت شتتتتتنهتاد  اعرا   د 

گراینه    آی آ  ...  ابراه ی مستتتلمان ی  ی هودى بود و نه نصتتترانی بلکه حخ 
 (67و  64عمرانز نبود« )آللمان بود و از مشرکان تتمس

 
که بستیار  ها نیز نه تنها به آیهو بخشتی از آیه های پیش و پ  از خود پیوندی ندارندز 
گیجی خواننده میپریشان و درهآ  افزایند:اند و تنها بر شگفتی و 

 
م  ق    ه  ی»

ل   ه 
 ع ن  اأ  

ل ون   
 
أ ج   و ل  ی م و اق    یستتتتت 

اه  و ال ح 
ن       ی ت  ل لن  

 
ب ر   ب أ
ال 

ت وا ال ب  
 
أ ت وا ال ب  ی تتت 

 
ب ر   م ن  ات  ق ی و أ

ا و ل ک ن   ال  ور هتت  ه  ا  ی وت  م ن  ظ  ب و اب هتت 
 
وت  م ن  أ

ونو ات ک آ  ت ف ل ح 
 وا الله  ل   ل  
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گاه درباره هلالها ى ماه  از تو می شتتمارى براى مردم  پرستتند بگو آنها 
که از  ی کی آن نی اند و نو حج کی  ی د بلکه نیی ها درآخانه  پشتتتتستتتت 

کستتتی تقوا پ که  کند و به خانهی آن استتتت  د و از  یی ها از در آنها درآشتتته 
گردی خدا بترس که رستگار   (189د« )بقرهز ید باشد 

 
کته پیونتد میتان رهلالهتای متاهر و رحجر و اینکته مردم بتایتد از درب  دانستتتتتتته نیستتتتتت 

درب را   کجا استت و چرا نیوشتندگان قرآنخانه بدرون آن بروند و نه از پشتت آنز در 
رمیمی  شدند؟گذاشتند و از دیوار به خانه اند 

که درستت به مانند بازه مکیبدینگونه دیده می های  بخش بستیار بیرگی از آیه  شتود 
 استتتتت و در ستتتترتاستتتتر بخش مدنی قرآن  و یهودیان  نیز در پیوند با مستتتتیحیان  مدنی

که محمدنشتتتتانی از بت  62هر دو ماه یک بار )    استتتتحا ابن  بر پایه ستتتتیره پرستتتتتانی 
بینیآ. در این بخش نیز ماه( با آنان جنگیده استتتتتتز نمی  120ستتتتتال یا    10جنن در 

کتابچالش نخست قر که پیشتر و در است و الله پیش از هرچیز بر آیه  آن با اه   ای 
 ماند:بازه مکی فروفرستاده بودز پایبند می

 
ا ال ق ر آن   ر ائ   یق     ع ل ی ب ن  ی»إ ن   ه ذ  ذ  ی إ س 

ک ث ر  ال  
 
ت ل ف ون  یه  ی ه آ  ف   ی   أ  خ 

کته بنیشتتتتتتر  ی ب  ن قرآنیهمتانتا ا   در آن اختلاف نظر  یت استتتتترائآنچته را 
 (76دارد« )نم ز ان میی دارند بر آنان ب
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کلیدواژه بر پایه آیه     4  های قرآنبررسی چند 
 

که می  استتحا این ستتخن ابن که فتتت »نویستتد  را  کتاب با یمطال ت ا لتی و بدان  ن 
گرفت. براستتتتتی نیز   قرآنر  ی لت مطال ت تفستتتت ی فتتتتت  برابر استتتتت«ز نباید ستتتترستتتتری 

گون و  گونتا مترجمتان و تفستتتتتیرگران برای برخی از واژگتان آمتده در قرآنز در جتایهتای 
گونه کرده استتتتتز برگردانهای  گزارش  که قرآن  اند و از گونی آوردهبستتتتته به داستتتتتانی 

کوشتتیده پستتندر  همپوشتتانی پدید آورند و قرآن را رستتیره  اند میان قرآن و ستتیرهاین راه 
کته در بتاور همگتانی استتتتتلام  شتتتتتنتاستتتتتی ستتتتتنتی کننتد. برای نمونته واژه رمستتتتتجتدر 

که در دنباله این بخش خواهد آمدز  پرستتشتگاهی ویژه مستلمانان استتز همانگونه 
و   و مستیحیان  در خود  قرآن هآ پرستتشتگاه مشترکان استتز هآ پرستتشتگاه یهودیان

که بازماندگان اصتحاب گور آنان ستاخته که    هآ نیایشتگاهی  اند. مترجمان بر ستر 
که این واژه در پیوند با پیروان قرآن بکار رفته استتتتت آن را در  و تفستتتتیرگران ولی هرجا 

گر ستتخن قرآن در پیونپارستتی نیز رمستتجدر نامیده د با یهودیان و مستتیحیان و  اند و ا
گزارشتتتهای ستتتیرهز بدان   اصتتتحاب که  بوده به دلخواه خود برای درستتتت درآمدن 

گفته و واژگان همریشتتته آن   اند. همچنین استتتت واژه استتتلام رم بدر و رپرستتتتشتتتگاهر 
که در پیوند با پیروان قرآن راستتتلام  همچون رمستتتلآ آوردنر و در پیوند با ر و راستتتلموار 

که در پیشتینیان رتستلیآ شتدنز فرمانبردار بودنز مطی  شتدنر ترجمه شتده اند. آنچه 
کته در هتای قرآن آمتده نمونته آشتتتتتکتاری از ربتازتتابشستتتتتیره در پیونتد بتا آیته ر استتتتتتت 

 بخشهای آینده بدان بازخواهآ گشت.

 ب تهای ررب 1/4
که پیشتتتتتر رفتز   نگاری استتتتلامی بر این باور همگانی برخاستتتتته از تاریخهمانگونه 

کته استتتتتلام  و برای    و متدینته  در شتتتتتهر مکته  632تتا    610در یتک بتازه زمتانی از    استتتتتتت 
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که در رجاهلیت یستتند و آئین ابراهیآر میرستتگاری مردمانی فروآمد  )مستیحیت   ا
و یهودیت راستتین( را بدستت فراموشتی ستپرده بودند و دینشتان پرستتش رب تانر بود. 

کته لاتگفتته می هتای  بودنتد و آنتان این ستتتتتاختته  بتهتای قریش و منتات و عز ی شتتتتتود 
کته پیشتتتتتتر آمتد نگتاران همتانگوپرستتتتتتیتدنتد. ستتتتتیرهدستتتتتت خود را بجتای الله می نته 
اند و حتا انگیز درباره این بتان آوردهکاریهای شتتتتگفتگزارشتتتتهای بستتتتیاری با ریزه

کدامین ب تنوشته که  کدام قبیله عرب بوده است. اند   ز خدای 
پرستی  نگاران برای بتگوید؟ پیشتر آوردم که سیرهدرباره این بتان چه می  ولی قرآن
وستتتته ستتتتوره نجآ را نمونه  های نوزده تا بیستتتتتبودن نیوشتتتتندگان قرآن آیه و مشتتتترک

که  این ستته ب تپرستتتانی ستتخن میگویند قرآن در اینجا از بتآورند و میمی   گوید 
گرفتهرا انباز یا شتتتریک   که گری میاند و از آنان یاری و میانجی الله  خواهند. و آوردم 

یتابیآ. مترجمتان قرآن در نمی  و منتات  و عز ی  بودن لات هتا نشتتتتتانی از بت تدر این آیته
ر را بتتدلخواه خود ربتت ت ا   ر کتت  انتتدز تتتا آن انگتتاشتتتتتتت راعراب آوردهر  همتته جتتا واژه رشتتتتت 

که در سیرهبت  آمده استز درست درآید.  پرستر 
ز  واژه بت ت خود در جتاهتای دیگری برای    چیستتتتتتت؟ قرآن   پ  واژه قرآنی برای بتت 

ر را بکار می ن آ  / 1بردگاه رو ن ن  / ا و ن انن  گاه رصتت  ر راز  ن ام  ب     2ا صتت  و در جایی دیگر رن صتت 
ر را  / اب  ن صتتتتت 

 
ب  / أ ر  . همته این واژگتان در ابتان امرواین عربی نیز در چآ ربت ت 3ن صتتتتت 

کته در ابتان   ر بته چآ رانبتازر استتتتتتز همتانگونته  ر یتک 
کته واژه رشتتتتت  هستتتتتتنتدز در جتایی 

که در ترجمهپارستتتی نیز بکار می کآ های قرآن )دستتتترود. در همه جاهای دیگری 
خوریآز در برابر آن واژه عربی در پارستتیز انگلیستتیز آلمانی و ترکی( به واژه بت برمی

ر را می ر ک ا    یابیآ. برای نمونه:رش 

 
 
 

  ام  ن ص  
ن 
ر ث  و اأ    م ن  ال ح 

 
ر أ ا ذ  آ  ی »و ج   ل وا لله     م م   ه  ا لله     ب ز ع م 

 ب ا ف ق ال وا ه ذ 
 

  ، 25و   17، عنکبوت 30حج   1
 13۸، اعراف 35 ، ابراهیم57، انبیاء 71، شعراء  74انعام   2
 90و   3مائده   3
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آ  ف لا    ائ ه 
ر ک  ک ان  ل شتتتت  ا  ر ک ائ ن ا ف م  ا ل شتتتت  و  یو ه ذ  ک ان  لله     ف ه   إ ل ی الله  و م ا 

صتتتت   
ا   م ا ی آ  س  ائ ه 

ر ک   إ ل ی ش 
ون  یص    ک م   ح 

کته آفر کشتتتتتت و دامهتا   ده استتتتتت یت و  مشتتتتترکتان  براى ختدا از آنچته از 
گفتند ا  ستتتهمی ژه خداستتتت و  ین ویگذاشتتتتند و به پندار خودشتتتان 

د  یت رستتتتت ژه بتتان متا پ  آنچته ختاو بتتانشتتتتتان بود بته ختدا نمی ین ویا
د چته بتد داورى  یت رستتتتت و لی  آنچته ختاو ختدا بود بته بتتانشتتتتتتان می

 (136کنند« )ان ام می
 

ت بتته ربتت  ا را  انتت  گروهی از مترجمتتان و تفستتتتتیرگران واژه إ نتت  متتادینتتهر   در جتتای دیگری 
مایه ستتتتتتردرگمی  چنینی تا بکجا  های ایناند. برای آنکه دانستتتتتته آید واژهبرگردانده

که در    شوندز هر پنج  برگردان قرآن خواننده می   ام:دسترسآ بود آوردهرا 
 

إ ن  ی»إ ن   ا و 
 إ ن ان 
ون ه  إ لا   ع ون  م ن  د   ش  ید 

ع ون  إ لا   ان ا م ر  ی د  ایط    د 
یتان: مشتتتتترکتان بته جتای ختدا جز جمتاداتی را  کته هی  انری   انصتتتتتتار

پرستتتتتتنتدز و در  نتدارنتدز و همیشتتتتته محکوم تتأنیر عوامت  دیگرنتد  نمی
گمراه را اطاعت نمی  کنند.حقیقت جز شیطان  سرکش  

پرستتتندز و جز  به جاى خداوند جز مادگانی را نمینان  یخرمشتتاهی: ا
 کنند.طان سرکش را پرستش نمیی ش

بتته جتتاى او جز بتهتتاى متتاد را  بتته دعتتا   یفولادونتتد:  مشتتتتترکتتان   نتته 
 .خوانندطان سرکش را نمیی خوانند و جز شنمی

خواننتد غیر ختدای عتالآ جز دخترانی را  ای: )مشتتتتترکتان( نمیقمشتتتتته
که نام   خوانند جز شتیطان  اند( و نمیدختران بر آنها نهاده)بتهایی را 

 سرکش را.
کته انر یرا م  یر از ختدا تنهتا بتهتائی مکتارم شتتتتتیرازی: آنهتا غ   یخواننتد 

خوانند« )نستتتتا ز  یرانگر را میطان ستتتترکش و وی ا( فقط شتتتت یندارند و )
117) 
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یشتتتته ابانشتتتتناستتتتانه می که این برگردانهای دلبخواهی هی  ر ها ای ندارند و تن بینیآ 
اند. پ   بکار رفته  پرستتت بودن نیوشتتندگان قرآنبرای باورپذیر شتتدن انگاشتتت بت

کنون باید واژه ر ک  ا کستتانی را های رم شتت  ر را بییر رییبین نهاد و دید قرآن چه  ر ک ا   ر و رشتت 
کته برای ختدا  مشتتتتترک می کنتار الله تراشتتتتتیتده انبتازی می دانتد و آنتان  انتد و آن را در 

کدام پرستیده می   اند؟آئین بوده اند پیروان 

 شرک و مشرکان 2/4
که میر از آن رو بستتیار شتتایان ارج  پرداختن به واژه رمشتترک گامی به  استتت  تواند ما را 
کند. آنچه در ستتیره  پاستتخ پرستتش »استتلام  ها در اینباره  چگونه پدید آمد؟« نزدیکتر 

گیجی و آشتتتتتفتگی پژ کته پتدر تتاریخافزایتد. طبریهشتتتتتگر میوآمتدهز تنهتا بر  نگتاری  ز 
و پارستتتتیان    مستتتتیحی  رومیانز  پرستتتتتان قریشاستتتتلامی خوانده شتتتتده استتتتتز بت

که قرآنرا یکجا رمشتتترکر می  ارتشتتتتی در میان   نامد. باور همگانی ولی بر آن استتتت 
پرستتتت و برای راهنمائی آنان به پرستتتتش خدای یگانه فروآمده استتتت و مردمان بت

کستتتتتانی بوده کته بتتان را مینیوشتتتتتنتدگتان آن  انتدز یتا بتتان را بجتای الله و پرستتتتتتیتدهانتد 
اندز ولی الله را نیز پرستیدهاند میهمچون شریکانی که میان آنان و الله میانجی بوده

اند. بررستتی قرآن ولی ر اینکه او آفریدگار جهان استتت باور داشتتتهاند و بشتتناختهمی
کته رفتت بتا دهتدز ایرا آیتهبمتا چیز دیگری نشتتتتتان می هتای قرآن در اینبتاره همتانگونته 

که در سیره  آمده استز همخوانی و همپوشانی ندارند. آنچه 
که این واژه را ها و ستورهآمده استت و با نگاه به آیه  بار در قرآن 43ر  واژه رمشترک هایی 
کدام در آنها می کستتتانی هستتتتند و بر  که مشتتترکین چه  یابیآز پاستتتخ به این پرستتتش 

کاری بستتتیار دشتتتوار استتتت. برای پاستتتخ به این پرستتتش باید نخستتتت دید آئین اندز 
کیستت. واژه رشتریکر سته بار و در آیه های ایر آمده  رشتریکر از نگاه قرآن چیستت یا 

 است:
ر  
ل م  ی»لا  ش  س  و  ل  ال م 

 
ن ا أ
 
م ر ت  و أ

 
ل    أ ب ذ  ه  و 

 ن   ی    ل 
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ن مستلمانآ  ی ام و من نخستت افتهین دستتور  یستت و بر ای کی نیاو را شتر
 1(163)ان امز 

ذ  
د  لله     ال   م     ال ح 

ا و ل آ   یل آ     یو ق  ذ  و ل د  ر  یت  خ 
ل    و ل آ     ی   ف  یک ن  ل ه  ش  ال م 

ب   یک ن  ل ه  و ل  ی
ب  ر ه  ت ک 

ل   و ک 
 ر ا ی م ن  الذ  

گرفتته و نته در جهتانتدارى  یش ختدایو بگو ستتتتتتتا کته نته فرزنتدى  ی را 
که دوستتتتی داشتتتته باشتتتد و او را بستتت یشتتتر ار  ی کی دارد و نه خوار بوده 

 (111بیرر شمار )اسرا ز 
ذ  
ر    یال  

او ات  و اأ   م  ا و ل آ   ی   و ل آ   ل ه  م ل    الستت   ذ  و ل د  ر  یت  خ 
    ی ک ن  ل ه  شتت 

ک     ش   یف   ل خ   ل    و خ  ر ه  ت ق د  یال م   ر ای   ف ق د  
کته فرمتانروا ک   ن از آن اوستتتتتت و فرزنتدى  ی ی آستتتتتمتانهتا و زمیهمتان 

زى  ی ی نبوده است و هر چیکی در فرمانروایار نکرده و براى او شری اخت 
گونتته  یتت را آفر کرده استتتتتتت  ی گ  کتته درخور آن بوده انتتدازهده و بتتدان  رى 

 («2)فرقانز 
 

که ما امروز از آن درمیدر هرسته این آیه یابیآ و هی  ها رشتریکر همان چیزی استت 
گذشتتته در دوجا   نشتتانی از اینکه شتتریک همان ب ت باشتتد در دستتت نیستتت. از آن 

کنار رنداشتتتتتن    قرآن که پیشتتتتتر فرزندر میرنداشتتتتتن شتتتتریکر را در  آورد و همانگونه 
ز یا ر )مسیحیاناریتتتتتتتتتتتتتتتتتت فرزند خداوندر از نگاه قرآن باور رنص  دیدیآز انگاره رعیسا

 مسیحیت( است: ای از شاخه
 

 
یا روی سخن قرآن   1 که مى  گو اینجا با پیامبر است،  آیه  در  ید نخستین مسلمان است. در    67گو

که ابراهیمعمران ولى مىسوره آل  رنده قرآن مسلمان بوده است: »  خوانیم  آو پیشتر از  ک ان   بسیار  م ا 
ر ان ی  ا و ل ک   ی  ا و لا  ن ص  ود  یم  ی ه  ر ک ین   إ ب ر اه  ش  ک ان  م ن  ال م  ا و م ا  ل م  ا م س  ن یف  ک ان  ح  براهیم نه یهودى بود  */* ان  

ا: مسلمانى[  گراییو نه نصرانى بلکه حق ل م  گوئیهای  «. این دوگانهفرمانبردار بود و از مشرکان نبود  ]م س 
یشه این پدیده قرآنى در این باشد که این کتاب در گذر  درخودستیز را در قرآن بسیار مى بینیم. شاید ر

گون آن با یکدیگر همخوانى و سازگاری ندارند.  ها پدید آمده و تکهها و شاید سدهدهه گونا  های 
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گفتند مستتتت   ری گفتند عی هودی»و  پستتتتر     ی پستتتتر خداستتتتت و نصتتتتارى 
که به ابان می  یخداستتت ا گفتار  ن ستتخنی استتت  باط    آورند و به 
که پ کافر شتدهیش از ای کستانی  کشتد  اند شتباهت دارد خدا آنان را ب ن 

 (30شوند« )توبهز چگونه  از حخ  بازگردانده می
 

کته متا نیز امروزه در ابتان تتا بتدینجتا همتان درونمتایته  پ  رشتتتتتریتکر در قرآن ای را دارد 
ر برداشتتتتتتت دلبخواه تفستتتتتیرگران و شتتتتتنتاستتتتتیآ و پیوستتتتتتن آن بته ربت تپتارستتتتتی می

که با بستآمد بستیار در قرآن آمدهز واژه  ستیره یشته  نگاران استت. واژه دیگری از همین ر
که آن را در   ر ک ا ر استت  و   12های  . در ستوره الان ام آیه1بینیآستوره می  15آیه از    31رشت 

آ امرواینش رانبازر بکار رفته   28همچنین در آیه    139 ستوره روم این واژه در همان چ 
گشتتتتتتائی    29ای نتدارد. در آیته  و پیونتدی بته دین و آئین ویژه ستتتتتوره الزمر قرآن برای وا

 آورد:ای میانگاشت رخدا و انبازانشر نمونه

 
 
 
 

ر ب  ا لا  ف  »ض  ر ک ا   م ت  ی لله  م ث لا  ر ج  ا ل ر ج    ه     تتتتتت ه  ش  م 
ل  لا  س  ر ج  ون  و  ک س  ا ش 

ت و  ی م  یس  ک ث ر ه آ  لا  تتتتان  م ث لا  ال ح 
 
ون  ید  لله     ب    أ    ل م 

که چند خواجه ناستتتتتازگار در او   خدا مثلی زده استتتتتت مردى استتتتتت 
که تنها فرمانبر ن  تتتتتتتتتتتتتتتتتت یا ای  مرد است آی  شرکت دارند و مردى است 

 دانند«نمی شترشانی کسانند سپاه خداى را  بلکه بیدو در مث  
 

و چنتدختدائی   (Monotheismختدائی )دو الگوی ختداشتتتتتنتاستتتتتانته تتک در اینجتا قرآن
(Polytheismرا دربرابر هآ می )که خدایان  نهدز در آیه واپستین چنین به نگ ر می رستد 

چندگانه از جایگاهی برابر برخوردار باشندز چیزی که در چارچوب آئینها و باورهای 
یافتنی و پذیرفتنی استتتت. در آیه هایی دیگر ما با انبازان  یا شتتترکائی  چندخدائی در

 
اعراف  94/100/136/137/139/ 22انعام     1 /،  71/ 2۸/34/35/66یونس  ،  190/194/195، 

،  40، فاطر  27، سبأ  13/2۸/40، روم  64/74/ 62، قصص  52  ، کهف 27/۸6، نحل  16/33رعد  
 41، قلم  21، شوری  47، فصلت  27زمر 
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که در جایگاهی پستتتر از الله  هستتند و تنها نقش میانجی میان مردم و الله روبروئیآز 
نامند ( میHenotheismکنند. این الگوی خداشتتتتناستتتتانه را را ب رخدائیر )را بازی می

کته از بتالاترین جتایگتاه برخوردار   کته در آن بتا یتک ختدای برترین یتا را ب رختدار روبروئیآ 
کنار خود خدایان دیگر را نیز   پذیرد.میاست و در 

کستتتتتانی ستتتتتخن میاز چیزهتاز پتدیتده هتا قرآندر این آیته گروهی )اینتان  هتا و  کته  گویتد 
ها این انبازان  دانند و در بیشتتتتر آیهشتتتوند( آنان را انباز خدا میبنام خود نامیده نمی

الله میانجی یا رشفی ر پرستندگانشان هستند. در جایی دیگر قرآن از کسانی سخن  
کردهمی ر را انباز خدا  ن  که رج   اند:گوید 

 
ر ق وا لت ه  ب ن  »و   آ  و خ  ل ق ه  ن   و خ  ج 

ا   ال  ر کت  ات  ب غ  ی ج   ل وا لله     شتتتتت  ب نت  آ   ی ن  و 
ل  ر  ع 

ا  ان ه  و ت   ال ی ع م   ب ح  ف ون  یس   ص 
نکته ختدا آنهتا را خلخ  یکتانی از جن قرار دادنتد بتا ایو براى ختدا شتتتتتر

دند او  ی   دانشتتی پستتران و دخترانی تراشتت ی کرده استتت و براى او بی ه 
 («100کنند )ان ام پا  و برتر است از آنچه وص  می

 
گفتگو بتا پیرامونیتان خویش از همتدستتتتتتی آنتان بتا    ز نوح71در ستتتتتوره یون  آیته   در 

گوید. از آن پ رارجتر ولی شتاید ستوره اعراف باشتد. در اینجا  رشتریکانشتانر ستخن می
 گوید و سپ :داستان آفرینش انسان را از آدم و حوا بازمی قرآن

 
 
 
 
 
 

ر کت ا   ف   ا ج   لا  لت ه  شتتتتت  ال حت  ا صتتتتت  ا آتت اه مت  ا ی »ف ل مت   ال ی الله  ع مت   ا ف ت  ت  ا آتت اه مت  مت 
ر ک ون  ی  ش 

شتتتان داده بود براى او  ی ستتتته داد در آنچه به ا ی و چون به آن دو  فرزندى  شتتتا 
گردانند برتر استتتتت      می ی دادند و خدا از آنچه  با او  شتتتتر کانی قرار  ی شتتتتر 

 (« 190)اعراف  
بدیگر ستتتتتخن آدمیتان از همتان آغاز آفرینش خود باید برای الله شتتتتتریکتانی یافتته بوده 

گرچه قرآن ( می  باشتتند. ا ی    کستتانی  در جای دیگری ستتخن از رچیزیر )شتت  که  گوید 
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که این رشتتتریکانر پا و دستتتت و یا از این ستتتخن می  1اندآن را انباز الله  دانستتتته گوید 
گوش نتدارنتد بودنر این انبتازانز و   و بتدینگونته راه را برای برداشتتتتتتت ربت ت  2چشتتتتتآ و 

خوانیآ  گذاردز در دنباله این ستتتوره میپرستتتت بودن نیوشتتتندگان پیامش باز میبت
ر را بکتار   اد  بت  این انبتازان ربنتدگتانی همچون شتتتتتمتار هستتتتتتنتد )قرآن در اینبتاره واژه رع 

کته نمیمی  جتانی همچون ستتتتتنتن و چوب  تراشتتتتتیتده یتا همتان بت تتوانتد چیز بیبرد 
 (. باشد

ر در بافتار قرآن ر ک ا   گرچه به درونمایه واژه مشتتتترک  با بررستتتتی واژه رشتتتت  اندکی نزدیکتر    ا
کتدام آئینشتتتتتویآز ولی هنوز هآ نمیمی کته مشتتتتترکتان براستتتتتتی پیرو  انتد و چته  دانیآ 

کته تتا بتدینجتا متا بتا ستتتتته دستتتتتتته از انبتازان الله  دینی دارنتد. راستتتتتتی را چنین استتتتتت 
 روبروئیآ؛

 
 
 
 
 

ز 1 ن   . ج 
 ( . چیزهای بیجان )ب ت2
کسانی همچون نیوشندگان قرآن3  (. بندگان الله )انسانهاز 

 
که را انباز الله  که مشتتتتترکان چه یا  گرچه هنوز بدرستتتتتتی دانستتتتتته نیستتتتتت  بدینگونه ا

که قرآنکآ در این چوناندز دستتتگرفته ز    وچرائی نیستتت  ن ام  ز ا صتت  واژه ب تان ) ا و ن انن 
ر نمی ر ک ا   ( را در پیوند با رشت  اب  ن صت 

 
ب  / أ پرده و سترراستت  کجا بیآورد و در هی ن صت 

که ب تان انباز الله بوده که اندز ستخن نمیاز این  راند.  پ  برای پاستخ به این پرستش 
کیستتتتت و  رمشتتتترک کیستتتتتندز باید به ستتتتراغ خود واژه  ر از نگاه قرآن  این رشتتتتریکانر 

 مشرک برویآ. 
 

ک ان  ل ن ا أ ن   برای نمونه »   1 وب  م ا  ی ع ق  اق  و  ح  إ س  یم  و  ات  ب ع ت  م ل  ة  آب ائ ي إ ب ر اه  ل ك   و  ء  ذ  ي  ر ك  ب الل  م ن  ش  ن ش 
ک ر ون   ک ث ر  الن  اس  لا  ی ش  ن   أ  ل ى الن  اس  و ل ک  ل ی ن ا و ع  ل  الل  ع 

و   و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق*/*  م ن  ف ض 
ى نموده کنیم این از ع یعقوب را پیرو که چیزى را شریك خدا  خدا بر    نایتام براى ما سزاوار نیست 

ى نمى  ( 3۸یوسف کنند )ما و بر مردم است ولى بیشتر مردم سپاسگزار
 195ا عراف،  2
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کته رفتتز مشتتتتترک  هتا  ای از این آیته . در پتاره 1یتابیآ بتار می   43  را در قرآن   همتانگونته 
کنند )دوستتتتتتیز زناشتتتتتوئیز  قرآن به پیروانش می  گوید با مشتتتتترکان چگونه رفتار 

کشتتتتتتن   آنتان پ  از متاههتای حرامز پنتاه دادنز  پیمتان بستتتتتتن یتا شتتتتتکستتتتتتنز 
مستتتتتتجتتتدالتحترام  در  آنتتتان  نتیتتتایتش  از  آنتتتانز  جتلتوگتیتری  بتودن  نتتتاپتتتاک  نتجت    ز 

کیفر بخشیدن آنانز ...( روی     . گرداندن از آنانز 
کستتتتتانی می  در یتک آیته قرآن کشتتتتتتن مشتتتتترکتان را   ) ر کت اا ه آ  کته انبتازانشتتتتتان )شتتتتت  نتامتد 

. در جای دیگر ولی نشتانی آشتکار از نگاه قرآن 2دانستتندفرزندانشتان را پستندیده می
کتاب  بینیآ:را بهتر می با واژه مشرک و پیوند )بخشی از( اه  

 
ک ون وا   إ ب ر اه  »و ق ال وا 

وا ق    ب    م ل  م  ت د  ار ى ت ه  و  ن صت 
 
ا أ ن    آ  ی ه ود  ک ان   ی ح  ف ا و م ا 

ر ک   ش  م 
 ن  ی م ن  ال 

گفتنتد  د بگو نته بلکته بر  یت ابیت   تیت د تتا هتدایت حی بتاشتتتتت ی ا مستتتتت یت هودى  یو 
 (135گرا  هستآ  و وى از مشرکان نبود« )بقرهز حخ آی ن ابراه یی آ
 
 
 

گرچه در اینجا باید دستت که داریوشا   رز ندشتناستیرآشتوری آنرا    بدامان دانشتی شتد 
(Hermeneuticsمی )گمتانآ می کته در این آیتهز قرآننتامتدز ولی بته  یتافتت  آئین   توان در

 بینتتد و آنتتانرا مشتتتتترکمی  و مستتتتتیحیتتان  ای در برابر دین یهودیتتانرا تتتا انتتدازه  ابراهیآ
که این پافشتاری قرآن بر اینکه ابراهیآ مستلمان و حخمی گفتنی استت  گرا بود داند. 

 و از مشرکین نبودز چندین بار در قرآن آمده است:

 
 
 
 
 
 
 

ان  إ ب ر اه  »م ا 
ود  ی آ  ی ک  ر ان  یه  ن  ی ا و لا  ن صتت  ک ان  ح  ک ان   ی ا و ل ک ن   ا و م ا  ل م  ف ا م ستت 

ر ک   ش  م 
 ن  ی م ن  ال 

 
 ،  23/79/106/121/137/161/ 14، انعام  95/ 67عمران ، آل 221/ 105/135بقره   1

، 94/100، حجر 10۸/ 106، یوسف 105، یونس  6/7/17/2۸/33/36/113/ 1/3/4/5توبه 
،  6، فصلت ۸4، غافر 73، احزاب 31،42، روم  ۸7، قصص 3، نور  31، حج 100/120/123نحل 

 137انعام  ، 1/6، بینة 9، صف 6، فتح  13شوری 

  137انعام،  2
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ی فرمانبردار )مستتتلمان(  ی هودى بود و نه نصتتترانی بلکه حخ گرا ی نه    آ ی ابراه 
 1( 67عمرانز  بود و از مشرکان نبود« )آل 

 
 و یهودیتان  آشتتتتتکتار بته پیونتد میتان مشتتتتترکین و مستتتتتیحیتانکنتار این اشتتتتتاره نیمتهدر  
که پیروان قرآنمی کآ تا زمانی چند برای این مشتتتتترکان درخواستتتتتت  دستتتتتت  خوانیآ 

 اند:کردهآمرزش می
 

ب  
کت ان  ل لن   ذ    ی»مت ا 

ن  یو الت  
 
ر ک  ین  آم ن وا أ شتتتتت  م 

ت غ ف ر وا ل ل  ول  ی ستتتتت 
 
کت ان وا أ   ین  و ل و  

اب  ی ق ر ب ی م ن  ب   د  م ا ت ب   ح  ص 
 
آ  أ ن  ه 
 
آ  أ ح   ن  ل ه   آ  ی ال ج 

که ای بر پ کستانی  که براى مشترکان  ی اند ستزاوار نمان آوردهیامبر و  ستت 
گردیپ  از آنکه برا که آنان اه  دوزخند طلب آمرزش  یشان آشکار  د 

 (113شاوند  آنان  باشند« )توبهز یکنند هر چند خو
 

یکبار ستتتخن از   پذیرد. در ستتته آیه قرآنداستتتتان مشتتترکان ولی به همینجا پایان نمی
که مشتت این می کردندز بار  رکان با پیروان قرآن در یکجا )مستتجد( نیایش میتتتتتتت تتتتتتت راند 

ستتاختند و دیگر بار از اینکه آنان به حاجیان  دیگر از اینکه آنان برای الله مستتجد می
 دادند:آب می

ر ک   شتتتت  م 
ک ان  ل ل  ن   ی »م ا 

 
د  ین  أ اه  د  الله  شتتتت  اج  ر وا م ستتتت  آ     ن  ع ل یی  م  ه  ن ف ستتتت 

 
أ

آ  و ف   ال ه  ع م 
 
ت  أ ب ط   ح 

ول ا   
 
ر  أ
ون    یب ال ک ف  ال د   الن  ار  ه آ  خ 

کفر   که به  کنند در حالی  که مستتتتتاجد خدا را آباد  مشتتتتترکان را نرستتتتتد 
که اعمالشان به هدر رفته و خود در  ش شهادت مییخو دهند آنانند 

 .آتش جاودانند

 
 120/123، نحل 161، انعام 95عمران همچنین بنگرید به: آل   1
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 ی
 
ذ  یا أ

ا ال   ر ک ون  ن ج    ف لا   ن  آم ن وا إ ن   یه  شتتتتت  م 
ا ال  ر ام   یم  د  ال ح  ج  ستتتتت  ق ر ب وا ال م 

ت آ  ع   ف  إ ن  خ  ا و 
آ  ه ذ  ام ه  و ف   ی ب   د  ع  ن  ی ل م  ف س  ل ه   تتتتتتتتتتتت ک آ  الله  م ن  ف ت  ی غ 

ل   إ ن   ا   إ ن   الله  ع  ک  ی ش   آ  ی آ  ح 
که  یقت ای د حقیامان آوردهیاى کسانی که ا کند  ن است  مشرکان ناپا

گر  در اینزد  نده به مستتجدالحرام ید از ستتال آیپ  نبا ن  ی   شتتوند و ا
کی قط  رابطه  از فقر ب گر بخواهد شتتتتما را به  ی منا د پ  به اودى خدا ا

که خدا داناى حکاز میی نش بییفت  خو  آ است ی گرداند 
ق ا اج    یج   ل ت آ  ستتت 

ن  آم ن  ب الله  و ال  م  ال ح  م 
ک  ر ام   ح 

د  ال  ج  ستتت  ار ة  ال م  و م  ی و ع م 
اه د  ف   ر  و ج  خ 

ب    یالْ  ن د  الله  و الله  لا   ی   الله  لا  ی ستتتت  ت و ون  ع  د  یستتتت  ال ق و م     یه 
ال م    ن  ی الظ  

کردن مستتتتجدالحرام ی راب ستتتتاختن حاجی ا ستتتت یآ ند  را همان  ان و آباد 
کستتتی پنداشتتتته پستتت یا کار   که به خدا و روز باا مان آورده و در  ین ای د 
ستتتتتتنتد و ختدا  ی کستتتتتان نین دو  نزد ختدا یکنتد  نته اراه ختدا جهتاد می

کرد« )توبهز یدادگران را هدای ب  (28و  19و  17ت نخواهد 
 

که مشرکان؛  پ  تا بدینجا دانستیآ 
 

کتاب1  اندز ( بودهو یهودیان )مسیحیان . مردمانی در پیوند با اه  
 دایانشان تتتتدر یک نیایشگاه به پرستش خدا یا خ . با پیروان قرآن2
 اندز پرداختهمی
 اندز ساخته. برای الله مسجد می3
 اند. داده. به حاجیان آب می4

 
گر الگوی ا ب رخدائی ) بپذیریآ نیزز   ( را برای مشتترکان آمده در ستتیرهHenotheismحتا ا

کستانی بت پرستت بوده باشتندز بستیار دشتوار استت. بوارونه آن پذیرش اینکه چنین 
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کتته پیروان قرآن گر  پتتذیرفتنی خواهتتد بودز ا بتتاورکردنی و  کتتار خود   بستتتتتیتتار  در آغتتاز 
ای از مستتتتیحیت بوده باشتتتتند و با همکیشتتتتان خود در یکجا نماز خوانده و شتتتتاخه

کرده باشتند   که نیایشتگاه آنان در اورشتلیآنیایش  نیز در قرآن رمستجدر نامیده   )بویژه 
شتتتودز بستتتیار پیش از آنکه پای مستتتلمانان بدانجا برستتتد(  و به حاجیان یکدیگر  می

آب داده باشتتتند. هآ امروز نیز در تفلی  و در تنها مستتتجد شتتتهر شتتتی ه و ستتتنی )دو 
کوی شتتتاخه از یک دین( دوشتتتادوش یکدیگر و در  یک مستتتجد )مستتتجد جام  در 

گزارنتد و پنتداشتتتتتت اینکته شتتتتتی یتان و ستتتتتنیتان هنتدوستتتتتتتان  آذربتایجتانیهتا( نمتاز می
که  کنندز چندان دور از ذهن نیستتتز ولی این  یکدیگر را در ستتاختن مستتجد یاری 

کشتتتتتور مستتتتتجتد بستتتتتتازنتدز در پنتدار هآ بتت پرستتتتتتتان هنتدی برای مستتتتتلمتانتان آن 
 گنجد. نمی

ز  مستتتتتجد در اینجا شتتتتتاید اندکی راهگشتتتتتا باشتتتتتد. واژهدرنگی بر واژه   د  ج  های رم ستتتتت 
ر در   د  اج  کنون بدانها    1اندسوره آمده  10آیه از    27م س  که تا و بمانند همه دیگر واژگانی 
که مستتتجد چیستتتت و از آن  پرداخته امز هی  نشتتتان ستتترراستتتت و آشتتتکاری بر این 

د  یتتابیآ. در پتتانزده آیتته این واژه در پیوکیستتتتتتتز نمی جتت  ستتتتت  ر آمتتده )ال م  ر ام  نتتد بتتا را ل ح 
که دوتای آنها شتتتتایستتتتته نگاهی ژرفترندز   ( و نشتتتتان از نیایشتتتتگاهی ویژه دارد  ر ام  ال ح 

که ستتتتخن درباره ستتتتفر شتتتتبانه از مستتتتجدالحرام    به مستتتتجدالاقصتتتتی  یکی هنگامی 
که قرآنمی گوید. از دوازده  ستخن می  از دیگرگون شتدن قبله  رودز و دیگری درجایی 

کنار دیگر پرستشگاهها می  آورد:آیه دیگرز یکی مسجد را در 
 

ذ  
وا م ن  د  ی»ال   ر ج  خ 

 
آ  ب غ  ین  أ ن   ی ار ه 

 
 أ
خ   إ لا   ف    الله   یر  ح  ب  ن ا الله  و ل و لا  د  ق ول وا ر 

ب  الن  اه    و ام    و  م ت  ص  د   ه 
آ  ب ب   د  ل  ه  د   ی ب   ت  اج  و ات  و م س 

ل  ک ر   ی   و ص  ذ 
ک ث  ی ف   آ  الله   ا اس  ر ن   الله  م ن  ی ر ا و ل  ی ه  و  ین ص 

ر ه  إ ن   الله  ل ق  ی   ین ص   ز  ی ع 
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کتته بتته نتتاحخ از ختتانتته و لانتته خود بتتدون ه  اخراج    یلی   دلی همتتانهتتا 
گر ختداونتد  ینکته میشتتتتتتدنتد جز ا گفتنتد پروردگتار متا الله استتتتتتتز و ا

ها و  رها و صتتوم هیگر دف  نکند دید  یله ب تتت ی از آنها را بوستت   یب تتت 
ران  یشتتتتتود ویار برده میت کته نتام ختدا در آن بستتتتت   یم تابتد و مستتتتتاجتد

کستتتتتانیم کته او را    یگردد و ختداونتد  نش دفتای ی کننتد )و از آئ  یاریت را 
ر استت« )حجز  یشتکستت ناپذو   یکندز خداوند قویم  یاریند(  ینما
40)1 
 

که قرآنو دیگری به مستجدی می یان  پردازد  ر ار ار )مستجد ا ا ضت  د  ج  بخش(  آن را رم ست 
که از ستویی بر ستردرگمی خواننده درباره چیستتی رمستجدر میمی افزاید  نامد. آنچه 

که مسجد نیایشگاه ویژه پیروان قرآن )که امروزه مسلمان  و از دیگرسو نشان می دهد 
ولیز در کآ در ستتترتاستتتر قرآن نبوده استتتت  نبوده استتتتز یا دستتتتشدددونو   نامیده می

کته در آیته  7آیتد. در آیته  هتای ایرین میآیته هتای پیشتتتتتین روی از ستتتتتوره استتتتترا ز قرآن 
 گوید:داردز چنین می اسرائی سخن با بنی

 
ر ة    خ  ا   و ع د  الْ  ا ج  إ ذ 

ا ف  ت آ  ف ل ه 
 
أ ست 
 
إ ن  أ آ  و 

ک  ن ف ست 
 
ن ت آ  أ  ست  ح 

 
ن ت آ  أ ست  ح 

 
»إ ن  أ
و   ی ل   وه ک آ  و ل  ستت  و  ل  م ر  ة  و ل  ی وا و ج 

 
ل وه  أ ا د خ  ک م  د   ج  ستت  م 

ل وا ال  خ  ت ب  ر وا م ا  ی د 
و ا ت ت ب  

ل   ر ا ی ع 
گر ن کن ی ا کردهی د بته خود نیت کی  کن یت ا  کی  گر بتدى  د بته خود  بتد  یت د و ا
ن  ی ند  تا شتتتتتمتا را اندوهگ یایت د آخر فرارستتتتتد  بیت د  و چون تهتدیت ا نموده

تتتتتتند  یمسجد تان  چنانکه بار اول داخ  شدند  به اور  درآکنند و در  
کنند«یافتند ی چه دستو بر هر  کسره  آن را  نابود 

 
 

و خرمشاهى و انصاری    ای )برای نمونه فولادوند و قمشه در اینجا نیز نزدیک به همه مترجمان قرآن   1
ل و ات  و ...( » کردهب ی ع  و ص  کنیسه" ترجمه   اند. « را به دلخواه خود "کلیسا و 
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که پیشتتتر و در را نیز رمستتجدر می  و بدینگونه پرستتتشتتگاه یهودیان خواندز همانگونه 
را مستتجد خوانده بودز   آیه یکآ همین ستتوره نیایشتتگاهی بنام رالاقصتتیر در اورشتتلیآ

کلیستتتای دوشتتتیزه ورجاوند  شتتتناستتتان آن را ستتتاخته شتتتده بر ویرانهکه باستتتتان های 
که در آیه  می که    21دانند. این ولی همه داستتتان نیستتتز چرا  که  از ستتوره  مردمی 

گتاه شتتتتتده  از ستتتتترگتذشتتتتتت اصتتتتتحتاب ل  انتدز میکه  آ ن   ع  ذ  آ  ی گوینتد: »... ل ن ت  خت  ه 
ا */* ... حتما بر ا د  ج  کرد«. بدینگونه میی شتتان مستتجدى بنا خواه یم ستت  که آ  بینیآ 

کتته در ستتتتتیره بوارونتته آنچتته   آمتتدهز ویژه پیروان قرآن  و روایتتت و حتتدیتت   مستتتتتجتتد 
 ت ر( نیست.)مسلمانان سالیان پسین

کنون بته مشتتتتترک یتافتت قرآنی آن بتازمی ا گردیآ. در جتایی دیگر واژه رشتتتتترکر در و انتدر
گفتته شتتتتتتده استتتتتتت از   آیتد و قرآنمی  پیونتد بتا ابراهیآ در اینجتا بته ابراهیآ )کته بتارهتا 

کتته چیزی را انبتتاز الله نگیرد. ود( نیز میگرابمشتتتتترکتتان نبود و مستتتتتلمتتانی حخ گویتتد 
ستتتتت و نامد از بیخپرستتتتت میکه رمشتتتترکانر را ب ت  بدینگونه ستتتتخن ستتتتیره وب ن ستتتت 

 پایه است: بی
 

نت ا لْ  ب ر اه  
 
إ ذ  ب و  أ ان  ال ب  ی »و   ب  یت آ  م کت 

ر     ت شتتتتت 
ن  لا 
 
ر  ب  ی شتتتتت    یت  أ ه   ا و ط    یت  ی ات 

ائ ف   ود  ی ن  و ال ق ائ م  ی ل لط   ج     الس  
 ن  و الر  ک  

کرد ی جتاى ختانته را م    آ ی ه و چون براى ابرا  زى را بتا  ی آ  چ ی گفت آ  بتدو  ی ن 
کننتدگتان و  ام یت کننتدگتان و ق ام را براى طواف   مگردان و ختانته یت من شتتتتتر 

ک کنندگان  و  سجده وی تتت رک   ( 26)حجز  زه دار«  ی کنندگان پا
 

که میپرده ستتخن از این  راز ستترراستتت و بیآشتتکا  های ایر قرآنستترانجام در آیه راند 
کتاب ست: و بویژه در میان )بخشی از( مسیحیان مشرکان را در میان اه    باید ج 

 
آ   ر ه ب ان ه  ب ار ه آ  و  ح 

 
وا أ ذ  ستتت  »ات  خ  ب اب ا م ن  د ون  الله  و ال م  ر 

 
و م ا    آ  ی   اب ن  م ر  ی أ

 ل  
م ر وا إ لا  

 
ا ی أ ان ه  ع م   ب ح   ه و  س 

ه  إ لا  
 إ ل 
ا لا  د  ا و اح  وا إ ل ه  ر ک ون  ی  ب د   ش 
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را به جاى خدا به    آیپستر مر   ی نان دانشتمندان و راهبان خود و مست یا
گرفتنتتد بتتا آنکتته متتامور نبودنتتد جز ایتت الوه  گتتانتته را  یی  ینکتته ختتدایت 

که ه  ستتتتتت منزه استتتتتت او از آنچه  با  ی   م بودى جز او نی بپرستتتتتتند 
 (31گردانند« )توبهز   مییوى  شر

إ ذ  ق ال  الله    ی اب ن  م ر  تتتتتتتتتی ا ع  ی»و  ون    آ  یس  ذ  اه  ات  خ 
ن ت  ق ل ت  ل لن  

 
أ
 
م    یأ

 
  یو أ

ا  ی إ ل ه   انت    مت  ب حت  ا ل    یک ون  ل  ین  م ن  د ون  الله  قت ال  ستتتتت  ق ول  مت 
 
ن  أ
 
  ی   ل  ی أ

ا ف   ه  ت   ل آ  مت  تت  د  ع ل م  ه  ف قت  ک نت ت  ق ل تت  خ   إ ن   ا ف    ین ف ستتتتت    یب ح  ع ل آ  مت 
 
  یو لا  أ

ن ت  
 
 إ ن     أ

م  ال غ  ن ف س     وب  ی  ع لا  
کته ختدا فرمود اى عیت و   کن  هنگتامی را  ا تو بته  یت آ  آیستتتتتی پستتتتتر مری اد 

گفتی من و متتادرم را همچون دو ختتدا بتته جتتاى الله بپرستتتتتت  د  یتت مردم 
که  درباره خوی گفتت منزهی تو مرا نی که حخ من  ی شتتتتتتن  چیبد  زى را 

گفتته بودم قط تا آن را  یستتتتتتت بگوی ن گر آن را  دانستتتتتتی آنچته در  میآ ا
دانآ چرا  یتتتتتت دانی و آنچه در ذات توست من نمنف  من است تو می

 (116که تو خود داناى رازهاى نهانی« )مائدهز 
ذ  
ر  الت   ک ف  د   ستتتتت  ی»ل قت  وا إ ن   الله  ه و  ال م 

ستتتتت    آ  ی   اب ن  م ر  ی ن  قت ال  ا  یت     ی و قت ال  ال م 
ر ائ    یب ن   بت  یت إ ستتتتت  ب      اع  وا الله  ر  آ  إ نت  ه  م ن     ید 

ب  ک  ر  ر  م  الله   یو   بت الله  ف قت د  ح 
ر    شتتتتت 

ل   ال م  ی ع  و اه  الن  ار  و م ا ل لظ  
 
ن  م  و م أ ار  ی ه  ال ج  ن ص 

 
 ن  م ن  أ

گفتنتد ختدا همتان مستتتتت  کته  کتافر    آیپستتتتتر مر   ی کستتتتتانی  استتتتتت قط تا 
  پروردگار  ی گفت اى فرزندان استتترائ  میی اند و حال آنکه مستتت شتتتده

که هر ک  به خدا شر  آورد قط ا  ی من و پروردگار خودتان را بپرست  د 
گاهش آتش استتتتتت و براى  یخدا بهشتتتتتت را بر او حرام ستتتتتاخته و جا

 (72ست )مائدهز ی اورانی نیستمکاران 
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تت اب  ت  ت  یت »قت      ک 
هت    ال 

 
و ا   ب  ا أ م  ستتتتت  ک ل مت  و ا إ ل ی 

ب  ی ال    ی ن نت ا و 
 ن   بت د  إ لا  

لا  
 
ن ک آ  أ

 ب ه  شتتت  
ر     ن شتتت 

إ ن   یا ا و لا  ی الله  و لا 
ب اب ا م ن  د ون  الله  ف  ر 

 
ا أ ن ا ب   تتتت  ذ  ب   تتتت  ت  خ 

ون   ل م  ن  ا م س 
 
وا ب أ د  ه  وا اش 

و ا ف ق ول 
 ت و ل  

کسان است  ی ان ما و شما  ی بر سر سخنی که م د  یی ا ی بگو اى اه  کتاب ب 
آ و ب تتتی  ی   او نگردان ی زى را شتتر ی آ و چ ی آ که جز خدا را نپرستتت ی ستتت ی با 

بتتته جتتتاى  یت از متتتا بت تتتتتتی د  ختتتدا گتر را  بتتته  نتگت یت ختتتدا  گتر  یت ی  ا پت   رد 
ک تتتتتتتتتتتت اع  عمرانز  آ« )آل ی د که ما مسلمان ی شاهد باش د  یی ردند بگو تت را  
64 )1 

 
کته از وچرا و بگومگو نمیجتایی برای چونهتای واپستتتتتین دیگر  در این آیته متانتدز چرا 

 ترستتاند و از دیگر ستتوز قرآنرا از فرجام شتترک ورایدن می  استترائی بنی  ستتویی عیستتا
کتتاب خوانتد »جز ختدا را نپرستتتتتتنتد و چیزی را شتتتتتریتک او نگرداننتد« از را فرامی  اهت  

که عیستتتتا را می که در آیه پیشتتتتین آمده استتتتتز هنگامی  پرستتتتد آیا او خود و آنگونه 
 را بجای/درکنار الله نشانده است؟ مادرش

گون چهردر آیه  چکیده ستخن آنکه قرآن گونا آراید  یای ناهمستان از مشترکان مههای 
 و 

کدام دین هستتندز  کستانی یا پیروان  که مشترکان چه  همینز پاستخ به این پرستش را 
کندهدشتوار می یشته این پرا را پیشتتر بازگشتودم و در اینجا تنها این   گوئی قرآنکند. ر

را می برای الگوی  مشتتتتترکستتتتتخن  کتته  ت  =  توانآ افیودز  گونتته  بتت  از  پرستتتتتتتت  چتته 

 
که "شرک" و "داشتن همسر و فرزند" )مریم های اینآیه  1 کنار هم مىو عیسا چنینى  رند، در  ( را در  آو

:  قرآن  فراوانند. برای نمونه در سوره جن 
ا   د  ب  ن ا أ ح  ر ك  ب ر  د  ف آم ن  ا ب ه  و ل ن  ن ش  ي إ ل ى الر  ش  د  أ ن  ه    ﴾2﴿ی ه  ال ى  و  د    ت ع  ب  ن ا ج  ذ    م ا ر  ب ة   ات  خ  اح  ا  و لا    ص     ﴾3﴿  و ل د 

راه راست هدایت مى   به  قرار  ]که[  ردگارمان  را شریك پرو کسى  هرگز  ردیم و  آو ایمان  به آن  کند پس 
ردگار والاى ما همسر و فرزندى اختیار نکرده است )2نخواهیم داد )   (  3( و اینکه او پرو
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گونه ا ب رخدائی هی چندخ نشتتان آشتتکاری در دستتت نیستتت. بوارونه   دائی و چه از 
ر در کنار هآ و در یک آیه  خوانیآ که واژه رشتتترکر و راه  کتاب کآ در یکجا می دستتتت آن  
کته مشتتتترکتان در قرآن پرستتتتتنتده الله انتد و همچنین می آمتده  او مستتتتجتد  انتد و برای بینیآ 
تواند  ترین پاستتخ به پرستتش بالا می دهند. پ  درستتت ستتازند و به حاجیانش آب می می 

اند که در کنار الله خدایگانی دیگر را هآ  این باشتتد که مشتترکان بخشتتی از اه  کتاب بوده 
ستتت که به  گانه ستته   اند و این گروه را در میان مستتیحیان پرستتتیده می  ر )تثلیثی( باید ج  باو 

 . 1اند پرستیده را در کنار الله می   و مادرش مریآ   سا گفته قرآن عی 
بگیریآ    از باور )بخشی از( مسیحیان   از سوره المائده را برداشت قرآن   73و سرانجام اگر آیه  

 گوید: که می 
 

ذ  
ر  الت   ک ف  د   إ ن   ی»ل قت  د  و  ه  و احت 

 إ لت 
ه  إ لا  
ا م ن  إ لت  م  و مت 

نت  وا إ ن   الله  نت الت    ن لا 
ن  قت ال 

ا یل آ   وا ع م   ذ  ی ق ول ون  ل  ین ت ه 
ن   ال   س   ل  یم 

 
اب  أ آ  ع ذ  ک ف ر وا م ن ه   آ  ی ن  

گفتند خدا ستتتوم که  کافر شتتتدهن از ستتته  ی کستتتانی  اند و    استتتت قط ا 
آنکتته ه  از آنچتته  ی کتتتا نی  م بودى جز ختتداى  ی حتتال  گر  ا ستتتتتتتت و 

کافران ایند باز نایگومی  «دی شان عذابی دردنا  خواهد رسیستند به 
 

که مشتترکان را در میان مستتیحیان گواه بر این ستتخن را  گویاترین  ستتت    آنگاه  باید ج 
پایه فهرست   در سوره اخلاو خواهیآ یافتز  و در همان   در مکه  عباهابنکه بر

 سال نخست فروفرستاده شده است:
 

د  ) ح 
 
د  )1»ق    ه و  الله  أ م  ک ن  ل ه   ی( و ل آ  3ول د  )یل د  و ل آ   ی( ل آ   2( الله  الصتتتتت  
د  ) ح 

 
 ( 4ک ف و ا أ

 
کارواژه "   1 ر ك  من همین جستجو را درباره  ید( و "ی ش  رز ر ک" )شرک و یدند ی ش  رز " )شرک و ( نیز انجام  و ن 

که با او شریک مى  گردانند برتر است« نیافتم. دادم و جز آنکه »خداوند از آنچه 
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( نزاده و زاده نشتتتده استتتت  2صتتتمد ) ( خداى  1گانه ) ی خداى    بگو اوستتتت 
 (« 4ست ) ی   ک  او را همتا ن ی ( و ه 3) 

 
گر بپذیریآ استتتلام  که ب تان را یا در در میان بت  پ  حتا ا پرستتتتانی پدید آمده استتتت 

( او می ف   ا   ر ک ا   ( و یا در جایگاه میانجی )شتتت  اند و  همچنین پرستتتتیدهکنار الله )شتتت 
گفتته ستتتتتیره کته اینتان ب تتان را بته  گر بپتذیریآ  براستتتتتتی رزادهر ختدا )دختران او(    و قرآن ا

که اینان بر رزادهدانستتتهمی کجای ستتیره ستتخنی از این نیستتت  شتتدنر  اندز در هی  
که چنین باوری داشتتند )و هنوز دارند(ز   کستانی  خدا باور داشتته بوده باشتند. تنها 

که عیستتتتاگانهستتتته  مستتتتیحیان که زاده مریآ  پرستتتتت  آمده در قرآن بودند  بود خدا    را 
ستتتتت  می وا إ ن   الله  ه و  ال م 

گفتنتد ختدا همتان  آ  ی   اب ن  م ر  ی خوانتدنتد )قت ال  کته  کستتتتتانی   */*
کنار روح17آ استتت. ان امز  یپستتر مر   ی مستت  )یا مریآ( ستته    القده( و پدر و پستتر را در 

گون  خداوندی یکتا می گونا دانستتتتند و بدینگونه عیستتتا )که تا به امروز نیز ستتترشتتتت 
(  ( ختدای رزاده1شتتتتتودختدا نتامیتده می (  و پتدرش ختدای رزاینتدهر )ی لت د  شتتتتتدهر )ی ولت د 

گفته قرآن مریآ مادر عیستا( همستان و آمدندز و عیستا و روحبشتمار می القده )یا به 
که قرآن یا خدای پدر شتتمرده میهمتای یهوه   شتتدند )ک ف و ا(ز ی نی همان انگاشتتتی  

 خواند.مؤمنان خویش را در این سوره به دوری جستن از آن فرامی

کافران 3/4  کفر و 
که قرآن یشتتتتته رک ف ر ر در چآ بستتتتتیار بدان پرداخته رکافر  واژه دیگری  کافر از ر ر استتتتتت. 

که از آن واژگان رک ف ر ر )نادیده ت ر ( استتتتتت  ر  رپوشتتتتتاندنر )به عربی ستتتتت  گیری( و رک ف ر ان 
ال روه من جواهر القاموه چنین آمده  شتوند. در تاج)ناستپاستی( و ... ستاخته می

 
یژه لوقا و متى( عیسا   1 هر زبانى اقرار کند که  خداوند نامیده شده است. »و    در انجیلهای پارسى )بو

)  ، عیسى مسیح  برای تمجید خدای پدر   And every tongue«  (11-2:9فیلپیان   خداوند است 

acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. 

https://wol.jw.org/fa/wol/bc/r76/lp-pr/1994407/14/0
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 الْ  
د   : ضتتتت  آ  

صتتتت  مانیاستتتتت: »الک ف ر ز بالتتتتت  
 
ر  من ز و أ

ک ف ر  الک ف  ر  د  ر  بالف ت   م صتتتت 
الک ف 

ت ر«. دهخدا در برابر این واژه می کتابز  دینز بینویستد: »ضتد مؤمنز بیبم   ن ی الست  
کنون باید دید خود قرآن در اینباره چه می گرویدهز ناخستو«. ا گروندهز نا  گوید.نا

کتافر    کتارواژ   132  در قرآن   واژه  ز  بتار آمتده و  گونتاگونش )ی ک ف ر واز ی ک ف ر ون  ه رک ف ر ر نیز در حتالتهتای 
ز ...( بیش از   ز ک ف ر ت آ  کته بتایتد آن را در لابلای ستتتتوره بتار. بوارونته مشتتتترک   300ت ک ف ر ون  هتا و انبوه  ز 

ستز قرآن درباره کافران سوره آیه   ای جدا آورده و با آنان گفتگو کرده است: ها ج 
 

 یت »قت     
 
اف ر ون  )یا أ ا ال کت  ون  1هت  ا ت   بت د  بت د  مت  ع 

 
ا  2) ( لا  أ ون  مت  ابت د  ن ت آ  عت 

 
( و لا  أ

د   بت  ع 
 
ت آ  3) أ د  بت  ا ع  ابت د  مت  نت ا عت 

 
د  4) ( و لا  أ بت  ع 

 
ا أ ون  مت  ابت د  ن ت آ  عت 

 
(  5)  ( و لا  أ

 ل ک آ  
 (6) ن  ید   ین ک آ  و ل  ید  

کافران ) پرستآ  ( و آنچه می2پرستآ )د نمیی ت پرس( آنچه می1بگو اى 
( و نه  4پرستتتتآ )د من مییدی ( و نه آنچه پرستتتت 3د )ی پرستتتت شتتتما نمی
ن  ی ن شتتما براى خودتان و دی( د5د )ی پرستتت پرستتتآ شتتما میآنچه می

 (« )کافرون(6من براى خودم )
 

اند  پرستیده را می   خدایی جز خدای قرآن   توان دریافتز که کافران تنها می   از این سوره 
کشتتتتد.  و قرآن در اینجا میان خود و آنانز یا خدای خود و خدای آنان مرز روشتتتتنی می 

کافران را یک ردینر می  که قرآن باور   داند.  همین اندازه دانسته استز 
کافر جستتتتجو در آیه  که واژگان  کفر در آنها آمده   هایی  اندز نشتتتانگر آن استتتت  و 

خواننتد و هرگز رستتتتتتگتار  بتاور نتدارنتدز پیتامبر را جتادوگر می  کتافران بته رستتتتتتتاخیزکته  
کیستتتتتتنتد و بته چته بتاور دارنتدز قرآن کته آنتان  بمتاننتد نمونته   نخواهتد شتتتتتد. در اینبتاره 

گرچه دشتتتتمنان قرآن با پژوهشتتتتگر را دچار ستتتتردرگمی می  مشتتتترک کند. برای نمونه ا
کدام شتتوبستتآمد بستتیار رکافرر نامیده می که این نام را قرآن برای  ندز دانستتته نیستتت 
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که های ایر بروشتتنی میدستتته از نیوشتتندگان خود برگییده بوده استتت. در آیه بینیآ 
کتابند:  کافران بخشی از اه  

 
ذ  
التتت   ذ    ی»ه و  

التتت   ر ج   خ 
 
د  یأ اب  م ن   تتتت  ک 

ال  هتتت    
 
أ م ن   ک ف ر وا  و  ل   یتتت ن  

 
آ  أ  ار ه 

ن   
 
ن ن ت آ  أ ا ظ  ر  مت  شتتتتت  ح 

آ  م ن  الله   یال  ون ه  صتتتتت  آ  ح  ان   ت ه  آ  مت  ن  ه 
 
ن  وا أ وا و ظ  ر ج  خ 

تت اه آ  الله  م ن  ح  
 
ف  ف  ی   ل آ  یت فت أ ب وا و قت ذ  ت ستتتتت  آ  الر  عت ب    یح  وب ه 

ر ب ون   یق ل  خ 
 ی ب  

 
آ  ب أ  ید  یوت ه 

 
آ  و أ ؤ م ن   ید  یه  ت ب ر وا ی ال م  اع 

ول  ین  ف 
 
ار   یا أ ب ص 

 اأ  
که از م کستتتتی  کفر ورای اوستتتتت  که  کستتتتانی را  کتاب  دند در  یان اه  

گمتان نمیی   بنتهین اخراج  از متدی نخستتتتتت  کرد  کته بیت کردرون  رون  ی د 
که دژها گمان داشتتتتند  شتتتان در برابر خدا مان  آنها  یروند و خودشتتتان 

که تصتتور نمییخواهد بود و لی  خدا از آنجا کردند بر آنان درآمد و  ی 
که  خود به دستتت  ی شتتان بیدر دلها خود و دستتت  آ افکند  به طورى 

وران عبرت  دهیت کردنتد پ  اى دهتاى خود را خراب میمؤمنتان ختانته
 (2د« )حشرز یری گ

ذ  
لت ه  و  ین   ی»إ ن   الت   ر ستتتتت  ر ون  بت الله  و 

ن   یت ر  یک ف 
 
ون  أ ر  ق وا ب  ید 

لت ه   ن  الله  ی ف  ر ستتتتت   و 
ر  ب ب   د  و  یو  

م ن  ب ب   د  و ن ک ف 
ن   یتت ر  یق ول ون  ن ؤ 

 
ون  أ وا ب  ید  ذ  لتت     ی ت  ختت  ن  ذ 

ب    ی س 
اف ر   لا 

ن ا ل ل ک  ع ت د 
 
ق  ا و أ اب ا م ه  ی */* ا ول ا    ه آ  ال ک اف ر ون  ح 

  ن ای ن  ع ذ 
ان خدا و  یت م   خواهنتد ورزند و می امبرانش کفر می یت کستتتتتانی که به خدا و پ 

آ و  ی متتان دار ی نتتد متتا بتته ب تتتتتتی ا ی گو ی انتتدازنتتد و می ی امبران او جتتدا یتت پ 
ن  دو  راهی براى خود  ی ان ا یتت خواهنتتد م آ و می ی کن ب تتتتتتی را انکتتار می 

کننتتد */* آنتتان در حق یتت اخت  کتتافران عتتذابی  ی ار  کتتافرنتتد و متتا براى  قتتت 
کرده خفت   ( 151و    150آ« )النسا ز  ی ا آور آماده 
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که از رفرقهبه نیوشتتتندگانش هشتتتدار می  قرآنبجز آنز   کتابدهد  فرمان   1رای از اه  
کافران شوند: که خود از   مبرندز زنهار 

 
 یت »

 
ذ  یا أ

ا الت   ر  ی ن  آم ن وا إ ن  ت ط  یهت 
ذ  ی  وا ف 

ا م ن  الت   تت اب   یقت  وت وا ال ک 
 
وک آ   ین  أ ر د  

اف ر  یب   د  إ  
ک  ان ک آ     ن  ی م 
که ا گر از فرقهیامان آوردهیاى کسانی  د  ی کتاب فرمان بر اى از اه   د ا
کفر  ی شما را پ  از ا   (100عمرانز گردانند« )آلبرمیمانتان به حال 

 
کافر کتاب پیوند میان  که بر را همچنان پی می  و اه   کافر کسی است  گرفت.  توان 

کرده داوری نمی کته ختدا نتازل  کستتتتتی را انبتاز ختدا  44کنتد« )متائتدهز پتایته »آنچته  ( یتا 
کنتد ( و یا ماههتای حرام را جابجتا می87و   86/ قصتتتتت    27گرفتته استتتتتت )نحت ز  

که در تورات37)توبهز   ( و ...68آمده پایبند نیست )مائدهز  و انجی  ( یا به آنچه 
کته بر ستتتتتردرگمی خواننتده میبتا این همته آیته افزاینتد. برای  هتای دیگری هآ هستتتتتتنتد 

کافررا برای ناسپاسی نمونه فرعون موسا  خواند:می اش 
 

آ  ن ر ب     ف  
ل 
 
ب ث ت  ف  ی ن ا و ل  ی »ق ال  أ

ا و ل  ن  ن ا ی د  ر    ستتتتت  */* و ف   ل ت    ن  ی م ن  ع م 
ت  
اف ر   یف   ل ت    ال  

ن ت  م ن  ال ک 
 
  ن  ی ف   ل ت  و أ

گفتت آ کودکی در میت  فرعون   انی  یت آ و ستتتتتتالیان خود نپروردیت ا تو را از 
کتتار خود را  ی چنتتد از عمرت را پ ش متتا نمتتانتتدى */* و  ستتتتترانجتتام  

 (19و  18کردى و تو از ناسپاسانی« )ش را ز 
 
که برای نافرمانی یا  شود:مینامیده کافر اش از سوی قرآنابلی  
 

 
که  1 کتاب قرآن بمانند دیگر جاها، در اینجا نیز دانسته نیست  کدام فرقه اهل  ید.سخن مى از   گو
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 إ ب ل  
وا إ لا   د  ج  د م  ف ستتت  وا لْ  د  ج  ئ ک م  استتت  لا  إ ذ  ق ل ن ا ل ل م  ت ک ب ر   ی »و  ب ی و استتت 

 
   أ

اف ر  
  ن  ی و ک ان  م ن  ال ک 

کن یو چون فرشتتتتتگان را فرمود    ی پ  بجز ابل  دی آ براى آدم ستتتتجده 
کبر ورا کافران شتد  همه  به ستجده درافتادند«  یکه ستر باز زد و  د و از 

 (34)البقرهز 
 

گناه وامی ای دیگر این خود قرآنو در آیه کافران را به  که   انگیزد:داردز یا برمیاست 
 

ل ن ا الش    ر س 
 
ن  ا أ
 
ل آ  ت ر  أ

 
اف ر  ن  ع ل ی ی اط  ی »أ

ز  ای ال ک 
 
  ن  ت ؤ ز  ه آ  أ

کته متا شتتتتت یت آ گمتاشتتتتتتتهی ا نتدانستتتتتتی  کتافران  آ تتا آنتان را  بته  یاطتانهتا را بر 
کنند« )مریآیگناهان  تحر  (83ز   

 
کافران در قرآنهرچه هستتتتتز چنین به ن گر می که بر ستتتتخن    رستتتتد  کستتتتانی باشتتتتند 

گاهند و از پذیرش آن سترباز می زنند. به وارونه ایشتان مشترکان از همان آغاز درستت آ
کردار و پنتدار نتادرستتتتتت بوده گرفتتهبر  انتدز چنتانکته پیشتتتتتتر انتد و انبتازانی برای ختدا 

کتاب کافران را در میان اه   که  که بجوییآز چ  رفت. پ  جای شتتگفتی نیستتت  را 
پیشتتتتتر بر آنان فروآمده بوده استتتتت و آنان گوش بر پیام   و انجی   گوید توراتقرآن می

 اند.راستین  نهفته در آنها بسته

 و مسلمان اسلام 4/4
کته این دین نوپتدیتد از   و حتدیت   بتاور همگتانی برپتایته ستتتتتیره و روایتت بر این استتتتتت 

م   لا  ل آ  ر نتامیتده میهمتان آغتاز رأ ستتتتت  انتد.  خوانتدهر میشتتتتتده و پیروان آن خود را رم ستتتتت 
که قرآن از نیوشتندگان و پیروان خود هرگز با نام مستلآ یاد   راستتی را ولی چنین استت 
 یت آیته همواره بتا »  90نکرده و ستتتتتخنش را رو بته آنتان در  

 
ذ  یا أ

ا الت   کرده یهت  ن  آم ن وا« آغتاز 
 شوند. می سخن پیروان آئین نو از دیدگاه قرآن نه مسلآز که مؤمن خوانده است. بدیگر 
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ر ل  از ریشتتته ره    واژه استتتلام    آستتتیبی استتتت و هنگامی که به باب در چآ تندرستتتتی یا بی   م 
ر می  ال  گردن را ف  ت  بردن استتتتتت و واژگتانی چون رتستتتتلیآر نیز در  نهتادن و فرمتان رودز در چآ  

  در پی دو واژه استتلام )نام دین( و مستتلآ   اند. جستتتجوی قرآن همین چآ و از همین ریشتته 
همچون دیگر    نهدز که نگاران انگشتتت نمی )نام پیروان آن دین( نه تنها بر انگاشتتت ستتیره 

 افزاید.  ها بر سردرگمی پژوهنده می نمونه 
در پیوند با واژه ردینر آمده    1یابیآز که ستتته بار آن می   را هشتتتت بار در قرآن   باری واژه استتتلام 
تای دیگر ولی راهگشای نیستند. ولی اگر همین دوگانه قرآنی )اسلام/دین(  استز آن پنج 

های همریشتته استتلام را نیز بتوانیآ  آمده در این ستته آیه را الگوی خود بگیریآز باید دیگر واژه 
وار استتتت که در   ل م  ستتت 

 
و    2ستتتوره آمده استتتت   5ه از  آی   5دریافت. یکی از این واژگان کارواژه رأ

آوردنر باشتتتتدز  اگرچه پژوهشتتتتگر چشتتتتمتداشتتتتت این را دارد که راستتتتلموار به چآ راستتتتلام 
اند.  مترجمان قرآن آن را بدلخواه خود گاه راستلام آوردنر و گاه رتستلیآ شتدنر ترجمه کرده 

باید در چآ کستی باشتد که  ر استت که برپایه دستتور ابان عربی  تر واژه رمستلآ از آن شتگفت 
در اینجا نیز ترجمه   یابیآ. می   3ستتتوره   23آیه از    36استتتتز این واژه را در    استتتلام آورده 

گزاره  می   واژه مستتتتتلآ تنهتا بر ستتتتتردرگمی جوینتدگتان  کته بته  افزایتد. برای نمونته هرکجتا 
« برمی  ون  ل م  ن  ل ه  م ستت  و    نند موستتا خوریآز بویژه هنگامی که پای پیامبران پیشتتین ما »و ن ح 

آ«. در  ی آ هستتت ی و ... درمیان باشتتدز برگردان آن چنین استتت: »در برابر او تستتل   استتماعی  
از ستلیمان استت و نه از اللهز    حتا ستخن از فرمانبرداری فرمانروای یمن   38ستوره نم  آیه  

 دهد: و بدینگونه واژه رمسلآر در اینجا درونمایه دینی خود را نیز از دست می 
 

 ی»ق ال  
 
 یا أ

 
لَ   أ ا ال م  ت  یک آ  یه 

 
ن   ین  ی أ

 
ا ق ب    أ ه  ت ون  یب   ر ش 

 
ل م   یأ  ن  ی م س 

 
 3، مائده ۸5و    19عمران آل   1
 17، حجرات 54، زمر 34، حج 44، مائده 20عمران  آل   2
آل 12۸/132/133/136بقره     3 مائده  64/67/۸0/۸4/102/ 52عمران  ،  انعام  111،   ،163  ،

، نمل  7۸، حج  10۸، انبیاء  33/102، نحل  2، حجر  101، یوسف  14، هود  ۸4، یونس  126اعراف  
قصص  91/ 31/3۸/42/۸1 عنکبوت  53،  روم  46،  احزاب  53،  زمر  35،  زخرف  12،   ،69  ،

 14، جن   35، قلم 5، تحریم  15احقاف 



 تاریخ/ م غاک تیره  168

 

کدام   ران   انه  ی ش از آنکه مط ی   از شتتتتتما تخت او را پیگفت اى ستتتتت 
 آورد«ند براى من میینزد من آ

 
کتته در آیتته « آمتتده استتتتتتتز  در برابر آن هرکجتتا  ون  ل م  ن ت آ  م ستتتتت 

 
 و أ
وت ن   إ لا    ت م 

گزاره »لا  ای 
اند. بدیگر ستخن برای یک واژه یکبار  د« آوردهیری د جز مستلمان بمیبرگردان آن را »نبا

گردن شتتتتود. ولی همین هادهر آورده مینبرابرنهاد  رمستتتتلمانر و بار دیگر رفرمانبردار یا 
آ پیرو یتک آئین نیز پیونتد ویژه  واژه مستتتتتلآ کته متا امروزه بنتام استتتتتلام در چ   ای بتا دینی 

 خواند:و ی قوب را مسلمان می در جایی ابراهیآ شناسیآ ندارد و قرآنمی
 

ا إ ب ر اه   ی ب ه 
ف ی ل ک آ  الد     یا ب ن  ی  ق وب   یه  و  ی ب ن    آ  ی »و و صتتت   ط  ن   ی إ ن   الله  اصتتت 

ون   ل م  ن ت آ  م س 
 
 و أ
وت ن   إ لا    ت م 

 ف لا 
کردند اى پستتتران من  مان ستتتفارش   قوب پستتتران خود را به ه ی و    آ ی براه و ا 

د«  ی ر ی د جز مستتلمان بم ی د پ  البته نبا ی ن را برگی ی ن د ی خداوند براى شتتما ا 
 ( 132)بقرهز  
 
 را: مسی  از سوره مائده حواریون عیسا 111و در آیه 
 

و ح  
 
إ ذ  أ و ار  ی »و  ح 

ن  آم ن وا ب  یی ت  إ ل ی ال 
 
ول    ین  أ ب ر ستتتتت  د     یو  ه  ق ال وا آم ن  ا و اشتتتتت 

ون   ل م  ن  ن ا م س 
 
 ب أ
کته بته حوار یت و    کته بته من و فرستتتتتتاده ی اد کن  هنگتامی را  ام  ون وحی کردم 
 آ« ی آ و گواه باش که ما مسلمان ی مان آورد ی د گفتند ا ی مان آور ی ا 

 
که روح آن را از ستتوی پروردگار برای    القدهدر آیه دیگری نیز ستتخن از چیزی استتت 

کته استتتتتتواری ایمتان آورنتدگتان و راهنمتائی و نویتد بته مستتتتتلمتانتان فروآورده استتتتتتتز 
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ک  سدرره  تواننو پیر"ان قرآنگمان نمیبی   گویو  او منوان    دین اسدم  می  یا آنگون  
 : اشنو
 

ه  ر وح    خ   ل  »قتت    ن ز  لتت  ح 
 بتت ال 
بتت     ه  م ن  ر 

د  ذ  ی ال قتت 
ت  التت   ى  یث بتت   د  ن  آم ن وا و هتت 

ل م   س  ر ى ل ل م  ب ش   ن  ی و 
کسانی    القدهبگو آن را روح از طرف پروردگارت به حخ فرود آورده تا 

کته ا گردانتد و براى مستتتتتلمتانتان هتدامتان آوردهیرا  ت و  یت انتد استتتتتتوار 
 (102بشارتی است« )نح ز 

 
و   ز مستتتتتلآکه در آنها واژگان استتتتتلام   های قرآنبدینگونه و با بررستتتتتی آن دستتتتتته از آیه

که بروزگار نگارش قرآنز یا دستتتتتتاندز بدین ستتتتتخن میاستتتتتلمو آمده کآ در رستتتتتیآ 
که  کتاب مقده آن استتتت(ز  ستتتالهای آغااین آنز استتتلام نه نام یک دین )که قرآن 

گونته کته از ابراهیآنتام  و ی قوب و فرزنتدانشتتتتتان تتا   ای از ختداشتتتتتنتاستتتتتی بوده استتتتتت 
کجا پیروان خود را »همگی را دربرمی  حواریون مستی  ا یگرفته استت و قرآن در هی  

 
 
ذ  یأ

ا ال   « نخوانده و آنان را هماره رایمانیه  ین  ل م  ذ  ن  م ست 
ن  آم ن وآ( نامیده  یآورندگانر )ال  

که در روند نگارش قرآن واژگاستت. می اندک  ان استلام و مستلآ اندکتوان پنداشتت 
ای فرادینی و برای نتامیتدن همته بتاورمنتدانی برخوردار شتتتتتتده استتتتتتت و از درونمتایته

که استتلام رفته گانه و ویژه ستتالیانی دیرتر و در زمانی  رفته یک انداموارگی یگانهز جدا
افتهز  ( ی)در همستتنجی با دینهای دیگر مانند مستتیحیت و یهودیت و آئین ارتشتتتی

 بر این آئین نوپدید نهاده شده است. 
ستتتاله کشتتتورمان نیز داریآ.  ای همانند با چنین روندی را ما در تاریخ دویستتتتنمونه

امامی استت. در حدیثها و شتناستی ستنتی شتی ه دوازدهواژگان دینر از ف نواژه رباب
گتتاه ربتتاب کلینی علیمینتتامیتتدهاللهر  روایتهتتا پیتتامبر و امتتامتتان   شتتتتتونتتدز برای نمونتته 

الجنتهر نتامیتده استتتتتت. همچنین چهتار اللهر و ربتابطتالتب را چنتدین بتار ربتابابیبن
نماینده امام دوازدهآ شتتتتی یان )نواب ارب ه( نیز از ستتتتوی شتتتتی یان رابوابر نامیده  

هر و ربابیت عام هر بخش میمی که این خود به ربابیت خاصت  شتود. بدینگونه  شتوندز 
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کته هزار ستتتتتال پ  از آغتاز غیبتت امتام دوازدهآز ستتتتتیتد علی محمتد خود را هنگتامی 
کهن شتی یان می که برای  راند و از واژهربابر او نامیدز ستخن از یکی از باورهای  ای 

ای بسیار آشنا و جاافتاده بود و خود  باب در بکار بردن آن دینداران شی ه ایرانی واژه
که تا بدان  ای از آمدن ررهائینگاشتتتت هزارهنگاه به یک ا بخشر داشتتتت. این واژهز 

شتتناستتی شتتی ی بودز پ  از آغاز جنبش روز یک واژه از دهها هزار واژه در درون دین
محمتد بته جتایگتاهی ویژه فرار ستتتتتتت و بر رهروان او نهتاده شتتتتتتد و پیروان ستتتتتیتد علی

که از دل مذهب شتتتتی ه دوازده ینی نوین ستتتتربرکردز نام امامی دستتتترانجام همانگونه 
گرفته شد.  کهن شی ه   این آئین نو نیز از یک باور 

که راستتلام پ  می شتتناستتانه در دل خداشتتناستتی  ر نیز نام  باوری دینتوان انگاشتتت 
یشتتتتته خود را در بتاور  کته نتام برداشتتتتتتی ویژه از یگتانگی الله بوده و ر قرآنی بوده بتاشتتتتتد 

پ  از   ترز پیروان قرآنهای پستتیندانستتته و در ستتدهو ... می  و عیستتا  و موستتا  ابراهیآ
بتتاور و گتتانتتهآنکتته راه خود را از پیروان آن دینهتتا و آئینهتتای دیگر )مستتتتتیحیتتت ستتتتتته

کردند   که بر آئین بابی رفت    -یهودیت بنیادگرا( جدا   نام   این  –درستت بمانند آنچه 
 و دینشان را اسلام نامیده باشند. مسلآ را خود و برگییده خود برای را

کاوش در آیه که در اینجا بررستیده شتدندز  در پیوند با واژه  های قرآنبه هر روی  هایی 
که یا بدستت چندین ک ز و یا در چندین زمان  نشتان می کتابی روبروئیآ  دهد ما با 

که درونمایه واژه ای به آیه دیگر دستخوش ها از آیهدور ازهآ نگاشته شده استز چرا 
گفتتهدگرگونی می تیزنتد. پ  جتای هتای قرآن بتا برخی دیگر در ستتتتت شتتتتتود و برخی از 

که در باره مشترک گر  کافر  شتگفتی نیستت ا و مستلمان نتوانیآ به پاستخی فرجامین   و 
گمتانته گفتته نبتایتد  برستتتتتیآ و بته  کنیآز هرچنتد نتا هتا از  گتذارد کته این گمتانته زنی بستتتتتنتده 

آورندز با  ی بر ابان می تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت نگاری ستنت ستخن استتواری که دینداران و پیروان تاریخ 
کادمیک همخوانی بیشتری دارند و از دیدگاه دانشگاهی ردرسترترند. سنجه   های آ
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 در تاریخنگاری اسلامی سازی و پیشینه  بازتابش    5
 

گر تنهتا و تنهتا درونمتایته قرآن کته ا را پتایته پژوهش خود   تتا بتدینجتا نشتتتتتتان داده شتتتتتتد 
که نخستتتتتین نیوشتتتتندگان قرآن بوده اند و این پیام برای راهنمائی  بگیریآز مردمانی 

پرستتتتتان و بیشتتتتترین نزدیکی را با راه  آنان آمده استتتتتز بیشتتتتترین دوری را از بت
 نگاری استتتلامی با آمار و. همچنین با همستتتنجی دو ب نمایه تاریخاندر داشتتتتهکتاب

که کمتر از    قرآن و سیره  شمار نشان داده شد  گزارشهای خود  درسد همپوشانی 10در 
گوینتد. این ناهمخوانی و های قرآن از چیز دیگری ستتتتتخن میدارند و نود درستتتتتد آیه

که ما از دو استلام ناهمگونی میان ستیره و قرآن راه بدانجا می گون و سترتابه  برد  گونا پا 
که چهره ناروشتنش در گاه باهآ گفت؛ راستلام قرآنیر یا آن آئینی  ستتیز ستخن بتوانیآ 
که روند پیدایشتتش بستتیار  لابلای آیه های قرآن پنهان شتتده استتت و راستتلام تاریخیر 

توان یافت. در پیش روی ها میگستتتستتتت استتتت و آن را تنها در ستتتیرهپیوستتتته و بی
کتته ستتتتتیرهزمینتتهچنین پ  نتت ای استتتتتتتت  انتتد برای همخوانی  اچتتار شتتتتتتتدهنگتتاران 

 ر شوند.های قرآن دست بدامان ربازتابشگزارشهایشان با آیه

 بازتابش 1/5
گوئی یک رخدادز یک اندیشتتتته یا یک ستتتتخن استتتتت    بازتابش چیستتتتت؟ بازتابش وا

گفته شتتده یا  کستتانی دیگر  که در جایی دیگرز زمانی پیشتتتر و از ستتوی  برپایه چیزی 
ای بنام ها آفریدن چهرههای بازتابش در ستتیرهر  داده استتت. یکی از بهترین نمونه

که ستیرهرابوجه  کشتتن می  او را بدترین دشتمن محمد  ر استت  کمر به  که حتا  نامد 
ل  نمی  پتایی در قرآنیکوچکترین جتا  بنتددز ولی از اواو می اه  ر در یت یتابیآ. واژه رال جت  م 

استتتتتتتت آمتتتده  بتتتار  نتمتی1قترآن چتهتتتار  آنتهتتتا  از دل  ولتی  بتتتدرز  را  تت تریتفتی  کتتته    تتوان  آورد 
گزارشتتتتتهتای خود آوردهستتتتتیره ولی   انتد. پیش از پرداختن بته نمونته ابوجهت نگتاران در 

 
 26، فتح  33، احزاب 50 ، مائده154عمران آل   1
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که بستتتتیار دیرتر فرونوشتتتتته شتتتتده  بی گر به نمونه دیگری بپرداایآز  هوده نخواهد بود ا
 است:

گزارش ابن که حسیناز رخدادهای روز عاشورا می  س ددر  به دشمنان خود   خوانیآ 
گر دمی گزاره را با ب ستتآمد بستتیار  ی اى خود آزاده باشتت ی د در دنین نداریگوید: »ا د«. این 

که رآزادگیر بخشتتتی از چیستتتتی عاشتتتورا شتتتده  چندان از ابان شتتتی یان شتتتنیده ایآ 
یگران رخداد. یکی از برجستتتته1استتتت ر  بن  کربلا  ترین باا که با   احیید ریییح  استتتت 

ر ر در پیونتتدد و بتته همراه او جتتان میستتتتتپتتاهیتتان خود بتته حستتتتتین می بتتازد. واژه رح 
که واژهنامهواژه های رحری تر )آزادی(ز رتحریرر  های عربی در چآ رآزادر آمده استتتت 

کته بته ایرانیتان ر ار (گفتته می )آزادستتتتتازی( و همچنین راحرارر  همته از  2شتتتتتد )ب ن و الا  ح 
یشتتتتته کته بتایتد نمتایتانگر چیستتتتتتی یتک جنبش بتاشتتتتتدز بر انتد. بتدینگونته واژهاین ر ای 

ر  )آزاد( برابرنهادی میای نهاده میچهره که بدان پیوستتته استتت. ح  شتتود برای  شتتود 
که درونمایه  اش آزادگی است.پیوستن به جنبش حسینز 

گونته در ستتتتتیره کته بتایتد دورانی تتاریخی بنتام ای آفریتده مینیز چهره  بته همین  شتتتتتود 
کند. نام این چهره باید با نام آن دوران خویشاوندی داشته رجاهلیت ر را نمایندگی 

که نامش برگرفتته از نام روزگارانی  ر در ستتتتتیره پدید میباشتتتتتد. بدینگونه رابوجهت  آید 
گفته ستتتتتیره که به  گاهی از پیام مردمان عرب رجاه ر می  استتتتتت  کمترین آ بودند و 

 
یسد: »ابن سعد چنین مى /    101،  5الکبری، پوشینه  طبقات  1 ذى الجوشن آمد و خواست شمر بننو

کشتن حسین خیمه و خرگاهش را به تاراج برند. حسین فرمود: پس از ساعتى دیگر خیمه و   پیش از 
ید، اگر دین  اینك آن    خرگاه من براى شما خواهد بود.  فرومایگان خود بازدار سفلگان و  ز  تجاو را از 

ید در دنیاى خود آزاده باشید. شمر گفت: اى پسر فاطمه! این حق براى تو خواهد بود بینیم  «. مىندار
زه از این واژه درمى که ما امرو گزارش هیچ پیوندی با آنچه   یابیم ندارد. که آزادگى آمده در این 

که ایرانیانرسد برگگمان مىبه    2 بر خود نهاده بودند. در    ساسانى  ردان واژه "آزاتگان" باشد، نامى 
 شاهنامه نیز آمده است: »سیاوش منم، ن ز پریزادگان / از ایرانم از شهر  آزادگان«
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که ستتیره نیوشتتندگان قرآنو آئین ابراهیآ  و تورات  الله )انجی   ( نداشتتتند. از آنجایی 
پرستتتان باشتتد و پیش باید رهبر و راهنمای بت  داندز این ابوجه پرستتتان میرا بت

که او را نیز برترین جایگاه را در میان آنان داشتته بوده باشتد  از آمدن استلام  ز تا جایی 
 نامیدند. می 1رابوالحکآر

دادن آن در یتک بتافتتار  برگرفتن یتک رختداد تتاریخی و جتای ای دیگر از بتازتتابشگونته
گونته از بتازتتابش را در تتاریخ طبریدیگر استتتتتتت. یکی از نمونته  هتای بیشتتتتتمتار این 

که درباره تاریخ شتتتتتهر ه ترامی های  نبشتتتتتتهنویستتتتتد. بر پایه ستتتتتننمی 2بینیآز آنجا 
دانیآ ستتتتتالها امروزه به نیکی میدار و همچنین تندیستتتتتهای بجا مانده از این  تاریخ

»ستتتاناترو  دوم«ز فرزند »اب دستتتامیا« و همستتتر »آب و«   240که نام پادشتتتاه هترا در ستتتال  
. طبری ولی پروای  3بوده استتتتتتت. او دختری نیز بنتام »دوستتتتتپتاری« داشتتتتتتته استتتتتتت

های تاریخی را نداشتتتته و برای پادشتتتاهان هترا تباری دیگر تراشتتتیده استتتتز تا داده
کته بروزگتار خود میبته همتان قبیلتهآنتان را   شتتتتتنتاختته استتتتتتت و هتای عربی بپیونتدد 

که برای نیوشندگانش آشنا باشند:  نامشان را چنان برگییده 
 

کلبی از عرب بود  ی ند ضت ی»گو گفته هشتام  زن از مردم باجرمی بود و به 
د پستتر اجرام پستر  ی پستتر عب   هیزن پستتر م اوی ن بود: ضتت ی و نستتب وى چن 

  پستر حلوانز پستر عمرانز پستر الحافز پستر  ی پستر نخ  پستر ستل عمرو
هله نام داشتتت  ی حلوان بود و جد بنیزن از قوم تیی قتتتاعه. و مادر ضتت 

 

ردهبن  / ابوجهل  901،  3الکبری، پوشینه  طبقات   1 اید«  هشام گفت: »مرا رأیی هست که تا کنون نیاو
 گفتند: »ای ابوالحکم، رأی تو چیست؟«

ر . در سال     2 ض  ین  ا   یکم ساسانى   میلادی شاپور  240شهری در شمال باختری عراق با نام عربی ا ل ح 
 شهر را واگشود. 

3 Wolgaš - Sanaṭrūq I – Abdsamiya - Sanaṭrūq II – Abbu - Duspari 
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که دختر ضتتتتت  زن به نام مادر شتتتتتهره بود.ی و ضتتتتت  که  ی و چنتان شتتتتتد  زن 
 ره نام داشت ...«ی تتتتتنت

 
ستخن  ذاری آن هآتتتتتتتتتتتتتتتتتت یک نمونه دیگر شتهر جده استت. تاریخنگاران درباره نامگ

هر برگرفته از نام یکی از ستتتران عرب می د   گروهی از نیستتتتند و برخی آن را رج  دانند و 
هر در چآ متادربیرر. راستتتتتتی را چنین  د   گروهی نیز از رجت  یتا و  کنتاره در هر در چآ  د   رجت 

که ما نمی ی این را چه بوده استت. ول  دانیآ نام این شتهر پیش از برآمدن استلام استت 
که طبریمی  آن را جایگاه فروآمدن حو ا از بهشت نامیده است: دانیآ 
 

کردهیت روا  عبتاه»و هآ از ابن کته آدم بته هنتدت  فرود آمتد و حوا بته    انتد 
   ی جده و آدم به جستتتتجوى وى رفت تا فراهآ آمدند و حوا به او نزد 

گفتندز و جاى م ارفه گرفت. و  شد و آنجا را مزدلفه  شان عرفات نام 
کوهی فرود  یجا گرفت و آدم در هند بر  که مجتم  شتدند جم  نام  ی 

که بوذ نام داشت«  1آمده بود 
 

آرامگاهی نیز بنام رمقبره أمنا حوار )آرامگاه مادرمان حوا(  در این شتهر    1928تا ستال  
که بدستت وهابیان ویران شتد. بدینگونه نه تنها ستیره ای برای یک شتهر پیشتینه  بود 

کته این استتتتتطوره خود بته یتک رختداد تتاریخی فرامیای میاستتتتتطوره یتد و ستتتتتتازدز  رو
گتت  یتتک   ای( در خود افستتتتتتانتته  چهرهبتتازتتتاب متتادی آن را )آرامگتتاهی از ستتتتتنتتن و 

 فریند.آبازمی
کستی  نگاران داستتانهای بستیاری را آفریدهباری ستیره اند که راستت وناراستت آنها را 
توانتد ن هتد. یکی دیگر از داستتتتتتتانهتا یتا درستتتتتتتر دانتد و در بوتته آزمون نمیجز آنتان نمی
کردن دختران استتتت. تاریخبگوئیآ افستتتانه کار را نگاری استتتلاهاز زنده بگور  می این 

گیر می گستتتتترده و فرا گفته ابندر نزد عربان چنان  که به  کثیر تنها رصتتتت   صتتتت   م  داند 
 

یخ طبری  1  73، 1، پوشینه تار



 تاریخ/ م غاک تیره  176

 

ی هبن آوردنش  ستیستدوشتصتت دختر را از مرر رهائی بخشتیده و   ر پیش از استلام ن اج 
که در قرآن1آنان را به دایگان ستتپرده استتت توان با پیوندی دورادور در می  . ولی آنچه 

آیتته یتتافتتتز  تنهتتا میاینبتتاره  و  تنهتتا  آنهتتا  از دل  کتته  استتتتتتتتز  توان بیزاری هتتای ایر 
که چرا آنان چیزی را نیوشتتندگان قرآن از داشتتتن فرزند دختر را بدرآو رد و خشتتآ الله را 

 بندند:پسندندز بر او برمیکه بر خود نمی
 

آ  م ا  ی»و   ان ه  و ل ه  ب ح  ه آ   یج   ل ون  لله     ال ب ن ات  س  د  ح 
 
ر  أ ا ب ش   إ ذ  ون  */* و  ت ه  ش 

ک ظ   ا و ه و   و د   ه  م ست  ه   و ج 
ن ث ی ظ    

و   م ا  ت و ار ى م ن  ال ق  یآ  */*  ی ب اأ   و م  م ن  ست 
 
 
ر  ب ه  أ م  یب ش  

 
ی ه ون  أ

ک ه  ع ل  ه  ف  یم س  س   ا   م ا الت  ر ا ید  لا  س 
 
ون  یب  أ ک م   ح 

پندارند منزه استت او و براى خودشتان آنچه  و براى خدا دخترانی می
گتاه  یت را م  کی از آنتان را بته دختر مژده آورنتد چهره ی  دارنتد */* و هر 

کته خشتتتتتآ خود را فرو میمیاه  یت اش ستتتتت  خورد */* از  گردد در حتالی 
ا  ی پوشتتاند آ له  خود  روى میی بدى آنچه بدو بشتتارت داده شتتده از قب 

کنتد وه چته بتد داورى  یت او را بتا خوارى نگتاه دارد   ا در ختا  پنهتانش 
 (59تا  57کنند« )نح ز می

 
تواند  ر   داده باشتتدز می اینکه کشتتتن همه یا بیشتتتر دختران حتا اگر تنها در یک نستت   

بر گردن خود    مهری نیستتت. ولی ستتیره وبن برافکندز راز ستتربه هستتتی یک قبیله را از بیخ 
اند که با به هآ  نگاران تنها برآن بوده ه بیند که به چنین پرسشهایی پاسخ دهد. سیر نمی 

دگانش  تتتنیوشن را برای    قرآن   سازی پیشینه و    گیری از بازتابش ها و بهره پیوستن افسانه 
کنند.  یافتنی و باورکردنی   در

کته ستتتتتیره  هتای آمتده در ستتتتتیرهنمونته کته آوردم بستتتتتیتار استتتتتتز  نگتاران و برای آنچته 
گزارشتتتهای خود   آویختن به بازتابشتفستتتیرگران با دستتتت انبوهی از آنها را در لابلای 

 
 63،  ۸البدایة و النهایه، پوشینه   1
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یتهآورده یکی دیگر از اینهتا استتتتتتت. هیچک  بتا خوانتدن    قبطیته  انتد. داستتتتتتتان متار
درآورد. تنها با دانستتن    تواند ستر از ستخن قرآنهای یکآ تا ستوم ستوره تحریآ نمیآیه

یه قبطیه و حفصه که می  دختر عمر  داستان مار یافت روی سخن قرآن است  توان در
کیستت. همچنین استت   که در آن تنها از ستفر شتبانه بنده  آیه یک آ ابا  ز ستوره استرا  
که   به مستتجدالاقصتتی  خداوند از مستتجدالحرام  ستتخن رفته استتت. در ستتیره استتت 

شتتتودز تا خواننده  انگیز بازگو میوتابی شتتتگفتکاریهای این ستتتفر شتتتبانه به آبریزه
کستانی   یابد این بنده خداوند با چه به آستمان پرکشتیده و در آنجا چه  قرآن بتواند در

کسانی هآ  سخن شده است.را دیده و با چه 
رد را از قرآننگار هستتتههستتتندز ستتیره  های بازتابشاینها همه نمونه گیرد برمی  ای خ 

گرد آن انبوهی از رختدادهتای رتتاریخیر بتا ریزه بتافتدز  آور میهتای شتتتتتگفتتکتاریو بر 
که هرچه بیشتر باشندز داستان را باورپذیرتر میریزه  کنند. کاریهایی 

 سازی پیشینه 2/5
 

گتذشتتتتتتته نتامیآ. یکی از می  ستتتتتازیای نو را پیشتتتتتینتهای دراازمتان برای پتدیتدهآفریتدن 
شتناستانه را در خاندانهای پادشتاهی ایرانی  تاریخ  های این پدیدهترین نمونهبرجستته

کوروشمی گ  دوم هخامنشتی  بینیآ. حتا  اش خود را به راستت یا دروغ نبشتته نیز در 
گمان می  1نامداز تبار جاودانه شتتاهان می )آستتتیار( و   ایشتتتوویگورستتد افستتانه  و به 

 اش را هآ در همین راستا ساخته و پرداخته بوده باشد.نواده

 

کوروش   1 ا کد، شاه چهارگوشه  منم  ، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه سومر و 
کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه شهر انشان، نوه    .جهان ]ه شهر[ انشان، نواده  شا  بزرگ،  شاه  کوروش،پسر 
  فرمانرواییش  ن بو   و ب ل خدایان  که  پادشاهى،دودمان جاودانه انشان،   شهر  شاه   بزرگ، شاه   پش،چیش 

بابل  ک   آنگاه .  کنندمى  یاد   شاد   دلى   با  را  او   هى [ شا]پاد(  و)  دارند مى  دوست   را به در]ون[  با آشتى  ه 
کوروش، درآمدم  22تا  20. استوانه 
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بینیآ  )ستاستان پستر دارا( نیز می   )آرش کمانگیر( و ستاستانیان   همین روند را در اشتکانیان 
توانیآ گرفتت.  ختانتدانهتای ایرانی نیز پی می پ  از فروپتاشتتتتتی پتادشتتتتتاهی آنتان در میتان    و  

بته بهرام    رستتتتتانتدنتد و ستتتتتامتانیتان دستتتتتتتان می   تبتار خود را بته رستتتتتتآ   برای نمونته طتاهریتان 
  را به یزدگرد   ای برسازانده بود که تبار او نیز برای خود تبارنامه   چوبینه. حتا محمود غزنوی 

  از ستتتوی ی قوب لی    ممشتتتاد بن   ستتترای ایرانی ابراهیآ اند چامه رستتتانید. آورده ستتتوم می 
 و این چکامه را نیز در آن آورده است:   ای نوشته برای خلیفه نامه 

 
کارم من نس  جآ / و حایز ارث ملوک   ال جآ»انا ابن الا

 الذی باد من عزهآ / و عفی علیه طوال القدم و محی
 هآ جهره / فمن نام عن حقهآ لآ انآو طالب او تار

 الامآم ی علآ الکابیان الذی / به ارتجی ان اسود 
 من فرزند آزادگان از نس  جمشید  و دارای ارث پادشاهان عجآ هستآ. 

که روزگار  کنندهمنآ زنده ی آنچه از شتکوه آنها مرده بودز آن شتکوهی 
 دیرین انر آن را از میان برده است.

کینهمن آشتتتکارا خون گر دیگران از  خواه آنها و درپی  جویی هستتتتآز ا
 .حخ آنها بخوابند من نخواهآ خفت

 درفش کاویان نزد من استز امیدوارم با آنز بر همه ملتها سروری کنآ« 
 

یآ و افستانهبویژه در تاریخ ایران از این نمونه که شتاهان صت ها بستیار دار فوی تتتتتتت هایی 
علی  بن  ستتتتوم و از دیگر ستتتتو به حستتتتین  ستتتترودندز تا تبار خود را از ستتتتویی به یزدگرد
 برسانند را نیز از همین دست بشمار آورد. 

کجا برخاستتتتهز تبارش   ای از اینکه محمدما هی  نشتتتانه  باریز در قرآن که بودهز از 
در قرآن    1یتابیآ. نتام او تنهتا چهتاربتارکردهز نمیچته بوده و پیش از پیتامبری چته می

گاهی تبتارشتتتتتنتاستتتتتانه درباره زندگانی محمتد  گونه آ آمده و از دل این چهتار آیه هی   
 

 29، فتح 2  ، محمد40، احزاب 144عمران آل    1
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عبتدالله پیتامبر و فرستتتتتتتاده خداز در آید و ما با چهره تاریخی محمتد بنفراچنتن نمی
که آشنا می اسحا ابن سیره  شویآ. است 

موبمو در   و مستتتتتیحی  بتازگردیآ. تبتار پیتامبران یهودی  و انجیت   یکبتار دیگر بته تورات
گزارش شتتتتتتده استتتتتتت   کتتاب  هتای دیگر برای  و خواننتده را نیتازی بته ب نمتایتهاین دو 

که در قرآن گاهی ما درباره محمدی  استت ولی همانگونه    تبارشتناستی آنان نیستت. آ
گردن   کته رفتتز رهی ر استتتتتت. پ  ستتتتتیره بتایتد پ رکردن این مغتاک ژرف و تیره را بر 

 بگیرد:
 

ادز از وانلم بنبن  »محمد کرد  استق  نق  میمصت ب از اوزاعیز از شتد 
استتتتتتتت ختتداونتتد از میتت کتته پ )ی(ز    آی ان فرزنتتدان ابراه یتت امبر فرموده 
دز  ی کنانه را برگی  ز بنیی ان فرزندان استماعی د و از میرا برگی   ی استماع
دز و مرا  یهاشتتتتتآ را برگیشز بنیید و از قریرا برگی  شیکنانهز قرو از بنی
 1د«یهاشآ برگیان بنیی از م

 
که استتتتتلام  شتتتتتد از آن رو می نامیتده  برستتتتتاختن چنین تبتاری برای پیتامبر دین نوینی 

که قرآن گییر بودز    حا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت و اس  خود پیشتر آئین قرآنی را دنباله دین و آئین ابراهیآ  نا
نامیده بود و یک تبارنگاری دینی برای این آئین نو پدید آورده    و عیستتا   ی قوب و موستتا  و  
 بود: 
 

إ ل    
ن ز ل 
 
أ ا  و متتت  الله   بتتت  ا 

آم نتتت   إ ب ر اه  ی »ق ول وا  ی 
إ ل   
ن ز ل 
 
أ ا  و متتت  ا  اع    آ  ی نتتت  متتت  إ ستتتتت      یتت و 

ا   و   حت  إ ستتتتت  وت  یو 
 
بت اد  و مت ا أ ستتتتت 

ی و ع   ی  ق وب  و اأ   ی ی م وستتتتت  وت  ستتتتت 
 
  یو مت ا أ

ب  
ر     ب  ی الن  

آ  لا  ن ف  ب  ه  ون  ی ون  م ن  ر  ل م  ن  ل ه  م س  آ  و ن ح  د  م ن ه  ح 
 
 ن  أ

و    آی د متا بته ختدا و بته آنچته بر متا نتازل شتتتتتتده و بته آنچته بر ابراه ییت بگو
 قوب و اسباد نازل آمده و به آنچه به موسی  یو    و اسحا   اسماعی 

 
 2،  1، پوشینه  طبقات    1
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امبران از ستوى پروردگارشتان  ی ستی داده شتده و به آنچه به همه پی و ع
آ  ی گذار  شتتان فر  نمیی  از ای  ی ان ه ی آ میا مان آوردهیداده شتتده ا

  1(136آ« )بقرهز ی آ هست ی و در برابر او تسل
 

گویی  گرداند و با دوبارهبازمی  پیشتتینه برداشتتت خداشتتناستتی خود را به ابراهیآ  قرآن
که ابراهیآ و جانشتتتینان او نه یهودی ز برای برداشتتتت  بودند و نه مستتتیحی این نکته 

گذشته  تراشد:ای درازتر از مسیحیت و یهودیت میخداشناسانه خود 
 
م  
 
 إ ب ر اه   »أ

ون  إ ن  
اع    آ  ی ت ق ول  م  إ ست  ا   و  ی و  ح  إ ست   و 

ک ان وا  ی   ب اد   ست 
  ق وب  و اأ  

ة    اد  هت  ک ت آ  شتتتتت  ن   ل آ  م م   ظ 
 
م  الله  و م ن  أ

 
ع ل آ  أ

 
ن ت آ  أ
 
أ
 
ار ى قت    أ و  ن صتتتتتت 

 
ا أ ه ود 

اف    ع  
ه  م ن  الله  و م ا الله  ب غ  ن د  ل ون  ع  ا ت   م   م  

  قوب و اسباد  دوازده یو    و اسحا    ی و اسماع  آی د ابراه یی گوا میی
ا خدا و  یدانید  ا شتتتتتما بهتر مییاند بگو آا نصتتتتترانی بودهیهودى یگانه   
که شتتتتهادتی از خدا را در نزد خو ستتتتت  ی ک ش  ی ستتتتتمکارتر از آن ک  

 (140ست« )بقرهز ی د غاف  نی کن ده دارد و خدا از آنچه میی پوش
 

گامی فراتر  گاری آئینی بسنده نمی تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت به همین تبارن   در جایی دیگر قرآن  کند و 
تر(  را نیای دینی پیروان خود )مؤمنان قرآنی و مستلمانان روزگار پستین   نهد و ابراهیآ می 
 خواند: می داند و او را بنیانگذار آئین مسلمانی  می 

 
وا ف   د  اهتت  ل    ی»و جتت  ا ج  تت    ع  و متت  ک آ   ا ت بتت  ه  ه و  اج  اد  هتت   ج 

خ   ف  ی الله  ح    یک آ  
ب  یالتد   

 
ر ج  م لت  م  أ

ل م    آ  ی إ ب ر اه  ک آ  ی ن  م ن  ح  ستتتتت  ک آ  ال م  ا مت   ن  م ن  ق بت     ی ه و  ستتتتت 
ا ل    یو ف   ه  ی ه ذ   شتتت 

ول  ل  ی ک ون  الر  ستتت  ا ع  اه   ی د 
ا   ع ل ی الن   د  ه  ک آ  و ت ک ون وا شتتت 

 
 ۸4عمران همچنین در آل    1
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ق  
 
ک آ  ف ن   آ   ی فت أ وا بت الله  ه و  م و لا  م  ة  و آت وا الز  کت اة  و اع ت صتتتتت  لا  وا الصتتتتت   و ل ی  ال م  م 

 ر  ی و ن   آ  الن  ص  
کن  که شتتما  ی و در راه خدا چنانکه حخ جهاد اوستتت جهاد  د اوستتت 

ن پتدرتتان  یی ن بر شتتتتتمتا ستتتتتختی قرار نتداده استتتتتت آیده و در دیت را برگی
که قبلا شتما را مستلمان نام  آی ابراه  ن ی ز همی ن  ن  قرآنید و در ای او بود 

گواه باشتتتد و شتتتما بر مردم ی ن پیتا امطلب آمده استتتت    امبر بر شتتتما 
د  ید و به پنتاه خدا رو یت د و زکات بده یت د پ  نمتاز را برپا داریت گواه باشتتتتت 

ز یکو ی ی و چه نیکو مولای او مولاى شماست چه ن  (78اورى« )حج 
 

که بانمونه نگی از تک  های فراوان نشتتتتان دادمز قرآنهمانگونه  کنده  ج  نگاریهای پرا
کاوید و تکه که برای پرداختن به یک نکته باید ستتتترتاستتتتر آن را  کنده  استتتتت  های پرا

گزارش یا ستفارش را از ایر آوار آیه کشتید و بمانند  های پ ریک داستتان یا  شتمار بیرون 
کان محمتد کجتا ستتتتتخنی از نیتا کنتار هآ نهتاد. قرآن در هی    یک جورچین یا پازل در 
کته بتاور   )و حتتا از پتدر و متادر او( بته میتان نیتاورده استتتتتت. ولی این تبتارنگتاری آئینی 

که با ابراهیآقرآنی را حلقه واپستتین  زنجیری می آغاز شتتده و با محمد به فرجام   داند 
که بازتابی اینخود رستتتتتیده استتتتتتز می گوشتتتتتت و بایستتتتتت  یافتنیز از  جهانی و در
که برساخته می پوست و خون در سیره گونه است   شود:بیابد. تبارنامه محمد این 

 
د    - به است  ی ش   و نام عبدالمطلب   - عبدالمطلب  عبد الله بن بن   »محم 

و نام عبد مناف    - عبدمناف  بن   - و نام هاشتتآ عمرو استتت    - هاشتتآ  بن 
مره  کلاب بن بن   - استتتتتت    د یت و نتام قصتتتتتی ا   - قصتتتتتی بن   - ره استتتتتت  ی مغ 
مته  ی خی کنتانته بن نتتتتتتر بن متالت  ابن فهر بن غتالتب بن لوى بن ک تب بن بن 
م د  نزار بن متتتتتر بن اه بن ی ال بن   - و نام مدرکه عامر استتتتت    - مدرکه  بن 
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گفتتته   - اد   عتتدنتتان بن بن  نتتاحور  مقوم بن بن   - انتتد  و برخی بجتتاى أد  أدد 
 1آ« ی إبراه   بن ی اسماع نابت بن شجب بن ی  رب بن ی رح بن ی ت بن 

 
نگاران در میان اینهمه پیامبر عبرانی )به باور بیشتتتر مستتلمانان و به  اینکه چرا ستتیره

یشتته  رفته  تن( به ستتراغ ابراهیآ  124000بحارالانوار    11گفته مجلستتی در پوشتتینه  اندز ر
که مستتتتتیحیان  در نگاه قرآنی دارد. قرآن از راه راستتتتتت بیرون   و یهودیان  بر آن استتتتتت 

کژراهه رفته  و عیستتتا  شتتتده و در برگزاری آئینهای موستتتا اند و الله با فرستتتتادن قرآن به 
خواهد آنان را به آئین درست و نخست بازگرداند. این آئین درست ولی چیست  می

که پیش از آن دو پیام  کستتی  کیستتت؟ از آن  آور الله بوده و مردم را به پرستتتش  و از آن 
که سترچشتمه یکتاپرستتی استت. از آن   خدای یگانه فراخوانده استتز ی نی ابراهیآز 

جایگاهی ویژه دارد و نامش    مستتیحی/شتتناستتی یهودیگذشتتته ابراهیآ در میت خت
توانتد پتدر همته و می )آوراهتام( برگرفتته از را ور و رر هتامر در چآ رپتدرر و رملتهتار استتتتتت

که در ستتیرهملتها از یهودی و عرب و ... باشتتد )و نه در قرآن( با   . از این رو محمدی 
گریزد و ستترانجام پیروزمندانه به نزد آنان  جنگد و از دستتت آنان میپرستتتان میب ت
ک هنرود و ب تتان را در هآ میگردد و بته ب تختانته میبتازمی   2الگوییشتتتتتکنتدز نیتاز بته 
که بتواند هآب ت  سرشت او باشد. شکن دارد 
وپنجه نرم ری بیرر تبارشتتناستتانه دستتتنگاران در اینجا ولی باید با یک دشتتواستتیره
کته چهرهکردند. آنتان خود نیز میمی هتای خود اش را در نوشتتتتتتتهدانستتتتتتنتد محمتدی 

گویدز و همچنین نیک اندز مردی عرب استتتتتت و به ابان عربی ستتتتتخن میآراستتتتتته
که اسماعی می که همچون   همان رییشمائ  ر پسر نخست ابراهیآ  دانستند  استز 

تبار   و انجی   گفت. از ستتتویی دیگر توراتبود و به عبری ستتتخن می پدرانش یهودی
توانستتند  نگاران نمیگستستت فرونوشتته بودند و ستیرهپیامبران خود را پیوستته و بی

 
 الل علیه و آله تا آدم ابوالبشر، در ذکر نسب رسول خدا صلىهشامابن سیره   1

2  Architype 
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کته آن را بتا بتازتتابش کرد.  در زنجیره تبتاری این دو پیتامبر جتایی ت هی بیتابنتد  پ ر توان 
 شد. باید از راه دیگری به ابراهیآ رسانیده می پ  تبار محمد

  ای این چنینی داریآ که همسنجی آن با تبارنامه محمد تاریخ ایران باستان ما نمونه در  
ر  سازیبسیار راهگشا تواند بود. رپیشینه 
کنار که در این بخش بدان پرداخته    امز در 
که داردز بکار   سودهای دیگری 

که آوردمز  نیز می   1رپذیرفتگیر  آید. همانگونه 
کوروش  بیرر نیز از این ابزار    به گمان من حتا 

که در اینجا   بهره جسته است. ولی آنچه 
آیدز  بکار پژوهش تبارشناسانه ما می 

بیرر است. داریوش    نبشته داریوش سنن 
که اندک زمانی پ  از کوروش به  از آنجای  ی 

توانست خود را از  پادشاهی رسیدز نمی 
که او با نویساندن تبارنامه فرزندان یا نوادگان او بشناساند. به گمان می  ای نو از  رسد 

هخامنشیان خود را از شاخه دوم این خاندان دانست و بدینگونه وابستگی خونی خود  
کوروش را )که در آن روزگار بدون  شد بر مردمان فلات ایران فرمان راند( نشان  آن نمی   به 

پیش )پسر هخامنش( به هآ  داد. برپایه این تبارنامه داریوش و کوروش در چیش 
که دو پسر به نامهای کوروش )یکآ( و آریارمنه می می  کوروش بیرر  رسند  داشته است و 

 
شده     1 برگرفته  "شرع"  از  که  مشروعیت  باشد.  "مشروعیت"  برای  خوبی  برابرنهاد  بگمانم  واژه  این 

و   سیاست  به  نگاه  بیشتر  "پذیرفتگى"  که  جایی  در  دارد،  دینى  درونمایه  هرچیز  از  بیش  است، 
 فرمانروائى دارد. 
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غ این سخن  نواده نخستین و داریوش بیرر نبیره دومین ایشان است. راست و درو 
 توان آزمود: داریوش را نمی 

 
شتتتتتاه  ز  پاره  ز شتتتتتاه بیررز شتتتتتاه شتتتتتاهانز شتتتتتاه در »من داریوش 
  .هخامنشی ام تتتتتارش ز نوهویشتاسب کشورهاز پسر
گوید: پدر من ویشتاسبز پدر ویشتاسب ارشامز پدر    داریوش   شاه 
ی  ارشام  ی امن تتت آر   ش تتتت ی پت یش  تتتتتت ز پدر چ ش تتتتتت پی ش  تتتتت چی  امن تتتت ز پدر آر

 1هخامنش«
 

ای  بکار بردند. آنان شتتاخه نگاران در برستتاختن تبارنامه محمدهمین شتتیوه را ستتیره
کتته در رختتدادهتتای پ  از او نقشتتتتتی بتتازی نمی  کنتتاری از دودمتتان ابراهیآ کردز  را 

گرد آن تنیدند. با اینهمه دشتتواره ابانی و نژادی  گردا برگرفتند و افستتانه تباری خود را 
گفتن نیای پیامبر  بایستتتتت برای یهودیهنوز برجای بود و می بودن و عبری ستتتتخن 

گای اندیشتتتتیده میعربی چاره گذرا بر  زارشتتتتها و داستتتتتانهای آمده در شتتتتد. نگاهی 
توانتد متا را انتدکی بته چگونگی  می  دربتاره ابراهیآ و استتتتتمتاعیت   و ستتتتتیره  ز قرآنتورات

کنتتد. از داستتتتتتتتان توراتی چکیتتده آن را  گتتاهتر  پیتتدایش و برایش تبتتارنتتامتته محمتتد آ
 ام.آورده
 

فصتت  یازدهآ:   -برشتتیت    )ییشتتمائ  ( در تورات  )آورام/آوراهام( و استتماعی   ابراهیآ
گرفتند. نام زن ا ورام سار ی  ( ا ورام 29 ور برای خود زنانی  ورز میلکا   و ناح  و نام زن ناح 

ای  ( ستتتتتتار ی نتتازا بود و بچتته30دختر هتتاران )و هتتاران( پتتدر میلکتتا و ییستتتتتکتتا بود.  

 
بند  سنگ   1 بیستون،  نی  2و    1نبشته  مقدونى  اسکند  که  گفتنى است  اینباره  در  برساختن  /  با  ز 

دانست بینیم خود را جانشین راستین اردشیر سوم مىآن را در شاهنامه نیز مى  ای که بازتابش تبارنامه
یوش   نامید. )غاصب( مى Usurpatorسوم را  و دار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%DB%8C%D8%B4
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(  ت ر حز ا ورام پستتتر خود و ل ود پستتتر هاران نوه خود و ستتتار ی عروه خودز 31نداشتتتت.
ک ن   ن )کن ان( از اورک ستتدیآ خارج  زن ا ورا م راز برداشتتته با هآ برای رفتن به ستترزمین 
کن شدند.شدند   و تا حاران آمده آنجا سا
کشتورت و از   ( خداوند به ا ورام 1فصت  دوازدهآ پاراشتای لخ لخا:    -برشتیت   گفت از 

که به تو نشتان خواهآ دا ( تو را به قوم 2دز برو.  زادگاهت و از خانه پدرت به سترزمینی 
کرد.   ( ل ود )هآ( همراهش رفتت. ا ورام موق  ختارج شتتتتتتدن از 4بیرگی مبتدل خواهآ 

کوچ9حاران هفتادوپنج ستتتاله بود.   و مستتتافرت می( ا ورام  (  10کرد.کنان به ستتتوی ن گ 
که نزدی 11وارد شتتد  ... .   در آن ستترزمین قحطی شتتد.  ...  ا ورام به مصتتر    ( همین 

گردد به سار ی که تو زن ایبارویی هستی.   بود به مصر وارد  گفت این  دانستآ  زنش 
گفتت این زنش استتتتتتتز مرا کته مصتتتتتری( همتانتا موق ی12 هتا تو را ببیننتدز خواهنتد 

ختاطر تو ( لطفتا  بگو تو خواهر منی. برای اینکته بته13گتذارنتد.  کشتتتتتتتهز تو را زنتده می
 وجودم زنده بماند.خاطر تو من خوبی شود و بهبه

خودش و زنش و آنچه داشتت و ل ود همراهش از   ( ا ورام 1فصت  ستیزدهآ:   -برشتیت  
کردنتد.    مصتتتتتر و عییمتت  ( و ختداونتد پ  از جتدا شتتتتتدن ل ود از ا ورامز بته وی 14بته ن گ 

که تو آنجا ایستتاده کن )نظر افکن( و به شتمال  گفت: از محلی  ای چشتمانت را بلند 
کن.   کتته تمتتام ستتتتترزمین15و جنوب و مشتتتتتر  و مغرب نگتتاه  کتته تو ( ایرا  هتتایی را 

 ابد به تو و به نسلت خواهآ داد. بینی تا می
که )پستر( برادرش استیر    ( ا ورام 14فصت  چهاردهآ:    - برشتیت     شتده استت.  شتنید 

کارآزمودهستتیصتتد و هجده نفر خانه کرد و )فاتحان( را تا »دان« زادگان  اش را بستتیج 
ها را  شتان جوخه جوخه شتده و آن علیه ( هنگام شتب او و غلامانش  15ت قیب نمود.  

ک  ووا  کوبید و تا ح  ( تمام اموال  16ها را دنبال کرد.  ه ستتمت چ  دمشتتخ استتت آن در هآ 
گرفت و ل ود برادر خود و اموالش را هآ باز آورد و همچنین زنان و اهالی را.   را پ  

گتذرانآ  فرزنتد میگفتت  ...  من زنتدگی را بی  ( ا ورام 2فصتتتتتت  پتانزدهآ :    -برشتتتتتیتت  
که از وجودت خارج  4 ... .   کستتتی  ( ستتتخن خداوند خطاب به او چنین بود.  ...  
گفتت بته آستتتتتمتان نظر افکن و 5گردد وارث تو خواهتد شتتتتتتد.  می ( او را بیرون آورد و 
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گفت نستتتت  تو چنین خواهد توانی آنستتتتتارگان را بشتتتتمار. می ها را بشتتتتماری؟ به او 
کرد. )ختداونتد( آن )اعتمتاد( را نیکوکتاری محستتتتتوب 6د.  شتتتتتت  ( بته ختداونتد اعتمتاد 

که آن را وارث خواهآ شتتد.  8داشتتت.   کجا بدانآ  گفت ای خداوند خالخ از  ( به  9( 
کبوتری برای   گوستاله ماده و سته بز ماده و سته قوچ و ی  قمری و جوجه  گفت سته  او 

گرفت و آن10من بگیر.   کرد و هر شقه را مقاب     ها( تمام اینها را برایش  را از میان شقه 
هتا فرود ( لاشتتتتتخور)هتا( بر لاشتتتتته11شتتتتتقته دیگر قرار داد ولی پرنتدگتان را شتتتتتقته نکرد. 

که خواب ستتتتنگینی بر ا ورام 12ها را راند.  آمد)ند(. ا ورام آن ( وقت غروب آفتاب بود 
گشتتت و این  وحشتتت تاریکی شتتدیدیز بر او مستتتولی شتتد.   ام ( به ا ور13مستتتولی 

که مال خودشتتان نیستتت   کشتتوری  که نستتلت چهارصتتد ستتال در  گفت حتما بدان 
کرد و غریب خواهند بود و )نست  تو( بندگی آن کشتور( را خواهند  ها )ی نی اهالی آن 

 ها )نسلت( را رنج خواهند داد. نآ
کنیزی برای وی ن زا زن ا ورام   ( و ستتتار ی1فصتتت  شتتتانزدهآ:    -برشتتتیت   یید و ستتتار ی 

گار که استتمش ها که خداوند  2( بود.  )هاجر مصتتری داشتتت  گفت  ( ستتار ی به ا ورام 
کن شتاید از او آباد شتوم.  ...   کنیزم آمیزش  کرده استت لطفا با  مرا از زاییدن محروم 

گار هنگامی4 کرد و او حامله شتد. ها گار نزدیکی  شتده استتز    که دید حامله( با ها
که 15بانویش به نظرش ستب  آمد.   گار برای ا ورام پستر زایید و ا ورام نام پستری را  ( ها

گار زایید ییشتتتماع   )استتتماعی  گذاشتتتت.  ها گار ییشتتتماع    16(  که ها ( هنگامی 
 )اسماعی ( را برای ا ورام زایید ا ورام هشتاد و شش ساله بود. 

اله بود. خداوند به ا ورام ظاهر شده به  تتتتتتتتتتتت نود و نه س ( ا ورام 1فص  هفدهآ:    -برشیت  
کام  شتتتو.   کن و  گفت: من قادر مطلخ هستتتتآ در حتتتتورم ستتتلو   عهدم را ( تا  2او 

کنآ.  کثیر  ( ا ورام رو بر زمین نهاد و خداوند با 3بین خودم و تو قرار دهآ و تو را بستتیار 
گفت.   که به پدر قوم 4او چنین ستخن  ها مبدل شتوی.  ( این  عهدم با تو این استت 

کثیر قوم 5 هتا قرار ( نتامتت دیگر ا ورام خوانتده نشتتتتتود. نظر بته اینکته تو را پتدر جم یتت 
( این استت عهدم بین من و شتما و بین نستلت ب د  10وراهام  باشتد.  دادمز استمت ا  

گردد.   که نگاه خواهید داشت. هر مذکری از شما ختنه  ( خداوند به ا وراهام  15از تو 
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( او را برکت  16( زنت را ستتتتار ی نخوان چون نامش ستتتتارا استتتتت.  گفت نام )ستتتتار ی
کرد  ...    خواهآ داد. از او هآ به تو پستتری خواهآ ( با 21داد. )ستتارا را( برکت خواهآ 

( که سارا سال دیگر در همین موق  خواهد زایید عهدم را استوار  ییصحا  )اسحا 
 خواهآ نمود. 
ونه م مر ه به او ظاهر 1فصتتتتت  هجدهآ پاراشتتتتتای ویرا:    -برشتتتتتیت  

(  ... خداوند در ا ل 
اند  و این  ستتته مرد را دید نزدش ایستتتتاده( ا وراهام  چشتتتمانش را بلند نمود 2شتتتد.  

کرد.   سوی چادرز پیش سارا  ( ا وراهام  به6 ...  و )به حالت احترام( تا زمین سجده 
کن.   کرده نان شتیرینی درستت  اا آرد اعلی خمیر  کن سته ست  گفت عجله  (  7شتتافته 

کردن آن  گاو جوان لطی  و خوبی برداشتتتتتت به غلام داد و )او( برای درستتتتتت    ... 
گفتتت ستتتتتتال دیگر همین موق  حتمتتا پیش تو 10عجلتته نمود.   ( )یکی از آن ستتتتتته( 

که  گشتتتت و این  ستتتارا زنت پستتتری خواهد داشتتتت و ستتتارا از درگاه چادر  برخواهآ 
( و ا وراهام  و ستتارا پیر و ستتالخورده بودند و از 11شتتنید.  پشتتت ستتر او )فرشتتته( بود می

ارا در درونش خندید. گفت پ   ( ست 12ستاراز داشتتن عادت زنانه متوق  شتده بود.  
 اد جوانی شدن ولی آقایآ پیر است.ام دارای نشودگیتتتتتتتاز فرس

و مستتتتافرت نموده بین 1فصتتتت  بیستتتتتآ:    -برشتتتتیت   ( ا وراهام  از آنجا به ستتتترزمین ن گ 
گیید.قاد ش و شور د گ رار اقامت   رنن نمود و در 

 ز تتتتتتتتام  ... در )زمان( پیری ا وراه ( سارا باردار شد و  2فص  بیست و یکآ:    -برشیت  
کته ستتتتتتارا برایش زاییتدز 3برای وی پستتتتتری زاییتد.   ( ا وراهتام  پستتتتتر متولتد شتتتتتتده راز 
که ییصتتحا  )استتحا ( پستترشز  ( ا وراهام  موق ی5( نام نهاد.  ییصتتحا  )استتحا 

گار9برای او متولد شدز صدساله بود.   گار برای ا وراهام  م  ( سارا پسر ها که ها صری را 
که شتتوخی )زننده( می کنیز و 10کند.  زاییده بود دید  گفت: این  ( )ستتارا( به ا وراهام  

کنیزز با وجود پستتتترم ییصتتتتحا  )استتتتحا ( ارث   کن ایرا پستتتتر این  پستتتترش را بیرون 
گفتت  ...  آنچته ستتتتتارا بته تو بگویتدز حرفش را 12نخواهتد برد.   ( ختداونتد بته ا وراهتام  

که ییصحا  )اسحا ( نس  تو خوانده خواهد شد.  ب ( ا وراهام  بامدادان  14شنو ایرا 
گار دادهز پستربچه را بر دوشتش   کرد خورا  و مشتکی آب برداشتت به ها ستحرخیزی 



 تاریخ/ م غاک تیره  188

 

کرد. پ    هتاجرنهتاد و روانته و یاش  کرد.      رفتت و در بیتابتان ب ارشتتتتت  گآ  ( آب 15راه 
گتار رفتتز طرف  16هتا انتداختت.  مشتتتتت  تمتام شتتتتتد. پستتتتتربچته را ایر یکی از بوتته ( هتا

گفتز مرر پستتتربچه را نبینآ.  کمان نشتتتستتتت. ایرا  مقاب ز دورتر به فاصتتتله تیرره 
کرد.  گریه  کرده  ( خداوند صتتتتتدای آن 17طرف مقاب  نشتتتتتستتتتتتز صتتتتتدایش را بلند 

گفت: تو را چه  نوجوان را شتتتتنید. فرشتتتتته خداوند از آ گار ندا داد و به او  ستتتتمان به ها
کود  را در همانمی گار )هاجر(؟ نتره ایرا خداوند صتتتتدای آن  که شتتتتود ها جایی 

گشتود. چاه آبی دید. رفت مشت  را   ( خداوند چشتمان19هستت شتنید.   گار را  او ها
کرد و نوجوان را آب داد.  در آن ( ختداونتد بتا آن نوجوان بود. )او( بیرر شتتتتتد.  20پرآب 

گردید.   کن شتتتده تیرانداز  کن شتتتد و مادرش از   ( در صتتتحرای پاران21بیابان ستتتا ستتتا
گرفت. مصر سرزمین  برای او زن 
گفت: 1فص  بیست و دوم:    -برشیت   (  ...  خداوند ا وراهام  را آزمایش نموده به او 

گفت: گفت هآ2حاضتترم.   ا وراهام !  کنون پستترت راز  (  (   ...  ییصتتحا  )استتحا  ا
کن.   یتا برو.  ...  او را قربتانی ستتتتتوختنی  ( بتامتدادان  3راز برداشتتتتتتته بته ستتتتترزمین م ور

ا وراهام  ...  دو نفر از غلامانش و ییصتتتحا  )استتتحا ( پستتترش را با خود برد. هیزم 
گفته بود  که خداوند به او  قربانی ستتتوختنی را شتتتکستتتت و برخاستتتت و به آن محلی 

گفت:  (  7فت.  ر گفت: پدرم! )ا وراهام (  ییصتتتحا  )استتتحا ( به ا وراهام  پدر خود 
گفت: آتش و هیزم اینجاستت پ  بره قربانی ستوختنی کجاستت؟   ( به  9بله پسترم! 

کرد. هیزم را چیتد.   کته ختداونتدگفتته بود رستتتتتیتدنتد. ا وراهتام  قربتانگتاه را بنتا  آن محلی 
ت و او را بر قربانگاه روی هیزم دستتتت و پای ییصتتتحا  )استتتحا ( پستتتر خود را بستتت 

که پستتر خود را ستتر ببرد. 10گذاشتتت.   کارد را برداشتتت  کرد  ( ا وراهام  دستتتش را دراز 
کتته شتتتتتتاخش در 13 گهتتان قوچی را  نتتا کرد و اینتت   ( ا وراهتتام  چشتتتتتمتتانش را بلنتتد 

گرفت شتاخه کرده بودز دید. ا وراهام  رفت آن قوچ را  گیر  های درهآ پیچیده درخت 
کرد.  جای  و به گفته خداوند این است: به )نام( 16پسرش قربانی سوختنی  گفت:   )

کار را انجام دادی و پستتتترتز یگانه کردمز نظر به اینکه این  ات را خودم ستتتتوگند یاد 
کرد و نستتلت را چون ستتتارگان آستتمان  17دریغ نکردیز   ( پ  حتما برکتت خواهآ 
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یاستتت خواهآ نمود  که بر لب در یاد و چون ریگی  و نستتلت وارث قلمروهای بستتیار ا
 دشمنانش خواهد گشت.

که ا وراهام  زندگی  ( ستال7فصت  بیستت و پنجآ پاراشتای تولدوت:    -برشتیت   هایی 
 کرد یکصد و هفتاد و پنج سال بود.

 
 در قرآن و اسماریل ابراهیم

کنده و درهآ آمده    در قرآن  داستتتتان ابراهیآ بمانند همه داستتتتانهای دیگر بستتتیار پرا
گزارش زنتتدگی پیتتامبران پیوستتتتتتتته و   و انجیتت   استتتتتتتت. بوارونتته تورات آنهتتا  کتته در 

گوشتتتهبی ای  گستتتستتتت و درپی هآ آمدهز در قرآن باید هر تکه از این داستتتتانها را در 
ست. سرگذشت ابراهیآ نیز چنین است و در سوره های ان امز بقرهز ش را ز  دیگر ج 

یتاتز هود آمتده استتتتتت و خواننت مریآ ده خود بتایتد این ز انبیتا ز صتتتتتافتاتز حجرز ذار
کنده را بجویدز بیابد و به هآ بچستتتتتباند. با اینتکه همه این داستتتتتتان را نیز های پرا

که خواننده را ستتتردرگآ می که ویژگیهایی استتتت  کنند. برای نمونه دانستتتته نیستتتت 
کیستتت. قرآن او را پدر ابراهیآ میرآار که نام اور آمده در ستتوره ان ام   نامدز در جایی 

که این آار بت پرستتتت بوده استتتت و در تورات رت ر حر )تارح( آمده استتتت. ولی از آنجا 
کتانش برپتایته روایتهتای استتتتتلامی همته یکتتاپرستتتتتتت بوده  محمتد انتدز برخی از و نیتا

انتد. بتاریز  تفستتتتتیرگران واژه را بر را در اینجتا بته ستتتتترپرستتتتتت یتا پتدرخوانتده برگردانتده
 چکیده داستان ابراهیآ در قرآن چنین است:

گیرد. در پی آن شتتتباهنگام پرستتتد چرا ب تان را خدای خود میپدر خود را می  ابراهیآ
خواند و سپ  با آمدن روز و ناپدید شدن  بیند و آن را خدای خود میای را میستاره

گفتگو با مردمان تتتتتتتتتتتتتتت آن خورشید را و با غروب آنز آفریننده ج هان را. پ  از آن او به 
 (83تا  74پردازد )ان امز خود می
کنتد آنگتاه ختداونتد بتا زنتده  ستتتتتپ  بتا پتادشتتتتتاه دربتاره آفریننتده جهتان بگومگو می   ابراهیآ 

  (. قرآن 260تا    258دهد )بقرهز  کردن چهار پرنده رییریز شتتتده توان خود را به او نشتتتان می 
گیرد. در پی گفتگوی دیگری  می ( پی 77تا    69گزارش این بگومگو را در ستتتوره شتتت را  ) 
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دهتد  دهتد و بته او نویتد ستتتتتنگستتتتتار می پتدرش او را از ریشتتتتتخنتد کردن ختدایتان پرهیز می 
شتتتتتکنتد و در  (. ستتتتتپ  ابراهیآ بتتان را بته جز آنکته از همته بیرگتر بودز می 47تتا    41ز  )مریآ 

شتتتوند که او را در آتش  بیرر بپرستتتند. پ  مردم برآن می   گوید که از بت پاستتتخ مردم می 
 (.  100تا    83و صافات    72تا    51رهاند )انبیا   بسوزانندز ولی خداوند او را می 

کنتاره می  ابراهیآ کتار بته او استتتتتحتا از مردم خود  و   گیرد و ختداونتد در پتاداش این 
(. داستتتان این بخشتتش خداوند چنین استتت  50تا    48ز  بخشتتد )مریآی قوب را می

شتتتوند و او و همستتتر ستتتالخورده و نازایش رابه  که روزی دو بیگانه میهمان ابراهیآ می
که ابراهیآ 74تا    69ز هودز 30تا   24دهنتد )ذاریات  فرزندی دانا نوید می (. هنگتامی 

ر می که باید پستترش را رستتندز ابراهیآ خواب میبا پستترش به جایی بنام رستت    ی  بیند 
کند. پسر می  (. 113تا  100دهد )صافاتز پذیرد و خداوند آن دو را پاداش میقربانی 

گفته   در قرآن  آتتتتتتتتتت ستتتتترانجام داستتتتتتان ابراهی  با ستتتتتاختن رخانهرای برای نیایش )به 
ک به( بدست او و اسماعی   (.131تا  124یابد )بقرهز پایان می تفسیرگران خانه 

نپرداختته و تنهتا بتاور    بته تبتار و ختانتدان ابراهیآ  هتا پیتداستتتتتت قرآنچنتانکته از این آیته
گذشتتته نام استتماعی  کرده استتت. از آن    یکتاپرستتتی او را برای نیوشتتندگانش بازگو 

 16  دانیآ. در برابر آن نتام استتتتتحتا بتار آمتده و از زنتدگتانی او چیز چنتدانی نمی 12تنهتا 
کتتتاب هتتای قرآن برمیبتتار آمتتده و از درونمتتایتته آیتته کتته او در نزد نگتتارنتتدگتتان این  آیتتد 

که نامزد  جایگاهی فرازتر از اسماعی  داشته بوده باشد. همچنین قرآن درباره پسری 
قربانی شتتتدن برای آزمون ابراهیآ بوده استتتت )استتتحا  یا استتتماعی ( ستتتخنی نرانده  

نگاران  وده استتز برداشتت آزاد تفستیرگران و ستیرهاستت و اینکه این پستر استماعی  ب
 است:  سازیو در راستای پیشینه

  
ه  الستتتتت      ا ب ل غ  م  ت  ر ى ف    یإ ن     یا ب ن  یت قت ال     ی»ف ل مت  

 
ن     یأ

 
ام  أ
نت  ب حت       یال م  ذ 

 
أ

ا ت ر ى قت ال    اذ  ر  مت  ت جت  یت فت ان ظ  ا ت ؤ م ر  ستتتتت   مت 
بت ت  اف  ت   

 
ن  ا أ ا   الله  م ن    ید  إ ن  شتتتتت 

اب ر  
«ی الص    ن 

گفتت اى پستتتتتر   منز من در  یت گتاه ستتتتت ی رستتتتت یو وقتی بتا او بته جتا د 
که تو را سر میی بخواب می د  ی آ ن چه به نظرت میی   بب تتتتتتتتتتتتتتت برم پنآ 
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ان  ی با ی گفت اى پدر من آنچه را مامورى بکن ان شتتتتتا  الله مرا از شتتتتتک
(105تا  102افت« )صافاتز یخواهی 

 

 
 
 

  در سیره  و اسماریل میابراه
کتاریهتای فراوان آورده را بتا ریزه  و استتتتتمتاعیت  داستتتتتتتان ابراهیآ در طبقتات ستتتتت تدابن

گزارشتتتها را می که من در اینجا چکیده آن  کوتاه شتتتدن نوشتتتته از استتتت  آورم و برای 
گزارندگان چشآ می گواهان و   :1پوشآآوردن نام 

بودز دچار قحطی و خشتتتتکستتتتالی شتتتتد و به هرمزجرد   از اه  حر ان  آی  ...  پدر ابراه 
کونی و از بنی ارفخشتد  ی د و همسترش مادر ابراه ی کوچ کربناز پستر  آز نامش نونا دختر 
 نوح بود.  ... سام بنبن

کربنتاز جتد  متادرى ابراه  کونی را  کرده استتتتتت. و پتدر ابراه   آی  ...  جوى  آ ی )ی(ز حفر 
آ ی آ در هرمزجرد متولد شتد و نامش از نخستت ابراه ی بود. ابراه   نگهبان بتهاى نمرود

که از باب  بود منتق  شتد و چون ابراه 2بود کونی  د و ی آ به بلوغ رست ی . ستپ  به محلی 
کرد و ایی با آ کرد و نمرود از اشتان را به پرستتش خدا  ین قوم خود مخالفت  ن یدعوت 

کند و آن را از  گودالی  گاه شتدز هفت ستال او را در زندان انداخت و ستپ   موضتوی آ
آ را در افکند و او ی زه انباشتت و به آن آتش در زد و ابراه ی زم خشت  فراوان و ستنگری ه 

کارگزار استتت«ز و از آتش به ستتلامت بی گفت »خداى مرا بستتنده و بهتر رون آمد و ی ن 
 و خسته هآ نشد.   زخمیی ه 

د. و ی امد و خود را به او بخشت ی ب  کرد. آن جا ستاره  از باب  به شتام هجرت  آی  ...  ابراه 
کرد و ستتتتتاره هآ همراه ابراه ی ابراه  ش ی رون آمتد  ...  از پی آ از شتتتتتام بی آ بتا او ازدواج 
کوچیا کوچیت لیاان رملتم  و یت نی می د و بته ستتتتترزمیت شتتتتتان  کرد و یت ا  د و آن جتا چتاهی حفر 

 
 40تا    32، 1الکبری، پوشینه طبقات   1
گمان مى   2 اینجا در پی ستیزهرسد سیرهبه  ابراهیم نگاران در  یی یا پ لمیک با خوانش توراتى از    گو

مى رام  آو به  دیرتر  بسیار  را  )ابراهیم(  راهام  آو نام  یهوه  آن  برپایه  که  باشند  این  بوده  یشه  ر دهد. 
یی و انگشتستیزه شده است، بر من پوشیده  میده مىنهادن بر اینکه ابراهیم از نخست چنین ناگو
 است. 
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آ در ستتتتتن ی آ شتتتتتد و خداوند او را مال و خدمتگزاران فراوان داده بودز  ...  ابراه ی مق
کرد و پ  از آن هشتتاد ستال ی ستت ستالگی خود را با تی کصتد و بی وم  ختنه  شته در قد 
که بیرگتر   ی آ نخستتتتت استتتتماعی گر زنده بود. ...  براى ابراه ید ن پستتتتر  ی متولد شتتتتد 

کور بوده و مادرش ستتتتاره    قبطی بوده استتتتت و استتتتحا   و مادرش هاجر  .اوستتتتت که 
ستام  ارفخشتد بنشتالخ بنعابر بنفالخ بنارغوا بنستاروغ بنناحور بن  بنی دختر بتوئ

شتتتتو  و مادرشتتتتان  قشتتتتان و زمران و اشتتتتبخ و  ین و ینوح بوده استتتتتز و مدن و مدبن
قشتتتان به مکه آمده و ی  عرب عاربه بوده استتتت. فرزندان  یقنطورا دختر مقطور از قبا

که به نام او نامگذارى شتتتتتده  ین مدی ن در ستتتتترزمیاندز و مدکردهآن جا زندگی می ن 
کن بوده استت و د کنده شتدند  ...  یاستتز ستا گر پستران او در شتهرهاى مختل  پرا

کن شتدند و قبان  ی شتان در سترزمیبرخی از ا شتان آمدند و یش ای   خیر پیخراستان ستا
که ا کستتتی  ن مردم و پادشتتتاه  ی د بهترین نام خدا را به شتتتما آموخته استتتت بایگفتند 

گوی روى زم  دند.ی نامند آنان پادشاهان خود را خاقان میین باشد. 
که    آ ی ن پستتر ابراه ی که نخستتت     ی  ...  استتماع  آ نود  ی ابراه بود هنگامی متولد شتتد 

آ ی ستت ستالگی ابراه ی بکصتتد و  ی ستتی ستتال ب د از او در    ستتال داشتتت و استتحا  
 متولد شد  ... 
که نزدیقبطی و از دهکده   ...  هاجر استتتتتز بوده     فستتتتطاد  مصتتتتریی از الفرم ی  

ن فرعون همان یکی از فرعونهاى ستترکش و جب ار قبطی بوده و ایاستتتز و مت لخ به  
که مزاحآ ستتتتتاره که ام  آی همستتتتتر ابراه   کستتتتتی استتتتتت  تر نی شتتتتتد  ...  فرعون هاجر را 

هاجر را ه داد و بر ستاره جامه پوشتاند. ستارهز  یزش بود خواستت و او را به ستاره هدی کن 
آ ی ن پستتر ابراه ی که بیرگتر   ی آ با او هآ بستتتر شتتد و استتماعی د و ابراه ی آ بخشتت ی به ابراه 

م رب    ی ماعتتتتتتتتت   بوده و به صورت اسی  ز اشموئی است از او متولد شد. نام اسماع
 شده است  ... 

د )نسبت به بردگان قبطی ی افت یها دست  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ی امبر فرموده است چون بر قبط ی  ...  پ
کن ی خود( ن که آنها را بر شتتما حخ استتت و خوی کی  ن یند و مقصتتود ایشتتاوند شتتماید 

که مادر اسماع  از آنهاست.  ی است 
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کته روبنتد پوشتتتتت ی  ...  نخستتتتتت  کته    یت دز متادر استتتتتمتاعیت ن ک  از زنهتا  بود و هنگتامی 
ده  ی پوش  او و پسرش را به مکه آوردز روبندى به چهره انداخت تا آن را از ساره  آی ابراه 
 دارد.

کرد و به او دستتور فرمود تا به مکه برود. ابراه   آی  ...  خداوند به ابراه  آ ستوار بر ی وحی 
که دو ستتاله بود جلو خود و هاجر   ی برا  شتتد و استتماع ش ستتوار  یرا پشتتت ستتر خو  را 

ک بتهیکرد و جتای میی  همراهش بود و او را راهنمتایت کرد و جبرئ را بته او   گتاه ختانته 
کنتار ختانته فرود آمتدنتد و یت دز استتتتتمتاعیت داد و چون بته مکته رستتتتت نشتتتتتان می   و متادرش 

 آ به شام برگشت.ی ابراه 
اند.  ...  نق   آی ابراه بن   ی امبر فرموده استتتت همه اعراب از فرزندان استتتماعی  ...  پ
که میمی که خانه    آی گفته استت خداوند به ابراه کند  در صتد ستالگی او وحی فرمود 
خانه را ستتاختز و   همراه پدر  ی   ستتی ستتاله بود و استتماعی را بستتازد و استتماع  ک به

کنتار دیت استتتتتمتاع گتذشتتتتتتت و داخت  حجر  ک بته همراه ی  پ  از مرر پتدرش در  وار 
کته از یی   همراه دایت متادرش متدفون استتتتتت و پ  از او نتابتت پستتتتتر استتتتتمتاع هتاى خود 

ک به شد.له جرهآ بودندز عهدهی قب   دار امور 
کتاملا مشتتتتتخ  استتتتتتتز آرامگتاه  یت گفتته استتتتتتت فقط آرامگتاه ستتتتتته پ ...  می امبر 
ک بهیکه ا   ی اعاستتتم ک به استتتتز و آرامگاه هود  ر ناودان  و در فاصتتتله رکن و خانه 
کوههتاى  یا  منیگزارهتاى  ین ری کته در ب کوهی از  ه  یت من استتتتتت و درختی بر آن ستتتتتا یر 

گرمتر ن سه  ین است. و مرقد رسول خدا )و(ز و ای ن نقاد زمی افکنده و آن نقطه از 
گونه تردی ه نفر مرقدشان بدون   ن است.ی د روشن و م ی  

 
گزارش زندگانی ابراهیآ ز یک برداشت رقرآنی شدهر  رهتتتتتتتتتت در سی   و اسماعی   بدینگونه 

گزارش تورات که پدر ی قوب و نیای   استز که در آن جایی برای اسحا   از خوانش 
استماعی  را در جایگاهی فراتر   استتز نیستت و ستیره بوارونه قرآن و عیستا بیرر موستا

که استتماعی  بناز استتحا  می گفته پیامبر نیای همه اعراب نشتتاندز چرا  ابراهیآ به 
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تواند نوادگان  ابان چگونه میدانیآ استتتماعی  ع بریاستتتت. با این همه ما هنوز نمی
که تاریخ  ابان داشتتتته باشتتتد. پیشتتتتر و درباره ابوه ریرهو نبیرگانی عرب نگاری  آوردم 

که درمانده شتتتتودز دستتتتت بدامان رم جزهر می شتتتتود و در پدیدآمدن  استتتتلامی هرگاه 
 یازد:نیز به همین ابزار دست می دری یهودیفرزندان عرب از پ

 
 ی از قول پدر خودز از تتتتتتتتتتتتت  مدنیابو اوعبد الله بنبن  ی اعتتتتتتتت»اسم

که او از محمدر نق  میی بشتت  ز از عقبم بنیقی  بنی ابوالجارود رب   کند 
کرده  ی علی در مورد نخستتتتتت بن کتته بتته ابتتان عربی صتتتتتحبتتت  ک   ن 

گفته استی است پرس زده  ی در س  آی پسر ابراه    ی اسماع  ده است و او 
گو کرده استتتتتتتز  گفتآ: اى  یتت ستتتتتتالگی بته ابتان عربی صتتتتتحبتتت  دز 

گفتگو میی ج فرز پابو ابتتانی  بتته چتته  از آن مردم  کردنتتد؟ فرمود: ش 
بر  عبرا را  آستتتتتمتتتانی  کتتتتابهتتتاى  و  گفتآ: ختتتداونتتتد مت تتتال وحی  نی. 
گفت: به عبرانی.امبران خود به چه ابانی نازل میتتتتتتتتتی پ  فرمود؟ 

که   نفر از اه  علآ نقت  مییت ش از  ی عمر استتتتتلمی از ببن  محمتد  کرد 
به او الهام شتده استت و     ی اند ابان عربی از روز تولد استماعگفتهمی
 گفتند.همگی به ابان پدرى خود سخن می آی گر پسران ابراه ید

که استتماع ستتائب از قول پدر خود نق  میمحمد بنهشتتام بن    ی کرد 
و هرگز مختالفتت بتا ابتان پتدرش    کرده استتتتتتعربی صتتتتتحبتت نمیبته 

که به ابان عربی ستتخن  ی براى او روا نبوده استتت بلکه نخستتت  ن ک  
  بوده و او از فرزندان رعلم دختر  ی ان فرزندان استماعی گفته استت از م

بنی بنلوذان بن رب بنیشتتتتتجتتتب  بنعتتتامر بنجرهآ  قطن  یستتتتتبتتتا  
 1نوح است«سام بنارفخشد بنبنشالخ عابر بنبن
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که خواننده و نیوشتنده ستیره که چنین چیزی ناشتدنی استتز ابن  و تا    ست دنپندارد 
کشد و ابان او را نیز به  ان میتتتتتتتتتتتتتتتت نیز به می   پای همین م جزه را درباره پدر اسماعی 

 گرداند:عبرانی میخواست الله از سریانی به 
 

کند  نق  می  عباهال ز از ابنتتتتتتتتتت محمد از پدرشز از ابوص»هشام بن
گری از آتش ب  آی گفته است چون ابراه که می کونی  ختز  یرون آمد و از 

کته در منطقته حر انی انی بود ولی همیت در آن هنگتام ابتان او ستتتتتر از    ن 
کرد ابتانش را ختداونتد بته عبرانی مبتدل ستتتتتتاختت. و هآ  فرات عبور 

که نمرودگفتته ک  از پی   اند هنگتام عبور از فرات ابان او عبرانی بود 
که به ستتتر کند  یاو فرستتتتاده دستتتتور داده بود هر ک  را  انی صتتتحبت 

بتته ابراه ی بگ آ برخوردنتتد و آن  ی رنتتد و رهتتا نستتتتتتتازنتتد. متتأموران نمرود 
که ابانش را  حترت با ابان عبرانی صحبت می کردند   کرد. او را رها 

 .1دانستند« نمی
 

کنونی  گیرد. آوراهام یهودیداستتان ولی بدینجا پایان نمی که در سترزمین فلستطین 
برون راند و آنان  را از خانه می  و استتماعی   کندز هاجر)الخلی ( زندگی می  و شتتهر ح 

و یکشتدز در بیابمین آب همراهشتان تهگیرند و چوراه بیابان را در پیش می  ان ب ارشت 
رستد.  بالد به بیرگستالی می)فاران( می  شتوند و استماعی  در بیابانی بنام پارانگآ می
برون( می  ابراهیآ کته او نیز در الخلیت  )ح  کنیز و فرزنتدش را بته مکتهمستتتتتلمتان  یت دز    ا
 گردد. گذارد و باز میبردز آنان را در آنجا به خود وامیمی

و   و اسحا   و ساره  یآتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آرامگاه ابراه   شهر حبرون را هآ مسلمانان و هآ یهودیان
ورونر )ربکا )همستر استحا ( می و ر ر חברוןدانند. نام عبری این شتهر رخ  ( از واژه رخ 
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آید و نام عربی آن رالخلی ر نیز درستتتتتت به همین م نی ( در چآ دوستتتتتت میחבר)
ی  الله  إ ب ر اه   125شه در آیه تتتاست و ر

ذ  ل   آ  ی از سوره نسا  دارد: »... و ات  خ  «. ی خ   لا 
و مستتتافرت نموده بین قاد ش و شتتتور    تورات که: »ا وراهام  به ستتترزمین ن گ  بر آن استتتت 

گیید«. باستتتتتان گ رار اقامت  ( را در نزدیکی  Gerarشتتتتناستتتتان رگ رارر )درنن نمود و در 
گمتتانتته زدهTel Harorه ر ور )شتتتتتهر تتت   کنونی  کتته در نیمتته راه دو شتتتتتهر نتیووت (  انتتد 

(Netiwot( کیآ گر داستتتتتتتان توراتی رانتده شتتتتتدن    ( جتایOfakim( و اوفتا کنون ا دارد. ا
و ی  و استتماعی   هاجر گ رار تا ب ارشتت  که هاجر از  رفته و در آنجا    را بپذیریآز خواهیآ دید 

که می  21گآ شتتتده استتتت. دوری این دو شتتتهر از یکدیگر   توان حتا با کیلومتر استتتت 
 کودکی خردسال و با پای پیاده آن را در یک روز رفت و بازگشت.

 

 
 
 
 
 
 

گمانه گر  کناری نهیآ و داستتان را برپایه باورهای زنیهای باستتانولی ا شتناستان را به 
و ی بگیریآز آنگتاه هتاجرو مستتتتتلمتانتان پی یهودیتان را بته همراه  بتایتد از حبرون تتا ب ارشتتتتت 

که دوری این دو شتتتتهر از افزار پیشتتتتین نشتتتتان میپیموده باشتتتتد. نرم   استتتتماعی  هد 
کمابیش   کیلومتر است. 43یکدیگر 
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کته تورات کرد خورا  و در اینبتاره می  آنچته  گویتد: »ا وراهتام  بتامتدادان ستتتتتحرخیزی 
گار کرد. پ   دادهز پستتربچه را بر دوشتتش نهاد و روانه  مشتتکی آب برداشتتت به ها اش 

و ی هاجر کرد« هنوز باورپذیر استتتت و هاجر نمی    رفت و در بیابان ب ارشتتت  گآ  تواند  راه 
که در آن روزگاران در بیابان رها شتتتده استتتت. پیمودن راهی   کنیزی بوده باشتتتد  تنها 
کته امروز هآ چنتدان دور از بتاور   کیلومتر نته تنهتا در آن روزگتارانز  کمی بیش از چهت  

که هاجکیلومتر در ستاعتز می  4-5نیستت و با تندی   ر نیمی از یک توان انگاشتت 
 ساعت( را در راه بوده باشد.  10تا  8روز )شبانه
که اسلام نگاران ولی نمی سیره    توانستند به این خوانش توراتی پایبند بمانندز چرا 
کیستی نوین و استوار بر خویشز خوانش ویژه خود را از  می بایست برای یافتن یک 

)نخستین   شد میان ابراهیآ باید پلی زده می   داد. بدینگونهاین داستان بدست می 
محمد و  یکتاپرست(  ب    پیامبر 

الن   ات آ   خ  پیامبرز  تباری  یی)واپسین  پ     این   .) ن 
که سرنوشتش در تورات  کنییزاده ابراهیآ بود  که رفتز پسر   گآ شده بود.    همانگونه 

  ای پایش به مکهتوانست در سرزمین اسرائی  بماند و باید بگونه ولی نمی  اسماعی  
و اسماعی  را به مکه    ( هاجر رسید. پ  ابراهیآ قرآنی )یا بهتر بگوئیآ ابراهیآ سیره می
برونمی گ رار چیزی نزدیک به    آورد. ولی دوری مکه از ح  گر    کیلومتر است و    1220یا  ا

کمابیش یک ماه در راه خواهد بود. ساعت راه   10کسی در روز   کندز باز هآ  پیمایی 
گذشته آوراهام یهودی گار از آن  که   ها  را تنها از آن رو از خانه راندز 
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برد و پروای ستترنوشتتت او و پستترش را نداشتتت و نگران این بر او رشتتک می  زنش ستتاره

گ آ شتتتتتود. ابراهیآ کتدام بیتابتان  کته او در  را   و استتتتتمتاعیت   مستتتتتلمتان ولی هتاجر  نبود 
بردز تا هزاران ستال پ  از او پیامبری از نست  پستر  می  آماجمند و به فرمان الله به مکه

نخستینش زاده شود و جهان را نوید رستگاری دهد. همچنین هاجر باید در جایی  
که هزاران ستتتتال دیرتر ستتتترزمین پذیرندگان واپستتتتین آئین یکتاپرستتتتتی   ویژهز جایی 

گفته نگار دستتت بدامان همان ابزار پیشدر مکه. پ  ستتیره  خواهد بودز رها شتتودز
که محمدمی هزاران سال دیگر با آن به م راج   شود و نخست رب را رز همان اسبی را 

کیلومتری در زمتانی انتدک    1220کنتد تتا راه  خواهتد رفتت برای ابراهیآ و زنش این می
برون بازگرددز و سپ  جبرائی  را   پیموده شود و ابراهیآ بتواند همان روز دوباره به ح 

آنتتان می کتته منیز همراه  تتتا جتتای مکتته راز جتتای شتتتتتهری را  حمتتد مرستتتتتتت  و کنتتدز 
ولی گویا    ستتت د بر جهان خواهد گشتتتود به آنان نشتتتان دهد. ابن النبیین در آن دیده  خاتآ
را به او نشتتان    گاه خانه ک به ی نویستتد: »جا را بدرستتتی نخوانده بوده استتتز چرا که می   قرآن 
کته  یت دز استتتتمتاع یت داد و چون بته مکته رستتتت می  کنتار ختانته فرود آمتدنتد«ز درجتایی    و متادرش 

شتتود و در آن هنگام هنوز ستتاخته  رخانهر در قرآن بدستتت ابراهیآ و استتماعی  ستتاخته می 
 نشده بوده است.  
  رستد. در توراتشتود و به پایان میمی بستتهر  ولی با رپاران  ستازیچرخه این پیشتینه

که استتتتماعی  گفته شتتتتده استتتتت  که رفتز  در بیابانی بنام پاران بالیده و   همانگونه 
و ی بیابانی به همین نام   بیرر شتتتتده استتتتت. در استتتترائی  امروزی و در جنوب ب ارشتتتت 

یآ( آمده: هست. هآ فر تثنیه )دوار  چنین در س 
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ها تابان شتد.  آمد و از ست  یر بر آن  )ستینائی(  ن یی »گفت: خداوند از ست 

کوه پتاران کرد و از میتان دهبر آن  از  هتا هزار )فرشتتتتتتته( مقتده  هتا تجلی 
 1ها در یمینش بود«ی فروزان برای آننیول اجلال فرمود و ش له

 
 و ابراهیآ برای استتتتواری هرچه بیشتتتتر خوانش خود از پیوند محمد  تفستتتیرگران قرآن

که جایی در نزدیکی مکهر را همان رفارانر دانستتهرپاران ر ا     اند  کوه ح  و شتاید همان 
استز که الله پیام خود را در آن بر محمد آشکار کرده است. بویژه در میان روحانیان  
گفتگو و رپژوهشر در اینبتاره تتا بته امروز دنبتالته دارد و بیشتتتتتتر آنتان نیز برای   شتتتتتی ته 

گواه می درستی سخن خود سخنان یاقوت  آورند:حموی را 
 

کلمتم عبرانیتم م ربتم: و هی من  »فتاران: ب تد   األ  را ز و آخره نونز 
أستتتتتمتتا  مکتتم ذکرهتتا فی التوراةز قیتت : هو استتتتتآ لجبتتال مکتتمز قتتال 

کولا: أبوبکر نصتتتتتر بنابن قتتتتتتاعتم القتتتتتتاعی الفتارانی  القتاستتتتتآ بنمتا
الْستتکندرانی ستتم ت أن ذل  نستتبته إلی جبال فاران و هی جبال  

 الحجاز
کلمه عبرانی عربی شده است:  فاران: پ  از ال  را ز و در آخ ر نونز 

که از آن در تورات  و آن از نامهای مکه یاد شتتده استتت. آن نام    استتت 
گفته استتتت: ابوبکرکوههای مکه استتتت. ابن کولا  القاستتتآ  نصتتتر بن  ما

که نستب  بن قتتاعه القتتاعی الفارانی الاستکندرانی شتنیده استت 
کوههای حجاز است« کوههای فاران است و آن   2او از 

 
- ز پیشتتتینه ستتتازی ابراهیمیو پردازش دینی نوین بنام استتتلام   نگاریبمانند ستتتیره

نیز در یک روز پدید نیامده و فرجام روندی دراازمان بوده استتتت.   توراتی برای محمد
 

یم، پاراشای و ز وت ه ب راخا /    1  33دوار
  225، 4البلدان، پوشینه  معجم  2
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گر گفتمتانهتای قرآنی بنگریآز آنهتا را دنبتالته  را بکنتاری نهیآ و تنهتا  ستتتتتیره  ا ای از بته 
ر ستتتتتheterousiosباور )مستتتتیحیت دیگرستتتترشتتتتت ( Orthodoxدین )( و یهودیت د 

کته پیروان آئین مستتتتتی یتابیآز می کژراهته می  و موستتتتتا  گفتمتانی  بینتد و بتدنبتال  را در 
کردن آئین راستتتتین یکتاپرستتتتی استتتتز آئین ابراهیآ با   گرا. بدینگونه قرآنحخ  زنده 

که نشتتتان دادم  گفتن اینکه ابراهیآ پدر همه نیوشتتتندگان قرآن استتتتز نیوشتتتندگانی 
ستت و نه در میان بت  و مستیحیان  بایستت آنان را در میان یهودیانمی پرستتانز و ج 

که او نخستتتتتین مستتتتلمان بود و نیوشتتتتندگان   همچنین انگشتتتتت نهادن بر این نکته 
 ستتازیخواند. این پیشتتینهمستتلمان نامیدز خود را جاینشتتین راستتتین او میقرآن را  

کته متا در  قرآنی تنهتا نگتاه بته بتاورهتای ابراهیآ دارد و نته بته خون و نژاد و تبتار اوز چرا 
گوشتتت و پوستتت و خون و استتتخوان روبرو نیستتتیآ و  قرآن با پیامبری )محمدی( از 

کهن روبروئیآ.  تنها با یک باور  نوز یا یک خوانش نو از باوری 
گونه  هآمده در ستیر  ستازیپیشتینه ستیره انستانی استت    ای دیگر استت. محمد  ولی از 

که با بت پرستتتان در نبرد استتت.  با نام و نشتتان و دارای پدر و مادر و همستتر و فرزندز 
ن که  گونتهپ   شتتتتتکنز بتایتد  ای دیگر بتاشتتتتتتد. محمتد بت تالگوی تتاریخی او بتایتد از 

های بستیار همانند او باشتد. در ستیره  ر زمینهشتکن داشتته باشتد و دالگویی ب تکهن
ی  د    که خداوند بستتتیار دوستتتتشتتتان داردز یکی رستتت  نبویه این دو ت ن پیامبرانی هستتتتند 
ل ی   اللهر )دوستت خداوند(ز هر دو با  ر پیامبران( استت و دیگری رخ  ل ینر )سترو  ر ست  ال م 

گریز از ستتتتترزمین زاپرستتتتتتتان درمیبتت گییر از  شتتتتتونتد.  دگتاهشتتتتتان میافتنتد و هردو نتا
گویتد: »تتا عهتدم را بین می دهتدز بته ابراهیآختداونتد بته هردوی آنتان نویتد زاینتدگی می
کنآ« کثیر  که: و محمد را چنین مژده می 1خودم و تو قرار دهآ و تو را بستتتتیار  بخشتتتتد 

ع ط  
 
کونر  ن ا   ال ک و ن ر  ی »إ ن  ا أ  . 2 جوشندگیز زایندگیز فراوانی  بخشیدیآ«*/* ما تو را 

گر قرآن که هر تکهکارهبندی نیمهرا همچون استکلت یا استتخوان  ا اش در ای بدانیآ 
کستتتی نمیگوشتتته کیستتتت یا چیستتتتز ستتتیرهای افتاده استتتت و  که از آن  این   داند 

 
 2،  17برشیت،    1
 1کوثر،   2
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گردهآ کنده را  گوشتتت و پوستت  میآوردز به هآ  می استتتخوانهای پرا پیوندد و بر آنها 
ای اربفتت و د و ستتتتترانجتام نیز بر تن این پیکر نوپتدیتد جتامتهنت  ت  و رر و پی و انتدام می

شکن توراتی استز  ب ت  آمده در سیره نه تنها دنباله  پ  محمدپوشاند.  پرشکوه می
گریز از زادگتاهش  پیروزمنتدانته کته پ  از  کتار بتازمی کته خود ابراهیمی استتتتتت  گردد تتا 

کونیاش را بته انجتام برستتتتتانتد و بتدینگونته چرختهکتارهنیمته کته در  کردن  1ای  رد  و بتا خ 
  و بتا شتتتتتکستتتتتتن ب تتان قریش آغتاز شتتتتتده بودز در مکته  ب تتان نمرودی بتدستتتتتت ابراهیآ

 گردد. گیرد و رستگاری جهان با پایان این چرخه آغاز میبدست محمد پایان می
  

 
کتاب در سیره   بنگرید به ابراهیم  1  در همین 
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 چگونه پدید آمد؟ اسلام    6
 

که ما  پاستخ فرجامین به این پرستش هنوز یافته نشتده استت. راستتی را چنین استت 
پتتاستتتتتخ بتته این پرستتتتتش هنوز در آغتتاز راهیآ و من خود نیز در این جستتتتتتتتار بتتا  در 

کآ ستتتتتنجی آنها با یکدیگرز دستتتتتتدینی و هآهای درونیاایدن به نوشتتتتتتهدستتتتتت
که استلام  که   توانستتآ نشتان دهآ  »چگونه پدید نیامده استت«. همچنین نشتان دادم 

گون و بستیار جدا از هآ )در جایی دیگر و زمانی دیگر( و   و قرآن  ستیره گونا در دو بستتر 
گزارشتهای پذیرفته شتده از اند و ستیره بر پایه بنمایهگاه در ستتیز باهآ پدید آمده ها و 

ستتوی همه مستتلمانان نزدیک به دویستتت ستتال پ  از قرآن نوشتتته شتتده استتت و از 
گزارشتتتهای آمده در یک ستتتیره گاه حتا  از یک نویستتتنده نیز با یکدیگر ستتتر     همین رو 

ز یا نام یثرب د  که پژوهشتتتتهای  ستتتتتیز دارند )نمونه فروآمدن ستتتتوره م ستتتت   (. تا هنگامی 
گواهان آزمون پذیر تاریخی نشتان دهند استلام چگونه پدید  باستتانشتناستی بتوانند با 

کاوید و پژوهیدتوان و میآمده استتتتتز می که   بایستتتتت تاریخ و قرآن را  و نشتتتتان داد 
کنون آمتتده   تتتا  کتته  تتتاریخ پیتتدایش استتتتتلام )وحیز ب ثتتتز نبوت و ...( بتتدانگونتته 

دادهنمی نبود  بتتتاشتتتتتتتد. در  راستتتتتتتت  آزمونتوانتتتد  بتتتایتتتد  هتتتای  گییر  نتتتا تتتتاریخی  پتتتذیر 
کرد با آفریدن الگو یا مدل تاریخی به  دستت بدامان رانگاشتتر یا تاوری شتد و تلاش 

 هسته راستین رخدادها نزدیک شد. 
گذشتتتته    برای ما ایرانیان که در  کار آستتتانتر از دیگر مستتتلمانان باشتتتدز چرا  شتتتاید این 

گسترش یک دین نوین بوده گواه پیدایشز برآیش و  کشورمان   ایآ: نزدیک 
که در ایران بر پیروان این آئی  ائیان پرشتمارترین  رودز بهن میتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت با همه ستتمهایی 

انتد. نگتاهی بر در جتایگتاه دوم نشتتتتتستتتتتتته  هستتتتتتنتد و پ  از استتتتتلام دگردینتان ایرانی  
گیر جهتتان بشتتتتتمتتار می کتته یکی از جوانترین دینهتتای فرا رودز  تتتاریخچتته این دینز 

کند. میمی که شتتتاخه شتتتی ی دین تواند ما را در پاستتتخ به پرستتتشتتتمان یاری  دانیآ 
گشتتتتت استتتتتلام از همان آغاز خود به شتتتتتاخه ت و هرکدام از آن های پرشتتتتتماری بخش 

هتای خود را ستتتتتتاختنتد. برای نمونته در شتتتتتتاخته شتتتتتی ته هتا نیز ایرشتتتتتتاختهشتتتتتتاخته
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امامی یا ج فری تا ستالیان دراز درگیری میان اخباریون و اصتولیون روان بود و دوازده
 تافتند. های خود را داشتند( همدیگر را برنمیاین دو )که هریک نیز ایرشاخه

  میلادی( شتتتیخ احمد احستتتائی  18ورشتتتیدی )ستتتده  خ  12در ستتتالهای پایانی ستتتده  
گفتن و 1826تتا    1753/    1205تتا    1132) کته خود مجتهتدی بلنتدپتایته بودز آغتاز بته   )

که نوشتتتتن ستتتخنانی نو و تا اندازه کردز  ای بیرون از هردو شتتتاخه اخباری و اصتتتولی 
کاظآ رشتتتیای به پرستتمان امامت و جانشتتینی داشتتت. شتتانگاه ویژه   گرد او ستتید 

که آن را 1843تا    1793/   1222تا    1172) ( بنیانگذار شتتتتاخه نوینی از تشتتتتی  شتتتتدز 
 اند. ر نامیدهبنام شیخ احمد احسائی رشیخیه

که سنی ان میر  را در واژه ررکن راب   چکیده باورهای شیخیه توان یافت. پیشتر آوردم 
دانند. شتتتی یان توحیدز  شتتتهادتینز نمازز روزهز زکات و حج را اصتتتول دین خود می

شتتتتتمتارنتد.  نبوت و م تاد را اصتتتتتول دینز و امتامتت و عتدالتت را اصتتتتتول متذهتب می
احستتتتائی به این ستتتته اصتتتت  یا ررکنر دینز رکن چهارمی نیز افیود و آن را رکن راب  یا 

گرفتن  م صتتتتتومین ( ورتبر یر )دوری ستتتتتتون چهتا کته رتول یر )دوستتتتتتی  رم نتامیتدز 
کرمتانی )جستتتتتتن  از دشتتتتتمنتان ائمته ( را دربرمی تتا    1189گرفتت. محمتدکریآ ختان 

کرمتان شتتتتتیخیته در ررستتتتتالته رکن راب ر  1873تتا   1810/    1252 (ز بنیتانگتذار شتتتتتاخته 
 نویسد:در اینباره چنین می 14و  13برگهای 

 
که همه را باید شتتتناخت و اعتقاد  »پ  چهار امر در ا ینجا پیدا شتتتد 

 کرد: 
که خالخ ماست از عدمز و راز  و مالک ماست.    اولز خداوند عالآ 

کته می توانتد از او بگیرد و  دویآز حجتت او و خلیفته او در میتان خلخ 
 آور اوست بسوی خلخ. بما برساند و پیغام 

که او را جانشتتین خود و ستتیومز ولی ام خود  تتتتتتتت مققائآعهد آن پیغمبر 
کنتد در رحلتت خود و ب تد از خود و همچنین جتانشتتتتتینتان در هر می
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که اینها همه باید م صوم و مطهر باشند و اینها حجت  های  تتتتتتت عصری 
 آن پیغمبرند بر عباد. 

آنتتار و دانشتتتتتمنتتدان عتتالی یتتان اخبتتار و حتتاملان  تبتتار و  چهتتارمز راو
عهد هستتتند بر ستتایر  رستتانندگان باطراف عالآ و اینها حجتهای ولی

که بخدمت ولی برستتتتند. و مدار تدین و   که دستتتتتره ندارند  ضتتتت فا 
اند  دین بر م رفت این چهار استتت  ...  و این چهارز چهار رکن دین

گر یکی نباشد بنیاد دین منهدم میشود«  که ا
 

کاظآز طلبه گردان ستتتتید  /   1229تا    1198)  بود  محمدای بنام میرزا علییکی از شتتتتا
گرفتت و خوانش  انتدک از انتدیشتتتتتهکته انتدک(  1850تتا    1819 هتای استتتتتتتاد خود دوری 

کتته او بر خود نهتتادز    زمتتان را پتتدیتتد آورد. نتتامیامتتام   ویژه خود از بتتازگشتتتتتتت مهتتدی
کهنترین انتدیشتتتتته کته پیشتتتتتتر رفتتز برگرفتته از یکی از  کته  همتانگونته  هتای امتامیته بود 

کستتانی به نمایندگی از امام  پنهانز درستتت و نادرستتت را به شتتی یان می پنداشتتتند 
همانگونه    نامیدند. شتتتتتیخیهیر مدهند و این نمایندگان را نایب یا ربابنشتتتتتان می

زمان این باور را پروردند و از که رفتز در آستتتتانه پایان هزاره امامت مهدی صتتتاحب
( پیروان باب هنوز خود 1844)  1223آن انگاشت رکن چهارم را برساختند.  تا سال  

و نیایشتتی  دانستتتند و بر برگزاری آئینهای دینی  امامی میرا مستتلمان و شتتی ه دوازده
کته خوانش آنتان از امتامتت شتتتتتی ته و مهتدویتت  میپتای استتتتتلام  فشتتتتتردنتد و برآن بودنتد 
که به ستتال قمری  درستتت ستتال از درگذشتتت    1000ترین خوانش استتت. در این ستتال 

زمتان  هجری قمری( و آغتاز امتامتت مهتدی صتتتتتتاحتب  260امتام حستتتتتن عستتتتتگری )
ال دیرتر بتا پتدیتدآوردن واژه رم ن گتذشتتتتتتز بتاب خود را مهتدی نتامیتد و چنتد ستتتتت می

ر ه  الله ه  کردز از ی ظ  که پ  از خود او پیام خداوند را آشتکار خواهد  رز در جایگاه کستی 
گرفت و بهره می  های قرآنهای خود از آیهآن نیز فراتر رفت. او برای باوراندن اندیشتتته

که قرآن به آمدن او نوید داده استتت و آئین او دنباله استتلام راستتتین استتتز   برآن بود 
سال نخست آن ردوران نیول آیات حخ و تجلی ائمه م صومینر و هزار سال    260که  
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که در ستال   قمری بپایان رستیده    1260پ  از آن ردوران حکومت استلامر بوده استتز 
 است. 

که او در زندان بودز در یک 1848)  1227سترانجام در ستال    پیروان باب ( و هنگامی 
کته بتدان راجتمتای ن ستتتتتخ استتتتتلام  گوینتدز در دشتتتتتتی بنتام ر نیز میگردهمتائی بیررز 

پ رستتتتگی درباره آینده جنبش خود نشتتتتستتتتتند و در نزدیکی شتتتتاهرود به هآ  بدشتتتتت
گوش همگتتان   کهن )استتتتتلام( و پیتتدایش آئین نوین را بتته  گستتتتتستتتتتتت خود از دین 

که پیروان باب او را رمظهر حتترت فاطمه علقرهرستاندند. طاهره   هاالستلامر  ی ال ین 
گفت:می  دانستندز در این باره 
 

شتتتتتودز امروز  از این روزگتار از ایتام فترت شتتتتتمرده میمت   »ای اصتتتتتحتاب
باره ستتتتاقط استتتتت و این صتتتتوم و صتتتتلوه و ننا و  تکلی  شتتتترعیه یک

کتاری بیهوده   صتتتتتلوات  روزه و نمتاز و ستتتتتتتایش و نیتایشز م. ب.  
که میرزا محمدعلی باب گیرد و این  است. آنگه  ز اقالیآ ستب ه را فرو 

کندز ت  1ازه شری تی خواهد آورد«ادیان مختلفه را یکی 
 

گردهمائی وایرزاده که از   علی نوریای بنام میرزا حستتتینیکی از باشتتتندگان این  بود 
گرفتت و در ستتتتتتال  ربهتا الله  ستتتتتوی برخی از پیروان بتاب ( خود را 1863)  1242ر نتام 

که   کسی نامید  ر ه  الله   محمدمیرزا علیهمان  ه  (  باب نوید آمدنش را داده بود )م ن ی ظ 
کته بته نتام او ردیتانتت بهتائی گتذر  و بنیتانگتذار آئینی شتتتتتد  گرفتت و بتدینگونته در  ر نتام 

امامیز  مذهب شتتتتتی تهز شتتتتتاخه دوازدهز  کمتر از هشتتتتتتتاد ستتتتتالز از دل دین استتتتتلام 
گرچه در زهدان استتلام  2ایرشتتاخه شتتیخی که ا ز دینی یکستتر نو و دیگرگون پدید آمد 

 
یخ نبیل و قرن بدیع آمده است.  1 گردهمائى در تار  گزارش این 
گروهى از شیخیان همچون قرة   2 ر شیخى ماندند،    العین به باباگرچه  پیوستند، ولى آنانکه بر باو

 با بابیان از سر ستیز درآمدند. 
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از آن  رورده شتتتتتتده بودز بنتتد نتتاف خود را از آن بریتتده و پیونتتد خود را  پبتتالیتتده بود و  
گفتنی اینکه پیروان برادر ناتنی میرزا ح  بنام میرزا یحیی  علی  سین تتتتتت گسسته بود. 

که باب پیش از م تتتتتتتتتتتت صب  ر ه  الله خوانده و به  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ازل برآن بودند  ه  رگش او را م ن ی ظ 
جاینشتتتینی خود برگییده استتتت و بدینگونه همین آئین نوپدید نیز بمانند استتتلام در 

کار به دو شاخه بهائی و ازلی بخش شد.   همان آغاز 
کننتدز بت  ه همراه آنتان در مستتتتتجتد بهتائیتان پیش از آنکته راه خود را از مستتتتتلمتانتان جتدا 

که از استتتلام نماز می بریدند و دین خود را آئینی نو نامیدندز    گزاردند و تنها هنگامی 
که رمشتتتر  که در نیایشتتتگاههای خود  گییر از آن شتتتدند  شتتتوندز  الاذکارر نامیده مینا

گفتته میمی هتایی از قرآنهآ آینتد. این پتدیتده متا را بیتاد آیتهگرد کته در آن  شتتتتتود انتدازد 
کار آنان را ستتتاختهمشتتترکان برای الله مستتتجد می اند و از زمانی به ب د قرآن دیگر این 

نتتاپتتاک )نج (انتتد و نمیتتتابتتد و میبرنمی آنتتان  کتته  پتتای در گویتتد  کتته  بتتایستتتتتتتت 
گر بگذارند. جدائی مؤمنان و مشترکان قرآنی ولی روندی دی  مستجدالحرام  گر یافتز ا

که  در درگیری میان بابیان و مستتتتتلمانان این بابیان )بهائیان ستتتتتالهای دیرتر( بودند 
کنندز  سترانجام شتکستت خوردند و ناچار شتدند میدان )مستجد( را برای استلام تهی 
که شتتتتتکستتتتتت خوردند و  در درگیری مؤمنان و مشتتتتترکان قرآنیز این مشتتتتترکان بودند 

 منان واگذاشتند. نیایشگاه مشترک )مسجد( را به مؤ
گتامی دیگر و پ  از درگتذشتتتتتت بهتا الله ای نو برگییتدنتد و از آن پ   ز بهتائیتان قبلتهدر 

ایستند.  برای نیایش خداوند از چهارگوشه جهان رو به سوی رعکار )در اسرائی ( می
کمت  گذر  پرستشگاهی نو و ر از یک سده آئینی نوز با نامی نوز با  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت این چنینز در 

 ای نو پدید آمد.قبله
 

 نیز گستراند؟  را به اسلام توان الگوی برآیش دیانت بهائیآیا می
که آوردمز باب گفتمان ویژه درون مذهب شتتی ه تنها با بهره  همانگونه  گیری از یک 
که توانستتت اندیشتته که من بود  های خود را در میان مستتلمانان بگستتتراند )تا جایی 
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گروندگان به باب همه و همه از میان مسلمانان باورمند بودند(.  خوانده ام نخستین 
گر بخواهیآ از این الگو در پیوند با استتتتلام  ستتتترمشتتتتخ بگیریآز باید بدنبال یک   پ  ا

کتتاببتاور تتک  ز بویژه در میتان مستتتتتیحیتانختدائی و یکتتاپرستتتتتتتانته در میتان اهت  
بتوانتد بتا    بگردیآ. آیتا چنین بتاوری در میتان مستتتتتیحیتان هستتتتتتی داشتتتتتتتهز تتا قرآن

 –بگستتتتتترانتتد و دیرتر    گیری از آن خوانش خود را در میتتان پیروان آئین مستتتتتی بهره
 و  بب رد  دین آن  از  را  خود  بنتدنتاف  - دیتدیآ بهتائی  دیتانتت پیتدایش  در کته آنچته  بمتاننتد
  بنامد؟ نوین دینی را خود

کتته پیشتتتتتتر آوردمز از دل قرآن توان نشتتتتتتانی از درگیری روی نمیبتته هی   همتتانگونتته 
نگاران و پرستتتان بدرآورد و هرچه در اینباره هستتتز پنداربافی ستتیرهپیروان آن با بت

گفتمان مستتتیحی گفتمان قرآن یک  که بدنبال    یهودی-تفستتتیرگران استتتت.  استتتت 
و پیوند آنان    و مریآ  پیرایش این دو آئین است و تنها و تنها خوانش خویش از مسی 

کته پیروان دیگر شتتتتتاختهبتا الله را درستتتتتت می ورزنتد.  هتا شتتتتترک میدانتد و برآن استتتتتت 
که بازتاب اندیشتتتته های مستتتتیحی و یهودی بر قرآن چنان آشتتتتکار و نیرومند استتتتت 

از همتتان آغتتاز نمی آموزگتتاران دینی  بر همتتاننتتدیهتتای رهبران و  توانستتتتتتنتتد چشتتتتتآ 
که در حدی آور میان این دینها بپوشتتند. و شتتگفت ای  شتتناستتی شتتاخه چنین بود 

کته نگتاه بته بتاورهتای یهودی و مستتتتتیحی در آموزه هتای بنتام راستتتتترائیلیتاتر پتدیتد آمتد 
که . ستتتتیره1استتتتلامی داشتتتتت نگاران در پرورش این انگاشتتتتت تا بدانجا پیش رفتند 
کارشتتتان افیودن استتترائیلیات بوده استتتت و برای  نستتتلی از حدی  که  گزاران آفریدند 

 ستلامز ک ب الاحبارز محمدبن  اند: رعبداللهارنامه نیز تراشتیدند. از آن دستتهآنان تب 
عبتدال ییزز  اوه التداریز عبتدالملتک بنمنبت هز تمیآ بنک تب القرظیز وهتب بنبن
ری ز عبتتدالله بنبن ه )بنز ...ر. از وهتتب بنال تتاوز ابوهریرهعمرو بنج  کتتامتت  منبتت 

 
که از من اسرائیلیات بر اخبار و احادیثى اطلاق مى   1 یژه در تفاسیر  شود  ابع یهودیان روایت شده و بو

 . سعدابن ، نگ به دیباچه طبقاتآمده است 
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که ابنی ج ابوعبدالله الی ست بن ن انی(  گواهان خود آورده   ست دمانی الصت  او را در شتمار 
 ای با نام رکتاب الاسرائیلیاتر بجا مانده بوده است.استز نوشته

در میتان پیروان   یمستتتتتیح-اینکته بخش بستتتتتیتار بیرگی از بتاورهتا و رفتتارهتای یهودی
کته در بتالا آمتدز   قرآن شتتتتتنتاختته شتتتتتده و پتذیرفتته شتتتتتده بوده بتاشتتتتتدز بتا نگتاه بته آنچته 

بایستت باشتد. این نوکیشتان خود از میان دستتکآ از نگاه امرواین مایه شتگفتی نمی
های ستت بر و استتواری آنان را به آئین پیروان این دو آئین برخاستته بودند و هنوز رشتته

گرچهکهنشتان می یانه استت   پیوستت. برای نمونه ا کار در قرآن تنها ستد تاا ز  1کیفر زنا
کاران را بر پایه ستنت توراتی ستنگستار می کنند. ولی تا همین امروز نیز مستلمانان زنا

که ستتتتنتی استتتتت یهودی )و همچنین در میان مستتتتیحیان  همچنین استتتتت ختنه 
. ولی 2مانی استتتتهای مستتتلنخستتتتین( و با اینکه در قرآن نیامدهز از برترین نشتتتانه

گفتمتان خود را برپتایته برآمتدن استتتتتلام ستتتتتیره کته  پرستتتتتتتان نهتاده  از میتان بتت  نگتاران 
کته -بتایستتتتتت برای انبوه بتاورهتا و رفتتارهتای مستتتتتیحیبودنتدز می یهودی نوکیشتتتتتانی 

کنون مستتتتلمان نامیده می یافتندز راستتتترائیلیاتر این چنین شتتتتدندز پاستتتتخی میا
 پدید آمد. 

نبود و   پتایبنتدی بته رفتتارهتا و بتاورهتای پیشتتتتتین در میتان نوکیشتتتتتان ولی ویژه استتتتتلام 
گزارشهای بهائیان آمده است:  نیست. در 

 
کته او را مظهر ی »حتاضتتتتتر ن بتا دیتدن طتاهره بتدون حجتاب در حتالی 

ران و ستتتتترگردان شتتتتتده برخی  ی دانستتتتتتند ححتتتتتترت فاطمه زهرا می

 
 2نور،   1
که جای   2 بینم. بازتاب بخشى مى  پایشان را در اسلام مسیحیت و یهودیت  تنها دینهایی نیستند 

رهای زرتشتى که به جغرافیای  و بودائى نیز در اسلام یافته مى از باو کتاب دیگری  که آنها را در  شوند 
ئ ن ه"  )  که برگرفته از "د  ( Daenaپیدایش اسلام پرداخته است،  ب رخواهم رسید. برای نمونه واژه دین 

ین برگزیده شده است.  دا"ی سانس اوستائى و همریشه با "  کریت است، برای نامیدن این آئین نو



 209 /تاریخم غاک تیره 

 

کردند. یکی  شتان بودند و برخیمتتطرب و پر ی با خشتآ وغتتب فرار 
بنام عبد الخالخ اصتتتتفهانی با مشتتتتاهده آن صتتتتحنه با    از اصتتتتحاب

گلوی خو کرد.  یش را بریدست خود  د و فریاد زنان ازمقاب  طاهره فرار 
کردند«ی رون نی ن امتحان بیگر از ایچند تن د  امده و از ایمان تبر ی 

 
گر امروزه برای یتک بهتائی کنیآز خواهتد    ا نتدیتدز چرا  خ بتاورمنتد چنین چیزی را بتازگو 
هنوز   باشندگان دشت بدشت  ائی جایی نیست. ولی که حجاب را در دیانت به 
کهن )استتتتلام  که زنی با مردان همراه پای در آئین  ( داشتتتتتند و برایشتتتتان پذیرفته نبود 

 به آنکه روبنده از چهره برگیرد. شود و سخن بگویدز چه رسد 
که استتتلام از دل اه    به پیدایش استتتلام  گر این انگاشتتتت درستتتت باشتتتد  بازگردیآ. ا

کرده   کتاب بدرآمده و در روندی چندستتتدستتتاله راه خود را از آن آئین نخستتتتین جدا 
که باور به یکتا بودن خداوند  استتتتتز باید بدنبال شتتتتاخه ای از مستتتتیحیت بگردیآز 

 کفر دانسته بوده باشد.  ( را بمانند قرآنTrinitasپرستی )گانهداشته و سه
کژفهمی آئین مسی   آنچه قرآن ک  درباره  گویدز  پرستان میگانهه رفتن سهتتژراه تتتتتتو به 

و   چنتدان هآ بیراه نیستتتتتت. این بتاور و این برداشتتتتتت از ستتتتترشتتتتتت ختدائی عیستتتتتا
های  تازه در ستده دوم پدید آمد. در دو ستده آغااین پ  از میلاد شتاخه  القدهروح

گروهی از آنان یهودیان   که   بستتتتتیتاری در میتان باورمنتدان به مستتتتتی  پدیدار شتتتتتدندز 
گونته(. در میتان این شتتتتتاختهJewish Christiansشتتتتتده بودنتد )مستتتتتیحی گون بتا هتای 
گاه بستتیار دور از هآز درگیریبرداشتتته های دینی درازدامنی روان بودند و از این ایی 

توانستتتت به آرامش و یگانگی دستتتت یابد. در ستتتال  نمی  رو جام ه نوپای مستتتیحی
گتالریوه  311 کته آن را رفرمتان رواداری  311تتا    250امپراتور روم )  میلادی  ( در فرمتانی 

پایان داد. دو سال پ  از آن امپراتوران باختر    نامندز به آزار مسیحیانمی  1نیکومدیار
( این 324تتا    265ر )( و رلیستتتتتینیوه337تتا    270یکآر ) و ختاور رومز رکنستتتتتتتانتین

 
1  Edict of Toleration by Galerius 
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کنستتتتتتتانتینیر کته بته آن رچرخش  گوینتدز بتا نتام  می  1فرمتان را در چتارچوب رختدادی 
گسترش دادند 2ررفرمان رواداری میلان   .به پیروان همه دینها 

گفته می بستیار پیشتتر از آن و نزدیک به ستدست  که    شتود مستی  ال پ  از زمانی 
گستتتتتترده دستتتتتت زده بودندز تا   درگذشتتتتتته استتتتتتز روحانیان مستتتتتیحی به تلاشتتتتتی 

بنتتتام  یگتتتانتتته  گزارش  یتتتک  آنهتتتا  از دل  و  بیتتتامیزنتتتد  را درهآ  انجیلهتتتای چهتتتارگتتتانتتته 
کته شتتتتتنتاختته شتتتتتتدهDiatessaronر )ردیتاتستتتتتتارون ترین آنهتا از آن تتاتیتان  ( بتدرآورنتدز 

یائی استتتت که بجز این چهار انجی 3ستتتور گفتنی استتتت  که در جهان مستتتیحی    4. 
شوندز از دیرباز انجیلهای دیگری نیز نگاشته  شناخته می  5بنام انجیلهای رترازمندر

که آنها را رناترازمندرمی گون می 6شدند  گونا گزارشهای  نامند. خود همین انجیلها و 
یشتته بستتیاری از درگیریها میان پیروان شتتاخه گون مستتیحیت بودند.  آنها ر گونا های 

کنار First Concil of Nicaea)  آپ رستتتگی نیکهدر نخستتتتین هآستتترانجام   ( استتتقفان در 
که گفتگو درباره ستترشتتت خدائی یا انستتانی مستتی  ز درباره نگاشتتتن انجیلی یگانه 

کری  اورشتتتلیمی و اوییبیوه قیصتتتریهمگان بپذیرندش نیزز رای که  کردندز   7زنی 
کتاب مقده بودند. در پی آنز دیگر  ترین ویراساز سرشناه تاران این خوانش نو از 

 خوانده شدند و فرمان به سوزاندن آنها داده شد.  8نامهرگزارشها و انجیلها رتباهی

 
1  Constantinian shift 
2  Edict of Toleration of Milan 
3  Tatian the Syrian (120-180 AD) 

 متا، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا  انجیل   4
5   Canonical 
6   Non- Canonical 

یونانى   واژه  از  برگرفته  کانونیکال  عبری  κανών   (canonواژه  واژه  در  یشه  ر خود  که  است    קנָהָָ( 
(qanehکانه در زبان عبری در چم یک ابزار ساختمان سازی مانند شاغول یا تراز است و در  ( دارد. 

مى ابزاری بکار  جایگاه  را مىیونانى در  با آن هنجارها  که  اندازه مىرود،  یا   گیرند. انجیلسنجند، 
که با هنجار یا   همخوانى داشته باشد.  Normترازمند هر انجیلى است 

7  Cyril of Jerusalem, Eusedius of Caesarea 
8  Apocrypha 
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کریسیوپولی  شکست    توانست لیسینیوه  کنستانتین   324در سال     دهد را در نبرد 
کته بته فرمتانروائی دوگتانته در روم پتایتان داده بود و قتدرت   کنتد. بتدینگونته  او  و دربنتد 
گون امپراتوری  گونا کرده بودز برای همبستتتگی میان بخشتتهای  ستتیاستتی را یکپارچه 

نیز می کردن دین )دین رستتتتتمی/دولتی(  یکپتتتارچتتته  از  گییر  در جتتتایگتتتاه    اوبود.  نتتتا
گتتاه ویرانگر میتتان توانستتتتتتت این درگیریهتتای دنبتتالتتهروای یگتتانتته روم نمیفرمتتان دار و 
گون مستتتیحیشتتتاخه گونا را برتابد و بدنبال یافتن خوانشتتتی یگانه از ستتترشتتتت    های 
کته همبستتتتتتگی ملی و جوئیهتای بیبودز تتا بته این ستتتتتتیزهمی  مستتتتتی   عیستتتتتا پتایتان 

کته در این  گرفتته بودنتدز پتایتان دهتد. بویژه  یکپتارچگی ستتتتترزمینی روم را بته چتالش 
که او را یکی از ( بر تخت می379تا    309دوم )  ستتتالها در همستتتایگی او شتتتاپور بودز 

 اند. بشمار آورده کامکارترین و پیروزمندترین پادشاهان ساسانی
که به  First Concil of Nicaea)  آپ رستتگی نیکهدر نخستتتین هآ  325باریز در ستتال    )

کنستتتتتتتتانتین پتتاستتتتتخ فرجتتامین و    یکآ برای  فرمتتان  یگتتانتته بتته بگومگوهتتای  یتتافتن 
و باور   مستتتی   شتتتناستتتانه برپا شتتتده بودز خدا بودن عیستتتاخداشتتتناستتتانه و ستتترشتتتت

فرار ستتتتت. چکیده باورهای استتتتقفان    پرستتتتتی به باور همگانی مستتتتیحیانگانهستتتته
گفتگوهای آنان چنین بود:گردآمده در نیکه  آ و فرجام 

 
یآ  »ما باور دار

که   که آشتتتکار استتتت و هرآنچه  به یک خداز به پدرز آفریننده هرآنچه 
 نهان است. 

 

یشه یونانى   کتابها  ἀπόκρυφα واژه آپوکریفا از ر زه تنها به  و در چم تیرگى و نهانى است. این واژه امرو
گفته مى گزارشهایی  که ترازمند نباشند و در انجیل و  نیامده باشند. در آغاز ولى در چم نوشته    شود 

انه که خواندنش آدمى را به تباهى مىمرتد  تر شدن سخنم، برگردان آن به  کشاند. برای روشنای بود 
 نامه" را رساتر دیدم.  "تباهى
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که از  مسی   و بر سرور عیسا که تنها فرزندی است  پدر  ز پسر خداوندز 
خدا از خداز نور از   (homoousiosپدید آمدهز ی نی از ستتتتترشتتتتتت پدر )

 نور. 
ز  1شتتتتده شتتتتدهز و نه آفریده خدای راستتتتتین از خدایی راستتتتتین. زاده

 سرشت یگانه با پدر. 
که در آسمان است و در زمین استز  از اوست آنچه 

که برای رستگاری ما فروآمده و   پیکرمند شده استزاوز 
کرد و به آستتتتمان    که انستتتتتان شتتتتتدز رنج برد و در روز ستتتتتوم رستتتتتتاخیز

کند  «2فراارفت و بازخواهد آمدز تا درباره زندگی و مرر داوری 
 
یه بنام آریوهدر این هآ کشتیشتی از استکندر ها را در ستتیز با  که این آموزه  3پ رستگی 

کتافر( میMonotheismپرستتتتتتی )یکتتا نتامیتده شتتتتتد و امپراتور   دانستتتتتتز  ربت دکیشر یتا 
که نوشتته که نوشتتهفرمان داد  ای از او داشتته باشتدز  های او را بستوزانند و هرکستی را 

گستتتتتترده و   بک شتتتتتنتد. کته عیستتتتتاستتتتتازمتاندر پی آن ستتتتترکوب  را  یتافتته مستتتتتیحیتانی 
گریختند. سرشت خدا نمیهآ دانستند آغاز شد و آنان به چهارگوشه امپراتوری روم 

خوانیآز  از آنجایی که از خود آریوه چیزی در دست نمانده و هرچه که درباره او می
که با او و اندیشتته  کستتانی استتت  ندز بدرستتتی  ها و باورهایش ستتر ستتتیز داشتتت نوشتتته 

که او چه می که ستتتیز او با دانستتته نیستتت  گفته استتت. همین اندازه آشتتکار استتت 
که از سترشتتی عیستا و خداوند بوده استت. در نامهبر ستر هآ  آپیروان شتورای نیکه ای 

 :4خوانیآآریوه به اویی بیوه برجای مانده است چنین می
 

 
که آفریده نشده و از آغاز )در جایی بیرون از این"بی بدینگونه عیسا   1 یرا  جهان( بوده    آغاز" است، ز

 است و تنها از خداوند زاده شده است.  
2  H. Denzinger, 1967, Enchiridion, 34 
3  Arius (256-236/7) 
4  Historia ecclesiastica, Eusebius of Nicomedia, 1, 323-327 
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متتتا چتتته متی هتآ »ولتی  هتنتوز  و  آمتوختتتیتآ  هتمتواره چتتته  متتتا  انتتتدیشتتتتتیتآ؟ 
 آموایآ؟ می

که همیشتتته بوده و پدید نیامدهز  که پستتترز زاده نشتتتده نیستتتت  کستتتی 
نشتتتتتتده دیگر هآ آغتتازز م. ب.  و همچنین بخشتتتتتی از یتتک زادهبی

گوهر ااپیش  آماده هآ پدید نیامده است  ...  نیستز و از یک 
که    و اینکه او پیش از آنکه زاده یا آفریده شتتودز هستتتی نداشتتتز ایرا 

 آغاز  نبود. نشده  بیاو زاده
کته پستتتتتر یتک آغتاز داشتتتتتتتهز  کننتدز ایرا میمتا را ستتتتترکوب می گوئیآ 

 آغاز است«خداوند ولی بوارونه او بی
 

که عیستتتتا  آریوه تواند خود پ  از خداوند )پدر( پدید آمده و از این رو نمی  برآن بود 
ای استتتتتت همچون همته آفریتدگتان  دیگر و نته آفریننتده. پ   رختدار بتاشتتتتتدز او آفریتده
که باورمندان به هآ ( Monotheismپرستتتتی )گویندز در برابر یگانهستتترشتتتتی میآنچه 

استتتت. خدا از دیدگاه آریوه پدید نیامدهز زاده نشتتتدهز    1گیرد و بدکیشتتتیجای می
شتود و نه دچار دگردیستی. عیستا ولی آغاز استت و جاودانه. نه دچار دگرگونی میبی

گونهز و ستترشتتت او با  ستترشتتت   یک آفریده استتت و بدینگونه نه خدا استتت و نه خدا
پایه  روی بیبه هی   . این ستتتخنان در نگاه به عهد جدید2خداوند همستتتان نیستتتت

که فطروه و یوحنتا در نیتایشتتتتتی رو به خداوندز مستتتتتی  را ربنتده قدوه  نبودندز چرا 
 نامند:خدار می
 

کن و غلامتان خود را   »و الْن ای ختداونتدز بته تهتدیتدات ایشتتتتتتان نظر 
کردن   کلام تو ستتتتتخن بگوینتدز بته دراز  عطتا فرمتا تتا بته دلیری تمتام بته 

 
1  Heresy 

یوس  2 )  آر کلمه  پسر،  خدا،  درباره  خود  باورهای  )Logosچکیده  تالیا  بنام  کتابی  در   )Thalia  )
رده بوده است. در اینباره بنگرید به:  گردآو

Rudolf Lorenz, Arius judaizans?, Vendenhoeck und Ruprecht, 1979, 38-47 
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کردن آیات و م جزاتز   دستتتتت خودز به جهت شتتتتفا دادن و جاری 
 1بنام بنده قدوه خود عیسی«

 
کته آریوه بردز برای متا بستتتتتیتار آشتتتتتنتا بکتار می  هتایش برای بتازگوئی انتدیشتتتتته واژگتانی 

که بخشتتتی از یک نه تنها زاده گوید عیستتتاهستتتتند. او از ستتتویی می نشتتتده نیستتتتز 
شتتتتتده استتتتتتز ولی نه از نشتتتتتده دیگر هآ نیستتتتتت. به دیگر ستتتتتخنز عیستتتتتا زادهزاده

که خود زاده که عیسا از او زاده نشدهز و خود خداوندی  نشده است. این خداوندی 
که ل آ  ز زادهنی  ول د  استت.  یل د  و  ل آ   یشتده نیستتز همانندی بستیاری با الله قرآنی دارد 

که آفریده او و از ستتترشتتتتی ناهمستتتان استتتتز نمی تواند همتا یا رک ف و ر او و عیستتتا نیز 
گفتته عهتد جتدیتدبتاشتتتتتد. او تنهتا می ربنتده ختداونتدر بتاشتتتتتدز همتان   توانتد آفریتده یتا بته 
که قرآن  نامد:می آن را عبدالله چیزی 

 
س  ی»ل ن   ت ن ک    ال م  ن  ی س 

 
ا لله     ...ی   أ  ک ون  ع ب د 

 (172ورزد ...« )نسا ز نکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمییاز ا  ی مس
 

هتای خود را آشتتتتتکتارتر  در نتامته دیگری بته استتتتتقفی بنتام الکستتتتتانتدر انتدیشتتتتته  آریوه
 کند:می

 
که یگانه ناآفریده استتتتتتز یگانه  »ما تنها یک خدا را می شتتتتتناستتتتتیآز 
آغتازز یگتانته راستتتتتتینز یگتانته نتامیراز یگتانته فرزانتهز  جتاودانتهز یگتانته بی

متتتانتتتا گرداننتتتده همتتته چیزز  و  فرمتتتانروا  یگتتتانتتته داورز  توانتتتاز  و    یگتتتانتتته 
نتتاشتتتتتونتتدهز دادگر و نیکوز ختتدای دادگریز پیتتامبر و عهتتد  دیگرگون
 2«جدید

 
 29-30، 4اعمال رسولان،     1

2  Christoph Markschies, Alta Trinita Beata, Mohr Siebeck 2000, 128 
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یانیستتتتآ ستتتترکوب شتتتتدز ولی مستتتتیحیت یکتاپرستتتتت تا بروزگار   گرچه آر با این همه ا

و حتا پ  از آن نیز در بخشتتهایی از خاور امپراتوری روم و همچنین   پیدایش استتلام 
 . 1در درون مرزهای ایران برجای ماند

 
 
 

کنونی را چنین می کرد:چکیده بررسیهای تا  توان فهرست 
)زمتانی دیگرز    نگتاری استتتتتلامی در بستتتتتتری جتدا از قرآنتتاریخ -

 جایی دیگر( پدید آمدز
گزارشتتتهای آنها  ها ت هی از هرگونه داده آزمونرهتتتتتتتتت ستتتی  - پذیرند و 

 در ستیزندز اینجا و آنجا هآ با یکدیگر و هآ با قرآن
گشتاده  و ستیره  همپوشتانی قرآن - پوشتی بستیار  دستتی و چشتآبا 

کمتر از   درسد استز10نیز 
گاه از ستتتتخن الله و ستتتتخن از مردمانی ب ت  ستتتتیره - پرستتتتت و ناآ

 راندزمی آئین ابراهیآ
کته تورات  روی ستتتتتخن قرآن - را بته    و انجیت   بتا مردمتانی استتتتتت 

گرفتهنیکی می  اندزشناسند و برای الله انباز )شریک( 
و   هتای قرآنی )مکینتاهمستتتتتتانی بیرگی میتان دو دستتتتتتته از آیته -

 خوردز( به چشآ میمدنی
که در ستتتیره -   شتتتوندز در قرآنپرستتتت نامیده میبت  مشتتترکانی 

کتتتتاب اهتتت   بتتتا  را  از(    بیشتتتتتترین همتتتاننتتتدی  بویژه )گروهی  و 
 دارندز مسیحیان

 
شوند،  شناخته مى  Pneumatomachenستیزان"  القدسشاخه دیگری از مسیحیت که بنام "روح   1

هم مىاگرچه  را  پسر  و  پدر  روحسرشتى  ولى  نمى  القدسپذیرند،  خدائى  سرشت  دارای  دانند.  را 
یرشاخهپژوهش یانیسم مىگران اینان را از ز  دانند. بنگرید به: های آر

Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge, 1, 309 
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قترآن - پتیتروان  بتتتا  آغتتتاز  نتیتتتایتش    ایتن مشتتتتترکتتتان در  یتتتک جتتتا  در 
 اندزکردهمی

که در قرآناین نیایشتتگاه مستتجد خوانده می - هآ   شتتده استتتز 
کنیستتتته و هآ نیایشتتتتگاه دینهای  کلیستتتتا استتتتت و هآ  در چآ 

 دیگرز
کجا پیروان خود را رمسلآ قرآن -  خواندزر نمیدر هی  
بتردواژه  استتتتتتلام  - نتتتامتیتتتدن  بترای  از  شتتتتتت اای هتمتگتتتانتی  ویتژه  تتی 

 یکتاپرستی است.
 

کنون  که تا  کنار هآ نهادن آنچه   رسیآ:رفت به انگاشت ایر میاینک با در 
باوری و ستترشتتتهای ستتوم و چهارم در ستتتیز با هآکه در ستتده  های آریوهاندیشتته
متاننتدی را در جهتان  پرستتتتتتز چتالش بیپرستتتتتتیز از جتایگتاه بتاوری یگتانتهگتانتهستتتتته

 مسیحیت براه انداخته بودندز از میان نرفتند و بخشهایی از آنها در میان مسیحیان
گرچه آنها را نمیخاوری )میان گستتتتترش یافتندز ا بیک  توان یکرودان و خراستتتتان( 
یانی دانست. همان اندیشه  های آر

گمان با گرا بیگرا و دیگرستتتترشتتتتتستتتترشتتتتتهآ  ستتتتتیز و درگیری میان مستتتتیحیان
و پیروانش در ستتتتده چهارم بپایان نرستتتتید. بخشتتتتی از پیروان او )و   ستتتترکوب آریوه

گریختند و در آنجا به  همچنین دیگر باورمندان به سترشتت انستانی مستی  ( به ایران 
هتا را نیز بتا خود نتامتهیگستتتتتترش دین خود پرداختنتد. اینتان بخشتتتتتی از همتان تبتاه 

کار اینان بویژه در بخشتتتهای باختری ایران   گستتتتراندند.  آوردند و در ستتترزمینهای نو 
که در ستال   گرفت  یک آز استق  شتوش بنام   میلادی و بروزگار یزدگرد  420چنان بالا 

کته بتوانتد    ز در پی بگومگویی بتا یتک موبتد ارتشتتتتتتیآبتداه خود را در جتایگتاهی دیتد 
که او آتشتکده   فرمان به فروستوزاندن یک آتشتکده دهد و یزدگردز نخستت فرمان داد 

 . 1را با هیینه خود باابسازد و چون آبداه سرپیچیدز او و همدستانش را کشت

 
1  Abdas of Susa, Lexikon für Theologie und Kirche. 3. Auflage, 1993, Band 1 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lexikon_f%C3%BCr_Theologie_und_Kirche
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شتتکاف بیرر دیگری در مستتیحیتز اینبار   پ رستتگی ا ف ستتوهو در هآ  431در ستتال  
کته دو گوهرگرایتان میپتدیتد آمتد. تتک  1و دوگوهرگرایتان  گوهرگرایتانمیتان تتک گفتنتد 

کتالبتد او درهآ تنیتده  گوهر انستتتتتتانی و ختدائی مستتتتتی  گوهر یگتانته  در  انتد و بته یتک 
بتتتدیت دگتردیستتتتتیتتتده و  نتتتاب ختتتدائی  انتتتد  گتوهتر  یتتتک  )تتنتهتتتا(  را دارای  نتگتونتتته مستتتتتیت  

گوهر انستتتتتتانی عیستتتتتتامی گوهر ختدائی  دانستتتتتتنتد. دوگوهرگرایتان ولی  اش جتدا  را از 
که هرآنچه بر مستتتتی   می گذشتتتتته استتتتت )زایشز    دانستتتتتند و برآن بودند  کالبدیافته 

گوهر خدائی او  که آستتتمانی استتتتز به  گوهر انستتتانی او رفته و هرآنچه  رنجز مرر( بر 
کته 2نیز یتک انستتتتتان را زائیتده بود و نته یتک ختدا را  گردد. بتدینگونته مریآبتازمی ز آنگونته 
کنستتتتتتتتانتین گوهرگرایتتان میتتتک اینبتتار استتتتتق    کتتار  پتتایتتان  بنتتام گفتنتتد. در  وپتت  

که    نستتوریوه هایش بدستت آتش ستپرده شتدند و شتناخته شتد و نوشتته  بدکیشبود 
گریختند.روانش به ایرانز بویژه به خراسان و میانتپی   رودان 

از مستتتتتتیتت  بتترختتی  گتترچتتته  و ا یتتتانتتیتتهتتتا  نستتتتتتتتتور شتتتتتتنتتتاستتتتتتتان دوگتتوهتترگتترایتتتانتتی چتتون 
یانیستتآ به شتتمار میهای  ستتتیزان را از ایرشتتاخهالقدهروح آورندز ولی هی  پیوند آر
که نستتورآزمون را به هآ   و آریوه  پذیر نوشتتاری میان اینها یافته نشتده استت. آنچه 
آنتتتان هردو دانشمی کتتته  استتتتتتتت  آموختگتتتان مکتتتتب  پیونتتتدد ولیز نخستتتتتتتت این 

کیهمستتتتی  گرد رلوکیانربوده  3شتتتتناستتتتی انتا   4اند )آریوه از نستتتت  نخستتتتت و شتتتتا
را  بنیتانگتذار این مکتتبز و نستتتتتتور از نستتتتت  دوم(ز و دوم اینکته هردوی آنتان عیستتتتتا

گوهری انستانی می کرده   آپ رستگی نیکهدانستتند. آریوه ولی پیش از هآدارای  آغاز 
که دههپرستتانهکتاهای یبود و در فاشتگوئی اندیشته ها اش بستیار آزادتر از نستتور بودز 

یستتتتتتت و بتتاورهتتایش را بنتتاچتتار در چتتادری از رمز و راز میپ  از او می بتتایستتتتتتت  ا
 پیچید. درمی

 
1  Monophysit (Miaphysit), Dyophysit 

نیز زنى همچون دیگر    ، و اینکه مادر او مریمشت نهادن بر سرشت انسانى و نه خدائى عیساانگ   2
یانى داشته باشد. زنان است، مى رهای آر یشه در باو  تواند ر

3  School of Antioch 
4  Lucian of Antioch 
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که ما دیرتر رگه که هایی از اندیشهاینچنین است  کلیسای خاوری  یانی را در  های آر
یشتتتتتته داشتتتتتتت می  در ایران ستتتتتتاستتتتتتانی درون ایران از ستتتتتوی   بینیآ. مستتتتتیحیتانر

اندک  شتدند و اندکنامیده می  1( نستتوریپ رستگی ا ف ستوهدشتمنانشتان )پیروان هآ
که داشتتتندز بر ستتر یک  خود نیز این نام را برای خود پذیرفته بودند. آنان با هر باوری 

که   2های ا ف ستتتوه و خالکدونپ رستتتگیاینکه رای هآ  ستتتخن بودند و آنهآچیز هآ را 
پذیرفتند و با آن ستتر ستتتیز داشتتتند. نامیده بودندز نمی  بدکیشتتیرا    های نستتتورآموزه
های نستتور بستیار دور بوده و برداشتت ویژه خود را کلیستای خاوری از اندیشته  وگرنه
یافتهای بنیادین مستیحیاز   کلیستا در ستالهای پادشتاهی  می  اندر داشتته استت. این 

گرفت.  (  اندک اندک در ایران و بویژه نیشتابور پای484تا    459پیروز یکآ ستاستانی )
که آنان خود را  شتاهان   کمر بستتندز چرا  کلیستای نوین  ستاستانی به پشتتیبانی این 
کنستانتینوپ  میکلیسای رومیز بویژه م من تت دش   . 3دانستندکتب 

گفته میبدینگونه در بازه که  در   شتتتود محمدای نزدیک به ستتتد ستتتال پیش از زمانی 
گشتتوده استتتز در ایرانز بویژه در خراستتان بیرر و میان رودانز تا آن چشتتآ به جهان 

یه و مصتتتر گروههای پرشتتتمار از مستتتیحیانو شتتتمال شتتتبه ستتتور  –  جییره عربستتتتانز 
یستتتتتتنتدزمی  -  بتاورهتا  در  هآ  و  بتاورمنتدان  در  هآ  پرشتتتتتمتارز   آنتان  از بیرگی بخش  کته  ا
یارویی و  ستتتیز  در  را خود  هایاندیشتته  مستتیحیت)  بیزانستتی  کاتولیک  کلیستتای  با  رو
ک آنتان  تت تتک  اینکته.  دیتدنتدمی(  پرستتتتتتگتانتهستتتتته و گوهرگراتتک  زبتاورستتتتترشتتتتتتهآ

گوهر و ستتترشتتتت مستتتی چگونه می ز اندیشتتتیدند و نگاهشتتتان به پرستتتمانهایی چون 
پرستتی چگونه بوده استتز بخشتی از همان پرستشتهای دشتوار  گانهپرستتی و ستهیگانه

گاه بی که در پاستتخ  پنهان در ژرفای این مغاک تیره  استتت. همین اندازه میو  دانیآ 
گرفتته تتا دوگوهرگرایتان یتانی    گوهرگرایتاننستتتتتتوری و تتک  میتان آنتان از یکتتاپرستتتتتتتان آر

 
1  Nestorian Church 
2  Concils of Ephesus and Chalcedon 

ری در ایران ساسانى     3 گسترش مسیحیت خاو کتابی بنام     گزارش  آمده    Chronicle of Seerدر 
 است. 
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کتته پتتای  یتتافتتت می  ز و همچنین انبوهی از دیگربتتاوران مستتتتتیحی1ی قوبی شتتتتتتدنتتد 
کشانیده بودند. یافته در بیزان درگیریهای پایان  را به ایران 

که در ستال   گستترده شتد  میلادی و در نشتستت    484باری دامنه این درگیریها چنان 
ر با پشتتیبانی پیروز )یا شتاید به دستتور استق  بنیادگرایی بنام رب رشتائوما  2ل پ در-رب ت

کردن شتتتتهر داد. اینان در اندک زمانی  ایران  همه مستتتتیحیان  3او( فرمان به نستتتتتوری 
نشینها در سرتاسر شاهنشاهی پدید  ای نیرومند و پیچیده از اسق  توانستند شبکه

که مستتیحیت نستتتوری ایرانی )با خوانش ویژه خود( در ستتده پنجآ  آورندز تا جایی 
کنار آئین ارتشتت به دومین دین رستمی ایران ستاستانی . با این  4ستتفرار    میلادی در 

کته مرتتدان مستتتتتیحی کته بتدستتتتتت همکیشتتتتتان خود در   همته از آنجتا  نته تنهتا در رومز 
کشتتار می دانیآ شتمار مستیحیان شتدندز ما نمیشتاهنشتاهی ستاستانی نیز سترکوب و 

یتانی چته  –یکتتاپرستتتتتت    کتدام   در آنتان  از  هرکتدام   و  بوده  انتدازه چته  –  دیگران چته  و  آر
یه  و  عربستتتتان  شتتتمال  و  رودانمیان و  ایران  بخشتتتهای کنده  ستتتور   بررستتتی.  اندبوده  پرا

های  کآ شتتتاخهندگان آن دستتتتنویستتت   یا  نویستتتنده  که  دهدمی  نشتتتان ما  به  ولی  قرآن
گون مستتیحیت دیگرباور و دگراندیش را می اند. به هرروی در اینجا هآ شتتناختهگونا

که داده گفت   تاریخی در اینباره اندکند.پذیر های آزمونباید 
گر ما ستتیره  به قرآن را نادیده بگیریآ و تنها و تنها قرآن را بخوانیآز خواهیآ   بازگردیآز ا

گفتمان برتر آنز دوگانه رمستتی  که  بنده خدا / مستتی  خدا و پستتر خدار استتت.   دید 
که یگانهاین دوگانهز درستتتت همان دوگانه پرستتتتان از گانهپرستتتتان و ستتتهای استتتت 

راندند. همانگونه  بر ستتتر آن ستتتتیزهای خونین می  آپ رستتتگی نیکهو هآ  روزگار آریوه
از هرچیزی بته این بگومگوهتا و   کته بتا آمتار و شتتتتتمتار نشتتتتتتان دادمز قرآن بیش و پیش

 
1  Syriac Orthodox Church 

کلیسای ایرانى زاده شد.  2 گندیشاپور. در این همپرسگى   نام سریانى 
ردم، "نستوری"تواند گمراهواژه نستوری در اینجا مى    3   مسیحیان بودن    کننده باشد. همانگونه که آو

ری چیزی بود که دشمنانشان مى رهای آنان را نمىخاو های  بیک برگرفته از آموزهتوان یکگفتند و باو
 دانست.   نستور

4  Engelbert Winter/Beate Dignas, 2001, Rom und das Perserreich: Zwei Weltmächte 
zwischen Konfrontation und Koexistenz, 55-56 
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که چرا سخنان آمده   ستیزها پرداخته است و این خود پاسخی بر این پرسش است 
گستتتتتیختته  و انجیت   در قرآن بوارونته تورات کنتده و از هآ  انتد و از شتتتتتاخی بته  چنین پرا

 ز دینی بنتام استتتتتلام پرنتد. از دل قرآن بته تنهتائی و بتدون یتاری ستتتتتیرهشتتتتتا  دیگر می
کتتتاب نمیبتتدرنمی کتتتاب مقتتده یتتک دین نوین بوده بتتاشتتتتتتد و آیتتد و این  توانتتد 

که خود نیز می که بنیی گوید: »بهمانگونه    در آن اختلاف نظر ی استتتترائشتتتتتر آنچه را 
کتاب ما با چیزی همانند 76دارد« )نم ز  ان میی دارند بر آنان ب (.  در ستتترتاستتتر این 

که امروز رشتترح و تفستتیرر نامیده  یک   کتابهای پیشتتینز بمانند آنچه  دانشتتنامه برای 
پرستتانه از برای برداشتت یکتا  2نگاریهاییز یا بدیگر ستخن با تک1شتودز روبروئیآمی

یشتتته در همان تباهینگاریهایی که میمستتتیحیتز تک ها داشتتتته بوده نامهتوانند ر
 باشند.
گوشتت و پوستت ز بدانگونه که ما میتاریخی  استلام  شتناستیمش ولیز با پیامبری از 

کته تبتارش بته پیتامبران بیرر عبرانی می گستتتتتستتتتتت و رستتتتتدز بتا تتاریخی بیو خونز 
کان و همستران  آورز و چهرهکاریهای شتگفتسترشتار از ریزه که از تبارنامه و نیا هایی 

که پدید می  ونشتتتتان دارندز در ستتتتیرهو فرزندان برخوردارند و نام  آیدز ی نی در استتتتت 
کته بروزگتار فرمتانروائی عبتاستتتتتیتان گفتته تتاریخ  کتتابهتایی  نگتاران ستتتتتنتی بته فرمتان و بته 

گستتترده و نیرومند عباستتیان نگاشتتته شتتدندز به   خلیفگان و در درون دیوانستتالاری 
که توانستتته بودند قدرت ستتیاستتی را در پی آشتتفتگی یکستتدستتاله   فرمان فرمانروایانی 

پاشتتتتی ستتتتاستتتتانیان کنند و در زمینه دین نیز نیا  پ  از فرو ز به یکپارچگی  یکپارچه 
کته در ستتتتتیره گرفتته استتتتتتتز می  3رهتا رمحنته خلخ القرآنداشتتتتتتنتد. آنچته  توانتد  نتام 

 
 بگو آیاشود: »گاه با نیوشندگانش بر سر اینکه برداشت درست چیست، درگیر بگومگو مى  قرآن  1

 140بقره، «  دانید یا خداشما بهتر مى
یهایی درباره قرآن چنین تگ  2 کتابی از علىهم نوشته شده نگار شریعتى بنام   اند. برای نمونه 

 "تفسیر سوره روم" 
یخ      3 یخ/    3959  برگ  نهم،  پوشینه   ،اثیرابن  –الکامل فى تار  164  برگ  سیزدهم،  پوشینه  ،طبری  تار
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که برپایه شتتتتیوهبازتابشتتتتی از همین ستتتتیاستتتتت دین  یهاستتتتازی عباستتتتیان باشتتتتد 
کرده نگاری اسلامی چون سایهتاریخ ای از رخداد راستین در دل تاریخ جای خوش 

که به فرمان خلیفگان و بدستتت دبیران )بیشتتتر( ایرانی نوشتتته  کتابهایی  استتت. در 
که نه تنها پیامبرش را بازمیشتدندز ما با دینی نوین روبرو می که از شتویآز  شتناستیآز 
کته در توراتمته ریزهآغتاز تتا انجتام پیتدایش آن را بتا ه  ایآز  دیتده  و انجیت   کتاریهتایی 

که براستتی  دنبال می کرد. ستیرهز تنها یک ستایهز یا بازتابی از آن چیزی استت  توانیآ 
کتاب در زمانی    های قرآنر  داده استتت. همچنین بررستتی آیه که این  نشتتانگر آنند 

که ما میبستتتتیار درازتر از آنچ یآ نگاشتتتتتهز و بارها ویراستتتتتاری شتتتتده استتتتت.  ه  پندار
 نویسد: می انیرابن

 
وفتات    »آن صتتتتتح  نزد ابوبکر بود ب تد ب مر منتقت  شتتتتتد. چون عمر

کرد. عثمان  افت حفصتتتتتهی هآ نزد وى   آن اورا  را جم  و نگهدارى 
گرفتت و بته ا نتابتت و  بن  دیت فرستتتتتتتاد و هر چته نزد او جم  شتتتتتتده بود 

هشام  حارث بنعاو و عبد الرحمن بند بنی ر و س ی الیببن  عبدالله
جم     ن داد آنهتا هآ هر چته بود در قرآنیدستتتتتتور استتتتتتنستتتتتتا  و تتدو

گر اختلافی پ گفتتت ا   شی د قرآن را بیبتتان قر یتت ش آی نمودنتتد. عثمتتان 
کردنتد ستتتتتپ   ی ش نتازل شتتتتتده آنهتا هآ چن یرا بیبتان قرید ایت ستتتتت یبنو ن 

  نستتتتتخته از  یت ه یت عثمتان همتان اورا  را بحفصتتتتته بتاز داد. بته هر نتاح
که غی قرآن جم  شتتتتتده فرستتتتتتاد و بق ر از نستتتتتخ جم  شتتتتتده بود  ی ه را 

 1د«ی سوزان
 

 
یخ، پوشینه    1  112، 3الکامل فى تار
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کردن قرآن  تواند بازتابشاین داستتتان می که ما زمان انجام آن را   روند ترازمند  باشتتدز 
کنونی   آن را در فرآینتد پیتدایش انجیت   ز ولی نمونته مستتتتتیحی1دانیآبتدرستتتتتتی نمی
که در ستتتیرهبخوبی می آمده   2ها درباره داستتتتان رغرانیخرشتتتناستتتیآ. بدینگونه آنچه 
کته از نگتاه ویراستتتتتتتاران  نیزز می توانتد بتازتتابش ستتتتتوزانتدن بخشتتتتتهتایی از قرآن بتاشتتتتتد 
که روند ترازمند شتتتدن قرآن تا به ستتتال  ر بشتتتمار مینامهرتباهی گفتنی استتتت  آمدند. 
کت   1924 کشتتتتتیتد و قرآنی  پتاشتتتتتی  بتدرازا  ه امروزه در دستتتتتت متا استتتتتتز تتازه پ  از فرو

که در مصتتر و تا    3و با ویراستتتاری الازهر به چاپ ستتپرده شتتد امپراتوری عثمانی بود 
کشتتتوری می که در آنها ناهمانندیهای  آن زمان در هرجائی و هر  شتتتد قرآنهایی یافت 

گرچه در ریزهها و واژهآیه  .کاریها( فراوان بودندها )ا
از تیستفون و   بخش بستیار بیرگی از ایرانیان  باریز در هنگام پیدایش و برآیش استلام 

گرفته تا مرو و نیشتتتابور در خاور آنز مستتتیحی بودند. همچنین در   اربی  در باختر آن 
یه اندیشتهمیان پرستتی و باور به سترشتت انستانی )و نه  های یگانهرودان و شتام و ستور

توانند در پیدایش استلام همان گستتردگی فراوانی داشتتند. اینان می  خدائی( عیستا
کته شتتتتتیخیته کرده بتاشتتتتتنتدز  کردنتد.   در پیتدایش دیتانتت بهتائی  نقشتتتتتی را بتازی  بتازی 

  باورستتتتترشتتتتتتتواند در یک دگردیستتتتتی دراازمان از دل مستتتتتیحیت ناهآاستتتتتلام می
که بتوان پنداشتتتتت( و در ستتتتتیز با دیگر شتتتتاخهپرستتتت یگانه های  ت )با هر خوانشتتتتی 

که عیستتا را خدا میستترشتتتمستتیحیت )هآ که باورانز کستتانی  کستتانی  دانستتتندز 
کنتار ز یتا بجتای ختدا می  مریآ کته پتدر و پستتتتتر و و عیستتتتتا را در  کستتتتتانی  پرستتتتتتیتدنتدز 
که ع ییررا ستتتتتایش می  القدهروح کستتتتانی  دانستتتتتند و ...(  را پستتتتر خدا می  کردندز 

کنار آن بخشتهایی از باورهای یهودیت درستت دین یا ارتدک   برون آمده باشتدز در 
 

برون    1 نگاه  از  فراوانى  پژوهشهای  اینباره  )متندر  کربن  دینى  همسنجى 14شناسى،   ،
انجام شدهنوشتهدست  )... و  قرآنى  ا نار ه  های  کتابهای پژوهشکده  را در  آنها  از  بزرگى  بخش  اند و 

درونمى نگاه  برپایه  جستار  این  در  من  شیوه  که  آنجایی  از  این یابیم.  ردن  آو از  است،  بوده    دینى 
 گذرم. پژوهشها درمى

 191، 1الطبقات، پوشینه    2
3  Michael W. Albin, Printing of the Quran, 4, 272 
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و بودائی را بته آن افیوده بتاشتتتتتد و   هتایی از بتاورهتای ارتشتتتتتتیرا برگرفتته بتاشتتتتتد و تکته
گذر   نگاران و دیوانسالاری  بدست سیره  دویست سال بروزگار عباسیانسرانجام در 

که با بهره گفتمان گستتتترده عباستتتی به دینی نوین فرار ستتتته باشتتتد. دینی  جستتتتن از 
که پیروان باب نام آئین خود را   قرآنی نام اسلام را برای خود برگییده باشدز همانگونه 

گرفتند.  گفتمانی شی ی بوام   از 
نیز به    به مکه  از اورشتتتلیآ  با پذیرش چنین انگاشتتتتی چیستتتتان دگرگون شتتتدن قبله

گشتتتتوده می گر پیروان قرآنستتتتادگی  که به    شتتتتود. ا در آغاز مستتتتیحیانی بوده باشتتتتند 
اندز جای  ستتتتتتودهاند و تنها خدای یکتا را میباور داشتتتتتته  دیگرستتتتترشتتتتتتی مستتتتتی 

که بمانند همکیشتان مستیحی گزارده    شتگفتی نیستت  خود رو بستوی اورشتلیآ نماز 
که در دیانت   ر    بهائیباشتتتتد و ستتتتپ  در پی جدائی از مستتتتیحیت )بمانند آنچه 

که در ستیرهداد(ز روی بستوی قبله گردانده باشتند. آنچه  و قرآن آمده استتز    ای دیگر 
ناپذیر و از ای آزمونستوی مکه بازگرداندز افستانه که الله قبله را برای خشتنودی محمد

 است. های بازتابشبهترین نمونه
کتاب نیازمند پژوهشتهای دیگری استت   پ  پاستخ فرجامین به پرستش آغااین این 

گر استتتلام دینی و برونهای درونکه باید همه زمینه براستتتتی در   دینی را دربربگیرند. ا
گردن ایران و بدستتت شتتهروندان ایران زمین پدید آمده باشتتدز خویشتتکاری بیرگی بر 

که رصتتتدر   که فانوه در دستتتت بگیریآ و در دل این تاریخ ناروشتتتنی  همه ما استتتت 
ک ن اسلامر نامش نهاده کنیآ و هر دری را بگشائیآ و هر   جی را تتتتتتتتایآز سر در هر روزنی 
گذش که؛بکاویآ و بر این  کیستی فرهنگی و تاریخی خود نور بیافشانیآ   ته  تاریک  

 
 درآمد خودشناسی استز خودکاوی پیش 

 
 و خودشناسی آغاز رهایی از زندان هزار ساله تاریخز 

 
کی تیره و تار نیست. که آغازش جز م غا  تاریخی 
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